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 یموچی لھینوشتھ مھد|رمان آواز خوش

 
 : خلاصھ

 ... دخترھی
 ... دور و برش فرق دارهی دخترای دختر کھ جنسش با ھمھ ھی
 ...دهی ندی مھر و محبتشی دختر کھ تو زندگھی
 ... دختر کھ تو عشق شکست خوردهھی
 یری ھوسباز چھ تاثی پسر عموھی دوست و ھی ، یمی عشق قدھی ، ی ازدواج اجبارھی

  دارن؟؟شیو زندگر
  ماجرا داره؟؟نی تو ای داستان ما چھ نقشسرگرد

  باشھ؟؟تونھی می معما چنی در آخر جواب او
 

                  
                         

 یموچی لھیمھد:  سندهینو 
 

  اولفصل
 
 داد ی صبح رو نشون ممیساعت ھفت و ن.  شدمداری زنگ ساعت از خواب بی صدابا

 دوش ھی حمام ی رفتم توعی کلاس داشتم سرمی ساعت ھشت و ندمیمثل فنر از جام پر
 دست مانتو ، شلوار ساده ھی موھام رو خشک کردم و عی گرفتم سری اقھی دق١٠
 انداختم  یواری بھ ساعت دینگاھ رونی رو برداشتم و از اتاق اومدم بفمی کدمیپوش

 نییھا رفتم پا بود از پلھ قھیساعت ھفت و پنجاه دق
 . ستادمی سر جام انای تی رفتم کھ با صدای سالن می بھ سمت در ورودداشتم

 
 .. می تا با ھم برستای خانوم واریصبح بخ:  نایت
. 

 ...  باشھ دم در منتظرمی خواھرریصبح بخ:  من
 
  ؟؟؟ی خوریصبحونھ نم:  نایت
 

 ... شدری کھ دای بعیفقط سر.....ینھ مرس:  من
 
 ... باشھ:  نایت
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 از نگی شدم حرکت کردم بھ سمت در پارکنی رفتم و سوار ماشنگی سمت پارکبھ

 در دمی دفعھ دھی رو کنار در خونھ پارک کردم کھ نی و ماشرونیخونھ اومدم ب
 ممکنھ ی موقع ھا بابا سرکار و مامان خوابھ کنی باز شد تعجب کردم اخھ انگیپارک

 نی کردم کھ ماشی با خودم فکر میور طنیداشتم ھم......... رو باز کنھ نگیدر پارک
 سمت شاگرد رو شھی من پارک کرد شنی کنار ماشنای خارج شد تنگی از در پارکنایت
  گفتنای کار رو کردم کھ تنی ھمنیی پاارمی رو بشھی اورد و علا مت داد کھ منم شنییپا
  

 ...یمن فکر کردم رفت_ 
 

 کار؟ی چی اوردنیماش...نجامیحالا کھ ا_ 
 
 ...گھی اوردم کھ برم دانشگاه دنی ماشیخوب من فکر کردم رفت_
 

بدون جواب .  بود قھی نگاه کردم ھشت و ده دقنی بھ ساعت ماشعی دانشگاه سرتاگفت
 ھم پشت سرم نای پام رو فشار دادم رو پدال گاز و با سرعت حرکت کردم تنایدادن بھ ت
 چراغ رو نای و ازش رد کردم اما تدمی دفعھ چراغ قرمز رو ندھی اومد کھ یداشت م

 نای زنگ خورد تمی بکنم بھ راھم ادامھ دادم کھ گوشتم تونسی نمی چون کارستادی و ادید
 .  اومدغشی جیبود جواب دادم کھ صدا

 
 ؟؟؟ی ترنم چرا از چراغ گذشتیوا_ 
 
  نبودسی چتھ حالا خدارو شکر پلدمشیند -
. 

 .....وونـید دنبالت د بود خوبشم بود اومسی پلی گی میچ_ 
 
  .. اومدسی پلنی ماشی ھنوز حرفش رو کامل نکرده بود کھ صدانایت
 
 

 .  پشت سرمھ فعلادیی گاوم دو قلو زانای تیوا:  من
 

 ی صندلی رو انداختم روی نموندم وتماس رو قطع کردم گوشنای از تی حرفمنتظر
 .شاگرد
 ھم پشت سھی پلنی ماشستادمی کردم و ادای پیی جاھی عی دادن کھ بزنم کنار سرعلامت

 .  مننی شد و اومد سمت ماشادهی نفر ازش پھیسرم پارک کرد 
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 نوشتھ شده بود راھنشی پی مرد کھ روستادمی انی شدم و کنار ماشادهی پعی سرمنم
 .ستادیاومد روبروم ا))  رادنیارت(( سرگرد 

 
 با نی مجازم داشترهی سرعتھ غدی کمربندم نبستدیخانم شما از چراغ قرمز رد کرد_ 

 . نگی بره پارکدی بانی ماشدی زدیتلفن ھمراھم حرف م
 
 . نگی بره پارکنی کردم کھ بگھ ماشی فکرشم نمیوا
 ی البتھ می جملھ رو با تحکم گفت کھ کلا لال شدم عجب سرگرد بد اخلاقنی انقدریا

  دهی رو انجام مفشیدونم کھ داره وظ
  
  شدادهی من پارک کرد و پنی ماشی رو جلونشی ماشدی ھم ھمون موقع رسنایت
 
 . کلاس تمام شدگھی دمی شده ترنم بریچ_
 

 .  بخوابھدی بانمی ماشھی کلاس چنای تیوا_ 
 
 . می من برنی با ماشای بستی مھم نیخوب ابج_
 

 . امی رو بردارم و بفمی ندارم تو برو تامن کی اگھی دیظاھرا چاره ا_ 
 

 طور کھ بھ شانس خودم لعنت نی شد منم ھمنشی رو تکون داد و رفت سوار ماشسرش
 رو دادم دست نی و مدارک ماشدی در اوردم و کلنی رو از تو ماشفمی فرستادم کیم

 .  شدمنای تنیسرگرد خوشکلھ و سوار ماش
 از من قھی چند دقنای چون تمی دو قلو بودنای حرکت کرد  کل راه رو غر زد منو تنایت

 کرد تا ی محتی منو نصی کرد و تو ھر کاری می احساس بزرگشھیبزرگ تر بود ھم
 نای شدم و منتظر تادهی پعی سرمیدی رسیدانشگاه سر درد گرفتم از غر غراش وقت

  و رفتم بھ سمت کلاسمونستادمینا
 
 
 

 تا ستادمی انای رفتھ سر کلاس منتظر تیمی کلاس بستھ بود مطمئن بودم کھ استاد رحدر
 داخل با ورود ما می استاد رفتدیی اومد در زدم با بفرمانای بعد تقھی دق۵ داخل میبا ھم بر

 ..پچ پچا شروع شد
 از تھ کلاس اومد کھ بلند ی پسری شدم بھ استاد کھ صدارهی ندادم و ختی پچ پچا اھمبھ

 داد زد
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   جونمیا_ 
 

  با اخم استاد مواجھ شد استاد رو کرد بھ ما و گفتکھ
 

 فقط بھ ساعتتون دقت دی خوش اومدی افسانھ ی دو قلوھای تھرانیسلام خانوم ھا_ 
  ؟؟؟نیکرد

 
 ..... الان ساعت درست سر نھمیسلام استاد بلھ دقت کرد_
 
 .دی داشتری ساعت تاخمیخوب پس شما درست ن_
 
 .درستھ استاد_
 
  ؟؟؟دی داری قانع کننده الھیدل_
 

  میبلھ دار_ 
 
  کاملا مشھود گفتم استاد با تعجب گفتی جملھ رو با حرصنیا
. 

  ؟؟؟لتونیدل_ 
 
 .  دانشگاهمیای زود بنقدری کھ امی کلھ پاچھ بخورمی خوای مگھ منکھیاول ا_
 
 . دنی شروع کردن بھ خندی حرفم بچھ ھانیباا
 

 ی ولمیای کھ زود بمی کردی خودمون رو می سعمی ما داشتنکھیدوم ا:  ادامھ دادم منم
 ..نشد

 
  ؟؟؟ی چیعنی بعدشم نشد ھی کلھ پاچھ چمی خونی درس منجای ما ارینخ_ 
 
 نی واسھ ھمادی برمونی کھ گمییای زود بدیخوب استاد من فکر کردم واسھ کلھ پاچھ با_
 .... نگی پارکی خوشگلم رو بردن تونی اومدم کھ ماشی تند میلیخ
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 کلاس دوباره شروع کردن بھ ی با حرص گفتم کھ ھمھ بچھ ھانقدری جملھ رو انیا
 . دنیخند

   رو بھ بچھ ھا گفتی بلندی با صدااستاد
. 

 ساکت_ 
 
 ..  بھ طرف ما برگشتو
 
 
 
 .می کھ ما بھ درسمون برسدینی بشدیی بفرماستی نی کلھ پاچھ انیدیخوب الان کھ فھم_
 

  گفتمباحرص
  

 دونستم خو اصلا ی اگھ منگی بره پارکنمی کردم کھ ماشیاه من بھ خاطر درس کار_ 
 عی بکنھ تا سریی خطاھی نفر ھی ھم خو منتظر بود سھی پلنی اگذشتمی نمنمیاز خواب نازن

 . بودمچارهی نفر ھم منھ بدبخت بھی کھ از شانس گند من اون رهیپاچشو بگ
 
 . استاد با خنده گفتدنی خندی و استاد ھم داشتن منای تی حتدنی خندی ھمھ مگھید
 
 .ی خواد حرص بخوری نمنی بشایب.... دختریوا_
 

 . نگی بدبخت من رفت پارکنی و پوچ ماشچیاخھ استاد واسھ ھ_ 
 
 چی ھدی کھ اومدری ددینی بشدیی حتما اشتباه کرده بفرماسھی پلدی نکردی کارچیبلھ شما ھ_

 . دیوقتھ کلاس رو ھم گرفت
 

   گفتمرفتمی دوستام مشی پیال خھی طور کھ بھ سمت صندلنیھم
 
 شده کم مونده بود ی اشتباھھی حتما گھی گم دی رو منیخوب من دارم دو ساعت ھم_

 .  و قتل بزنھ بھمیتحمت دزد
 

  و گفتدی خنداستاد
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 لی کلا تعطدی و قتل نزدن اون موقع کلاس رو بایخدارو شکر بھتون تحمت دزد_ 
 .. کردم حتمایم
 
 ...میاستاد داشت_
 

   و گفتدی خنداستاد
 
 ... سر ادامھ درسمیخوب بر_
 
 بچھ حرف ھی حرف بھم محترمانھ گفت لطفا خفھ شو منم مثل نی نگفتم با ایزی چگھید

 تا،ی ارمسا،ی سمت راستم پرسای سمت چپم نشستھ بود و پرنایگوش کن خفھ شدم ت
 و دمی دی دوستام بودن  کھ ھمھ رو مثل خواھرم منی چھارتا از بھترتا،رھایاناھ

 نزد ی حرفچکسی تا اخر کلاس ھگھی ددهییدوسشون داشتم  بدبخت مامان چند شکم زا
 شھی دانشگاه بود ھمیکی کھ   ھمون نزدی شاپی کافمیکلاس کھ تمام شد با بچھ ھا رفت

   اونجامی رفتیبعد از کلاسامون م
 زی سر ممی راحت نشستالی پس با خمی کلاس نداشتگھی پاتوقمون بود دیی جوراھی 

 ی کافی جانی بھترمی کھ ما انتخاب کرده بودیزی بود می خدا رو شکر خالمونیشگیھم
 شاپ ی صاحب کافمی باشنای قرار شد مھمون تمی نشستی اونجا مشھیشاپ بود و ما ھم

 و با شناختیم ما رو می بس اونجا رفتھ بودز کھ ما اانی پسر جوون بود بھ اسم کھی
 پسر یلی خانی شدم اما کیھامون دوست شده بود من معمولا با پسرا دوست نم

   بودیمھربون
 ی اما نممشیدی دی و ماھم بھ عنوان برادر مدی دی ما رو مثل خواھر خودش ماون

 لپاش گل تای تونم بگم کھ اناھی بھ جرعت مدمی دی رو مانیدونم چرا ھر وقت ک
 ی شد کھ ھرکس می دپرس منی باھامون نبود ھمچتای اناھی ھم وقتانی کی حتنداختیم
  ھاش غرق شده وی گفت کشی مدشید

 ی باشھ متای اومد اما اگر اناھی نمشمونی پادی ھم  زانی اومد کی باھامون نمتای اناھاگھ
 ی اعتراض مزھای مھی کھ بقمی خندی گھ و ما می و اونقدر منھی شی مزمونی سر مادی

 وگرنھ از ھی چانی بفھمم جردی زنن بای ما خلاصھ مشکوک می صداکنن از سرو
 .... اومد بھ سمتمونانیک..... بره شبای خوابم نمگھی دیفضول

 
 
 

 شھ براتون ی دلمون تنگ منی گی مدتھ نمھی نیستی گلم احوالتون نیبھ سلام دوستا_ 
 ؟؟؟؟
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 نجای امی شنبھ بود کھ اومدنی در ضمن ماھمدی شما خوبمیسلام ممنون ھمھ خوب:  سایپر
 ..کھ
 

 چھ خبرا می خوب حالا بگذردمتونھیالان چھارشنبھ است خوب پس من سھ روزه ند_ 
 ؟؟؟

 
  شما چھ خبر ؟؟؟؟یسلامت:  تایارم

 
  چھ خبره ؟؟؟؟ی ترنم خانووم ساکتیماھم سلامت_ 
 
 ...نگی خوشگلم رو برده پارکنھی ماشی گاوھی یچیھ_
 
 ....  رفتھ لالانتی ماشی بگدی بای ھمی ریم ھرجا مخوب حالا تو ھ:  نایت
 
 نگیاه اه اه اه چرا پارک:  انیک
 

 ...نگی منو فرستاد پارکنھی ماشی شعور الکی بپرس بسھیبرو از پل:  من
 

 ... اصلا حقت نبودیبلھ بلھ الک:  تایاناھ
 
  رو بخوابونن؟؟؟؟نی ماشی شھ الکیمگھ م:  انیک
 
 گذشتن از ی و حتیمنیتا و نبستن کمربند ا١٠٠ ی سرعت بالاھی کھ یبلھ از وقت:  نایت

 ... باشھی الکی رانندگنیچراغ قرمز و صحبت کردن با تلفن در ح
 
  گفتدی لرزی کھ از زور خنده می با صداری زد زی دفعھ پفھی انیک
 
 بھ خدا من تا حالا تو عمرم از چراغ ی اوونھی دی الکی گی منایبھ ا.... دختریوا_

 ی ھمھ تخلف کردنی جوجھ ایتا نرفتھ بعد تو١٠٠قرمز رد نشدم تو شھرم سرعتم بالا
 ...ولی بابا ای نکردی کارچی ھی گی مھی باقمتمیبعد دو قورت و ن

 
 ... اریخوب حالا برو سفارشامون رو ب:  من
 
 ..  خانووومدی خوری میچ.. چشمیبھ رو:  انیک
. 
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 ..یی کاکائوی بستنشھیمثل ھم:  نم
 

   بلند شد و گفتانی ھا ھم سفارشاشون رو گفتن کبچھ
 
 ...ارمی یباشھ الان م:  انیک
 

 بھ صحبت کردن ربع ساعت بعد سفارشامون می دوباره شروع کردانی از رفتن کبعد
 انی حساب کنھ از کنای نذاشت تانی کمی کردی ھرکارمی موندگھی کم دھیاورد 

  بھ نمی خودش شد بھ جز من بدبخت کھ ماشنی و ھر کس سوار ماشمی کردیخداحافظ
 نی اشغال غول منم سوار ماشه شعوری دست خودم باشھ دست اون سرگرد بنکھی ایجا

  شدمنایت
 
 
 

 خالھ ژالھ مامان رھا بود و دوست می و مزاحم خالھ ژالھ بشنای خونھ رھا امی شد برقرار
 ، مامان
 باھم دوست ی طورنی دوران دانشگاه بودن من و رھا ھم ایھ ژالھ دوستا و خالمامان

 داخل می رھا درو باز کرد  رفتمی شدادهی ھمھ پمیستادی انای در خونھ رھا ای جلومیشد
 خالھ سمتھ راست و چپ قھی بزرگ بود کھ بھ سلیلی خاطی حھی داخل ی رفتی میوقت

 سنگ ی بود ، از روقی الاچھی جلو ی رفتیکھ م کمی رز کاشتھ شده بود یرو گل ھا
 نبی در سالن رو زمی بالا رفتی از پنج تا پلھ ورودمیدی بھ در خونھ رسمی ھا رد شدزیر

 ی بھ نقاشیلی خالھ خمیخانم خدمت کار خالھ ژالھ برامون باز کرد وارد سالن خونھ شد
وشگل  خیلی خیھا ی خونھ پر بود از نقاشی ھاواری دی رونیعلاقھ داشت واسھ ھم

کھ خالھ نشستھ LED ھی بود و ی دست مبل سلطنتھی ی نقاش ھا تو سال اصلنیاز بھتر
 بلند سلام ی کرد رھا با صدایو داشت تماشا مTV  مبل تک نفره روبروھیبود سر 

 .کرد
 

  ؟؟؟ی خوبزمیسلام مامان عز:  رھا
 

 د؟؟؟ی ؟؟؟ اوا سلام بچھ ھا خوبیسلام دخترم ممنون تو خوب:  ژالھ خالھ
 

ً مامان خوبش کلا خانواده مھربون نی کردم بھ خاطر ای می وقتا بھ رھا حسودیبعض
 . بودنیو گرم

 
  ؟؟؟یسلام خالھ ممنون شما خوب:  من
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  چھ خبر؟؟؟مامان خوبھ ؟؟؟زمی عزیمرس:  ژالھ خالھ

 
 مامان ھم خوبھ سلام رسونھ.... یسلامت:  من
 

 ی می خونھ زندگھی بار مادر خودم رو کھ تو ھی ی شاخ دار تر من ماھنی از ادروغ
 ... نمی بی رو نممیکن
 
 ..ری بگلیخالھ مارو ھم تحو:  نایت
 

  رو بغل کرد و گفتنای اومد و تخالھ
 

 . بودمتدهی وقت بود ندیلی دلم خزی عزیخوب:  ژالھ خالھ
 
 .. شلوغھیلی دانشگاھم سرم خیدور کارا:  نایت
 

 .. خوادیمنم دلم بغل م:  تایاناھ
 
 ... لحن بچگانھ گفت کھ دلھ خالھ براش بسوزهھی جملھ رو با نیا

 
 ..ی کشی من بغلت کنم دختره گنده خجالت نمای بی نازیاخ:  تایارم

 
 نبی ساعت زکی خوش گذشت بعد از یلی اتاق رھا خی بالا تومی و خنده رفتی شوخبا

 نیی  پامی ناھار رفتیخانوم صدامون زد برا
 یعصر طرفا.تای کردن و رفتن بعدشم ارمی خداحافظسای و پرتایار  اناھبعد از ناھ..

 خونھ ما اخھ واسھ شام خانواده رھا دعوت می کھ برمی حاظر شدیبود کھ ھمگ۶ساعت 
 ھم کھ راننده بود چون نایبودن خونمون خالھ ژالھ جلو نشست و منو رھا ھم عقب ت

 خونھ ما انی بمیر بود از شرکت مستققرا)  رھا اشبابا و داد(  نی و رامدیشب عمو سع
 . اوردی منی نبود خالھ ژالھ ھم ماشازی داشتن ننیھر دو ماش

  خونھمیدی تا بالاخره رسمی راه بودی توی ساعتمین
وارد .. می شدادهی ماھم پنگی رو برد تو پارکنی باز کرد و ماشموتی درو با رنایت.. 
 شھی بود در خونھ ھمادی چون رفت و امد زمی سالن رفتی بھ طرف در ورودمی شداطیح

 یی اومد و سلام کرد گفت مامان توعی خدمت کار خونھ ھم سرمی داخل مرمیباز بود رفت
 می شدی و وارد سالن غذا خوررونی بمیرو رفا  منتظر ماست از راهیسالن اصل
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در رو باز کردم و  وارد ... بزرگ بودیلی در خھی تھ سالن می شدی سالن غذا خوروارد
 بلند شد و دی مارو دی خورد وقتی مبل نشستھ بود داشت قھوه می مامان رومیسالن شد

 شونی سلام و احوال پرسی کرد و بعد وقتیبھ سمت ما اومد اول با خالھ ژالھ رو بوس
 ..تمام شد رو مبل نشستن

 
  سلام مادر_ 
 

  سلام:  مامان
 

 . زد بھ طرف رھا برگشتم و گفتمی کنار مامان نشستم  داشت با خالھ ژالھ حرف مرفتم
 
   بالامی بریای یرھا م -
 
  میاره بر_
 

 می بھ سمت پلھ ھا رفترونی بمی شدم رھا ھم پشت سرم بلند شد و  از سالن اومدبلند
رو باز  اتاقش مال من بود در اتاق نی شد کھ بزرگ تریطبقھ بالا شامل ھشتا اتاق م

 واری بود دی و مشکی از بادمجونیبیاتاقم ترک. داخل رھا نشست رو مبل میکردم و رفت
 .بود  دو رنگنی از ایبیھا ھم ترک

 اهی شلوار سھی بود با اهی دختر بھ رنگ سھی رنگ کھ طرح دی سفکی تونھی رو با لباسام
 .... رنگ عوض کردم

 ..می زدی حرف می تخت کنار رھا از ھر دری رونشستم
 دی شال سفھی اومدن نی ، بابا ، رامدی بود کھ عمو سعمی ھفت و نیساعت طرفا 

 نیی پامیو رفت.. دمیپوش
 

  سلام:  بابا
 
 سلام پدر:  و من نایت
  
 .  طورنی ھم ھمنای از دور سلام کردم تنمی ھم دست دادم و با رامدی عمو سعبا
  گفت کھ شام حاظرهمی بعد مرقھی دقده

  بھ غذا خوردنمی و شروع کردمیشست شام نزی مدور
  ساعتنای ارھا
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 اجازه گرفتم کھ برم نای از مامان اعی خستھ بودم سریلی ساعت بعدش رفتن خکی

 اتاقم ی خشک گفتم  و رفتم توری شب بخھی بابا سرش رو تکون داد  یبخوابم وقت
 کھ روش پر بالشت بود لباس خوابم رو ی ارهی تخت دو نفره داھیعاشق تختم بودم 

 .  پتوری و رفتم  زدمیپوش
 نبود  فقط بھ ھم ی از مھر و محبت خبری خانواده ثروت مند بود ولھی ما خانواده

   بابا ومامان عادت داشتم تو خانواده ما فقطی  بھ رفتارھامی ذاشتیاحترام م
اده ما فقط بھ فکر خودشون  خانوی کرد ھمھ توی کھ رفتارمون فرق ممی بودنای تمنو

 یچی بچھ ھاشون از مھر و محبت ھیحت... یبودن ھمھ پدر بزرگم، عمو ، خالھ ، حت
 تا ٢  می ھمھ خشک بودن پدر بزرگام با ھم برادر بودن پدربزرگ مادرشدی نمشونیحال

  ی ادمانی تا از ثروتمند تر٢ پدر بزرگام کھ سرتا پ٢ میدختر داشت و پدر بزرگ پدر
 ھم چون نای کنن کھ باھم ازدواج کنن ای بچھ ھاشون رو مجبور مانی ی بودن متھران

  عمو و خالم باھم یعنی کنن ی بزنن قبول می حرف پدراشون حرفی تونستن روینم
 سال ٣ انی عرفان و عارف داشتن کھ از من و تیازدواج کردن دوتا پسر بھ اسم ھا
 شرکت بزرگ داشتن چند ھی عمران خونده بودن یبزرگ تر بودن و ھر دو مھندس

 پدر بزرگ دستور داد کھ عرفان و عارف می کھ خونھ پدربزرگ دعوت بودشیوقت پ
 ما نی بی علاقھ اچی ھمی سخت مخالفت کردنای من و تی ازدواج کنن ولنای بامن و تدیبا

 ھی میکن ی کار رو منی امی با پدربزرگ لج کنه اگھ شدیچھار نفر وجود نداشت  حت
 فکر ی حالم بد شد حتی وای وایلحظھ خودم رو در کنار عارف تصور کردم وا

 ...می کنھ فکرش رو کن منو عارف ازدواج کنیکردن بھش حالم رو بد م
 ی فکر کنم تا سرم رو گذاشتم روی منفیزای دوست نداشتم بھ چرونیاز فکر اومدم ب 

 )..  گمیسوت زدم کھ دارم م(بالش سھ سوت خوابم برد 
 
 
 

 ی تار مو توھی نای شدم  خدارو شکر کلاس نداشتم وگرنھ تداری بود کھ بازدهی ساعت
دست و صورتم رو شستم لباس خوابم رو .. کردی داشت و کچلم میسرم نگھ نم

 لشی سالن نشستھ بود و داشت با موبای مبل توی مامان رونییعوض کردم رفتم پا
 چون دی صبحانھ رو برام چزی معی اشپزخونھ زھرا جون سری زد رفتم تویحرف م

 ھستم کھ صبحانھ نخوردم شروع کردم بھ خوردن بعد صبحانم ی دونستم تنھا کسیم
 بھتر از ی بخندم روحم شاد بشھ و ککمی کنم تی رو اذیکیکھ تمام شد دوست داشتم 

 نفس ھی زدم ی نفس م نفسدمی بھ در کھ رسنای بھ طرف اتاق تدمی خانومانھ دویلی خنایت
 ھی بترسونمش کمی خواستم ی اتاق می ارهی دستگی و دستم رو گذاشتم رودمیش کقیعم
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 بلند تره یلی زنم خی قرمز مغی من معمولا جستیفقط کھ بنفش ن( قرمز زدم غیج
 غی جھی چشمام رو بستھ بودم نیی پادمی رو کشرهیو ھم زمان دستگ)  حتمادیامتحان کن

 از چشمام رو باز یکی دنبالم اروم اروم فتھیب دی ساکتھ الان بانقدری وا چرا ادمی کشگھید
 من یعنی تاب  ی تنی دوتا چشمام رو باز کردم پس کوش استی ننجای ایکردم وا کس

 ی تدمی پرسمی شدم با حرص رفتم و از مری بابا حرصی حنجرم رو پاره کردم ایالک
 مامان شیم کھ دپرس شده بودم رفتم و پ کتابخونھ منیتاب جون کجاست کھ گفت تو

 .. نشستم
 
  سلام مامان_
 

 سلام و دوباره سرش رو با تب لتش گرم کرد یعنی سرش رو  تکون داد کھ مامان
 ھم نای دونستم تی از جونم دوست داشتم مشتری فکر بودم من مامان و بابا رو بیتو
 نیکھ ھم...  کردی نمی باشھ پدر و مادرمون بودن حالا فرقی دوسشون داره ھرچیلیخ

 و تا می ذاشتی احترام بھشون مشھی ما ھممیکن  خوان کھ بھ زور ازدواجیپدر و مادر م
 رو می خونھ بھ طرفش برگشتم گوشی  از خدمتکارایکی لای نی باصدامی ذاریابد ھم م

 رنگ رو کھ پاسخ تماس  رو گرفتم و علامت سبزی گوشتاستیاورد و گفت کھ اناھ
 یلی خنی ھمی مامان راحت حرف بزنم برای تونستم جلویبود رو لمس کردم نم

 ....  جواب دادمنومانھخا
 
 
 
 جانم ؟_
 
  ؟؟؟ی خانوم تھرانلیالو سلام موبا_
 
 ... جانتایخودم ھستم اناھ_
 
 ... طرز حرف زدنمنی با انی خورد زمتایفکر کنم فک اناھ 
 

 جانم ؟؟؟؟_ 
 
 !!!  منم ترنمزمی عزتای اناھوا_
 
 ...!! ی گیدروغ م_
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  ؟؟؟ھیوا دروغم چ_
 

 ... زمی نخورده عزییترنم سرت بھ جا_ 
 
  اروم کھ مامان متوجھ نشھ گفتمیلی ادامھ بده خی جورنی خواد ھمی منی اری نھ خدمید
.. 

 ...گھیخر بنال د_ 
 
 ..  گوزن جوووونرونی بمی برای ترنم گاوه خودم خوب خواستم بگم بیاھا حالا شد_
 
 ..  کنھھی ھا رو بھ من تشبوونی خواد تا صبح ھمھ حی رو ول کنم منی ایوا
 

 .. دنبالم منتظرت ھستم خدانگھدارایب۶ ساعت زمیباشھ عز_ 
 
 ..ی حرفی می جورنی کھ اشتھی پی کی تریوا_
 

  گفتمباحرص
  

 .. زمیمامانم عز_ 
 
 یم۶ ی پس اوکی حرفی میمثل انسان داراھا شھرزاد السطنھ اونجا ھستن کھ تو _
 ..ی بانمتیب
 
 اسم مامان شھرزاد بود و نکھی گفتم شھرزاد السلطنھ بخاطر ای بھ مامان می بچگاز
   گرفتھ بودن قطع کردمادی نیواسھ ھم... سلطانا بودھی ھم رفتارش شبیلیخ
 

   بود ترنمیک_ 
 
 تایاناھ_
 

   داشتیکار_ 
 

 ..دی دی اجازه مرونی بمیبر۶اره خواست کھ ساعت _ 
 

 .. ی بری تونیاره م_ 
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 ی مورد علاقھ ای بود غذای اومد و صدامون زد واسھ ناھار ، ناھار قرمھ سبزمیمر

 شبکھ ھارو بالا کیتماشا کردم تا ساعت  Tv  بشقاب کامل خوردم و بعدم رفتمھیمن 
 می دوش نھی رفتم  کھ تمام شدلمی کردم فدای خوشگل پلمی فھی کردم تا بالاخره نییپا

 ی کپنای نشستم و خودم رو برنداز کردم من و تشمی ارازی می صندلیساعتھ گرفتم رو
 مامان و ی داد حتی نمصی مارو از ھم تشخچکسی اگھ رنگ چشمامون نبود ھمیھم بود

 ..  مامانی ھم رنگ چشمانای بابا بود و تی بود کھ ھم رنگ چشمایبابا من چشمام اب
 کرد عمل ی فکرمدی دی کھ ھرکس ممی داشتی و خوش فرمی قلمی دماغ ھاھردومون

 .. مامان بودی بود کھ کپی موھامون و ابروھامونم عسلدی با پوست سفمیکرد
 

 ی ھمھ مو واسھ چنی کردم بھ خشک کردن موھام ، کھ دستام درد گرفتن اخھ اشروع
 کنم لخت  ی نم کوتاشوننی ھمی دوسشون دارم برایلی کمرم بود خیمنھ موھام تا گود

 حوصلھ نداشت دی رسی شونھ اش می تا رونای تی موھای نرم ولیلی خیلیبودن و خ
 ی اسمونی مانتو ابھی رفتم و عی کرد سری کوتاه منیازشون خوب مراقبت کنھ واسھ ھم

 روھم دمی شال سفدمی رو پوشدمی سفی ھم رنگ چشام بود با شلوار لولھ تفنگبایکھ تقر
 و کفش دی سففی رژ لب و خط چشم بود کردم کھی ساده کھ شامل شی اراھی دمیپوش

شونھ بالا  یالی خی ھم حاضره با بنای تدمی کھ دنیی رفتم پادمی رو پوشدمیپاشنھ تخت سف
 فمی کی زده بود از تواهی و سی صورتپی تھی بھش گفتھ اونم تایانداختم حتما  اناھ

 عطر بودم واسھ نی ای گرفتم عاشق بوی دوش حسابھیعطرم رو در اورودم و باھاش 
 نکمی بھش دست نزنھ ساعتم رو دور مچم بستم و عنای تا تفمی کی ذاشتمش توی منیھم

 ۵ میستادی و دم در ارونی بمی بود رفتشی درست سر شساعت  موھام فرو کردمیرو تو
 و می جلو نشست و منم عقب سلام کردنای جلو پامون ترمز کرد تتای اناھنی بعد ماشنیم

 ...نگی رو برد تو پارکنی ماشیراه افتاد بھ سمت مجتمع تجار
 
 
 
 خوشگل یلی مانتو خھی تو مغازه ھا کھ می گشتی می جورنی داخل ھممی و رفتمی شدادهیپ

 ھی رشی نداشت زشتری دکمھ بھی بود و ی ناز بود حالت کتیلیسبز چشمم رو گرفت خ
 سمت ھمون دمی رو گرفتم و کشتای و اناھنای خوشگل بود دست تیلی بود خاهی سراھنیپ

 عی اونم سرارهی رو بزمی بود گفتم کھ برام سای اافاده  دخترهھیمغازه بھ فروشنده کھ 
 شال ھی و اهی شلوار سھیاورد رفتم و پروش کردم اندازه اندازم بود درش اوردم و با 

و کفش پاشنھ  فی کھی رونی بمی و از مغازه اومددمشیخوشکل سبز بھ رنگ مانتو خر
 مانتو قھوه ھی ھم تای اناھد اومی میلی ھم ست ھم گرفتم کھ بھ مانتوم خاهی سیبلند ورن

 شاپ ی کافھی می رفتدی عطر گرفت بعد خرھی ھم نای گرفت و تی و کفش کرمفی با کیا
 کھ ادی تا سفارشامون بمی و منتظر شدمی سفارش دادی مجتمع بود ھمھ بستنیکھ تو
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 ھم کھ کلاس نای کوه من و تمی داد کھ فردا صبح با برو بچ ھمھ برشنھادی پتایاناھ
 ی بستنی وقتمی کردی بچھ ھا ھماھنگ مھی با بقدی فقط بامی باسر قبول کردمینداشت

 ما رو رسوند در خونھ تای اناھمی ھا رو خوردی و خنده بستنیھامون رو اوردن با شوخ
 ی تومی بھ سمت خونھ رفتمیو داخل شد باز کرد دی با کلنایو خودش رفت در خونھ رو ت

 .... میزد  در مورد فردا حرفنایراه ھم با ت
 
 
 

 ...می مورد فردا حرف زددر
 رو ازمون گرفت و جلوتر از ما بھ طبقھ بالا رفت من و دای زھرا خرمی خونھ شدوارد

 و کفش فی کردم و کزونی بودم رو اودهی کھ خری اتاقامون لباس ھای تومی ھم رفتنایت
 ھی کھ اهی سی و شلوار ورزشدی سفکی تونھیرو ھم تو کمد خودشون گذاشتم لباسامو با 

 ی تخت گذاشتم نشستم روی رو اوردم و روتاپم  داشت عوض  کردم لپدیخط سف
 دونستم رھا ی با رھا گرفتم چون میری تماس تصوھیتخت و لپ تاپ رو روشن کردم 

 کھ دی نکشھی ده  درست حدس زدم بھ ثانی جواب معی لپ تاپ سری سرش توشھیھم
 ...  ظاھر شدشی صفحھ نمای رھا روریتصو
 .سلام عجقم:  رھا
 . ؟؟یچطور متور...درد و عجقم:  من

  ؟؟؟یمن خوب تو چطور:  رھا
 .. می تازه اومدمی بازار بودنای الان با انا و تنیمنم خوبم ھم:  من

 ..نینامردا چرا منو نبرد. ی گاویلیخ. یریمرض بگ:  رھا
 ی رو وللش فردا منایحالا ا..  می تنھا باشمی خواستی مدی بھ توچھ شامیدوست داشت:  من

  کوه ؟؟؟می بریای
 .. رھا رفت تو ھم و گفتافھی کھ گفتم قنویا

 ھم با من ی پری منم دوست داشتم باشم راستدی بدیلی نھ فردا کلاس دارم خیوا:  رھا
 ... می کھ ماھم باشی روزھی دی بذارادی تونھ بی صد در صد نمکلاس داره اونم

 می ده خوب پس بذاری اصلا حال نمدی اگھ شما ن باشای ی گیراست م....اممم:  من
  جمعھ چطوره ؟؟؟یبرا
 ..ھی عالی ممنون تریوا:  رھا
 ..ـــــی بمی الھیمرض و تر:  من

 خالھ ژالھ از  اون طرف اومد کھ داشت رھا رو ی کھ صدایری خواستم بگم بمیم
 ..  نگفتم کھ رھا گفتیزی چگھی دنی ھمی زد برایصدا م

 . ی سلام برسون بای نداری کاردی جون من بایتر...اوه :  رھا
  با داد گفتم..  ی گھ تری می ھادی ی دونست بدم می احمق میوا

   عمتھیتر:  من
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 .. و تماس رو قطع کرددی خندرھا
 
 
 

 رو می و تماس رو قطع کرد بھ ساعت نگاه کردم عقربھ ھا ساعت نھ و ندی خندرھا
 رفتم زھرا نیی گذاشتم بھ طبقھ پازی می داد لپ تاپ رو خاموش کردم و روینشون م

 کھ سالن رو ی سالن نشستن منم بھ سمت سالن رفتم از سھ پلھ ایگفت بابا و مامان تو
نشستھ بودن بابا دستش رو Tv ی روبھ رودم رفتم وارد سالن شنیی کرد پایجدا م

 یتماشا مTv  داده بود بھ مبل وھی مبل پشت سر مامان گذاشتھ بود و مامان ھم تکیرو
 بودن کھ متوجھ حضور من نشدن بلند سلام کردم کھ مامان و لمیکردن انقدر غرق ف

 تک  مبلھی یبابا سرشون رو بھ طرف من برگردوندن جواب سلامم رو دادن منم رو
  نفره نشستم و بھ بابا گفتم

  ؟؟شیری برام بگی تونی منگی بردن پارکروزی رو دنمی خواستم بگم ماشیبابا م:  من
  ؟؟ی فردا کلاس دارارشی گم بی مدیباشھ فردا بھ مج:  بابا
 .  خوامشی تا عصر مینھ ول:  من
 .. باشھ:  بابا

  ترنم ؟؟نگی رو بردن پارکنی کھ ماشی کار کردیچ:  مامان
 .. مواد مخدر جابھ جا کردمیچیھ:  من
 ..  تند تند گفتمدمی بھم رفت ترسی حرفم مامان چشم غره انی ابا

 نی گفت ماشعی ھم گند اخلاق بود سرسھی پلنی تند رفتم اکمی کلاس داشتم روزید:  من
 ...  نگفتمیزی منم چنگی بره پارکدیبا

  ؟؟؟ی تند رفتکمی:  مامان
  من کھ گفتم گھیاره د:  من

 ..می زنیباشھ ما بعدا حرف م:  مامان
 رو سرم رو تکون دادم زی کنھ ھمھ چی فراموش مگھی ساعت دھی دونستم ی مچون

 ھم اونجا بود نای تمی رفتی و بھ غذا خورمی شام بلند شدیزھرا اومد و صدامون زد برا
 رونی از سالن بری شب بخھی و با می اجازه گرفتنای وبعد من و تی ساعتکیبعد از شام 

  زود خوابم بردنی ھمی اومد برای خوابم میلی خمیت خودمون رفی و بھ اتاق ھامیاومد
... 
 
 
 

 رو می و تماس رو قطع کرد بھ ساعت نگاه کردم عقربھ ھا ساعت نھ و ندی خندرھا
 رفتم زھرا نیی گذاشتم بھ طبقھ پازی می داد لپ تاپ رو خاموش کردم و روینشون م

 کھ سالن رو ی سالن نشستن منم بھ سمت سالن رفتم از سھ پلھ ایو مامان توگفت بابا 
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نشستھ بودن بابا دستش رو Tv ی روبھ رودم رفتم وارد سالن شنیی کرد پایجدا م
 یتماشا مTv  داده بود بھ مبل وھی مبل پشت سر مامان گذاشتھ بود و مامان ھم تکیرو

 بودن کھ متوجھ حضور من نشدن بلند سلام کردم کھ مامان و لمیکردن انقدر غرق ف
 تک  مبلھی یبابا سرشون رو بھ طرف من برگردوندن جواب سلامم رو دادن منم رو

  نفره نشستم و بھ بابا گفتم
  ؟؟شیری برام بگی تونی منگی بردن پارکروزی رو دنمی خواستم بگم ماشیبابا م:  من
  ؟؟ی فردا کلاس دارارشیگم ب ی مدیباشھ فردا بھ مج:  بابا
 .  خوامشی تا عصر مینھ ول:  من
 .. باشھ:  بابا

  ترنم ؟؟نگی رو بردن پارکنی کھ ماشی کار کردیچ:  مامان
 .. مواد مخدر جابھ جا کردمیچیھ:  من
 ..  تند تند گفتمدمی بھم رفت ترسی حرفم مامان چشم غره انی ابا

 نی گفت ماشعی ھم گند اخلاق بود سرسھی پلنی تند رفتم اکمی کلاس داشتم روزید:  من
 ...  نگفتمیزی منم چنگی بره پارکدیبا

  ؟؟؟ی تند رفتکمی:  مامان
   من کھ گفتمگھیاره د:  من

 ..می زنیباشھ ما بعدا حرف م:  مامان
 رو سرم رو تکون دادم زی کنھ ھمھ چی فراموش مگھی ساعت دھی دونستم ی مچون

 ھم اونجا بود نای تمی رفتی و بھ غذا خورمی شام بلند شدیزھرا اومد و صدامون زد برا
 رونی از سالن بری شب بخھی و با می اجازه گرفتنای وبعد من و تی ساعتکیبعد از شام 

  زود خوابم بردنی ھمی اومد برای خوابم میلی خمیت خودمون رفی و بھ اتاق ھامیاومد
... 
 
 
 

 دادم بھ ھی تخت نشستم تکی شدم دست و صورتم رو شستم و روداری ساعت ده بصبح
 . براش نوشتمنھی انلاتای ارمدمی گشتم کھ دنترنتی ای تومی با گوشکمیبالا تخت و 

 سلام:  من
  ؟؟؟ی چھ طوریسلام تر:  نایارم
 ..  عمتھیتر:  من
 ...خخخخخـ:  تایارم
  یبخندرو اب :  من
  ؟؟ی چطوری ول کن نگفتنویممنونم از لطفت حالا ا:  تایارم
  ؟؟ی کنی کارا میخوبم فقط حوصلم سر رفتھ چ:  من
 .. رونی بمی بریای ی منم حوصلم سر رفتھ مچیھ:  تایارم
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 خودمون نایھمون ت( تاب ی و رھا ھم امروز صبح کلاس داشتن و تیپر Ok:  من
 .. انی شاپ کیکاف۶ھم کھ کلاس نداره پس ساعت )

  یبا Ok:  تایارم
  یبا:  من

 می رو تختاهی رو قطع کردم و بھ اتاقم نگاه کردم تختم دو نفره گرد بود بھ رنگ ستماس
 ھی تختم ی تختم درست وسط اتاق بالای روش ھم از رنگ بادمجونی و گلااهیھم س

 لباس شب ھیکھ ) دخخخخی ھم خودتونفتھیخود ش( بزرگ از خودم بود یلیعکس خ
 عکس موھام کاملا بازن نی بود تو این حلقھ ای اومد استی بھم میلی تنمھ لباسھ خاهیس

 کردن و چند تار مو یکھ مثلا باد بھشون خورده و ھمشون بھ سمت راست حرکت م
 و  بزرگش کردمنی عاشقش شدم واسھ ھمدمی عکسھ رو دی صورتم بود وقتیھم تو

 کتابخونھ ھیو سمت راست اتاق  LED ھی تخت ی تختم رو بھ رویزدمش بالا
 پنجره بزرگ کھ ھی بود سمت چپ ھم اهی لپ تاپم کھ بھ رنگ سزی مھم  جفتشکیکوچ

 بود و روش ھم مثل گل رو اهی بود جفتشم کمد لباسام کھ سی بادمجونریپرده ھاش حر
 رنگ جرم ی و وسط اتاق ھم دوتا مبل بادمجونشمی ارازی بود جفتشم می بادمجونمیتخت

 ... کردمنیی ھارو بالا پانال کا١٢رو برداشتم و روشنش کردم تا Tv بود کنترل
 
 
 

 خونھ نای ناھار،فقط منو تی صدام زد برامی کردم و بعدش مرنیی ھارو بالا پاکانال
 عصر ھم بھ  دونستم کجاست دربارهی مامان رو نمی بابا کھ حتما شرکت بود ولمیبود

 سالن و درباره دانشگاه ی تومی نشستنای با تکمی گفتم اونم قبول کرد بعد از ناھار نایت
 بود ٢ بھ اتاق خودش رفت ساعت یبعدش ھرک) گھی دمیاز بس خر خون(  میحرف زد

 نشستم و موھام رو شمی ارازی می صندلی ساعت طولش دادم رو١کھ رفتم حمام حدود 
 خط چشم ھی ازشون ھم بھ صورت کج گذاشتم کمیخشک کردم و بالا سرم بستمشون 

بود و  ی کھ انداماهی مانتو سھی کمد ی و رژ و رژگونم ھم زدم از تودمی کشکیبار
 تنگ و شال اهی سی شلوار لھی ذاشت در اوردم بای مشی خوب بھ نمایلیاندامم رو خ

 پاشنھ ی رو با کفش ھااھمی سفیگ رژم بود رو زدم ک کھ ھم رنیمی ملایصورت
 راھم عطرم ی تونیی پادمی پرعی بود سر۶ ساعت دمی رو برداشتم و پوشاھمی سیسانت٧

 مبل از ی ھم نشستھ بود رونای   تفمی کی توم کردم و پرتش کردی خودم خالیرو رو
 نی کھ ماشنگی پارکی تومی رفترونی بمی و از خونھ اومدمیمامان خداحافظ کرد

 رفتم و درش رو باز کردم نی بھ سمت ماشدمی بود رو داهی ام و سی بھیخوشگلم کھ 
 ..پشت فرمون نشستم و فرمون رو بوس کردن گفتم

 .. زارمی تنھات نمگھی عشقم دلم واست تنگ شده بود فدات شم دیوا:  من
   ھمھ راھونی ره ای میاوه ک:  نایت

  می کورس بذارایب:  من
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   ندارمیمن مشکل Ok:  نایت
 من کھ دلم واسھ سرعت تنگ شده می اومدرونی بنگی رفت از پارکنشی سمت ماشوبھ

 بھتر بود ھم عاشق سرعت نای شاپ گاز دادم ھم دست فرمونم از تیبود تا خود کاف
 شاپ محکم زدم رو ی در کافی نبود جلوسی جلو افتادم شانس اوردم پلنیبودم واسھ ھم

 ...  کرددی تولاک وحشتنی صداھی و ستادیاترمز کھ در جا 
 
 
 
 رهی خنی کھ اونجا بودن بھ ماشییکھ ھمھ کسا... کرددی وحشتناک تولوی صدای صداھی

 نکی رو نگاه کنھ عنی تونست داخل ماشی کس نمچی بود ھی ھا دودشھیشدن چون ش
 ی شدم ھمون طور کھ بھ سمت کافادهی رو بھ چشمام زدم و در رو باز کردم پمیافتاب

 ھمھ بھ من دمی شاپ رو باز کردم کھ دی کافر قفل کردم دری رفتم درو با دزدگیشاپ م
 بودم الان نای ای کھ من زدم اگھ من جای ترمزنی شدنھ خوب حق دارن با ارهیخ
 رو نی ترمز بکنن و بعدش ماشنی تونستن ھمچی می کمیلی بودم تعداد خمارستانیب

 بود ی کھ رفتھ بودم دست فرمونم عالی رالیبتونن کنترل کنن منم بھ لطف مسابقھ ھا
 کردم بھ ی خودم احساس می رو روی نگاھینی بچھ ھا رفتم ھنوزم سنگزیبھ سمت م

 ....  موھام گذاشتم و سلام کردمی رو رونکی عدمی کھ رسزیم
 
 
 
   سلام کردمو

  سلام بچھ ھا:  من
  سلام و کوفت : با ھم گفتن ھمھ
 ویاوه ھماھنگ:  من
 شده بھ فکر یزی چی من کھ سکتھ کردم فکر کردم تصادفی چھ ترمزنی ایتر:  تایارم

 ...  بھ فکر قلب ما باش احمقیستیخودت ن
 ...ی کنی می رانندگانھی وحشیلی خنگی بره پارکنتی گھ حقتھ ماشیراست م:  رھا
 ... کنم عشقھ سرعتمکاریخوب چ:  من
 نی امی تونستی از ما نمچکدومی دست فرمونت محشره ھمی از حق نگذریول:  سایپر

 ... می رو کنترل کننی ماشیطور
   بھ غبغب دادمیباد
  گھی دمینیما ا:  من
 تو حالا ی گی مھی چنی اعتمادبھ نفسھ ای شم خدای جورنی ھمنی اسایباباپر:  تایاناھ

  کجاست ؟؟؟نایت
   رفتم گفتمی جفت رھا می خالی طور کھ بھ طرف صندلھمون
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   دونم پشت سرم بودینم:  من
 تا پسره جوون بود بلند ۵ کھ روش یزی از پشت مانی کدمی کھ دی صندلی رونشستم

 ..شد و بھ سمت ما اومد
 ... ھمھ سکتھ کردنامی بود مشتری چھ ترمزنیاوه ترنم خانم ا:  انیک

  سلام:  من
 ...از دست کارات سلام کردن ھم فراموش کردم:  انیک

 ..ارنی پک کاکائو برام بسی اھیولش کن بابا بگو :  من
 ..دیچشم بانو شما امر کن:  انیک
   از گارسونیکی بعد از حرفش علامت داد بھ و

 ھی من و ی پک کاکائو براسی اھی ھم بھش گفت کھ انی بھ سمت ما اومد و کگارسون
 ... ارنی خودش بیموز ھم برا

 
 
 

 بود با نای باز و بستھ شدن در اومد تی گارسون رفت صدای وقتارنی خودش بیبرا
 ...بچھ ھا سلام کرد و شروع کرد غر غر کردن سر من

 .. دنبالتھی کسدی گفتم شای ری تند منقدریچھ خبره ا:  نایت
 ... ی شی مری بزرگھ پیجوش نزن ابج:  من

 داد منم شروع بھ خوردن کی ھم سفارش قھوه با کنای رو اوردن و تانی منو کسفارش
 و بھ بچھ ھا ھم گفتم کھ جمعھ می زدی ھم با بچھ ھا گپ منی پکم و در ھمون حسیا

 تونھ سر حرف من نھ ی میمگھ کس( کوه اونا ھم با سر قبول کردن میحاضر شن بر
 ی ھم گفت مانیو ک)  گھینفسم د اعتماد بھ یدا کھ خنیدی تا حالا فھمیینھ خدا...ارهیب
 کردن ی حرف زدن و مسخره بازی بعد کلارهی ی و چند تا از دوستاش ھم مادی

 من دینیبب(  رو حساب کردم زی منم بھ سمت صندوق رفتم و کل ممیبالاخره بلند شد
 یم دونستم نی نفھمھ چون مانی کھ کیالبتھ طور)  دیری بگادیچقده دست و دلبازم 

 نی بام تھران ھر کس سوار ماشمی برمی گرفتمی تصممی کردی خداحافظانیزاره از ک
 ...خودش شد

 
 
 

 شروع بھ نیامی خودش شد ظبط رو روشن کردم کھ اھنگ عشق از بننی ماشسوار
 رو نای بام تھران ماشمیدی ساعت بعد رس١ خوندم یخوندن کرد منم بلند ھمراھش م

 از دانشگاه و کوه خلاصھ می حرف زدزی و درباره ھمھ چمی قدم زدکمی میپارک کرد
 دهی بود و ھمھ کوبیکی نزدھمون  کھی رستورانمی شب بود کھ رفت٩ ساعت زیھمھ چ

 برگشت ھمھ بھ سمت ی بعد از خوردن شام رھا رفت تا حساب کنھ وقتمیسفارش داد
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 و ھر کس بھ سمت خونھ خودش رفت ساعت می کردی از ھم خداحافظمی رفتنگیپارک
 می و وارد عمارت شدمی پارک کردنگی پارکی رو تونای خونھ ماشمیدیرس بود کھ ١١
 چون ششونی پمی سالن ھستن ماھم رفتی گرفت و گفت بابا و مامان توو رفامونی کمیمر

 گفتم و رفتم طبقھ بالا وارد اتاقم یریخستھ بودم فقظ ازشون اجازه گرفتم و شب بخ
 عی سردمی تخت دراز کشی رو پاک کردم روشمیشدم لباسام رو عوض کردم و ارا

 ... خوابم برد
 
 
 

 رفتم حمام ۵تا٢ کلاس داشتم بعدشم از ساعت ١٢تا ٩ شدم ساعت داریب٧ ساعت صبح
 و صبحانھ می نشستنای با تنیی و موھام رو خشک کردم رفتم پادمیوبعدش لباسام رو پوش

ول موھام رو از پشت جمع کردم  بعد رفتم تو اتاقم تا کم کم اماده بشم امیمون رو خورد
 دمی چشمم کشی خط چشم نازک بالاھی رو صورتم ذاشتم دستھ از موھام رو کج گھیو 
 رو اھمی نداشتم مقنعھ ساری کننده ندی ھم زدم سفمی رژ ملاھی رژگونھ کمرنگ ھیبا

 ی رو برداشتم کفشااھمی سفی و کدمی ھم پوشمی نفتی مانتو اباهی با شلوار سدمیپوش
 امروز نگی پارکی توتم و رفدمی بود رو پوشاهی کھ بنداش سمی نفتیاسپورت ساق بلند اب

 شدم نیتا ه کلاس داشت سوار ماش١٢ صبح کلاس نداشت بھ جاش عصر ساعت نایت
 بھ ساعت نگاه کردم رونی باز کردم از خونھ اومدم بموتی رو با رنگیدر پارک

 . بود٨:١۵
 .  ھم با من کلاس داشتتایوز اناھ سمت دانشگاه حرکت کردم امربھ

 و رھا سای پری اشنا شدم ولتای و اناھتای دانشگاه با ارمی تومی خوندی می پزشکھممون
 کتریسال ازشون کوچ٢ نای من و تمی ما عاشق رشتھ مون بودمی باھم بودییاز راھنما

 وا گھی ددی کنی گم خر خونم باور نمیم( می خونده بودی سال چھش٢ اخھ ما میبود
 اومدم نگی رو پارک کردم و از پارکنی ماششگاه در داندمیبود کھ رس٨:٣۵ساعت )
 ی صندلی گذاشتھ بود روفشمی دوم نشستھ بود کفی ردتای رفتم سمت کلاس اناھرونیب

 کتاب بود و حواسش بھ ی من جا گرفتھ رفتم جفتش سرش توی معلوم بود براشیجفت
 غره چشم ھی و بھ من نگاه کرد دی از جاش پر بلند سلام کردم کھیاطراف نبود باصدا

  لب گفتریرفت و ز
 . مثل ادم سلام کنھستی بلد نیوحش:  تایاناھ

  بعد بلندتر گفتو
 سلام:  تایاناھ

 
 
 

  نمیاجازه ھست بش:  من
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 ... رو گذاشتھ بود اونجا اشاره کردمفشی کھ کی دست بھ صندلوبا
 ...گھی جا دھی رو گذاشتم برو فمی کینی بی نمیکور:  تایاناھ
 .. منھی دونم جایاه ناز نکن من کھ م:  من
 ..ی صندلی رو برداشتم و پرت کردم تو بغلش و ولو روفشی کو

 ... تو نباشھی جادیبابا رو تو برم شا:  تایاناھ
 .. شانھ بالا انداختم و گفتمیالی خیباب
 ..  منھیحالا جا:  من

 داد ھمون موقع استاد اومد و رونی است نفسش رو باصدا بدهی فای بحث بدی کھ داونم
 ....درس رو شروع کرد

 
 
 

   سومفصل
 

 ی شکلاتکی بھ سمت بوفھ دانشگاه و دو تا قھوه با کتای کلاس تمام شد با اناھیوقت
 از ھم می رمفتنگی و بعد باھم بھ سمت پارکمی با ھم حرف زدکمی و می نشستمیگرفت

 شدم و بھ سمت خونھ حرکت کردم حوصلھ نمی و من سوار ماشمی کردیخداحافظ
 و حرکت نگی پارکی رو بردم تونیماش میدی بھ خونھ کھ رسی کلاس بعدینداشتم برا

 باغ کھ فقط و فقط مال خودم بود و ھیالبتھ (کردم بھ طرف پشت عمارت کھ باغ بود 
ھ فقط خودم داشتم باز  کیدیدر باغ رو با کل) گھی دمینی اجازه ورود نداشت ما ایکس

 ھی کھ  باغ بزرگھی بودم نجایکردم و در رو از داخل قفل کردم وارد باغ شدم عاشق ا
 شده نی مختلف تزئی بزرگ وسطش بود و دور تا دور استخر با گلایلیاستخر مستط
 ساعتھ کی اومد ی دوبار می باغبون ھست کھ ھفتھ ادهی رو دنجای کھ ایبود تنھا کس

 ی با کسنجای بھش ھم گفتھ بودم اگھ درباره ارونی رفت بی کرد و می مکارش رو تمام
)   خوبنشی ببی مال خودمھ دوست ندارم کسکنم کاریخوب چ( بزنھ اخراجھ یحرف

 بود کھ سقفش رو برگ درختا پر کرده بودن دور تا ی کلبھ چوبھیسمت چپ استخر 
 واری نفره وصل بود بھ دکی تخت ھی شدم یدور باغ درخت کاشتھ بودم وارد کلبھ چوب

 ..ی ازش استفاده کنی تونستی شد و میکھ با کنترل باز م
 و خچالی ھی کار بود و زی مھی گرد بود جفت تخت ھم ی فرش کرمھی اتاق ھم وسط

 ی کھ می مو گذاشتھ بودم واسھ وقتیمی نشستم لپ تاپ قدزی پشت منیکتاب خونھ ھم
کردم Play  رونی اھنگ غمگھی شدم کیز مولی روشنش کردم وارد فانجایاومدم ا

 تا تخت ستادمی باز کردم و ارو  در اوردم و تختزی کمد میکنترل تخت رو از تو
 ی چھ طوردمی چشمام نفھمی و ساعد دستم رو گذاشتم رودمیکاملا باز بشھ دراز کش

 ...... خوابم برد
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 بود جوابش رو ندادم نای بھ صفحھ کردم تی شدم نگاھداری از خواب بمی گوشیباصدا
 من یعنی ییییی بود وا۵ خواست بدونھ من کجام بھ ساعت نگاه کردم ساعت یحتما م

 دی بانایالان کھ ت.... دارماآآ ی نسبتھی ی انگاری بابا من با خرس قطبدمیساعت خواب۵
بھ سمت لپ تاپ رفتم کھ شارژش تمام شده بود و   تخت بلند شدمیکلاس باشھ از رو

 اب ی بھ سمت استخر رفتم دستم رو تورونیبود بستمش و از کلبھ اومدم بخاموش شده 
 بھ سمت در عمارت رفتم و  رونی اب بھ صورتم زدم و از باغ رفتم بکمیکردم و 

 اونجا مان مای بود ولنای سالن نشستن بھ سمت سالن رفتم تیداخل شدم حتما الان تو
 .... ت گرفتھ بود نشستم سرش رو بادسنای مبل بغل تینبود رفتم رو

 مامان کجاست ؟؟؟:  من
 ...  شد بھمرهی سرش رو بالا اورد و خنایت
  ؟؟؟یکجا بود:  نایت

  باغ مامان کجاست حالا ؟؟؟یتو:  من
  ؟؟؟یچرا جواب تلفنام رو نداد:  نایت

 خواب بودم جواب من رو بده مامان کجاست ؟؟؟:  من
 ..دی خرای دونم حتما خونھ خالھ ژالھ است یچھ م:  نایت

  دانشگاه ؟؟؟ینرفت:  من
 .. بودومدهی نمی داشتی با مسعودیچرا رفتم کلاس اخر:  نایت

 .. اتاقم فعلایاھا من رفتم تو:  من
 
 
 
 از پلھ ھا بالا رفتم وارد اتاقم رونی نشدم از سالن رفتم بنای از طرف تی منتظر حرفو

 و تای با ارمی زنگ بھ انا و رھا زدم مشغول اس بازھیشدم لباسام رو عوض کردم و 
 نشستم بابا ھنوز زی و پشت منی شام رفتم پائی زھرا صدام زد برا٩ شدم ساعت سایپر
 می نشستنای غذا خورده با ترونی طور کھ گفت با دوستاش بنی بود مامان ھم کھ  اومدهین

 اس و مھیکردم کھ غذا ق گرسنم بود اصلا توجھ نیلی بھ خوردن چون خمیو شروع کرد
بعد از دی خوردی ممی من بودی متنفرم خو ناھار نخورده بودم شماھم جامھیمنم از ق

 تخت و ی رودمیکھ دراز کش بود١١:٣٠ ساعت می نگاه کردلمی ف١١ تا نایشام ھم با ت
 ..... خوابم برد
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 می دادی گوش می رجائی و بھ حرف خامی نشستھ بودسای و انا،پرنای کلاس با تسر
 یچشم براد(  خوشگل بود یلی استادامون بود کھ خنی از جووون تریکی یرجائ

 سر کلاسش اجازه حرف زدن چکسیاما فوق العاده اخمو ھ) عرض کردم خخخخخخخ
 ...نداره

 کلاس رو ترک کرد مغزم دی خستھ نباشھی ھم با ی وقت کلاس تمام شد و رجائبالاخره
 تا قھوه اورد و شروع ۴ انا رفت میچھ ھا بھ سمت بوفھ رفتکاملا ھنگ کرده بود با ب

 ... کلاس نداشتننای انا و تی باز ولمی کلاس داشتسای بھ خوردن من و پرمیکرد
 رو بھ سمتش نمی ماشچی و سوئدمی چرخنای ام رو خوردم و بلند شدم بھ سمت تقھوه

 ...می من اومدنیگرفتم اخھ امروز با ماش
 .. من برو من کلاس دارمنی با ماشنایت:  من

 .. کھ انا گفترشی کھ بگدی رو اورد بھ سمت کلدستش
 . برمش کھ انا گفتی من مھی چھ کارنیاه ا:  انا
 ..  شمینھ بابا مزاحم تو نم:  نایت

 ..  خوامی رو منی با انا برو من خودم ماشگھیانا راست م:  من
   بھم رفتی چشم غره انایت

 ...می بلند شو کھ برنایت:  انا
 می و بھ سمت کلاس رفتمی کردی بلند شدن ازشون خداحافظنای حرف با تنی بعد از او

 استاد اومد و شروع کرد بھ درس دادن می دوم نشستفی ردی ھای از صندلیکی یرو
 شدم و نی رفتم سوار ماشنگی کردم و بھ سمت پارکی خداحافظسایبعد از کلاس از پر

 .... بھ سمت خونھ حرکت کردم
 
 
 

 اتاقم و لباسام رو عوض کردم ی اتاقش بود منم رفتم توی تونای خونھ تدمی رسیوقت
 ی سالن نشستم روی با نسکافھ و رفتم توارهی برام بکی ککمی بھ زھرا گفتم نییرفتم پا

 .. رو برداشتم و روشنش کردم Tv  کنترلارشونیتا ب Tv ی مبل سھ نفره رو بھ روھی
 لمی کردم منم خو عشق فدای ترسناک پلمی فھی تا بالاخره  کردمنیی رو بالا و پاکانالا

 زی می اومد و گذاشتشون روکی نسکافھ و کینی بعد ھم زھرا با سقھیترسناک چند دق
 لمی فی خوردم و غرق توی رو مکمی کوتا کرد کھ بھش اجازه دادم بره داشتم کمی تعظھی

 و جفتم رو نگاه دمی خورد ترسی تکونھی کھ مبل سناکش تری بود بھ جادهیبودم رس
 ... دمی رو دنایکردم کھ ت
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 رهیخTv  کاسھ بزرگ پر تخمھ بود گذاشتش وسط دوتامون و بھھی دستش دمی رو دنایت
 رفت در می زنگ خونھ اومد و مریبود کھ صدا٨ کار رو کردم ساعت نیمنم ھم...شد

ا مامان رفت لباس  بستھ شدن در حتمی مامان اومد و بعدم صدایرو باز کنھ صدا
 طبقھ بالا بود کھ اونم ای اتاق من و بردفقط  بودنیی تا اتاق طبقھ پا١٢ھاشو عوض کنھ 

 پسر ای بردششی خوام برم پی مگھی منم تا چند وقت دکاستی ھست کھ امری سال۵الان 
 از ی عمو حتمی گفتی بابا بود کھ بابا مثل برادرش دوسش داشت و ماھم بھش مکیشر

 و بابا کرد ی می ما زندگشی پای دوسش داشتم بعد از مرگش بردشتری ھم بمیعمو واقع
 گفت اجازه ی حسابش و بھش می توختی ریسرماه پول سود شرکت رو براش م

و خودش سرماه )  دکور گرفتش اخھ خخخ یبرا( نداره از اون کارت استفاده کنھ 
 چون می حادثھ عمو و زن عمو و باران رو از دست دادھی ی فرستاد تویبراش پول م

 رو در حقش ی قبول کرد کھ واقعا پدربابا  روای بردی رو نداشتن سر پرستی کسگھید
 بزرگ تر بود و واسھ نای سال از من و ت٣ ایتمام کرد و مثل پسرش بزرگش کرد برد

 یلی شده بود خ دلم واسش تنگیلی خدمشی سالھ ند۵ کای رفتھ بود امرلیادامھ تحص
 .....رونی از فکر اومدم بنای تیباصدا...
 
 
 
  ؟؟؟ی ذل زدی تمام شد بھ چلمیف:  نایت

 ؟؟؟. شدی تمام شد اصلا اخرش چیوا ک:  من
 نشد اخرش خون اشامھ ھمون دختره رو کھ یچیھ!!! ستایحواست ن... الاننیھم:  نایت

 ... کرد و خونش رو خوردکھی تکھی دوست داشت رو تیلیخ
 وا مگھ مرض داشت ؟؟؟:  من

 .. تنگ شده بودای دلم واسھ بردیچیھ.... کرده بودانتیدختره بھش خ:  نایت
 ..  تنگ شدهیلی منم دلم واسش خیوا:  نایت

 نی بعد از ده مادی تا مامان بمی نشستزی و پشت ممی اومد و گفت کھ شام امادست رفتمیمر
 ی نشست وقتزی زد اومد و پشت می حرف مشیداشت با گوشمامان ھمون طور کھ 

 وانی لی واسھ خودم توختمی ری بھ خوردن داشتم نوشابھ ممیتلفنش تمام شد شروع کرد
 رو برداشت معلوم بود کھ باباست از شیگوش  مامان دوباره زنگ خورد ویکھ گوش
 .. اتاقشی بلند شد و رفت توزیپشت م

 گرده ی رفتھ المان و تا شنبھ بر نمی سفر کارھی اومد اومد و گفت کھ بابا گفتھ میمر
 اومد لباس ی خوابم میلی شده بودم خداری بود کھ وارد اتاقم شدم صبح زود ب١٠ساعت 

 .... دمی و خوابدمیخوابم رو پوش
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 میت قرار گذاشانی شاپ کی شدم امروز جمعھ است و با بچھ ھا در کافداری ب۴ ساعت
 دست و صورتم رو شستم و انی و چند تا از دوستاشم باھامون بانیچون قرار بود ک

 ی خودم رفتم تومی شی مداری صبح زود بمی نگفتھ بودمی بھ مرشبی چون دنییرفتم پا
 کنم داری رو بنای رفتم تا تدمی اشپزخونھ چیو کھ تیزی میاشپزخونھ و صبحونھ رو رو
 تختش نشستم و اروم صداش زدم یبنفش بود رو_ یاسیوارد اتاقش شدم ست اتاقش 

 ی توسی سروی شد و دست و صورنش رو توداری سبک بود زود بیلیخوابش خ
 رو زی منای تمی صبحونھ مون رو خوردی اشپزخونھ وقتی تومیاتاقش شست و باھم رفت

 شال قرمز ھی اهی کتون با مانتو ساهی شلوار سھی و من رفتم بالا تا اماده بشم دجمع کر
 خط پشم ھی دمیقرمزم رو از جاش در اوردم و پوش_  اهی سی ورزشی کفشادمیھم پوش

 رو برداشتم و می کولفی داد کی تر نشون می رژ قرمز کھ لبام رو قلوه اکمی با دمیکش
 بھ رونی بمی از عمارت رفترونیمن از اتاقش اومد  ب  ھم ،ھم زمان بانای تنییرفتم پا

 ... می رفتنگیسمت پارک
 
 
 

اعتماد بھ (  بھتر بودیلی خنای چون دست فرمون من از تمی من برنی شد با ماشقرار
 داد بھ ادی بھم ی سالگ١٥ علاقھ داشتم از ی بھ رانندگیلیمن خ)  نینفس رو حال کرد

 نی ھم قرار بود با ماشتای و رھا ، اناھسای پرمی اونم سوار کردمی رفتتایسمت خونھ ارم
 نی شاپ سھ تا ماشی کافمیدی رسی وقتننی ھم دو تا ماشاونا  ھم گفتنای کانی بسایپر

جلوتر ... باشھ حتماانی کی دوستادی بود اون دوتا ھم باسای پری کمرشیکیاونجا بود کھ 
 ھاشون شدن و من ھم نی و براشون بوق زدم سوار ماشستادمی ھا انی ماشھیاز بق

 داشبورد در اوردم و ی رنگم رو از تواهی سی افتابنکیحرکت کردم دست بردم و ع
 نی ماشمیدی ساعت رسمی پدال گاز فشار دادم بعد از نی چشام گذاشتم پام رو رویرو

 نی تا ماش٣ داد تا ھی بھ در خودش تکی و ھرکمی شدادهیرو پارک کردم و با بچھ ھا پ
و  ھم سمت چپ انی سمت راستھ من پارک کرد و کسای برسن بالاخره اومدن پرگھید

 تای و اناھسای با رھا و پرستادی اانی ھم اون طرف کشناختمشینھ کھ نمی ماشیکیاون 
 ... شمونی ھم اومدن پانی کیدست دادم دوستا

 !!!! یسلام خانوم تھران:  انیک
  احوالتون؟؟ردادی تیبھ سلام اقا:  من

  ؟؟؟ی شما تو چطوریایاز احوال پرس:  انیک
 ان؟؟؟ی کی کنی نمیمعرف...یعال:  من

 ..بلھ:  انیک
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 داشت یاھی سی و موھارهی تی قھوه ای کھ چشم ھای پسرھی دستش روگرفت طرف و
  داشت و گفتیو در کل چھره جذاب

 زی عزانی اقا راشونیا:  انیک
 ی قھوه ای روشن و موھای ابی کھ چشم ھایطرف پسر بعد  دستش رو گرفت و

 گفتم یبازم بھ چشم برادر(  داشت ی چھره جذاب و قشنگیلیروشن داشت و خ
 ..و گفت) داآیفراموش نکن

   گللیاقا دن:  انیک
 ..  داشت و گفتاهی سی با موھای خاکستری چشم ھای بعدنفر

    اقا ارماننمیا:  انیک
 ی چشماش بود و موھای روی افتابنکی از پسرھا رفت کھ عگھی دیکی سمت بھ
 .. داشت و گفتیاھیس
 .. ھم اقا ارش ھستن برادر دو قلو ارمانیو اخر:  انیک

 میشونی پی اخم روھی رو برداشت  ناخداگاه نکشی شده بود عی کھ ارش معرفیپسر
 نجای کثافت الدنگ انگی منو برد پارکنھی کھ ھمون سرگردست کھ ماشنیا...نینشست ا

 عی سرنی ھمی خوب بود برایلی بود حافظم خگھی دزی چھی اسمش ی کنھ ولی مکاریچ
 کھ شی خاکستری دھن باز داشتم بھ چشمابا  رادنیارت.... بودنی اومد اسمش ارتادمی

 ...  کردمی شد نگاه می مدهی ھم توش دی از ابیرگھ ھا
 
 
 

 ....تـــــو.....تـــ:  من
   با تعجب گفتانیک
 ... دیشناسی رو مگھیمگھ شما ھم د:  انیک
 ی مدی زد شایش خواھش موج م نگاه کردم تو چشمانی دونم ارتی چھ مای ارش بھ

 پسر ی نزنم سرم رو تکون دادم عجبا حالا حرف چشمای خواست کھ حرفیخواست م
 ...  نگاه کردم و گفتمانی فھمم وللشش بھ کیمردم رو ھم م

 ... خوامی اشتباشون گرفتم معذرت میکینھ بابا ، با :  من
 ... دخترای شروع کردم بھ معرفی بعد رو کردم طرف دخترا و نوبتو

 .. خودمم ترنم ھستم خوشبختمنای ، وخواھر دو قلوم تتای ، اناھتایرھا ، ارم:  من
 نھی شم خوب ھمی واقعا بد اخلاق مششونی و پادی ی از پسرا بدم ممی طورنی ھمشھیھم

 کردن و بھ سمت ی رو بھ چشم زدم دخترا ھم ابراز خوشبختنکمیع...گھیکھ ھست د
 انی با کی رفتم و ھمون طور ھم ھی داشتم راه منای و تنای کنی بنیبالا حرکت کرد

 ھی بالا ھرکس میدی رسی اومدن وقتی ما مر بچھ ھا ھم پشت سھی بقمی کردی میشوخ
 ی دست ھرکدنی رفتم خرت و پرت خرانی دخترا ارمان و کشیطرف رفت منم رفتم پ

 .. ھم اومد مالھ من رو دادانی دادن ککی پلاستھی
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  ممنون:  من
 خواھش:  انیک
 
 
 

 تمام پسی چی در اوردم و بازش کردم وقتپسی چھی رو باز کردم و از توش کیپلاست
 ساعت بای دھنم و بادش کردم و ترکوندمش تقری از ادامس ھا رو گذاشتم تویکیشد 
 قرار می شدنای و سوار ماشمی حرکت کردنیی بود کھ بچھ ھا خستھ شدن و بھ سمت پا١٠

 ھا شھی کردم و شادی کھ جا داشت زیی تاجاورستوران اھنگ ر می ناھار بریبود برا
 ای زدن ی و داد مرونی کردن بی منی ھم سرشون رو از ماشنای و تتای ارمنییرو دادم پا

 رونی کردم بشھی پدال گاز گذاشتم و دستھ چپم رو از شی پامو محکم رودنی رقصیم
  کرده بودی معرفلی کھ دنی رستورانمیدی بود کھ رس١١:٢٠ساعت 

 
 
 

 ی از شعبھ ھایکیالبتھ ناگفتھ نماند .... کرده بودی معرفلی کھ دنی رستورانمیدیرس
 رهی زنجی شاپ ھای رستوران ھا و کافیبابام سھامدار اصل... بابا بودیرستوران ھا

 ی ھم سھام داشت چون رشتھ اای شرکت عمران ھم داشت کھ بردھی بود و ی تھرانیا
 سپرده بود فقط راشونی ھا رو دست مدرستوران شرکت رو زد وبابا عمران بود اون 

 شدم ادهی رو جلو در نگھ داشتم و پنی متوجھ نشدن ماشمیلی از فامنای ایموندم چطور
 ستادی ارش ای پشت سرم فرارنگی رو ببره پارکنیسوئچ رو دادم دست نگھبان تا ماش

 دادن داروی کلو  رو داد بھ نگھبان منتظر بچھ ھا شدم اونا ھم اومدننیاونم سوئچ ماش
 اونجا کھ ما رو ری مدمی رفتی با رھا جلوتر را متای داخل رستوران من و اناھمیرفت

 ... کرد و گفتیمی بھ سمتمون اومد و تعظدی تامن رو دشناختیم
 ..دی خوش اومدیلی خیسلام خانوم تھران:  ریمد
 ...سلام ممنون:  من
 ..دییدر خدمتم خانوم بفرما:  ریمد
 ...می خواستی مزی مھی:  من
  خانوم ؟؟؟دیچند نفر:  ریمد
 .. طرفنی از ادییبفرما:  من
 کرد فکر کنم تی دنج و خلوت بود ھدای جاھینفره کھ ١٢ زی مھی مارو بھ طرف و

 ...  گفتعی کھ سردی رو دنایھنوز ت
 ... متوجھ شما نشدمدیسلام خانوم ببخش:  ریمد
 ...  کنمیسلام خواھش م:  نایت
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 تو چشم پسرھا تعجب رو رهی  سفارشامون رو بگادی بھ گارسون علامت داد تا بریمد
 داده بودن اخھ ھی شون تکی دخترھا ھم با ارامش نشستھ بودن و بھ صندلدی شد دیم

 ..  کردیکی کوچمیگارسون ھم اومد و تعظ.... گھی دونستن دیاونا م
 تو ی دقتی و بی احترامی بنی ترکی کوچی کنی مییرای پذزی منیخوب از ا:  ریمد

 ... با اخراجھیمساو
 ..سیچشم رئ:  گارسون

 ...  کردو رفتکی کوچمی تعظھی ھم ریمد
 ... ھم گذاشتنیدنی گذاشتن انواع نوشزی می ھر نوع غذا رواز
 
 
 
 .. ھم گذاشتنیدنی گذاشتن انواع نوشزی می ھر نوع غذا روز

 ...ارمی بدی ھست بگی کم و کسریزیخانوم چ:  گارسون
 ...دی بردی تونی مھی عالزیممنونم ھمھ چ:  نایت

 .. گفتلی از رفتن گارسون دنبعد
  کردن ؟؟ی خانوم ،خانوم می چرا ھنایا:  لیدن

 ... گفتمختمی ری خودم می نوشابھ براوانی لھی طور کھ نیھم
 ..نجاستی بابام صاحب ایچیھ:  من

 ..دی دونستی شما تا الان نمیعنی ی تھرانی ارهی زنجی شاپ ھایرستوران و کاف:  نایت
 با یلی کردن البتھ بگما اون ارش خان داشتن خی نگاه منای با تعجب بھ من و تپسرھا

 ... دونست قبلای کرد انگار میارامش غذا کوفت م
 ...دیچرا نگفتھ بود:  انیک

 ... غذا سرد شددی شروع کنمی بگمی بخوا نبود کھی مھمزیچ:  من
 ی سر غذاھامی نگفت و حملھ کردیزی چی کسگھی دنی ھمی برامی گشنھ بودیلیخ
 رفتم تا دستام رو بشورم سی بلند شدم و بھ سمت سروزی بعد از غذا از پشت مچارهیب

 جلوم درست کھ دیچی پیکی کھ رونی رفتم بی دستام رو شستم از راھرو داشتم میوقت
 چقدر زود دختر خالھ شدم خخ من دی گید میحتما الان دار(  دمینگاه کردم ارش رو د

 .....اومد جلو و گفت) شم ی میمی زود صممی طورنیکلا ھم
 
 
 

 ... جلو و گفتاومد
 م..مـ...ی بھ بچھ ھا نزدی حرفنکھیبابت ا:  ارش
 کھ انگار سختش نمی مرد خورد بشھ اھی بالا انداختم من دوست نداشتم غرور ی اشونھ
 .... دارمازی ننی ممنونم بگھ وللششش انگار بھ تشکر اھیبود 
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 .. کنمیخواھش م:  من
 ...دمی پرسنی ھمی گل کرده بود برامیفضول

 ... ھستیحالا اسمت چ:  من
 از ابرو ھاش رو بالا انداخت و یکی) بحرفم ی کنم عادت ندارم رسمکاریخوب چ(

 .جواب داد
 .. تونم بھتون بگمی نمنویا:  ارش

 .. بھش نگاه کردم و گفتمطنتی شبا
 ... بگمیزی چھی رم بھ بچھ ھا یباشھ منم م:  من

 ...  موھاش کردی کلافھ دستش رو توارش
 ..تمی الان داخل ماموری ولنھی من ارتی اسم واقعنیبب:  ارش

 .. از ابروھام رو دادم بالا و گفتمیکی
 ...نیارت: لحن بدجنسانھ ادامھ دادم ھیو با...ات کنم صدیالان من چ:  من

 ..معلومھ ارش:  ارش
 ...  گمی نمی کھ بھ کسی دونیاز کجا م:  من

 ..جواب داد... کھ کلافھ شده بودارش
  فھم شد ؟؟؟ریحرف زدن تو برابر با مرگت ش:  ارش

 ی خودت رو توی ترسم پس الکی نمیزیمن از چ. ..می برم تا نکشتدمیاوه ترس:  من
 ...زحمت ننداز

 ی اومد ولی ازش بدم میلی خنگی رو برد پارکنمی ماشنکھی از جفتش رد شدم بابت او
 درواقع متنفرم یعنی اومد ی خوشم نمانتی کنم من از خی خواستم تلافی نمی طورنیا

 انتی بگم بھش خی رو بھم گفت اگھ بخوام بھ کسنایو اونم بھ من اعتماد کرده کھ ا
 و در انتی از خادی یمن بدم م... خوبی باھاش ندارم ولی درستھ نسبتکردم
 بچھ ھا کھ زی دارم بھ می رو کھ بھم گفت بھ عنوان امانت نگر میزایاون چ..امانت

 ...بلند گفتم..دمیرس
 
 
 

 ...  گفتمبلند
 ..می تا بردیخوب دوستان محترم زودتر جمع کن:  من

 ..ی سرت گذاشتیاروم تر رستوران رو رو:  انیک
 ..دوست دارم مال خودمھ:  من

 ...می کردی مدادی داد و بینطوری امی داشتی بابانی اگھ ماھم ھمچگھیبلھ د:  انیک
 خفھ بابا:  من
 کرد بچھ ھا ھم اسرار کردن ی ھم اومد و ازمون خداحافظری مدمی کم ھمھ بلند شدکم

  از رستوران کھ میازه نداد اجرری طور مدنی و ھمنایکھ حساب کنن کھ نھ من نھ ت
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 ی رستوران گذاشتھ بودن از ھمھ خداحافظی رو اورده بودن جلونی ماشرونی بمیاومد
 کاف ی تھی با می ھم سوار شدنای من و تبره سای ھم با پرتای قرار شد ارممیکرد

 خونھ در رو با میدیبود کھ رس٣:٣٠وحشتناک حرکت کردم بھ سمت خونھ ساعت 
 بھ سمت عمارت می شدادهی پارک کردم پنگی پارکی رو تونی باز کردم و ماشموتیر

 دی نکشقھی تخت ولو شدم بھ دقی خستھ رفتم بالا فقط لباسام رو عوض کردم و رومیرفت
 ......... خوابم بردکھ
 
 
 

 رمی تحرزی می دوش گرفتم و بعد جزوه ھام رو روھی شدم اول داری بود کھ ب٧ ساعت
 شام رفتم ی زھرا صدام زد برا٩گذاشتم و شروع کردم بھ خوندن جزوه ھام ساعت 

 طنز نگاه لمی فھی و می حرف زدکمی بعدش ھم موی و شام خوردمی نشستنای و با تنییپا
 رو می اتاقم گوشی گفت و رفت ،منم رفتم توری شب بخنای اول ت١١:٣٠ تا ساعت میکرد

 گروه ی توتای اناھتا،ی رھا، ارمسا،ی با پرکمی جفت تخت برداشتم و ی عسلیاز رو
 دمی کردم از بچھ ھا و لباس خوابم رو پوشی بود کھ خداحافظ١ ساعت میوات چت کرد

 .....و چراغ خواب رو خاموش کردم کم کم خوابم برد
 
 
 
 وقت ادی بود ز١٠ کلاس داشتم و الان ١١ شدم ساعت داری بمی زنگ گوشی صدابا

 دستھ از موھام رو بھ ھی زدم و اهی سپی تھیرو شستم و نداشتم دست و صورتم 
 رفتم رونی کردم و از عمارت اومدم بمی ملایلی خشی اراھیصورت فرق گذاشتم و 

 ی رو تونی حرکت کردم ماشه شدم و بھ سمت دانشگانمی و سوار ماشنگی پارکیتو
 ھمون دمی شدم و بھ سمت در دانشگاه دوادهی پنی از ماشعی پارک کردم و سرنگیپارک

 مونده بود تا کلاس شروع نی م٥ رو قفل کردم ھنوز نی در ماشریطور ھم با دزدگ
 .... کردم در کلاس بستھ بودداشی گشتم تا بالاخره پ٢٠٥بشھ دنبال کلاس شماره 

 
 
 

   و دو ضربھ بھ در زدم با اجازه استاد وارد شدمدمی کشیپوف
 کھ انقدر کلاسا تو ھمن من تا رهی مدری تقصندفعھی شد اری ددیبخشسلام استاد ب: من

  شدری کنم ددایکلاس رو پ
  اومدنتون؟؟؟ری دی برادی نداشتھ باشلی شما دلشھی روز مھی یسلام خانوم تھران:استاد

 ... ھی چھ حرفنی داره الی اومدنش دلریوا خوب ھرکس واسھ د:من
  دینی بشدییبلھ مخصوصا شما بفرما: استاد
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 کھ در بھ صدا در اومد استاد اجازه نمی جفت انا بشی خالی صندلی رورفتمی مداشتم
 ورود داد با باز شدن در دھن منو انا ھم باز شد

 
 
 

  با ارمان دم در بودنارش
 ؟؟؟یمیسلام کلاس استاد رح: ارش

  دییبلھ بفرما: استاد 
 می ھستدی جدیدانشجو ھا: ارمان
 دی داشتری گفتن منتظرتون بودم تاخریبلھ بلھ مد:استاد
  می خوردکی متاسفانھ بھ ترافمیخوایمعذرت م: ارش

 از من ری ھم غگھی نفر دھیاستاد انگار :  باز بھ طرف استاد برگشتم و گفتم منشی نبا
 لی از من تازه با دلشتری بی داشتھ باشھ حتریھست کھ تاخ

   و گفتدی خنداستاد
 بلھ بالاخره: استاد

 ...کردنیارش و ارمان برگشتم داشتن با تعجب بھ من نگاه م طرف بھ
 ھستم دانشجوگل و درس خون کلاس بھ دانشگاه ما خوش یسلام من ترنم تھران: من

 .... دیاومد
  اخر نشستھ بود گفتفی کلاس کھ ردی از پسرایکی

  و خوشگلیو البتھ افسانھ ا: پسر
 کلاس بفھمن کھ من ی چرا دوست نداشتم بچھ ھادونمی نکردم نمی حرفش توجھ ابھ

 .... رفتم و جفت انا نشستمشناسمیارش و ارمان رو م
 
 
 
  جفت انا نشستمو

 یسلام انا جونم خوب:من
 ممنون:انا
 منم خوبم:من
 ی می چنای وللش انوی کھ انقدر شاد نبود حالا ای اگھ خوب نبودیمعلومھ خوب:انا

 ....خوان
  بالا انداختم و گفتمیالی خی با بیان اشاره کرد شونھ ا با سر بھ آرش و آرمو

 دی جدی کھ گفت دانشجوھایمن چھ بدونم مگھ کر بود:من
  خواست جوابم رو بده کھ استاد گفتانا

 نی کنیخوب خودتون رو معرف:استاد
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 ی شد آرش از صندلرهی سوم نشستھ بودن خفی ردی صندلی بھ آرش و آرمان کھ روو
 بلند شد و گفت

  ھستمکزادیآرش ن:ارش
 نمی کھ اون روز کھ ماشنی ایلی فامکزادی گفت؟؟؟؟نی چنی ادمی شنجانم؟؟؟؟؟؟؟درست

  فکرا بودم کھ آرمان بلند شد و گفتنی ھمی شد الان تویرو گرفت راد بود؟؟چ
  ھستمکزادیارمان ن:ارمان

 
 
 

 ھی سر ادامھ درس و شروع کرد بھ درس دادن منم وسطش تکمیخوب بر:استاد
 می نی تا کلاس بعدمی بھ سمت بوفھ رفتتای تا بالاخره کلاس تمام شد با اناھنداختمیم

 ھی ی ھا رفتم روی و منم بھ سمت صندلرهی انا رفت تا دوتا قھوه بگمیساعت وقت داشت
  و آرمان بالا سرم ظاھر شدنآرش  دفعھھی کھ ادی نشستم تا انا بیصندل
 ...رمینم وقتتون رو بگ توی لحظھ مھی یسلام خانم تھران:آرش

   چھ باادباوھوم
 درباره دی اونجا بامی بردیی ھست بفرمایکی نزدنی شاپ ای کافھی سھ ی نمنجایا:ارمان

 ...می حرف بزنیزیچ
 امی با شما ندارم کھ بخوام بیمن حرف:من

 ... ھستی مھمزی درباره چکنمیخواھش م:آرمان
  گفتمنی گل کرده بود واسھ ھممی فضولبدجور

  شھیکلاسم تمام م٤من الان کلاس دارم ساعت    ok: من
  میدم در دانشگاه منتظرتون ھست٤باشھ پس ما سرساعت:نیارت
  فعلا:من
 اومد رفتم و قھوه رو از دستش ی قھوه بھ سمتم موانی کھ با دو لتای بھ سمت اناھو

 گرفتم
  بودن؟؟؟؟ی بودن کشتی کھ پیدوتا مرد:انا
 آرش و آرمان:من
  داشتن حالا؟؟؟کاریاھاااا چ:انا
 تمام شد نیھم....دیری بگی موسوی خواستن گفتم ندارم از آقای جزوه میچیھ:من

  خانوم کاراگاه
  برگ ھم از جزوه ھاش کم نبودھی بچھ مثبت کلاسمون بود و ی موسویآقا
 دمی دوتا سوال پرسشششششیا:انا

 کھ جفتم ی سطلیرف رو تو بار مصھی وانی و لدمی ام کھ سرد شده بود سر کشقھوه
 ی صندلی رومیبود انداختم و بھ سمت کلاس رفتم انا ھم دنبالم اومد و وارد کلاس شد

 ..... استاد اومد و درس و شروع کردمی دوم نشستفی ردیھا
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 بود ۴ نگاه کردم ساعت می رفت بھ ساعت مچرونی از کلاس بدی خستھ نباشھی با استاد
 و دمی دانشگاه دویحتما برنداشتھ بودن بھ سمت در ورود کلاس رو نیارش و ارمان ا

بھ در )  کنم کاری گل کرده چمیخوب فضول( کردم ی از انا ھم خداحافظنیدر ھمون ھ
 و اروم اروم حرکت کردم بھ سمت دمی کشقی عمفس نھی و ستادمی ادمیدانشگاه کھ رس

 ھم مارو سرکار گذاشتن داشتم بھ نای و نھ ارش رو ادمی دانشگاه نھ ارمان رو درونیب
 توجھ ام رو جلب کرد بھ عقب نی ماشھی بوق ی رفتم کھ صدای منگیسمت پارک
 ... شدادهیپ نی دونم ارتی چھ مای ارش ستادی انی ماشدمی رو داهی سی فرارھیبرگشتم کھ 

 ..دی سوار شدیی بفرمایخانوم تھران:  ارش
 ...امی ی من منیگ شاپ رو بی دارم شما ادرس کافنیماش:  من

 ؟؟...دی شناسیم) قھوه تلخ ( شاپ یکاف:  ارش
 ..  خودم رو گرفتم و گفتمی کھ جلوی شناسی بگم پ ن پ فقط خودت مخواستم

 ...نمتونی بیاره پس اونجا م:  من
 .. شد و از جفتم گذشتنشی سوار ماشارش

 ی کھ گفتھ بود توی شاپی شدم رفتم بھ سمت کافنمی رفتم و سوار ماشنگی سمت پارکبھ
 چھار نفره نشستھ زی مھی ی شاپ پارک کردم و وارد کافھ شدم پسرا روی کافنگیپارک

 سانت از جاش تکون کی ارش ی شدم بھ احترامم ارمان بلند شد ولزی مکیبودن نزد
 من بلند ی پایسر تر از تو جلو... پام ی جلوی شلندبھتر انگار عقده دارم تو ب...نخورد

 ... لبام نشستی پوزخند محو روھی یچیشدن تو کھ ھ
 ..دییبفرما:  ارمان

گارسون بھ سمتمون ... خودش اشاره کرد منم نشستمی روبھ روی با دستش بھ صندلو
 گارسون رفت ارش ی وقتمی سفارش دادی شکلاتکیاومد ھر سھ مون قھوه با ک

 ...گفت
 ..... ھســـــنی و اسم برادرم ارنیاسم من ارت:  ارش

 ... گفتمیجی حرفش رو بزنھ و با گھی بقنذاشتم
 نی اسم دارھیحالتون خوبھ شما کھ ھر روز .... دونم اما داداشت نھیتو رو کھ م:  من
 .... کھ

 کھ می ھستی انتظامیروی بدم من و برادرم سرگرد نحی بھتون توضدیبذار:  ارمان
ارد باند قاچاق  خوان چند نفر رو انتخاب کنن کھ وی دانشگاه شما میبھمون گفتن تو

 اسم مستعار نی واسھ ھممی بھ دانشگاه شما تا ماھم عضو اون باند بشمیکنن ما اومد
 ...میگذاشت

 .. خودم رو گرفتم و گفتمی جلوی ولارمی بود شاخ در بکینزد
 ...نی گی رو چرا بھ من مزھای چنیخوب ا:  من
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 ... پوزخند زدارش
 ..دی مارو نابود کنی ھمھ زحمت ھادی وقت نزنھیکھ :  ارش

 .. رفتنی بھ ارتی چشم غره اارمان
 ی رو متی ھم اسمت واقعروزی تو رو نابود کنم دی خواستم زحمت ھایمن اگھ م:  من

 نی امروز صبح سرگرد ارتای بچھ ھا لو بدم شی تونستم پی رو ملتیدونستم ھم فام
 .....راد

 
 
 

 پس نی بھش گفتم ارتنیھ ھم با اسم مستعار صداشون بزنم واسگھی نداشتم ددوست
 ھم ارش نی ھمون ارمان خودمونھ و ارتنی عادت کنم اردی ذھنمم بای توگھید

 ... گرفتمادی عیاسماشون اسون بود سر
 .. می دارازیراستش بھ کمکتون ن:  نیار
 ... تونم بھتون بکنمی میچھ کمک:  من
 ی مثلا ھم بچھ ھادی بھمون کمک کندی تونیشما و خواھرتون از ھر لحاظ م:  نیار

 ادی یزای چھی بھ ما ھم دی تونی و مدی و ھم درس خون ھستدیشناسیکلاس رو خوب م
 ...گھی دیزای چیلی و خمی درس ھا رو پاس کنمی کھ بتوندیبد

  سوال؟؟؟ھی فقط می دی انجام مادی از دستمون بر بیھر کمک:  من
 .. شدمرهی بھشون خطونی شو

 دییبفرما:  نیار
  کھ من خودم عضو اون باند نباشم؟؟؟دی دونیاز کجا م:  من
 یعنی خدا ی استی بلد نی بشر جز پوزخند زدن کارنی دوباره پوزخند زد انگار انیارت

 ... رو چند وقت تحمل کنمنی ادیمن با
 ... زد و گفتی لبخندنیار
 ی می حتمی کردقی دربارتون تحقی محکم کاری برای ولمیما بھ شما اعتماد دار:  نیار

 پدرتون صاحب دی خوندی رو جھشیی کھ شما کلاس سوم و پنجم و دوم راھنمامیدون
 نای بھ اسم تدیخواھر دوقلو دار...ی چگھی ھستن و دی تھرانی شاپ ھایرستوران و کاف

 ...ی چگھی از شما بزرگتر دنیکھ چند م
 ...دیاوه باشھ بابا بزارمتون شماره شناسنامھ پدربزرگ پدربزرگ مامانم رو بگ:  من
 ...ھی کگھی دنی خواد اعتماد نکنھ ای دونھ بعد می دربارم مزی ھمھ چنی اوا
 .. گمی رفت الان مادمیاھاآ :  نیار

 .. و گفتمدمی حرفش پروسط
 دی خواستی مگھی ددیدیم رو درباره من فھزی ھمھ چدمی خواد بخدا فھمی نمیوا:  من

 ..دیاعتماد نکن
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 اورده بود و الان سرد می زدی حرف ممی داشتی کھ گارسون وقتیقھوه ا...دی خندنیار
 ... بلند شدمی صندلی و از رودمیشده بود رو سر کش

 گھی من دمی دی انجام مادی از دستمون بر بی گم منو خواھرم ھر کمکیدوباره م:  من
 ..برم بابت قھوه ھم ممنون

 زحمت بلند شدنم بھ خودش نداد ی حتتی شخصی بنی ارتی از جاش بلند شد ولنیار
  گفتمنیمنم ادم حسابش نکردم و بھ ار

 ..خدانگھدار:  من
 .. خدانگھداردی مراقب خودتون باشدی کنیممنونم کھ بھمون کمک م:  نیار
 .. کنمیخواھش م:  من
 .... شدم و رفتم خونھنی رفتم سوار ماشنگی اومدم بھ سمت پارکرونی شاپ بی کافاز
 
 
 

 ... رفتم دو تا تقھ بھ در زدمنای بھ سمت اتاق تمی خونھ کھ شدم مستقوارد
  دییبفرما:  نایت

 خوند منم رفتم ی نشستھ بود و داشت درس مرشی تحرزی پشت منای رو باز کردم تدر
 .. تختش نشستمیرو
 سلام:  من

 ؟؟! یسلام کجا بود:  نایت
 کھ باھامون اومده بودن روزیدوتا پسر بودن د..  گم برات الانیداستان داره م:   من

  ؟؟ادتھیکوه کھ دوقلو بودن 
 .. شون ارمان بودیکیکھ اسم :  نایت

 یمیامروز اومده بودن دانشگاه ما سر کلاس استاد رح.. ھم ارش بود یکیاون :  من
 ...بعدشم

 ..اه چرا اومده بودن اونجااه اه :  نایت
 ... گھیخوب بزار بگم د:  من

 ..خوب بگو:  نایت
 ...سنیاون دو تا پل:  من
 
 
 
  ؟؟؟نیاونا چ:  نایت

 یعنی..نی و ارتنی شون اری اسم اصلسنیاونا پل.. گھی بستھ دنایبزار حرف بزنم ت:  من
 نھی ارشیارمان اسم واقع
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 کنن ری باند قاچاق رو دستگھی دارن کھ تی اونا مامورنی ارش ھم ارتی اسم واقعو
 از افراد اون یکی گنی میعنی خوان وارد اون باند بشن ی گفت اونا منی کھ ارنطوریا

 .. تونن وارد اون باند بشنی با اون فرد می دانشگاه ماست و اونا با دوستیباند تو
 ..از ماھم کمک خواستن 
 دفعھ از ھی داد کھ ی حرفام گوشت م کرد و بھی گرد شده نگاھم می داشت باچشمانایت

 .. و گفتدیجا پر
  ؟؟نگی رو برد پارکنتی نبود کھ ماشسھی ھمون پلنی ارتیعنیارش :  نایت

 ..خودشھ:  من
 .اد؟؟ی ی از ما بر می اشناست خوب چھ کمکافشی گم قیم:  نایت

 یزای چیلی و خمیشناسی تازه ما بچھ ھا رو بھتر ممی بدادی بھشون درس رو دیبا:  من
 ..گھید
 .... خوام لباس بپوشمی مرونیاھاا خوب حالا گمشو ب:  نایت

 ...با عشقم قرار دارم:  من
 برو بابا:  من

 ...گھی قرار دارم دسای با پرھیخوب چ:  نایت
 .. سرش و گفتمی تختش رو برداشتم و بھ سمتش پرت کردم کھ خورد توی روبالشت

 .. شھی سرت نمزمی عز خنگ عشقم وی گم توی من موونھید:  من
 ...ستیعشق ادم کھ فقط جنس مخالف ن:  نایت

 .. خوب من برم فعلانیبلھ بلھ حرف شما مت:  من
  گفتنای رفتم کھ تی داشتم بھ سمت در منیی تخت اومدم پای از روو
  ؟؟ی بری خوایتو کجا م:  نایت

   افم قرار دارمیبا ب:  من
 ..یستی حرفا ننیمالھ ا:  نایت

 .. ھستمینی بیحالا کھ م:  من
  ؟؟؟ھی اسمش چی گیدروغ م:  نایت

 ..یباغ پشت:  من
 ... ھم اومدنای کھ ترونی بدمی و افتاد دنبالم از اتاق پردی کشیغی جنایت
 
 
 

 ... کرد سگ دنبالمی فکر مدی دی کھ ھرکس مدمی دوی داشتم میجور
 برخورد کردم یزی چھی نھ کھ ای ھنوز دنبالمھ نای تنمی عقب رو نگاه کنم کھ بببرگشتم

 کھ نی بود اه اه اه ای کنمی سرم رو کردم کھ ببنیکھ انقدر سفت بود از پشت افتادم زم
 ... گفتعی و سرستادی انای فکر بودم کھ تنی ھمی برگشت توی خودمونھ کیبابا

 سلام:  نایت
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 ... بلند شدم وگفتمنی زمی از رونای کمک تبا
 سلام بابا سفر خوش گذشت؟؟:  من
 .. جوابمون رو دادشیشگی ھم با ھمون لحن پر غرور ھمبابا
 ..خوب بود...سلام:  بابا
 سای ھم رفت تا اماده بشھ انگار با پرنای بھ سمت اتاقشون رفت تی اگھی بدون حرف دو
 رنگ  کھ ھمی اسمونی ابی تاپ بندھی خواستن برن کتابخونھ منم رفتم لباسام رو با یم

 باغ رو دی زانو بود عوض کردم کلی کھ رودی شلوارک تنگ سفھیچشام بود با 
 کھ رفتم باغ شارژ لپ ی اومد دفعھ قبلادمیرون کھ ی رفتم بیبرداشتم داشتم از اتاق م

 بھ سمت در باغ رونی رو ھم برداشتم و از خونھ اومدم بمیتاپم تمام شد شارژر و گوش
 و بھ اب نگاه کردم باغبون اب ستادمیرفتم در رو باز کردم و رفتم داخل کنار استخر ا

 و دوباره برگشتم کلبھ ی و شارژر رو گذاشتم تومیاستخر رو ھم عوض کرده بود گوش
 استخر و شروع کردم بھ شنا کردن ی تودمی ماھرانھ پررجھی شھی استخر و با شیپ

 کلبھ عوض ی اومدم و لباسم رو ھمون جا تورونید کھ از استخر ب بو٧ ساعت بایتقر
 ... فرو رفتمیقی تخت و بھ خواب عمی رودمیکردم دراز کش

 
 
 

 ی ولمھی باھم جور شدبای گذره تقری منی و ارنی با ارتنای منو تی ماه از اشناھی درست
 ازش ی تنفرھی ی دونم چرا ولی نمادی ی بدم منی راحت ترم کلا از ارتیلی خنیبا ار

 دمی شانگی بود کھ بردش پارکنمی بخاطر ماشدی شھ شایدارم کھ اصلا ازش کم نم
 بخاطر پوزخنداش کھ تا دمی شاای کنھ ی نمتوجھ چکسی کھ بھ ھادشیبخاطر غرور ز

 ...ادی ی لباش می کنھ رویبھ من نگاه م
وز باھاشون  نداره کھ بخوام بھش فکر کنم امری کنم برام ارزشی بھش توجھ نماصلا

 قرار بود ما ستنی بلد نیچی و اونا ھم کھ ھمی امتحان دارگھی اخھ دو روز دمیقرار دار
 دوست می خودمون بخونمی بعدم برگردمی مھم رو بھشون بگی امروز نکتھ ھامیبر

 مانتوھام نی از بھتریکی کوتاھم کھ دی مانتو سفنیم ھی باشم برانینداشتم کمتر از ارت
 رنگم رو دی تخت سفی کفشایی البالوی و شلوار دمپایی شال البالوھی با دمیبود رو پوش

 رو می داشتازی کھ امروز نی و کتابادمی خط چشم کشھی با یی رژ البالوھیھم برداشتم و 
 رو دمی قاب سفنکی عنم کردم بھ شوزونی بندش رو اوھی ختمی راھمی کولھ سیتو

 ... رو باز کردم رفتم داخلنایدر اتاق ت رونی موھام گذاشتم و از اتاق اومدم بی،رو
 
 
 

 .. داخلیای ی و منیی پایندازی خر سرت رو منیچرا ع:  داد زد نای تکھ
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 زد حتما اعصابش ی زد اگر ھم داد می معمولا داد نمنای تعجب بھش نگاه کردم تبا
 .. شونش گذاشتمی تخت نشستم دستم رو رویخراب بود رفتم و جفتش رو

  کرده ؟؟؟ی گلم رو انقدر عصبی اجیچ:  من
 ... بپوشم ترنم کمکم کنی دونم چینم:  نایت

 .. کنمی شده بلند شو من برات انتخاب میاوه گفتم چ:  من
 یکی یکی بھ سمت کمدش رفتم درش رو باز کردم و بھ مانتوھاش نگاه کردم و

رو بھ  چشمم رو گرفت ھمون ی مانتو سرخ ابھیبرداشتم و بھ سمتش گرفتم تا اخرش 
 رو ی در اوردم و بھ سمتش پرت کردم عطردی شلوار تنگ سفھیسمتش پرت کردم و 

 کردم یو رو لباس ھاش خال  در اوردمفمی کی دونستم دوسش داره رو از تویکھ م
 ... بھ سمتم اومد و بغلم کردنای کردم تی خودم خالیبعدم عطر اونو رو

 ...م کردی کار می اگھ من تو رو نداشتم چیوا:  نایت
 .. رفتم گفتمی خودم جداش کردم و ھمون طور کھ بھ سمت در ماز
 ..یخودکش:  من
 ..... کنمیری خواست بزنھ جلوگی کھ می احتمالیغای تا از جرونی بدمی از اتاقش پرو
 
 
 

 نای بازکردم نشستم تاتنوی رفتم ودر ماشنگی اومدم وبھ سمت پارکرونی بازخونھ
 کھ ی آوردم وبھ سمت پارکرونی بنگی از پارکنوی ھم اومدماشنای بعدتنیم١٠ادیب

 . رفتممیقرارگذاشتھ بود
 بھ می کردناحرکتی بھ چشم زدم باتنکموی عمی شدادهی پنی رو پارک کردم ازماشنیماش

 ی صندلی کھ رودمی رو ازدور دنی و ارنی ارتمینشستی اونجا مشھی کھ ھمیقیسمت الاچ
 کھ نی بھ احتراممون بلند شدن بھ خاطر امی شدکشونی نشستھ بودن نزدقی الاچیھا

 نای وتنی ارتی بدن من روبھ روصی مارو ازھم تشخنتونستی نممی زده بودنکی عنایمنوت
  نشستنی اریھم رو بھ رو

 سلام:نایمنوت 
 سلام:نیارت
 د؟یسلام خوب:نیار
 ن؟یممنون شماخوب:من
 .میماھم خوب:نیار
 میبھتره زودترشروع کن:من

 بدن منم صی فکر کنم ھنوزنتونستھ بودن مارو تشخکردنینگاه م بھ مایجیھنوزباگ
 بعد نیم١ ارسال کردمنای تی درآوردمو نقشموبراموی گوشعی گ کرده بود سرطنتمیش
 .من ترنمم: گفتنابلندی نقشموخوند و قبول کرد تناھمیت

 نامیمنم ت:من
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 شناختن کتاباشونودر اوردن منم کتابم رو در اوردم وشروع کردم بھ ی وقتپسراھم
 دادی محی توضنی اری داشت براناھمی تنی ارتی مھم برای نکتھ ھاحیتوض

 
 
 
 ) نیارت(
 

 ...میدی دلخواھمون نرسزی گذره و ما ھنوز بھ چی متی ماه از شروع مامورھی الان
 ی جذاب و خوشگلیلی خی دختراھمی و ترنم اشنا شدنای ماه ھست کھ با تھی درست

 ترنم ی بھتره ولیلی اخلاقش خنای مھم اخلاقھ بھ نظر من تیھستن مخصوصا ترنم ول
 کھ ی بخاطر اون سری حالا اونو بگادی ی ازش بدم می دونم چرا ولیزبون درازه نم

 ازش بدم ی الکی ندارم الکیلیاما من دل ادی ی ارم بدش منگی رو بردم پارکنشیماش
 ی گفت و لو مون می بود ھمون روز اول کھ منو شناخت بھ ھمھ می البتھ ھرکادی یم

 ...داد
 ی مشھی چرا ھمون روز منو لو نداد کھ اونم ھمدمی ترنم نگفت چند بار ازش پرساما

 ..گفت
 رو بھ ھمھ بگھ می تونھ اسم واقعی الانش ھم منی نشده و ھمری الانم دی دوست داراگھ

 خانوم ھی و بھ سمت اشپزخونھ رفتم سمرونی از اتاقم اومدم بمیامروز باشون قرار دار
 ی رو باز کردم و اب معدنخچالی کرد در ی اشپزخونھ بود و داشت غذا درست میتو

 ...رو در اورم
 
 
 

 محکم زد پشت یکی دفعھ ھی شروع کردم بھ خوردن کھ وانی بدون لی جورھمون
 گلوم و بھ سرفھ افتادم رو زانوھام خم شدم و ھمون جور سرفھ ی تودیکمرم کھ اب پر

 حالم کمی ی وقتدمی خانوم رو از پشت سرم شنھی و سمنی خنده اری کردم کھ صدایم
 ..دی خندی مت ھنوز داشنیبھتر شد بھ سمت اونا برگشتم ار

از  و رونی بدی از اشپزخونھ پرعی نکرد و سری کھ اونم نامرددمی اخم بھ سمتش دوبا
 منم دنبالش سرش رو بھ سمت من چرخوند و زبونش رو در رونیخونھ ھم زد ب

 ..اورد
 شکمش ی منم رونی زمی بھ بابا خورد و تعادلشو از دست داد بھ کمر افتاد روکھ

 ... شروع کردم بھ مشت زدنینشستم و بھ شوخ
د  از روم بلنعی گذاشت سرنی زمی حرکت جاشو با من عوض کرد و من رو روھی با

 ی خورد و افتاد توزی کھ حوتسش نبود پاش لدنیشد و دوباره شروع کرد بھ دو
 ...استخر
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 شده دهی موش اب کشھی اومد شبرونی از اب بی وقتدنی بھ خندمی بابا ھم شروع کردمنو
 خنده مون کم و کم تر شد ی بشھ کم کم صداشتری خنده ما بی باعث شد صدانیبود ھم

 کھ ی لبامون موند بھ بابا سلام کردم اونم با مھربونی لبخند روھی کھ فقط یتا جا
 .می بودی کلا خانواده گرمداد  وجودش بود جوابم روی توشھیھم
 رفتم و لپ مامان رو کھ دی چی خانوم داشت سفره رو مھی سممی بابا وارد خونھ شدبا

 بھم یون نشستھ بود بوس کردم کھ مامان ھم با مھربی ناھار خورزی می صندلیرو
 ...لبخند زد

 دوش گرفتم و اماده شدم ھی بھ غذا خوردن بعد از غذا می و شروع کردمی ھم نشستدور
 رو اھمی اسپورت سی تنگ کفش ھااهی شلوار کتون سھی با دمی جذب پوشاهی سکی تونھی

 پولم رو برداشتم و ساعتم کھ بند جرم فی گرفتم کی دوش حسابھی با عطرم دمیپوش
 مامان شی پنی ارنیی رفتم از پلھ ھا رفتم پارونی باق داشت ھم دور دستم بستم از اتاهیس

 حوصلھ می رفتنگی و بھ سمت پارکمی کردی ازشون خداحافظعیو بابا نشستھ بود سر
 ...می رفتنی ارنی با ماشنی ھمی نداشتم برایرانندگ

 
 
 

 تا می نشستیشگیم ھقی الاچی تومی شدادهی پارک کرد و پنگی پارکی رو تونیماش
 ....انیدخترا ب

 ... بھ احترامشون بلند شد منم با اکراه بلند شدمنی دخترا ھم اومدن ارنی م٥ از بعد
 ... بودنای واسھ حضور تنمی ھمتازه

 اونا ھم نشستن می دادم بھشون سلام کردی اگھ فقط ترنم بود جواب سلامش ھم نموگرنھ
 ...رو بھ رومون

 ... زده بودن کھ چشماشون رو پوشونده بودنکی عدوتا
 ..می بدصشونی از ھم تشخمی تونستی نممیدی دی کھ تا چشماشون رو نمماھم

 ... نشستھ بود گفتنی اری کھ رو بھ روی کھ اوندنی دی ما چی چشمای دونم توینم
 ... ترنممن
 ... من نشستھ بود گفتی کھ روبھ روی اونو

 ...نای تمنم
 ... منھ ترنمھی کھ روبھ روینی کردم ایاس م دونم چرا احسینم
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 ... دادنحی دخترا ھم شروع کردن بھ توضمی رو در اوردکتابامون
 کرده بود گفت تشنشھ بلند شدم ی معرقنای کھ خودش رو تی کھ اونمی درس بودیوسطا

 ..گفتم
 ... رم اب بخرمیمن خودم ھم تشنمھ م:  من

 ...ادی ی ھم گفت با من مدختره
 ...می راه سوپر مارکت بودیتو
 .. شدی داشت شب مبای تقرگھید

 .. گفتمنی ھمیبرا
 ..افتاب بدم خدمتتون:  من
 .. بھ سمتم برگشت و گفتیجی گبا

 ھآاآ
 ...عرض کردم افتاب بدم بھتون:  من
 ... کنمی اشاره منکشی کھ دارم بھ عدیفھم

 ... خود ترنمھنیبشم ا بود تا مطمن ی حرکت کافنی مردد بود کھ برش داره ھمانگار
 ... رو برداشتنکشی رو کنار گذاشت و عدیترد

 ی ابی الھی دوتا چشم تخی چشماش بستھ بود کم کم چشماش رو باز شد و من ماولش
 ...شدم

 بھشون دقت ی بودم ولدهی بودم نھ قبلا چشماش رو ددهی قبلا چشماش رو ندنکھی انھ
 .. نشده بودمرهی بھشون خی طورنینکرده بودم و ا

 بود رنگ چشماش فوق العاده دای ھم توشون پی نفتی ابی کھ رگھ ھای چشم ابدوتا
 ...بود

 
 

 ... بھ خودم اومدم و گفتمزود
 .. زدمیحدس م:  من

 ... شد و گفترهی بھم خطنتی با شترنم
  رو؟؟؟؟یچ:  ترنم

 یالی خی با بی زد ولی تند تر مشھی حالم از داخل خوب نبود و قلبم از ھمادی زدرستھ
 ..گعتم
 ...یکھ تو ترنم:  من

 ...دی لرزی کردم واسھ لحظھ ااحساس
 ... بھ سوپر مارکتمیدی رسبالاخره

 .. چھار نفرمون گرفتمی براکی کوچی تا اب معدنچھار
 ...وهی و اب متیسکوی و بکی ککمی با
 ...می راه برگشت ھر دو ساکت بودیتو
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 ... رو برداشتھ بودنکشی ھم عنای تمیدی رسیوقت
 ی رو در نمنکشی شد اگھ تو شب ھم عی می بزرگیلی خی شب بود و سوتگھی داخھ

 ... گذاشتمقی وسط الاچزی می ھارو رویاورد خوراک
 نی و ھرکس بھ طرف ماشمی کردی و بعد خداحافظمی موندگھی ساعت دکی حدود

 ...خودش رفت
 
 

 ...می شدادهی خونھ پارک کرد و پنگی پارکی رو تونیماش
 ...می سمت خونھ رفتبھ

 .. بودستادهی اومده دم در امامان
 ...می رو بوس کردم وسلام کردلپش
 . داخل دستم رو گذاشتم پست کمرش و گفتممی گفت بریی با خوش رواونم
 ..اول شما مادرجان:  من

 ... زبون بازیا:  مامان
 .. عوض کردم اتاقم و لباسام روی داخل ، رفتم تومی و خنده رقتی شوخبا

 ... بابا ھم اومده بودنیی پارفتم
 ..سلام پسرم:  بابا
 ...یسلام بابا خستھ نباش:  من
 ؟؟. با کاری کنی کار می پسرم چیسلامت باش:  بابا
 ...می گذرونی میا:  من
 ... ھم اومد سلام کردنیار
 ... خانوم گفت کھ شام امادستھیسم
 

 ..می خوردیمی جمع صمھی ی رو توشام
 ی عسلی اومد از رومی گوشی اتاقم کھ تا در رو باز کردم صدای از شام رفتم توبعد

 ...کنار تختم برش داشتم
 ... نیبھ سلام جناب سرگرد بالاخره جواب داد:  لیدن
 قی از طرانی با کمیسی دونست کھ ما پلی بود و منی دوستھ منو اری از اول راھنمالیدن
 ...می دوست شدلیدن

 نای با ترنم و تانی کقی از طرمی خواستی با ھم دوست بودن و ما ملی و دنانی کچون
 ...میاشنا بش

  ؟؟؟ی دارکاری اتاق بود چی تومیسلام گوش:  من
 !! داشتھ باشم تا بھ دوستم زنگ بزنم؟؟ی کاردیبا:  لیدن

  بنال حالا ؟؟ی افتی من مادی ی داریبلھ تو ھروقت کار:  من
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 دخترا ھم انی کی خونھ مجردمی کھ برمیباشھ بابا بچھ ھا فردا شب قرار گذاشت:  لیدن
 ... انی یم

 ... ادرس و ساعتش رو برام بفرست خدانگھدارمیای یماھم م:  من
  ؟؟؟ی منو دک کنعی سری خوای سرت شلوغھ کلک کھ میلیخ:  لیدن

 گمشو بابا:  من
 .. رو با خنده قطع کردمیگوش

 ١٢ عادت رو از نی پتو اری رو در اوردم و رفتم زشرتمی تگھید دبو١١ حدود ساعت
 تونم ترکش کنم وگرنھ ی زمستون ھم نمی تویسالمھ حت٢٧ داشتم تا الان کھ یسالگ

 . برهیخوابم نم
 ... چشممی اومد جلوطوونی شی دوتا چشم ابری رو بستم کھ تصوچشمام

 شدم و سرم رو تکون دادم تا از فکر زی خمی جام نی چشمام رو باز کردم توعیسر
 ... کنمی خودداری الھیکردن بھ دو چشم ت

 
 
 
 )ترنم(
 

 بپوشم کھ مناسب باشھ اخھ پسرا ھم ی دونم چی نمانی کی خونھ امی قرار برامشب
 ...بودن

 داشت برداشتم دی سفی کھ دکمھ ھای کھ مدل مردونھ داشت بھ رنگ سبزابکی تونھی
 .... رو ھم برداشتمدمی تخت سفی کفش ھادیلوار دمپا سف شال ھمون رنگ و شھیبا

 دمی خط چشم ھم کشھی با ی رژ خوشگل کالباسھی بستم ی سرم دم اسبی رو بالاموھام
.... 

 ...دمی پوشکمی سر توندی مانتو سفھی دمی رو پوشلباسام
 اب بھم بده ابم رو وانی لھی گفتم لای اشپزخونھ بھ نی اومدم رفتم تورونی اتاق باز

 ... خوردم
  ممنون:  من

داشتم TV ی سالن و نشستم رو بھ روی ھنوز اماده نشده بود رفتم تونای ترونی باومدم
 ... سوت زدم و گفتمھی ھم اومد نای کردم کھ تیمسابقھ نگاه م

 .. دلھی زاری پات مری کھ زینیاوه خانوم خوشگلھ کجا کجا؟؟ ا:  من
 ..  شدری دمیبلند شو بر.. دهی مریبھ من گ.. کنھیھ خودش نگاه نمب...برو بابا:  نایت

 یلی کھ طرح خی بود با مانتو مشکدهی پوشیی شال طلاھی شده بود پی خوشتیلیخ
 ی و کفش پاشنھ بلند مشکی گوشش داشت با شلوار تنگ مشکھی یی بھ رنگ طلایکیش

 ناز شده یی خدایی ساعت خوشگل طلاھی.و. بودندهی کشیی طلانی خط اکلھیکھ دورش 
 ...بود
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 قبلا ادرش خونھ رو برامون می شدنای تنی و سوار ماشرونی بمی از خونھ اومدباھم
 ...فرستاده بودن

 
 
 

 ...میدی ساعت رسمی از نبعد
 .. زنگ در رو زدنای و تمی شدادهیپ

 سنگ یو از رمی شدلای واطی و وارد حمی باز شد در رو باز کردیکی تی با صدادر
 ...  اومده بود استقبالمونانی کمی گذشتاطی حی ھازهیر
 ...دی کردی طارف نمدی اومدی مگھی دو روز دھیطور خدا :  انیک

 .. بگونیبھ من چھ بھ ا:  من
 .. ھم چپ چپ نگام کرد و گفتنای اشاره کردم ، تنای با دستم بھ تو
 .. سرورمدیی را عفو بفرماری بنده حقگھی ددیسلام ببخش:  نایت

 ... کنمی کارت می من چنی من استفاده کن ببی تو از جملھ ھاگھی بار دھی نایت:  من
 ... کنمی بر بر نگات مستمی میمنم وا:  نایت

 ... من بود خوووووی از جملھ ھایکی نمی خوردم ای حرص مداشتم
 .. با خنده گفتانیک
 ..دی داخل جر و بحث نکننیایفعلا ب:  انیک
 
 
 

 .. مونده بودسای داخل ھمھ اومده بودن فقط پرمیرفت
 .. گفتانی کمی ھمھ سلام کردبھ
 ...ی راه رو اتاق سمت راستی تودی بردی رو عوض کناتونی لبادی خوایاگھ م:  انیک

 ...ارمیشالم رو دوست نداشتم در ب... اتاق بود ی کھ توی رو گذاشتم سر تختمانتوم
 بلند بود و نی استکمی طور توننیمنم ھم... خاص خودش رو دارهی اعتقاد ھای ادمھر

اونم .. بوددهی پوشیی طلاکی تونھی رشی ھم مانتوش رو در اورد زنای نداشت تیمشکل
 .. ھم اومده بودسایپر... بچھ ھاشی پمیبرگشت...اوردیمثل من شالش رو در ن

 
 
 

 نسبت بھ ما با پسرا راحت تر سای بود از اول ھم پردهی زرد پوشی تاپ دو بندھی سایپر
 ...بود
 .... بلندنی استراھنی پای بودن دهی پوشکی تونای بچھ ھا ھی بقیول
 حوصلمون سر رفت بابا:  انیک
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 .. رو کم کن تا سر نرهرشیز:  من
 ..میدیھھھھھھ خند:  انیک

 ...ی نگفتم تا بخندنویا:  من
 ..ادی ی از پس زبون تو برمیخوب بابا ک:  انیک

 ..ادی از پس زبون من بر بی نشده کھ کسدهییاز مادر زا:  من
 ..اوه بسھ حوصلمون سر رفت:  انا
 .. برقصمی کنم برات پاشم بندرکاریچ:  من
 ..ستی نیفکر بد:  انا

 .. نشستھ بود محکم زدم پشت گردنشجفتم
 . دست گردنش رو ماساژ داد و گفتبا
 ..یکیزی نھ فی بددی بای جواب کلامیھو:  انا
 .. مشاعره ھرکس موافق دستا بالادیایب:  لیدن

 ... موافقت کردنھمھ
 ... پسرا بودن و بعدش دخترابی بھ ترتاول

 ... دھد خدا رایمگر ان شھاب ثاقب مدد.... پناھمی بھ خدارتی سوی دبیز رق:  لیدن
کان ماه مجلس افزود اندر صدارت .... شود ز خوباندای ھرکس پیامروز جا:  انیک

 ...امد
 ی مری باده کھ تعزدیپنھان خور... کنندی مری کھ چنگ وعود چھ تقریدان:  نیارت

 ...کنند
 ی کنی کھ نمی چھ سود دارنیتو از ا...ی چو عذار بر فروزی بسوزیدل عالم:  نیار

 ...مدارا
 ..تای بعدش ارمرونی رفت بسای نفر پرنی کھ اولمی کردی می بازمی داشتی جورنیھم
 
 
 

 ...می فقط از دخترا منو انا مونده بودرونی و رفت بومدی نادشی ھم شعر تبنا
 نقش ھا نگر کھ چھ خوش در کدو نی اختی رالھی اندر پی بھ چند رنگ میساق:  من

 ..ببست
 .. مکث کرد و گفتکمی بود لی دننوبت

 ؟؟..ارمیاز کجا ب)ت( حالا من ی انتخاب کردھی چھ شعرنیبابا دختر ا:  لیدن
 ..ستیمشکلھ من ن:  من
 ..١٠  از تا ١ بھ شماردن می بچھ ھا شروع کردبا

١،٢،٣،٤،٥،٦،٧،٨،٩،١٠ 
 ...رونی برو بی باختلیدن:  من
 .. بھ خشکھ شانس:  لیدن
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 .. بودنی ندبت ارتحالا
 ... کنندی میری سالکان نگر کھ چھ با پنیا... داند بازی مغان مری وقت پقیتشو:  نیارت
 
 
 
 )ودمون خنیھمون ارت(بابا ارش :  انیک

 ...ستمی ؟؟؟ بلد نارمیاز کجام ب) د (  حالا
 ..رونی رفت بی ھم از بازانیک

 سر گشتھ پا بر جا رهیو اندر ان دا... کردی میدل چو پرگار بھ ھر سو دوران:  نیار
 ...بود
 پرده کار ما بھ نیبنال ھان کھ از ا... مطرب ی ایدلم ز پرده برون شد کجا:  انا

 ..نداست
 .باور مکن کھ دوست ز دامن بدارمت... خاکی پاریتا دامن کفن کاشم ز:  من

 ... خوب بودیلی تامون مشاعره مون خچھار
 ... ادامھ داشت تا بالاخره انا کم اوردی جورنی ساعت ھمگی حدود

 ... رونی و ارتنی کردن دخترا منو و پسرا ھم اری مقی بچھ ھا ھم داشتن تشوھیبق
 ..بگھ) آ (  بود کھ با نیون نوبت ار گرفتھ بودمی بازجو
 .. من آ ندارم پاس بده بھمنیارت:  نیار
 ...میاه اه اه تقلب ندار:  نایت

 ...رونی رفت بی ھم از بازنیار
 
 
 

 ... من بودنوبت
 ... طھارت کردی کھ حافظ بھ مدیخبردم...اگر امام جماعت طلب کند امروز:  من
 ... من نشستھ بودی درست روبھ رونیارت
 .. چشمام نگاه کرد و گفتیتو

 ... تو باز استیبای من برزخ زدهیتا د... چوباز از ھمھ عالمدهیبر دوختھ ام د:  نیارت
 .. زدی تند تر مشھی ضربان قلبم از ھممی شده بودرهی ھم خی چشمایتو

 ..بود) د (  کھ با دیاه اقا ارش باخت:  تایارم
 ..می بھ خودمون اومدتای ارمی صدابا

 .. گفتھ باشمیزی چھیبلد نبودم خواستم :  نیارت
 ی دستم رو گذاشتم رو گوشام وقتدی زدن کھ گوشام سوت کشیغی دفعھ دخترا چنان جھی

 ... زنن دستم رو برداشتم و چشمام رو باز کردمی نمغی جگھیحس کردم د
 ...نی انجام بدمی ما بگی ھرچدی حالا بامیخوب ما برد:  سایپر
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 .می گذاشتی شرطنی ما ھمچیک:  لیدن
 ..میما برد...گھی دنی انجام بددی بالیاه دن:  تایارم

 
 
 

 .. حرف بلند شد و اومد جفت ما و گفتنی از ابعد
 ...می بھشون بگیحالا چ:  تایارم

 ...دی خرمی بریدستھ جمع:  نایت
 ... سخت ترزی چھی ھی چگھی دنینھ بابا ا:  من
 .. مارو ھم اونا حساب کننیدای خردی خرمیبر:  انا
 ازشون کم یزی تومن دو تومن کھ چھی خر پولن با نای کجاش سختھ انینھ بابا ا:  من
 .نی بگگھی دزی چھی شھ ینم
 ..خوب خودت بگو...امم:  سایپر
 ... خفھ لطفای لحظھ ھمگھیبذار فکر کنم :  من
 .. فکر توپ زد بھ سرم و گفتمھی نیم٢ از بعد
  بود ؟؟؟ی مسافرت کمی کھ رفتی بارنیبچھ ھا اخر:  من

 ؟؟؟..ھی چھ سوالنیا:  نایت
 
 
 

  بود چھ طور ؟؟شیفکر کنم تابستون سال پ..امم:  تایارم
  مسافرت نکرده ؟؟ھی یدلتون ھوا:  من
 ..چھ جورم:  سایپر
  چھ طوره ؟؟رازی شمیخوب با پسرا بر:  من
 .. خوادی می گردش حسابھی منم دلم ھیعال:  انا
  ؟؟رازیحالا چرا ش:  نایت

 ..می شھ بری اصفھان ھم مھی با حالیجا:  من
 ...میینجایاھم اھم ماھم ا:  انیک
 ... زننی دارن دو ساعتھ دارن اون گوشھ حرف می نقشھ اھی فکر کنم انیک:  لیدن
 ..فکر کنم:  انیک

 ...می نقشھ بکشمی خوره بخواینھ بخدا بھ ما م:  من
 !!! ھکم ن:  لیدن
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 !!! کم نھ:  لیدن
 ...گھیدستتون درد نکنھ د:  من
 ...سرتون درد نکنھ:  لیدن

 نی ھمگھی دیھفتھ ا: چند لحظھ سکوت کرد و دوباره گفت ...می گرفتمیما تصم:  تایارم
 ... کنم ھمھ باھمی ھمھ باھم تکرار مدیموفع با

 ... اصفھانای رازی شای کنھ کجا ی نمی مسافرت حالا فرقمیبر:  تایاناھ
 ... حوصلھ سفر دارهیاوه ک:  نیار
 ...ھی اجباریعنی نیای بنی مجبورمی ما گفتادی حوصلھ داره بی کمیما نگفت:  من
 ؟؟... خواد مجبورمون کنھ مثلا ی میک:  نیارت
 .. کنمی باشھ من مجبورتون مازیاگھ ن:  من
 
 
 
 ..من موافقم ok:  انیک

 ... با تعجب بھش نگاه کردنپسرا
 د؟؟ی کنی نگاه مینطوریچرا ا:  انیک

 ...کی شھر پر دود و ترافنی ای تودمی پوسخوب
 ..اقا من ھم ھستم:  لیدن
 ..باشھ منم تابع جمع مجبورم قبول کنم:  نیار
 ..ادی نداشت بتیانگار دو.. نگفتیچی ھنیارت
 چھارشنبھ گھی دی شد ھفتھ ابی پس تصوی نفر ناراض١ یتا راض٨بچھ ھا ..اھم:  من

 ...حرکت
 . زدنغی دخترا شروع کردن بھ جدوباره

 
 
 
 ... تا غذا سفارش داد٩ زنگ زد بھ رستوران و انیک

 .. ساعت بعد غذا ھا رو اوردنمی نحدود
 ...می شدادهی پارک کرد و پنگی پارکی رو تونی خونھ ماشمیدیبود کھ رس١٠ ساعت

 اومد و میبستھ بودن در زدم مر وقت بود در سالن رو ری چون دمی سمت خونھ رفتبھ
 بھ طرف اتاق خودش رفت ی بھش و ھرکمیدرو باز کرد و سلام کرد ماھم سلام کرد

 کتابخونھ اوردم و شروع ی رمان از توھی برد ی خوابم نمی خستھ شده بودم ولیلیخ
 ی سرم رو بلند کردم چشمم بھ عقربھ ھادکردم بھ خوندن زمان از دستم در رفتھ بو

 گذاشتم و دراز ی عسلی داد کتاب رو رویشب رو نشون م٢ساعت افتاد کھ ساعت 
 ...دمی و خوابدمی ام کشنھی سی پتو رو تا رودمیکش
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 سفر انجام شده بود قرار شده بود فردا حرکت ی برنامھ ھای سھ شنبھ است ھمھ امروز
 می دوباره برگردگھی دی چھارشنبھ ھفتھ یعنی می ھفتھ بمونھی و تا رازی بھ سمت شمیکن

 ...تھران
 قبول ی ھفتھ برن مالزنی مامان و بابا خبر دادم اونا ھم چون خودشون قرار بود ابھ

 ... خونھی تومی کھ تنھا نباشرازی شمیکردن کھ مابر
 ... کردن خالھ ژالھ سخت بود کھ با ھزار جور قسم قبول کردی راضکمی فقط

 ... پسرایکی دوتا دخترا و می بردی منی تا ماشھی
 
 
 
 رفتم حوصلھ در زدن نداشتم در رو باز کردم نای و بھ سمت اتاق ترونی اتاق اومدم باز

 ... رفتم داخل
  خانوم احوالاتتون؟؟نایبھ ت:  من

  است ؟؟لھی طونجای اانایاح:  نایت
 د؟؟؟ی خرمی بریای یحالا وللش م...دی دونم شاینم:  من

  ؟یواسھ چ:  نایت
 ...گھی دمی رو بخرمی دارازی سفر نی کھ واسھ یلیوسا:  من

  ؟می دارازی نیبعد ما چ:  نایت
 ...می و پفک بخرپسی چکمی میخوب بر..امم:  من

 ...امیباشھ بابا برو اماده شو تا ب:  نایت
 .. جونی اجی خلیلیخ:  من

  ؟؟؟می چیلیخ:  نایت
 ..گھی دی گلیلیھآآ خ:  من

 ..ی بری تونی حالا منیافر:  نایت
 ... رفتم اروم گفتمی طور کھ بھ سمت در منیھم
 .. جووونی ابجی خلیلیخ:  من
 
 
 

 برخورد ی صداستادمی و پشت در ارونی بدمی دوعی ھم بلند شد سرنای تغی جی صداکھ
 ... در رو باز کردمی لادمی بھ در رو شننایصندل ت

 .. ھم مثل خودت افتضاعتیرینشونھ گ:  من
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 ...رونی بدمی دوارهی صندلش رو در بیکی تا اومد اون نایت
 ... ھم ناز بودیلی قرمزم رو در اوردم کھ خی و رفتم توب اتاقم مانتودمیخند

 شد ھم ی خط چشم و رژ لب مھی ھم کھ شامل می ملاشی اراھی ی شلوار و شال کرمھیبا
 ... خوشمل بھ رنگ قرمزی کفش تخت عروسکھی با دمیکردم لباسام رو پوش

 ..دمیو ساعت بند جرم کرمم رو ھم پوش.. کردم رو خودمی رو خالعطرم
 ... چند تقھ بھ در اومدی صداکھ
 
 
 

 دییبفرما:  من
 .. صدا تکرار شددوباره

 .. توایب:  من
 پشت در نبود ی دوباره صدا تکرار شد بھ سمت در رفتم و در رو باز کردم کسیوقت

 .  جلوم د بلند گفتدی پرنای رو بردارم کھ تی قدم رفتم جلو خواستم قدم بعدھی
 پپپپپخخخخ:  نایت

 ... شده بودیکی واری کھ رنگ صورتم با دمنم
 نبود یزی چنی کرد و من متوجھ اش نشده باشم و ای بھم پخ می اگھ کسدمی ترسی مکلا

 ...جز نقطھ ضعف بنده
 ... جور ازم سو استفاده کردھی دی ھم فھمھرکس

 بھ ی طورنی تکرار نکنھ ھمگھیگرفت تا د تومن پول ٢٠٠ ازم دی انا کھ فھممثلا
 خواھر خودمون رو ی ھم نگن ولی حرکت رو نکنن و بھ کسنیھمشون باج دادم تا ا

 ...نیبب
 ...میمردم خواھر دارن ماھم خواھر دار:  من

 ...ی منو حرص ندیتا خودت باش:  نایت
 .. شھیاوه حرص نخور مادر بزرگ پوستت چروک م:  من

 ... نکنی زبون درازمی برایب:  نایت
 ...ستی شما نی بھ درازی دراز باشھ ولدی سرورم زبون ما شانی داراریاخت:  من
 و می شدنای تنی سوار ماشنگی بھ پارکمیدی کھ رسمی کردی کل کل ممی داشتی جورنیھم

 ...حرکت کرد
 
 
 

 رو پارک نی رفت ماشنای ترونی بدمی پرعی سوپر مارکت بزرگ زد کنار سرھی یجلو
 دونم اسمش ی نمکارکنمیخووو چ..(  سبد چزخ دار برداشتمھیھ رفتم داخل سوپر کن
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 از یلی اخھ ھنوز خی زاشتم داخل چرخ پر پر شده بود ولی مدمی دی میھرچ)  ھیچ
 ... مونده بوددامیخر
 برداشتم گھی چرخ دھی رو دادم دست فروشنده تا اونا رو حساب کنھ و خودم ھم سبد
 چرخ ھی کھ نای تشی سبد رو پر کردم رفتم دادمش بھ فروشنده و برگشتم پنی دومیوقت

 ... گوشم گفتی خم شد و تودمیپر ھم دست اون د
 
 
 
 دارن چھ ینگاه کن طور خدا اون دوتا چرخ رو کامل پر کردن فکر کنم مھمون:  نایت

 خبره ؟؟؟
 نقدری منھ کھ ای منظورش چرخادمی کرد نگاه کردم کھ فھمی اون قسمت کھ اشاره مبھ

 .. داخلش مال مننلی دونھ کھ وسایفکر کنم ھنوز نم....زاشی چزهی ریپره داره م
 .. دفعھ بھ سمت من برگشت و گفتھی
 ؟؟؟ی دفعھ کجا رفتھی دی خرمیمثلا ما باھم اومد:  نایت
 .. ھول شدم و بامن من گفتمکمی

  ؟؟؟ی پرسی کنم چرا مدی ھم خرکمی بزنم ی اطراف چرخنیا...رفتم..رف..امم:.. من
  کجاست؟؟داتی حالا خری جورنیھم:  نایت

 ی پرسی چقدر سوال میییوا... نکردم دای پی خوبزیچ.. نکردمدیاه من کھ خر:  من
 ...سرم رفت

 ... نکردمدای خوب پزی انگار اومدم انتخاب لباس کھ چحالا
 .. رو تکون داد و گفتسرش

 
 
 
 ...ی دوتا چرخ پر کندی بای شده ؟؟ اگھ تو ترنمی چی زنیترنم مشکوک م:  نایت
 دفعھ حرفش رو قطع کرد و دوباره بھ دوتا چرخ من کھ تا خرخره پر بودن نگاه ھی

 ...کرد و گفت
 ..ترنم نگوووو...ترنم نگو اونا مال مان :  نایت

 یلیخوب دوست داشتم خ: من
 خودش رو کیتا چرخ رو حساب کرد فقط پلاست٣ حرص نگام کرد و رفت ای نایت 

 ...برداشت و رفت
 ... کھ ھر کدوم صد برابر من بودگھی دکیتا پلاست٤ موندم با من
 در پارک ی جلونای ترونی بود برشون داشتم از فروشگاه اومدم بی ھرجون کندنبا

 ...کرده بود
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 ... عقبی صندلی رومختی عقب رو باز کردم و ھمشون رو ردر
 زد کھ یغی چنان جنای رو بستم تنی جلو نشستم کھ تا در ماشی صندلی خودم رفتم روو

  فکر کنم کر شدمدی من سوت کشیگوشا
 .. رو وللشششنی ماشی ھاشھی تکون خوردن شحالا
 ..ی کرمون کردیچتھ وحش:  من

 ...ترنم حرف نزن ،حرف نزن کھ دوست دارم خفت کنم:  نایت
 سی ھمھ خسنی تو کھ انایبعدشم ت... شھی خشک مرتی حرص نخور شنقدریا:  من

 ...نبود
 ... با حرص نگام کرد و گفتنایت
 
 
 
  ؟؟ی کرددی دو سالمون خری بھ خساست نداره چھ خبره تو واسھ یربط:  نایت

  تاب خانووووووومی شبھ منھ تھی مال نایا:  من
 رو رشن کرد نی ماشعی تونھ بکنھ سری نمی کارچی ھدی دینگام کرد وقت   حرصبا

 ...و حرکت کرد
 
 
 

 نای بود مامان ا٨ و الان میکردی صبح حرکت م٩ ساعت دی چھارشنبھ ھم رسبالاخره
 مانتو ھی رفتن حوصلھ صبحانھ خوردن نداشتم دست و صورتم رو شستم و شبید

 ی رژ صورتھی رو زدم و فقط دمی قاب سفنکی عدمی پوشدی با شال و شلوار سفیطوس
 ...  خوردی محانھ داشت ھمچنان صبنای ترونیزدمو از اتاق اومدم ب

   شدری بلند شو دنای تیوا: من
 امی می روشن کننوی ماشیخب من امادم تا بر: نایت

 بعد نی م٥ شدم نمی سوار ماشرونی و از خونھ زدم بدمی رو پوشمی اسپورت طوسیکفشا
 ھی کھ رونی ببرم بنوی باز کردم خواستم ماشموتی ھم اومد جلو نشست درو با رنایت

 شدم و داد ادهی پنی از ماشتی ترمز با عصبانی زدم روعی سرنی ماشی جلودیپسر پر
 زدم
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 نی جلو ماشیای منیی پایندازی مثل خر سرتو منمی چخبرتھ برو کنار ببابوی یھو:  من
... 

  ی ھم خر ھنوزم زبون درازمی شدابوی ھم گھیسلام ترنم خانوم بلھ د: پسر
   و گفتدی چمدون جفت پسره شدم با علامت سوال نگاھش کردم کھ خندی متوجھ تازه

  ره؟ی مادتی منو گھی دی تنی معرفتی بیلیخ: پسره
  داد زدرونی بدی پرنی از ماشنای تدفعھی
 
 
 
 ایبرد: نایت

   تاب جونیجونم ت: پسره
   بغل پسرهی تودی پردمی دنای تی تو چشمااشکو
   دختری خفم کردنای تیوا: پسره

 جذاب یلی کرده اصلا نشناختمش خری چقد تغکردمی نگاه مای دھن باز داشتم بھ بردبا
 محشر افشی سبز قی داشت و چشمایاھی سی موھاای بردشتری الان بیشده البتھ بود ول

 دلم براش  چقددمی خدا تازه فھمی واقعا جذاب بود وادیبود دماغ متناسب پوست سف
 ...تنگ شده

 ای اومد و خوش آمد گفت بھش  بردرونی از بغلش بنای خشکم زده بود تنی در ماشجفت
  ستادیبھ سمتم قدم برداشت و رو بھ روم ا

  یدلم برات تنگ شده بود تن: ایبرد
 ی مژه ھام روی قطره کھ از لانی اشک رو تو چشمم احساس کردم و اولجوشش

 ... گھی دی قطره ھا صورتم نشست ودیپوست سف
   لبخند خوشحال زدم و گفتمھی ھمون حال با

 ...  کوتولھیدل منم برات تنگ شده بود بر: من
 لنگ ی تنگفتی بھ من مشھی مای بردنی ھمی بلند بود واسھ یلی سالم بود قدم خ١٥ یوقت

 کھ قدش واقعا ی کوتولھ درحالی برگفتمی بھش مگرفتیدراز منم چون حرصم م
 ... متناسب بود

   کنار بدنم افتاده بود اروم زمزمھ کردمینطوری اومد و بغلم کرد دستام ھمعی سرایبرد
   ھم مثل خودم اروم گفتای بردیلی خی بری معرفتی بیلیخ: من
  نامردی منو نشناختی حتشتریتو ب: ایبرد

 
 
 

  ای بردی کردری تغیلیخ: من
  منو از خودش جدا کرد و گفتایبرد
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  زشتایخوشگل شدم : ایبرد
   بغلش و محکم بھ خودم فشارش دادم و گفتمدمی شده پری کھ چدمی تازه فھمانگار

    خوشگل بودشھی من ھمیداداش...  یخوشگل شد:  من
  ی داداشنی ارسھی بھ تو نمیول: ایبرد

 می بھ خودمون اومدنای تی صدابا
  ی بغل کردشتری ترنم رو بستی قبول نایبرد: نایت

 لحظھ ھی ھمشون اومده بودن واسھ دمی کھ بچھ ھا رو ھم اونجا دمی برگشتنای سمت تبھ
 بھ خودم اومدم من ترنمم داخل کار عی سری ولمی کھ منتظرشون گذاشتدمیخجالت کش

  ستیترنم خجالت ن
  سلام بچھ ھا احوالتون: من

  گفتانی جوابم رو دادن کھمھ
   ترنمیکنی نمیمعرف: انیک

 بود ی سال٥ کردی می ھستن پسر عموم كھ با ما زندگای بردکنمی میچرا چرا معرف: من
 ...رفتھ بود لندن و الان برگشتھ

 مھربون سلام و یلی ھم باھاشون خای کردم بردی معرفای بھ بردیکی یکیبچھ ھا رو  
  کردیاحوالپرس

 
 
 
 ) نیارت( 
 

 ی راحت مکی دود و ترافنی ھفتھ از دست اھیھ واسھ  خوبرازی شمی قرار برامروز
 ..میش

 صندوق ی تومی ذاشتی ممی رو داشتلی و وسامی بودستادهی اانی کی در خونھ یجلو
 ..عقب

  داداشمیبزن بر:  انیک
 بھ انی کمی از اون جا حرکت کننای ترنم ای خونھ امی برمی خواستی ممی شدنی ماشسوار

 .. اونجاانی ھم زنگ زد کھ بسایپر
 
 
 

 ترنم نصفش نی باز بود و ماشنگی خونشون در پارکی جلومیدی از ربع ساعت رسبعد
 ... ھنوز داخل خونھگشی بود و نصف درونیب
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 نبود دای صورت دختر پمی بود شدستادهی دختر اھی ی کھ جلوی کھ متوجھ پسرمی شدادهیپ
 ترنم ی برای کھ اتفاقدمی لحظھ ترسھی ی کرد برای مھی بود و گرستادهی در ای جلونایت

 ...افتاده باشھ
 
 
 

 دختر بود دختره رو بغل کرد صورت دختر ی دفعھ پسره کھ جلوھی جلو کھ میرفت
 ... ترنمھنکھیا..نیا... طرف ما بودبایتقر

 دی بغل پسره دستاش ھم دو طرف بدنش بودن فکر کردم شای کرد  توی مھی گرداشت
 دفعھ نی بھ ھم گفتن ایزای چھیز ھم جدا شدن  خواستم برم جلو کھ ایمزاحم باشھ م

 خواد مزاحم ی داره میبا خودم گفتم اصلا بھ من چھ ربط.. پسرهغلھی ی تودیترنم پر
  دمی رو شننای تیصدا..باشھ

 ...ی بغل کردشتری ترنم رو بستی قبول نایبرد:  نایت
 
 
 

 ... بھ سمت ما برگشتناستی اسمش برددمیو اون پسره کھ فھم:  ترنم
 ... ترنمی کنی نمیمعرف:  انیک

 بود کھ ی سال٥ کردی می ھستن پسر عموم کھ با ما زندگای کنم بردی میمعرف:  ترنم
 ...رفتھ بود لندن و الان برگشتھ

 ...  بودی کردم بھ نظرم پسر خوبی سلام و احوال پرسای بردبا
 ترنم و سوار شد نی ماشیاشت تو چمدونش رو گذرازی اومد شی ھم باھامون مایبرد

 ...می و حرکت کردمی من شدنیماھم سوار ماش
 
 
 
 ) ترنم(
 
 رستوران پارک کردم بچھ ھا ھم ھی کنار ی شدم از رانندگی کم کم داشتم خستھ مگھید

 ..پشت سرم پارک کردن
 کھ از ای مخصوصا بردمی بھ بدنم دادم ھمھ خستھ بودی کش و قوسمی شدادهی پھمھ

 ...  راه بودی توشبید
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 ... راه بودی توشبی داز
   مردمی خستگیوا:  من
 نی بودن مردم از بس ساکت بود ماشدهی گورخرا کھ خوابنی ارمیمیمنم دارم م:  سایپر

 ... بردیداشت خوابم م
 ..می کورس بزارھی ایبعد از غذا ب:  من
 ... رسھ بانوی دست فرمون ما کھ بھ شما نمیول...ھیعال:  یپر
 ...اه نھ بابا:  من
 ...اره بابا:  یپر
 ...زن بابا:  من
 داخل می بچھ ھا در اومد با خنده رفتی کھ صدامی کردی کل کل ممی داشتی جورنیھم

 .... سفارش دادمتزای پھی خودش غذا سفارش داد منم یرستوران ھرکس واسھ 
 ...می کورس بزاری قرار بود با پری کھ خستھ بودم ولنی از غذا با ابعد

 با ای و بردنای خودش البتھ بچھ ھاھم بودن تنی ماشی ھم توی پرمی فرمون نشستپشت
 . بودننی ارتنی پسرا ھم کھ با ماشی دخترا با پرھیمن بودن و بق

 رو روشن کرد و نشی ماشی پرمی کورس بزارمی خوای کھ ممی نگفتھ بودیزی چھی بقبھ
 .. و گفتمنیی رو دادم پاشھیجفت من نگھداشت  ش

  ؟؟یحاضر:  من
 ..حاضر تر از حاضر:  یپر

  ؟؟؟؟نی حاضری واسھ چایبرد
 ..ینی بیالان م:  من
 ی دفعھ دستم رو بھ معنھی گاز دادم کمی بردم رونی بشھی استارت زدم دستم رو از شو

 داد ھی تکی زد و بھ صندلغی جنای از جا کنده شدن تنیشروع تکون دادم ھر دو ماش
 شتربھمی شد و بی شاد  داشت پخش می اھنگ خارجھی کردم ادی ضبط رو زیصدا
 کم اورد و ی تا بالاخره پرمیدی کشی میی ھا لانی ماشنی داد کھ گاز بدم از بیانرژ

 ..عقب موند
 ی داشت بھ سمت ما مدمی از جلو دونی کامھی کھ رمی باند مخالف تا سبقت بگی تواومدم

 .. کردیشن م زد و چراغش رو خاموش روی بوق میاومد و ھ
 .... ابوالفضلای:  دفعھ داد زد ھی ایبرد

 
 
 
 نی رفتم ای مونی من ھول نشدم ھمون طور با سرعت وحشتناک بھ سمت کامیول

 کی نزدونی شھ تا بھ کامی می بھش برسم باند خودم خالیطور کھ حساب کردم وقت
 .. باند خودمونی تومیشدم فرمون رو چرخوندم و افتاد

 ..ترنم من اشھدم رو خونده بودم:  نایت
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 ..دمی اشک بود و خندسی نگاه کردم کھ خنای بھ صورت تنھی ایتو
 ... بود؟ی چھ کارنی ایلی خی گاویلیخ:  نایت

  بھم نگاه کرد و گفتایبرد
 ..دست فرمونت بھتر شده:  ایبرد
 ... رسھی تو نمی ھنو بھ پایممنون ول:  من
 تو بھ درک ی کردی می کار خطرناکی داشتیول.... بھ گفتن ندارهازی کھ ننیا:  ایبرد

 ...می ھنوز جووننایمن و ت
 ؟؟...استینجوری ارزش بعد شما با ارزش ایاه جوون من ب:  من
 ...معلومھ:  ایبرد

 ...میدی رسی مگھی ساعت د١بود تا ٢ بای سرعتم رو کم تر کردم ساعت تقرکمی
 ... شد و داد زدادهی کار رو کرد و پنی ھم ھمی شدم کھ پرادهی کنار و پزدم
 ... از ترسمی مردی دونی بود ھااااا می چھ کارنی ایعوض... اشغال:  یپر
 ...گھی دی کنی می بلبل زبونی من داری الان رو بھ رونیاره واسھ ھم:  من
 .. کشمتیدھنتو ببند وگرنھ م:  یپر
 . شدادهی پنای باز شد و تنی عقب ماشدر

 .... کنم بدبخت تا الان تو شک بود ھھھھھھفکر
 ...شمونی شد و اومد پادهی پنی ماشیکی اون ی ھم از توانیک
 ... دختر دست فرمونت منو کشتھولیا:  انیک
 ... و گفتدی خندانی چپ چپ نگاش کرد کھ کنایت
 ...نی خانووم حتما سکتھ رو رد کردنایاوه ت:  انیک

 ... کردی مھیاره بابا داشت گر:  من
 .. چپ چپ نگام کردنای و تدی خندانیک

  ؟؟؟ی لال شدی کنی چپ چپ نگاه می حالت خوبھ ھنایت:  من
 ... شمیبھ لطف شما لال ھم م:  نایت

 ... کن خستھ شدمی من رانندگی جاای وللششش بنویفعلا ا:  من
 ...بھ من چھ من خودم ھم خستم:  نایت

 .. ؟دنی از خوابیاز چ:  من
 ..دنی بھ خندمی دوباره چپ چپ نگاه کرد کھ ھمھ باھم شروع کردنایت

 ... ھم جلونای من رفت پشت فرمون ومنم رفتم عقب تی جاایبرد
 دمی رو بستم و خوابچشمام

 
 
 
 ..  شدمداری از خواب بنی ترمز ماشبا
 ... شدی مادهی داشت پنای تمی بودرازی شیلای ویتو
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  ؟؟؟میدیرس:  من
 ... جوونی ترمی رسی مگھی دقھینھ پنج دق:  نایت

  ؟؟یبامزه شد:  من
 ...یدی ندی نداشترتیبودم تو چشم بص:  نایت

 ...دمیھھھھھ خند:  من
 .. شوادهیحالا پ:  نایت

 .. صندوق عقبی اوردن از توی شدم بچھ ھا داشتن چمدون ھا رو در مادهی پنی ماشاز
 ..دیسلام خستھ نباش:  من
 .. بانودیشما ھم خستھ نباش:  یپر

 ..ی کمک کن ترایب:  تایارم
 ..نیاریمن خستم چمدون منم ب:  من
 ..دییبانو دستور بفرما...ی اگھیامر د:  انا
 ... گمی کنم بھت می فکرمی نی امرگھینھ د:  من
 .. توووییچقدر پرو:  انا
 ..چاکر شما:  من
 .. کمکنیای کارا بنیاه بھ جا ا:  نیار
 .. گفتمنی ھمی بود برافمی کی تولای ودیکل

 .. رم درا رو باز کنمیمن م:  من
 ؟..ی نبود انتخاب کنیترنم جان کار اسون تر:  نایت

 ..دی فکر کردم بھ فکرم نرسیھرچ.. دونمینم:  من
 .. بازش کردمدی بھ سمت در سالن رفتم و با کلو
 
 
 

 ..میود اومده بای و بردنای منو تنجای امی کھ اومدی بارنیاخر
 ..شیسال پ٥ حدود یعنی

 گھی بعدشم کھ کنکور و دانشگاه دمیای اجازه ندادن تنھا بنای بابا اگھی از اون کھ دبعد
 ....میاینشد ب

 ... انگشت خاک بودھی خونھ اندازه یزای تمام چیرو
 ..می بوددهی سالن کشی تمام مبل ھای رودی سفپارچھ

 ... سالنی توشمی باز اومدن پی داخل سالن بچھ ھا ھم با دھن ھارفتم
 ..می قراره بموننجای ایزک:  لیدن

  شده ؟؟ی شکلنی چرا انجایترنم ا:  ایبرد
 ..میای نشد بگھی دمی بار با خودت اومدنیخوب اخر:  من
  خونھ باز نشده ؟؟نیسالھ دره ا٥اوه :  ایبرد
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 .. نشدگھی و دانشگاه دمی بعدشم خوو کنکور داشتمیاینھ بابا بعد از تو بابا نذاشت ب:  نایت
 ..ھی کھ اشغال دونجایا..نجای امیای ما بنی گفتی با چھ اعتماد بھ نفسی ولدایببخش:  نیارت
 ..نیخوب دست بھ کار ش:  من
 ..می کنکاریچ:  انا
 ..می کنزی رو تمنجایا:  من
 ؟؟؟یییییییییچ:  ھا باھم گفتنبچھ
 ...می برمی نداری اگھی دی کھ جانی دست بھ کار شنی زنیچرا داد م:  من

 .. اعتراض کردنھمھ
 ھیبق.. من اتاقم جداست....امم....تا اتاق داره٥ نجایا..می کنیاعتراض قبول نم:  من

 ھرکس اتاق خودش رو می کنیاول از اتاق ھا شروع م.. خواستن  انتخاب کننیھر اتاق
 ...می کنی کنھ شروع مزیتم
 
 
 

 و نیی پکر بھ سمت راه پلھ رفتن منم بھ سمت اتاقم کھ تنھا اتاق طبقھ پاافھی ھا با قبچھ
 اتاق خونھ بود رفتم در رو باز کردم و رفتم داخل دھنم اندازه غار نیبزرگ تر

 ... باز شدصدریعل
 ..خودم کردم کھ لعنت بر خودم باد:  من

 .. از پشت سرم گفتی صداھی
 ..لعنت بھ خودت باد:  صدا

 ..دمی رو دنیرگشتم کھ ارت سمت صدا ببھ
 ؟؟..ی نشیی ندادن بدون اجازه وارد جاادیبھت ...اھم:  من
 ؟. نشدمیی من کھ ھنوز وارد جایچرا ول:  نیارت

 دوست نداشتم کم ی اتاق ولی توومدهی گھ ھا ھنوز نی راست مدمی کھ دقت کردم دخوب
 ... گفتمنی جلوش واسھ ھمارمیب

  ؟؟؟ی ندادن کھ بدون اجازه بھ حرف مردم گوش ندادیبھت ...چی ھنیا:  من
 ...دمی شدم شنی من داشتم رد میمن گوش ندادم از بس تو بلند گو قورت داد:  نیارت

 ... نداشتم بھش بدن مشکل از خودم بود بھ سمت در رفتمی دفعھ واقعا جوابنیا
 .. کنمزی خوام اتاقم رو تمی میمزاحم:  من
 .. در اتاق رو بستم روشو
 
 
 . طرف اتاق برگشتم کھ اھم در اومدبھ

 .. پراز خاک بوداتاق
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 بودم قبلا دهی کشدی سفی پارچھ اھی اتاق ی مبل توی رو گذاشتم گوشھ اتاق روچموونم
پارچھ ... چشممی مبل برش داشتم و تکونش دادم کھ خاکش رفت تویرفتم و از رو...

 موجود ھیکھ .. و اروم بازش کردمدمی از چشمام رو مالیکیرو پرت کردم کف اتاق 
 ی خدای چشمم رو ھم باز کردم وایکی  از شوک اوندمی چشمم دیوحشتناک جلو

 سر جام خشکم زده دی زدم کھ گوش خودم سوت کشیغی واقعا موشھ انچنان جنیا...من
 ...بود

 و دمی تازه بھ خودم اومدم بھ سمتش دوستادی درگاه در ای تونی دفعھ در باز شد و ارتھی
 ...ینی ببنی صورت ارتی از توی تونستی بغلش تعجب رو می تودمیپر
 

  شده ؟یترنم چ:  نیارت
 ..دمیموش د..موش .. نیارت..یارت:  من
   منو از خودش جدا کرد و گفتنیارت
 موش ؟ کجا ؟:  نیارت
  چشماش نگاه کردم و گفتمیتو
 .. مبلیرو..یرو:  من
 ی تودمی زدم و پرغی دوباره جنیی پادیوش پر بھ سمت مبل بره کھ متی خوای منیارت

 ..رونی از اناق رفت بدی  بھ سمت در دودی من ترسغی جی موش از صدانیبغل ارت
 ..رونیبابا رفت ب:  نیارت

 بھ ی طورنی ھممی ازش دور شدم کھ چشم تو چشم ھم شدکمی رو خواستم بدم جوابش
 ..می از ھم چشم بردارمی انگار قصد نداشتمی شده بودرهیھم خ

 .. بھ سمت لبام بھ خودم اومدم و ازش دور شدمنی ارتی حرکت چشم ھابا
 ..ی بری تونیاھم ممنونم حالا م...اھم :  من
   خودمشی پای حتما بیدی دگھی دوونی حھی اگھ ی کنم ولیخواھش م:  نیارت

  بھم نگاه کردطنتی با شو
 .. حرص گفتمبا

 ..باشھ حتما:  من
 ... و بھ طرف اشپزخونھ رفتمرونی رفت منم پشت سرش رفتم برونی از اتاق بنیارت
 

 سھی کھی ظرف پر از اب و ھی اشپزخونھ دوتا کھنھ با جارو و یتو.........  خوشاواز
 رو برداشتم و انداختم ی اتاق اول از تخت شروع کردم رو تختیزبالھ برداشتم رفتم تو

 .. انداختمگھی دیا ساده ی رو تختھی.. زبالھسھی کیتو
 .. کردمزی تمسی اتاق رو با کھنھ خی تووتری کامپزیم

 ... کردمزی رو تمشمی ارازی ھم مبعدش
 ی مردم و زنده می کردم از ترس می رو کھ نگاه می ھرچری ناگفتھ نماند زالبتھ
 ...شدم
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 مبل ھارو ی روی بچھ ھا پارچھ ھارونیبود کھ کارم تمام شد از اتاق اومدم ب٦ اعتی
 ... طرف افتاده بودنھیبرداشتھ بودن و ھرکدوم 

   ی مردم از خستگیوا:  من
  تمام شد ؟؟؟ی کار کردیچ:  یپر
 ؟؟..نی کار کردیشما چ...اره بالاخره تمام شد:  من
 ...رمی می می کھ دارم از گرسنگمی داریمال ماھم تمام غذا چ:  یپر
 ؟؟..غذامون کجا بود:  من
 ؟؟.می غذا ھم نداریعنی ؟؟؟؟ییییییییییییییییییییییییییچ:  انا

 ... مبل نشستم و گفتمیرو
 ...ارمینھ بابا غذا از کجا ب:  من

  
 دارم از میری بگیزی چھی یرستوران.. ی فروشگاھھی می کھ برنی پاشنیپسرا پاش:  ایبرد

 ...رمی می میگرسنگ
 ..امی ی منم باھات میوا:  لیدن

 ..می برنیپس پاش:  نیارت
 کردن اشپزخونھ ساعت زی بھ تممی ما دخترا ھم شروع کردرنی رفتن تا غذا بگپسرا

بود کھ کارمون تمام شد کھ زنگ در ھم بھ صدا در اومد انا رفت کھ در رو باز ٧
 ...کنھ

 . پر وارد خونھ شدنی با دست ھاپسرا
 ...نیاوه چھ کرد:  من
 ...مرم خرد شد کھ کری بگناروی اای حرف نزن بادیز:  ایبرد
 ..بھ من چھ ؟:  من

 کمک انا از نیای بمی خستھ امیساعت دنبال مغازه بود١ کمک نیایاه دخترا ب:  انیک
 ..... نھھھھنی بگی شما ھھی گم خبریمن م....انیجاش بلند شد و رفت کمک ک

 .. بلند شدن و رفتن کمک پسرایکی یکی دخترا
 .. الان پر بود بلند شدم و رفتم کنارشنی دست ارتفقط
 ... رو بھ منکایبده پلاست:  من
 ....ی تونی نمنھینھ سنگ:  نیارت
 .. تعارف نکنگھی بابا بده دیا:  من
 ... شونھ ھاش رو بالا انداخت و گفتنیارت
 

 ...رشی بگای بی تونی اگھ منھیتعارف نکردم واقعا سنگ:  نیارت
 ... دستش رو بردارمی توکیت دستش رو اورد جلو کھ پلاسو
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 تونم ی دست ھم مھی گرفتش معلومھ سبکھ پس با نی کھ انی رو بردم جلو ادستم
 دست راستم ھمانا و پرت ی توکی دست راستم رو بردم جلو گذاشتن پلاسترمشیبگ

 ..شدن من ھم بھ سمت راست ھمانا
 ی افتادنم رو گرفت و نذاشت روی نفر دور شونم جلوھی شدم کھ دست ی پرت مداشتم

 .. پرت بشمنیزم
 ... کف سالنی حالا حقت بود پرت شی کنی باور نمنھی گم سنگی میوقت:  نیارت
 ... و دستاش رو باز کرددی ازش دور شدم کھ خودش فھمکمی بغلش بودم ی توبایتقر
 چقدر ی بغلش ولیبسھ واسھ امروز ابروم رفت الان واسھ بار دوم رفتم تو... خدایوا

 ..دستاش داغھ
 ی و بھ سمت اشپزخونھ رفتم بچھ ھا ھمھ تودمیچی پکی دستام رو دور پلاستدوتا

 .. رفتی شد وگرنھ ابروم بدتر می چدنیاشپزخونھ بودن خدارو شکر ند
 رو گرفتھ کی پلاستنی دست اھی پسر چقدر خر زوره با نیا... منی خدایوا

 ییییییییو..بود
 ..  از پشت سرم گفتنیارت
 ...یوفتی نکردم فقط نذاشتم بی کنم کاریخواھش م:  نیارت

 .. طرفش و گفتمبرگشتم
 ..وفتمی بی بزاری خواستی بود بھ من چھ مفتیوظ:  من
 

 ...وفتمی بی بزاری خواستی بود بھ من چھ مفتیوظ:  من
 و جلوم ی شده بودی خو الان ضربھ مغزیوفتی زاشتم بی اگھ مییتو چقدر پرو:  نیارت

 ..ی کردی نمیبلبل زبون
 .. رو بدمنی نتونستم جواب ارتگھی اشپزخونھ داد زد و دی از توسایپر
 .. روی کوفتکی اون پلاستگھی داریب:  یپر

 .. ناھار خورب گذاشتمزی می رو روکی و بھ سمت اشپزخونھ رفتم پلاستبرگشتم
 ..ی کوفتکی پلاستنمی اایب:  من
 نبود تو چرا انقدر طول ی طولاننقدری راه اشپزخونھ امی اومدی ممیما کھ داشت:  یپر
  ؟؟؟دیکش
 .. بودنیچون سنگ:  من
  ؟؟؟ی راه باشی تونیم١٥ کھ تو نھی سنگنقدری ایعنی:  یپر

 برداشت اونم مثل من فکر کرد زی می رو از روکی اومد پلاستزی سمت موبھ
خواستم بگم ...برش داشت زی می و از روزی رو مدشی دست کشھی سبکھ با کیپلاست

 بھ سمت دنی خندیھمھ داشتن م.. پرت شد کف اشپزخونھی شد و پرری دگھینھ کھ د
 ... رفتم و بلندش کردمیپر
 .. دختری دیچرا حرف گوش نم:  من
 !؟؟...ی اوردنجای تا انوی چھ طور ایترنم تو چقدر خر زور:  یپر
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 . و من با خنده گفتمدمی ھمھ خنددوباره
  من کاراتھ بازم:  من
   الان داشت مثلایچھ ربط:  یپر
 ... دونم خواستم بگمینم:  من

 ...دمی ھمھ خنددوباره
 ھم گرفتھ گھی دیزای ، گوجھ گرفتھ بودن واسھ ناھار البتھ چارشوری کالباس و خپسرا

 ...می کالباس بخورمی گرفتمی تصممی ھم خستھ بودیلی و خمی چون وقت نداشتیبودن ول
 ...می بالاخره از سر سفره بلند شد٩ اعتس

 بالشت ی فردا تا سرم رو روی واسھ می سالن رو گذاشتنی ھمی برامی خستھ بودھمھ
 ...گذاشتم خوابم برد

 
 دمی صورتم کشی ذاشت راحت بخوابم پتو رو تا روی چشمم بود نمی تودی خورشنور
 دمی صداش بلند بود کھ سرجام پرنقدری بلند شد اواری خوردن در بھ دی دفعھ صداھیکھ 
 ... شدم دخترا بودنزی خمیو ن
 ..ی چھ تونھ اول صبحییییییھو:  من
 ھی می بگردمی کجا بود بلند شو بانو حوصلمون سر رفت بریبلھ؟؟؟ اول صبح:  تایارم
 ...می بکنیکار
 ساعت چنده ؟؟؟:  من
  ظھر١٢ساعت :  یپر
 ..و خستھ بودم ولاوللللشششش بابا خوو....دمی چقدر خواباوه
 ؟؟..نی کردکاریسالن رو چ:  من

 دستمال بستھ بودن دور ی چطورینی ببی کردن نبودزی پسرا تمنی بابا ایچیھ:  نایت
 ... کردنی مزیسرشون و سالن رو تم

 ... کھ من گفتمدنیخند
 .. نمی خواستم ببی منم میکثافتا پس من چ:  من

 دماغش ی تخت رو پرت کردم طرفش کھ چون حواسش نبود خورد توی روبالشت
 ... زد و گفتغیدستش رو گرفت بھ دماغش و ج

 
 .. زد و گفتغیج
 .. شکستنمی بود دماغ نازنی چھ کارنیکثافت خر ا:  نایت
 ی خخخخخخخ حقت بود بھ من فوش منی بغل اری برگشت بھ طف در کھ رفت توو
 ... رفت ھوانای تغی و دوباره جنیر ای انھی سی دماغش خورد توید

 ... اصلا حواسم بھ لباسام نبوددمی خندی ممی ور داشتنی دخترا ھم از اما
 ... افتاد قرمز شدنی چشمش بھ اری خواست فوش بده کھ وقتنایت

 .... سالن برهی بشھ و صدامون تا توشتری خنده ما بی کارش باعث شد صدانیھم
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 ... ما اومد داخل اتاقی سالن نشستھ بود باصدای ھم تونیارت
 ... شدرهی کرد کھ چشمش افتاد بھ من و بھ من خی با تعجب بھ بچھ ھا نگاه مداشت

 تاپ و نی من با ای کنھ با تعجب بھ خودم نگاه کردم وای نگاه می جورنی چرا انی اوا
 نشستھ ی جورنیا من یوا... برھنھ ام افتاده بودن ی شونھ ھای بآز کھ رویبا موھا

 ... ھرکولنی ایبودم جلو
 ... زدم و با داد گفتمغیج

 ...رونی بدیاز اتاق من بر:  من
 .. صداش معلوم بود گفتی با حرص و خشم کھ تونیارت
 ؟؟؟.ی کنی مکاری دخترا چنی انی تو بنیار:  نیارت
 رونی رو از اتاق بنی حلش داد و ارنی خواست برگرده و بھ من نگاه کنھ کھ ارتنیار

 ... و در رو بسترونیکرد و بعدش خودش رفت ب
 
 ؟؟ی زنی چرا داد میچتھ وحش:  نایت

 .. و گفتمنیی تخت اومدم پای رواز
 ... کھینی بیم:  من
 ؟؟؟ی بودی شکلنیاه اه اه تو از اول ا:  انا
 ...نھ ارش و ارمان کھ اومدن داخل لباسام رو در اوردم:  من
 .. دخترییای حیاه تو چقدر ب:  یپر
 ...رونی زد و از اتاق رفت بغی سمتش حملھ کردم کھ جبھ

 ... زدمداد
 .. رسھیبالاخره کھ دستم بھت م:  من
   از پشت در داد زدیپر
 ... رسھی نمی پرھی خر بھ ھی وقت دست چیھ:  یپر
 ..یییییییییییپر: من
 ... فرشتھھی ام ی من پری گی میجونم خوبھ خودتم دار:  یپر
 .. حداقلمی ناھار بخورمیابری بگھی بابا بسھ دیا:  انا
 ..امی تا من بنیشما بر ok:  من
 قرمز با شال کی تونھی منم رفتم دست و صورتم رو شستم رونی ھا از اتاق رفتن ببچھ

 ...دیو شلوار سف
 ..رونی از اتاق اومدم بدمیپوش

 ...ودن غذا ھم کتلت درست کرده بودن بدهی رو چزی طرف اشپزخونھ رفتم بچھ ھا مبھ
 ...ییییی پرش روغنھ اھی من کھ متنفرم اخھ چیا

 .. نشستمزی مپشت
  ؟؟؟ھی من چیاھم غذا:  من
  ؟؟ی خوای شما خودنت از ما قرمز تره کھ غذا جدا مانایاح:  تایارم
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  ؟؟نی من درست نکردی غذا برایعنی یییچ:  من
 ..اری ادا در نگھی بخور دی تریوا:  نایت

 ؟ی دونی نمیشی تو مثلا اجنای تادی یترنم از کتلت بدش م:  ایبرد
  ؟؟ادی ی گھ ترنم ؟؟؟ تو از کتلت بدت می راست مایاه برد:  نایت
 .. خشم نگاش کردم کھ کلا خفھ شدبا

  کنم ؟؟کاریحالا من چ:  من
  چمچاره:  تایارم
 ...می باھم بخورای سورخ کردم بینی زمبی من واسھ خودم سنجای انی بشایترنم ب:  رھا

 ..می بھتره تا کتلت رفتم کنار رھا نشستم و باھم خوردینی زمبی بازم سیوا
 نجای سالن اه ای تومی و رفتی ظرف شونی ماشی از غذا ظرف ھارو انا گذاشت توبعد

 ... شدهزیچقدر تم
 .. پسرا کدبانو ھستننی چقدر انیافر

 
ازمن ... ھاااادهی وقت شوھر دادنتون رسگھی دزیاحسنت ماشاالله ماشاالله چقدر تم:  من

 ...گفتن
 بھ ما و مسخره دنی خندی می ھنای شد تا قبل از اومدن تو کھ انی حالا نوبت اایب:  انیک
 ..بادستش بھ دخترا اشاره کرد.. کردنیم
 ... بھمون بخندایحالا ھم توب:  ادامھ داد و
 ..دی بلند اه کشی باصداو

 ..میدی خندھمھ
 ی حرف میکی داره با ی سالن ھرکی تومی ساعتھ نشستھی حوصلم سررفت الان یوا

 شد انا و یچ....یییییییییییییییییچ...گھی زنن دی و انا دارن باھم حرف مانیزنھ مثلا ک
 ؟؟.. حرفنی دارن با ھم مانیک

  انا قرمز شده ھاااای لپاچرا
 .. مبل بلند شدمی نفھمھ از روی کھ کسی اروم طوریول خدا مردم از فضیوا
 ... کھ نشستھ بودنی رفتم پشت مبلو

 ... اومدی  مصداشون
 
 ...یفدات شم تو چقدر خجالت:  انیک

 ...اه خدانکنھ:  انا
 ..ی خواستگارامی تھران کھ زودتر بمی زودتر بری کاشکیوا:  انیک

 ...می لذت ببردی کھ فعلا از سفرمون بامیعجلھ ندار:  انا
 ..چشم قربونت برم:  انیک
 و انی کھ کدمی خنده و پھن شدم کف سالن از خنده انقدر بلند خندری دفعھ بلند زدم زھی

 ... بھ خنده انداختشتری منو بنیانا برگشتن بھ سمتم انا قرمز شده بود و ھم
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 ؟؟ی خندی می جورنی چرا ای چتھ روانی کھ شدی نبودوونھید:  انیک
 ..گفتم باخنده

 ..برم..نت..قربو...قر:  من
 .. خندهری بازم زدم زو
 .. باحرص گفتانیک
 کوفت:  انیک

 ..دلت...تو:  من
 .. از جام بلند شدماروم

 .. انای گاویلیخ:  من
 ..ای کنی نمنی بھ زن من توھییھو:  انیک

 .. دوست منھسیفعلا زن تو ن:  من
  خفھ:  انیک

 ..شو:  من
 ..گھیاه بسھ د:  انا
 ..می شی نمنی زبون افیچشم ماکھ حر:  انیک

 .. بھ من کردبادستش
 اون پشت چھ خبره ؟؟؟:  رھا

 انی کنن بھ کی ھمھ با علامت سوال دارن نگامون مدمی طرف بچھ ھا کھ دمیبرگشت
 .. خوام بگم بلند گفتی می چدینگاه کردم کھ فھم

 .. بفھمندیبگوو بھشون اخرش کھ با:  انیک
  رو ؟یچ:  ایبرد
 .. وانی کھ کنیا...نیاھم ا:  من
 ؟؟یچ... وانیک:  لیدن

 ..ازدواج...انیاه ک:  من
اره (  کشم ی انداختم مثلا خجالت منیی کردن سرم رو پای داشتن با تعجب نگاه مھمھ

 )ارواح روح عمم منو خجالت
 ؟؟ی و کانی؟؟ ک..ازدواج...از:  نیارت

 ... شکستی کھ گردنم داشت می لباسم جورقھی ی بردم توشتری رو بسرم
 ... بازهیخوب چ:  من
  ؟؟ی باکگھیجونبکن د:  یپر
 .. نکنتشونی اذیاه تر:  انا
  انا نگاه کردم و گفتمبھ

  کھ من زودتر بگم نھ ؟؟؟یستیتو منتظر ن...اره جوون عمت :  من
 اه چرا منتظر باشم ؟؟:  انا
 .. گمی نمیچیباشھ پس من ھ:  من
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 اه چرا؟؟:  انا
  بگم ؟؟گھی چرا دیستیتو کھ منتظر ن:  نگاش کردم و گفتم طنتی شبا
 .. نکنتیترنم اذ:  انا
  ok:  من
 .. با دستم علامت پول رو نشون دادمو
 ؟¿چقدر :  انا
 ٢٠٠حداقل :  من
  ؟؟ی کنی می تلافیدار:  انا

 یحالا منم م...گھیتومن بھ خاطر نقطھ ضعف من گرفت د٢٠٠ بودم کھ انا گفتھ
 .. کنم خخخخخیخواستم تلاف

 .. دمیباش م:  انا
 ...گھیبگو د...می گی نمیچی ما ھیاه ھ:  نیار

 چرا نیاه ا.. مواجھ شدمنی قرمز ارتی رو بھ طرف بچھ ھا چرخوندم کھ با چشمھاسرم
 ...دمی لحظھ اذش ترسھیواسھ ... شدهی شکلنیا

 ییییییو.. خون اشاما شدهنی اھیشب.. باباوللشششش
 ..نی خوان باھم مزوج بشن ھمیانا م.. وانیک...ھما:  من
 

 .دی کشقی نفس عمنی کردم ارتاحساس
 ...گھی ددی خوب بدبخت نفس کشی دادنی ارتنی بھ ایری ترنم چھ گاه

 .. گفتنکی تبرانی بغل انا پسرا ھم بھ کدنی زدن و پرغی جدخترا
 ... بلند شد و گفتنی کھ اروم تر شد ارجمع

 یزی چھی خواستم ی رسن منم میپس حالا کھ دوتا کفتر عاشق دارن بھ ھم م:  نیار
 ..بگم
 ... دییبفرما:  یپر
 د؟؟ییبلھ بفرما:  نایت

 ... خانومنای خواستم تنھا باشما حرف بزنم تی مدیراستش رو بخوا:  نیار
 ...رونی زد برتمی با خواھر من اونم تنھا رگ غیییییییی چھاااا

 ...اطی حی تومیباشھ بر:  نایت
 قبول عی دختره ھم انگار منتظر بود سرنی خانوم ای تری شی میرتی غی واسھ کشیییا

 ...کرد
 سالن بود و ی کھ توی طرف پنجره امی ما دخترا ھم ھجوم بردرونی از خونھ زدن بتا

 ... خوردی ماطیبھ ح
 ... ستادنی ھم ای دفعھ ھردوشون رو بھ روھی زدن ی قدم مداشتن

 ... بودنای کلمھ از طرف تھی گفت کھ جوابش فقط ی چنیم ار دونینم
 .... رو بغل کردنای و تدی پرنی بھ محض گفتنش ارو
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 ...ی کنی منو بغل می از حد تحمل منھ اجشتری بگھی دنی اییییییییییچ
 ی نذاشت و پرتای خواستم برم طرف در کھ ارمسای وای بکشمت اگھ مردامی تا بسیوا

 ..گفت
 ... نگاه کن فعلاشویی بقایخره ب:  یپر

 ... از پنجره نگاه کردمدوباره
 ...  شددهیچی پنی ھم دو کمر ارنای تی دستادمی دکھ
 ...دی سرش رو بوسنی ارو

 عقققققققققق
 ...اوردمی تا بالا نمی بریا:  من
 .. احساسی بشششیییا:  انا
 ...حتما مثل تو خوبھ:  من
 مگھ من چمھ؟؟؟:  انا
 ...نی تختت کمھ ھمھی فقط ستی نتیچی تو ھیچیھ:  من
 ... با حرص افتاد دنبالمانا

 ... زدمغی سالن جی تودمی دوعیسر
 ... رفتم پشتشعی سرپا بود سرنیارت
 ..گھی تختت کمھ دھی خوره خو ی انا جونم چرا بھت بر میییییو:  من

 ..میدی چرخی منی دور ارتمیداشت
 ... بکشمنوی طرف من انی انیای بکمیاقا ارش :  انا
 .. مبل بلند شد و گفتی از روانیک
  وروجک؟؟ی بھ زنم گفتیبا چ:  انیک

 ... جواب دادمدمی چرخی منی طور کھ دور ارتھمون
 ....اه من کجام وروجکھ:  من
 ... نگفتم فقط راستش بھش گفتم اونم چون سوال کردیچیھ
 ...ی کھ تو گفتی راستنی ھس ایچ:  انیک

 ... گمی مگھ دروغ مگھی تختش کمھ دھی کھ نیا:  من
 ... زدغی دوباره جانا
 ... شد دوبارهی وحشیییییو:  من
 .. سمت اتاقم و در رو بستم انا محکم زد بھ در و گفتدمی دوعیسر
 ... ندارمتی کاررونی بایب:  انا
 ..امی ی نملونی من بمی خولینھ م:  من
 .. رسھیبالاخره کھ دست من بھت م:  انا
 ... گفتمی رو بھ پرنیاتفاقا امروز صبح من ھماه :  من

 .. گفتی در جواب من چی دونیم
 ... رسھی فرشتھ کھ من باشم نمھی وقت دست خر بھ چی ھگفتش
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 ...دمی پاھاش شنی از صدانویا... و از اتاق دور شددی کشغی دوباره جانا
 
 ... ھم از در سالن وارد شدننی و ارنای کھ ترونی اتاق رفتم باز
 ..اھم:  نیار

 ... نگاه ھا برگشت طرفشونھمھ
 ..می بگیزی چھی می خواستیما م:  نیار

 ... وسط حرفش و گفتمدمی پرعیسر
 ما ؟؟؟؟:  من
 خانوم نای تی خوام برم خواستگاری تھران من ممی برسنکھیبھ محض ا...بلھ ما:  نیار
 ... ھم قبول کردنشونیو ا
 ... گفتی پسره الان چنی دست بچھ ھا بھ خودم اومدم ای صدابا
  خواھر من رو ببره؟؟؟ادی خواد بیم

 .. تو چشمام جمع شداشک
  ما بره؟؟؟؟شی خواد از پی میعنی منم قبول کرد ؟؟ خواھر

  کنم ؟؟؟کاری تنھا چمن
 ... اتاقم و در رو محکم بستمی برگشتم توعیسر

 ...ستمی نبودم و نلوس
 ... خواھرمھیول

 ... منھقولھ
 ... منھھمدم
 ... منھی ھایی تنھاکیشر
  تحمل کنم ؟؟؟ی چطورشویدور

 کنم چشمام رو پاک کردم و نشستم رو تخت کھ دوتا تقھ بھ در ھی نداشتم گردوست
 ...خورد

 ... بودایبرد
  تو؟؟؟امیاجازه ھست ب:  ایبرد
 ... توایب:  من
 ... تخت نشستی اومد و روایبرد
  اتاق؟؟؟ی تویچرا اومد:  ایبرد
 ... اشک تو چشمام جمع شدبازم
 ... نگاه کردم و گفتمبھش

 ... تنھاای شم بردیتنھا م:  من
  ؟؟؟یمگھ من مردم کھ تنھا بش:  ایبرد
 ..ریزبونتو گاز بگ...خدانکنھ:  من
 ... بغلم کرد و گفتایبرد
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 ...یستی ماه کھ من ھستم تنھا ن٥ نی ای تونجامی اگھی ماه د٥من تا :  ایبرد
 .. منشی لندن پمی ری ھم باھم مبعدش
 .. جدا شدم و گفتماذش
 ؟؟.. بازمی بری خوایم:  من
 !!! ھمراه توگھی ماه د٥ یاره ول:  ایبرد
 !! با خودت ؟ی منم ببری دیقول م:  من
  باھم ؟؟؟یای کھ بی دی تو ھم قول می دم ولیمن کھ قول م:  ایبرد
 ...قولھ دخترونھ:  من
 ....می دستم رو بردم جلو و باھم دست دادو
 

 ..گھی دزی چھیفقط :  ایبرد
  ؟؟؟یچ:  من
 ... از قولمون خبردار بشھدی نبایکس:  ایبرد
  ؟؟یواسھ چ:  من
 ... بشنزینگو کھ سوپرا:  ایبرد
 ...باشھ:  من
 ... ناراحت شدنای کھ تمیحالا پاشو بر:  ایبرد
 ..میبر:  من
 ...میو بھ طرف در اتاق رفت می تخت بلند شدی رواز

 ... کردی قرمز داشت نگام می کھ با چشمانی پسرا نگام افتاد بھ ارتشی رفت پایبرد
 ... شھی قرمز منقدری چرا امروز انی ایییییو

 ... گمی مکی تاب جون تبریت: من ....نای محل ندادم و رفتم  طرف تبھش
 ... نگام کرد و با بغض گفتی اشکی با چشمانایت
 ... یاج:  نایت
 .. تو بغلمدی و پردی دفعھ بغضش ترکھی

 ؟؟ی کشیاه دختر گنده خجالت نم:  من
 ...  شھی دلم برات تنگ مکھی کوچیاج:  نایت

 ... روتونی ھندلمی فدیبابا جمع کن:  رھا
 ...می ھم جدا شداز
 ..می بگردمی بردیبچھ ھا من حوصلم سر رفتھ بلند ش:  من
 .. بلند گفتانا
 . حوصلمون سر رفتدی بلند شانیک:  انا
بلند ...می ھمش تو خونھ ارازی شمی انگار نھ انگار کھ اومددی جمع کننیپسرا پاش:  انیک
 ...می بگردکمی می بردیش
 ... لیزن زل:  نیار
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 ...می خنده بلند شدبا

 .. اتاقم لباسام رو عوض کردمی تورفتم
 ...رونی ساده ھم کردم و از اتاق اومدم بشی اراھی

 ...می شدنی ماشسوار
 ... پر شد فکر کنممی انقدر عکس گرفتم کھ حافظھ گوشھی سعدمی رفتاول

 ...می ھمھ مون فال گرفتھی حافظمی ھم رفتبعدش
 ... خوش گذشتیلیخ
 .. کھ رھا گفتمی راه برگشت بودیتو

 ... مردمی از گشنگیزی چی رستورانھی می برای بی گما تریم:  رھا
 ... کھ خودمم گشنمھمی عمتھ دوما باش بریاولم تر:  من

 ... رستوران زدم کنارھی یجلو
 .. ھا ھم پارک کردنبچھ

 ..می شدادهیپ
  شد ؟؟یچ:  انا
 می دارینی بی رستوران رو نمی تختت کمھ نگو نھ خووو کورھی گم ی میانا وقت:  من

 .می کنی ضعف میاز گشنگ
 ... پشت چشم نازک کرد برامانا

 ... داخل رستورانمی و رفتدمیخند
 ....می و خنده خوردی ھامون رو با شوخغذا

 .. فقط لباسام رو عوض کردمدمی خستھ بودم تا رسیلی خونھ خمی برگشتو
 ...دمی خوابو

 . شدمداری بچھ ھا بی با سر و صداصبح
 ...دمی لباس مناسب پوشھی و صورتم رو شستم و دست

 ی نشستھ بودن و داشتن صبحونھ مزی اشپزخونھ دور می بچھ ھا تورونی اتاق رفتم باز
 ...خوردن

 ..یچھ خبرتونھ اول صبح:  من
  ؟؟؟ی خوبیبھ سلام خانوم خرس قطب:  یپر
 ..ششششیییا:  من

 ... ششششی کمیبر:  رھا
 ..ششششیسر ساعت ش:  من
 ..ششششیبا قوم خو:  تایارم

 .. گفتلی جوابش رو بدم کھ دنخواستم
 ی ترنم خانوم من از طرف بچھ ھا کھ سر و صدا کردن معذرت مبسھ بابا:  لیدن

 ...خوام
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  ؟؟؟یتو سر و صدا نکرد:  انیک
 .. اصلا صدام در اومدینھ من ک:  لیدن

 ... نشستمزی مپشت
 ...می صبحونھ رو خوردی شوخبا

 ..ی بازنیایبچھ ھا ب:  من
  باف چطوره؟؟ریعمو زنج:  انیک

 ..امم..مثلا... نبود کھای بازنینھ منظورم ا:  من
  چطوره ؟قتیشجاعت و حق:  رھا
 ..اره خوبھ:  من
 ... ھا ھم موافقت کردنبچھ
 .. اوردی بطرھی رفت و یپر

 ...ی و پرای من چرخوندمش کھ اقتاد طرف بردمی ھم نشستدور
 ..ی بود کھ سوال بپرسھ از پرای بردنوبت

 قت؟ی حقایشجاعت :  ایبرد
 ..قتیحق:  یپر

  ؟؟یتا حالا دوس پسر داشت..امم خوب:  ایبرد
 .. دوس پسر نداشتم و ندارمی اومد ولی نفر خوشم مھیاز :  یپر
 ...نی طرف منو ارتدی چرخی کھ بطرمی کردی می بازمی داشتی جورنیھم
 

 ...دی پرسی مدی از من بانیارت
  ؟قتی حقایشجاعت :  نیارت

 ترسناکھ اگھ شی جورنی ھمنی ادمی بعدش ترسی ولارمی در بی شجاعت بازخواستم
 .. کنھی کار می چگھیبگم شجاعت د

 ..قتیحق:  من
  ؟؟ی رو دوست دارایتو برد... طورنیکھ ا:  نیارت
 .. برادر فقط وبسھی بھ عنوان ی رو دوست داشتم دارم و خواھم داشت ولای بردمن
 ... دوسش دارم اونیلی خیلیاره خ:  من

 ..رونی بلند شد و از سالن رفت بعی سرنی بگم برادرمھ کھ ارتخواستم
 .. کنھی منی چرا ھمچنی اوا

 .. مثل برادر منھایبرد:  من
 ؟؟!اه چرا اقا ارش رفت :  نایت

 . شدی چنمی رم ببی دونم مینم:  نیار
 ...نی بلند شد و رفت دنبال ارتنیار
 ...دی کنی خلھ شما باور نمنی گم ای من مبابا

 .. کن باباولش
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 .. نداشتمگھی د کردنی بازحوصلھ
 .. حوصلھ نداشتنگھی ھا ھم دبچھ
 .. نشستمنای تشی پرفتم
 ی کنی پسره و برادر خل و چلش زندگنی با ای تونی می تو چطورنایت:  من

جون .. کنم و از دستشون خلاص بشوی بھش بگو من با تو ازدواج نمایب....خواھر
 ..من

 ...ی تریاه تو کھ حسود نبود:  نایت
 ھم ی خواھر درست حسابھی خدا ی ای ترنی گی بھم مادی ی من چقدر بگم بدم میییو

 ...یبھمون نداد
 ...گھی از شانس ماست دنمیا

 
 . تخت جمشدمی شد بعد از ناھار برقرار

 ... درست کردی غذا ماکاراننای غذا درست کنم تستمی کھ بلد نمن
 .. ناھاری واسھ اانیترنم برو اقا ارش و اقا ارمان رو صدا بزن ب:  رھا
 اه چرا من؟؟:  من
 .. بکنی کارھیپس حداقل ... ی درست کنیستیتوکھ غذا بلد ن:  یپر
 ...باشھ بابا:  من
  سمت پلھ ھا رفتم و اذشون رفتم بالابھ

  خل و چل کجاس ؟؟نی اتاق احالا
 ...پوففففقفف

 ....ااای شانس بھ ما ندادھی خدا
 حوصلھ در گھی بھ در اخر ددمیتا رس..ردم تک اتاق ھارو در زدم و بازشون کتک

 ...زدن نداشتم
 ...نی و بازم کردم کھ چشمم افتاد بھ ارتدمی رو کشرهیدستگ

 .رونی بود چشمام از حدقھ بزنھ بکینزد
 
 ..ییییی وستی تنش نراھنی چرا پنی ااه

 ..لھیتازه دقت کردم چقدر خوش استا.. داره ھااای انھی عجب سیول.. رفتابروم
 ..ستین ترنمم و من اصلا خجالت تو کارم ن میول

 .. ناھارای بسھیاق پل:  من
 .. و اوردم داخل اتاق در رو ھم بستدی دستم رو کشنی کھ ارترونی برم بخواستم

 .. شھی نمرید..می ریناھار ھم م:  نیارت
 ؟؟..ی کنی مینجوریچرا ا:  من

 .. شد گفتی مکمی کھ داشت نزدھمونجور
  اره ؟؟ی رو دوست دارای بردیلی خیلیکھ خ:  نیارت
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 .. دارهیاره دوسش دارم بھ توچھ بھ تو چھ ربط:  من
 ...می قدم باھم فاصلھ داشتھی کھ فقط کی اومد نزدنقدریا

 .. ترسمی کرد اذش می فکر می طورنی نداشتم برم عقب ادوست
 .. شدکی قدم رو ھم پر کرد و بھم نزدھی اون

 ..منم ناخواستھ چشمام رفت بھ سمت لباش.. بھ لبام بودنگاھش
 .. چقدر لباش خوشملھنی ترنم اییییوا
 ..ھی چھ کارنی نھ نھ انھ

 .. شدی مکی لباش بھ لبام نزدداشت
 ..کھ

 ... اذم دور شدعی سرنی تقھ بھ در خورد ارتدوتا
  ؟؟ھیک: نیارت
 ؟؟یدر رو چرا قفل کرد:  نیار
 ..ستیرفتھ بودم حموم لباس تنم ن: نیارت
 ...می منتظر تودنی رو چزی بچھ ھا مایباشھ پس زود ب:  نیار
 ..امی ی پوشم میباشھ الان لباس م:  نیارت

 .. رهی نشون داد کھ داره منی اری پایصدا
 .. برگشتم طرفشدی دستم رو کشنی بھ سمت در کھ ارترفتم
 ... بگونوی فقط ھمی رو دوست دارایترنم تو واقعا برد:  نیارت
اگھ الان ھم بھت گفتم بخاطر .. بھ عنوان برادرمیول.. دوسش دارمسیاره اق پل:  من

 ...نی ھمی فکر بد راجب من نکننکھیا
 .. بھ سمت در رفتمو

 ..رونی رو باز کردم و از اتاق اومدم بقفل
 ... زنھی قدر تند منی قلبم چرا اییییوا

 ..نییگشتم و بھ حالت دو رفتم پا بھ سمت پلھ برعیسر
 .. طرف اشپزخونھ رفتمبھ
 ...ی گم و گور شدی خودت ھم رفتی اقا ارش رو صدا کنیتو رفت:  نایت

 ... اتاقم کآر داشتمیبعدش ھم رفتم تو..بھ اقا ارش گفتم:  من
 ...دی تخت جمشمی برمی خوای غذا بخور کھ مایب:  رھا

 
 ... نشستمزی مپشت

 ... صد برابرش ناھار خوردمنی کم خورده بودم واسھ ھمصبحونھ
 .. شددای ھم پنی خوردم کھ سر و کلھ ارتی غذا مداشتم

 .. منی نشست روبھ رودرست
 .. کنھی داره نگام مدمی لحظھ سرم رو گرفتم بالا کھ دھی

 .. کنھی منی چرا ھمچنی ااه
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 ..عھ چشمک زد دفھی نی دھنم کھ ارتی رو گذاشتم تومی لقمھ از مکارانھی
 .. تو گلومدی پرغذا
 .. شدمی خدا داشتم خفھ میوا

 .. نوشابھ داد دستموانی لھی عی کھ جفتم نشستھ بود سرتایارم
 ...دمی رو با چشم دلی لحظھ عزرائھی شکرت ای خدایوا

 ... کنھی داره نگام می با نگراننی ارتدمی رو بلند کردم کھ دسرم
 ..  چشم غره رفتمھی بھش
 .. اروم تر بخورکمیاه خواھر من چھ خبرتھ :  تایارم
 .. خورمیبھ توچھ شکم خودمھ ھرچقدر دوست دارم م:  من
 .. مشغول  غذام شدمو

 ... کردمی می خالنای بودم داشتم سر ارمی عصبنی دست ارتاز
 ...رونی بمی و از خونھ اومدمیدی از غذا لباس پوشبعد
 ..دی تخت جمشمیرفت
  امومدهین نجای سالھ من ا٥ یوا

 .. کردهریی تغچقدر
 می گرفتی می سلفمی خوشگذشت فقط داشتیلی خیول

 .. طرفھی رفتن ما دخترا ھم ی طرف راه مھی پسرا
 .. مغازه اونجا بودچندتا

 .. فروخت از دخترا جدا شدم و بھ سمت اون مغازه رفتمی اھنگ مشیکی کھ
 بھ مغازه دو و سھ تا پسر دنبالم دمی کھ رسی از دخترا جدا شدم تا وقتی وقتاز

 بود کھ دستشون رو ینایاز ا.. پسربود کھ از شانس خوشگلمھیمغازه دار ھم ...بودن
 .. برق و برق گرفتھ بودشون بودزی پریکرده بودن تو

  ؟؟نی احمدوند رو داری مھدی اھنگ ھانی گلچدیسلام خستھ نباش:  من
 ..میسلام بلھ دار:  پسره

 ... خوامیفقط چندتا ھم شاد م..نی شھ بدیم:  من
 ..دییبفرما:  پسره

  شھ ؟؟یچقدر م:  من
 .. دور شده بودن رفتمیلی رو حساب کردم و بھ طرف بچھ ھا کھ الان خپولش

 یلی اخلاقش کھ خی خوب نبود ولادی زپشی پسر مغازه داره بود تنی اری فکرم دلگیول
 بده تو ی خوبھ کی کی بفھمی تونینم..عجباااا..خوب و با احترام رفتار کرد

 ...ییییا...ایدن
 .. شون گفتیکی دفعھ ھی اون چندتا پسر دنبالم بودن کھ ھنوز
 .. توی جونم چقدر خوشگلیا:  ی اولپسر
 ... پات دلھریخانوم خوشگلھ ز:  ی دومپسر

 ... بابایییییا
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 .. طرفشون و گفتمبرگشتم
 ..سی زنم بھ پلی زنگ مای رد کارتون نی ری مای:  من

 .. کھ اومده بودن برگشتنی دفعھ ھر دوشون از راھھی
 ..نی اورنی ترنم جذبت تو حلقم اوریا

 بود برخورد ی دونم چی بود نمواری ستون بود دھی کھ بھ راھم ادامھ بدم کھ بھ برگشتم
 ..کردم

 . ساختننوی ای نبود کنجای انی رفتم ای اه اه من کھ داشتم ماه
 ... رو بھ رو شدمنیارت   رو کھ بلند کردم با صورت قرمزسرم

 .. اومدی کنی ااه
 .. دور شدم و از بغلش خواستم رد بشم کھ گفتاذش
  بانوووگھی دنی ریالان کجا م:  نیارت

 .. طرفش و گفتمبرگشتم
 ، ی ، بابامی ؟ ننمی کارمی رم قبرستون بھ تو چھ ؟؟؟ چی ؟؟؟ دارم میمفتش:  من

  ھااااا؟؟ی منھی زندگی تو اصلا کجاھی ، چی، شوھرم یبرادرم
 شده بود از بس ی گوجھ فرنگھیشب...یدی دی رو منی ارتافھی قی اومدی مدی فقط باگھید

 ...قرمز شده بود
 ..ی نبودنجای بودم کھ تو الان اومدهیھھ اگھ من ن:  نیارت
  ؟؟ی کردکاریاون وقت تو چ:  من
 .. و در رفتندنی ترسسیکھ از پل.... ی خودت فکر کردشی پیواقعا چ:  نیارت

 ...  رو خاروندم و گفتمسرم
  پس چرا رفتن ؟؟گھیاره د:  من
  ؟؟؟ی خونی می پزشکی الان داریتو چطور:  نیارت
 ..نامی از باھوش تریکی رشتھ ام یمن عاشق رشتمم و تو:  من
 ..ی کنیم بچھ ھا کھ الان منم مثل خودت خل شی پمی برایب:  نیارت

 ... حرکت کردو
 .. و عمتی من کجام خلھ خل خودتاه
 ؟؟.. در رفتنی پسرا چطورنی پس ای شوخی بیول
 ...پسرا ھم ھمونل موقع رفتن... پشت سرم بودنی ارتاه

 .. و در رفتندنی رو دنی نکنھ ارتنکنھ
 ..نی طرف ارتدمیدو
  کھ در رفتن؟؟؟دنی گم دوتا پسره تو رو دی مسھیاقا پل:  من
   با تاسف نگام کرد و گفتنیارت
  اره ؟؟دنی ترسسی از پلی خودت حتما فکر کردشیپ:  نیارت

 ..می نزدی بچھ ھا حرفشی تا پگھید
 .. خوش گذشتیلی داخل خمی ھا رفتبابچھ
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 ..می عکس گرفتیکل
 ...می برگردگھی گفتن کھ فردا دنی و ارانیک
 نی تر برن تھران کھ زود برن خواستگار اعی خوان سریم.. چقدر عجولنگھی دنایا

 ..دوتا خل و چل
 .. رفتمی شددهی ترشیییا

 ..می لذت ببرمونی از مجردوللششش
 ولاااا

 الان می کھ اومدستی توروخدا دو روز ننی ببمی رو جمع کردلمونی خونھ و وسامیبرگشت
 .. خدا برس بھ داد دلھ ما جوونااااییییا..می برگرددیبا

از ...می فردا صبح حرکت کنگھی کھ دمی و اماده بودمی رو جمع کرده بودونلمی وساھمھ
 غذا یزی چی پارکی تورونی بمی شام بری پسرا گفتن واسھ ارونیاتاق اومدم ب

 ..میبخور
 ..می اماده شده بودھمھ
 .. شدادهی رستوران نگھداشت و پھی ی جلوانی کاول

 ..می کنارش پارک کردماھم
 .. و گفتمنیی رو دادم پاشھیش

  جوون ؟یوی شد کیچ:  من
 می ری ھرجا مرمی خوام برم غذا بگی میستی عموتھ دو کور کھ نیوی ککی:  انیک

 ...گھی دمیبخور
 ری بگدهیبرا من کباب کوب:  من

 .. سرورمدیشما امر کن:  انیک
 .. حالااا بروگھیامر کردم د:  من

 ..رو تو برم:  انیک
 .. ھم رفت و سفارش دادانی خورن کی مدهی گفتن کھ کباب کوبھمھ
 ..انی منتظر کمی بودستادهی رستوران ارونی بماھم
 .. پر اومدی ھم با دستاانی بعد کنی م٢٠ حدود

 ..می شدنای سوار ماشدوباره
 ..می کرددای پارک پھی اون  بلاخره نوی سوال کردن از ابا

 ..می شدادهی پارک کردم و پنگی پارکی رو تونیماش
 .. اوردی پاری چندتا زنی ارتنی صندوق ماشیو از تانیک

 .. در اوردبالی توپ والھی ھم نیار
 ..بالی جوون والاخ

 .. جونیجونم
 ..می و نشستمی ھارو پھن کردی پاریز
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 بار مصرف منو رھا سفره کی وانی با قاشق و لمی بار مصرف اورده بودکی سفره
 ..می رو جلوش گذاشتی ھرکی و غذامیرو پھن کرد

 ..می سفرره نشستھ بوددور
 ...می و خنده غذاھامون رو خوردی شوخبا

 .. گفتلی از غذا دنبعد
 .. زود تررونی و بمی کنی بازبالی دور ھم والھی کھ نیبلند ش:  لیدن

 .. اول با پسرا بودسی ھم ما دخترا سرویکی پسرا یکی می شدمی تدوتا
 .. رو زدی شروع بازسی و سروستادی انیارت
 .. بادا بلرزمنی کھ با استمی نیدی من بی محکم ھم زد ولیلی خیخدا

 .. پنچھ گرفتمش و پرت کردم طرف رھابا
 .. پسرانی زمی من منم با قدرت پرتش کردم توی ھم انداخت دوباره برارھا
 .. با ساعد گرفتش و توپ رفت تو ھواایبرد
 .. اونانی زمی توپ کھ بالاخره خورد توی و با کف دست زدم رودمیپر
  پسرا برنده شدن١٠-٩ تا بالاخرهمی کردی بازی جورنیھم

 .. ھای پاری طرف زھی می ھرکدوم افتادخستھ
  دن ؟ی بھ ما می بازنده ھا چنیخوب حالا ا:  ایبرد
  ینخودچ:  من
 ..ینچیلئوناردو داو:  ایبرد
 .یموتور چ:  من
 ..یکرانچ:  ایبرد
 ..می بردیاه بسھ جمع کن:  رھا
 ی شی متی رو بدم تو پارازیکی خوام جواب ی گما رھا چرا من ھروقت میم:  من

 .. اومدهشی؟؟؟ برام سوال پ
 ..نیاصلا بھ من چھ بھ کل کلتون ادامھ بد:  رھا
  جوون؟؟؟ی برمیولااا بھ توچھ اصلا خوب کجا بود:  من
 ..یمن گفتم کرانچ:  ایبرد
 ...یتربچ:  من
  ؟؟؟ی ھاااا کیاری شھ تو کم بی میاقا ک:  ایبرد
 ..یوقت گل ن:  من
 ..نی تا خل و چل نشدم از دست ادی بلند شنی دوست داریبچھ ھا جون ھرک:  ایبرد
 .. و عمتیخل و چل خودت:  من
 .. خنده بلند شدمبا
 ...لای بھ سمت ومی و حرکت کردنای تو ماشمی و گذاشتمی ھارو جمع کردی پاریز
 

 .. اتاقشونی رفتن بالا تومیدی ھا انقدر خستھ بودن کھ تا رسبچھ

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 81 

 .. اومدی کردم خوابم نمی می من ھرکاریول
 ..رونی اومدم بلای واز

 دمی پا شنی زدم کھ از پشت سرم صدای قدم ماطی حی توداشتم
 .. راھم ادامھ دادمبھ

 .. شدی تر مکی و نزدکی پا ھم نزدیصدا
 .. کردمشتری رو بسرعتم

 ... احساس کردم اونم سرعتش رو تند کردکھ
 .. رفتمی ملای بھ سمت وداشتم

 ... شددهی دفعھ دستم از پشت کشھی
 ..نی کھ ارتنی اییییو
 ... کردم کھ گفتی علامت سوال داشتم نگاش مبا

 .. کنمیچھ خبرتھ دختر دوساعتھ دارم صدات م:  نیارت
  ؟؟ی داشتیکار:  من
 ... اونجامینی بشایم ھم کارت دارم باره کارت داشتم ھنوز:  نیارت

 ... بود اشاره کردلای واطی کھ گوشھ حی ھای بھ صندلو
 ...می ھا رفتی طرف صندلبھ
 

 .. من نشستی ھم روبھ رونی نشستم ارتی صندلیرو
 .. تھرانمی گردیفردا برم:  نیارت
 .. دونمی کھ خودم ھم منویا:  من
 .. با حرص گفتنیارت
 .. دخترری لحظھ زبون بھ دھن بگھی:  نیارت
 ..دییبفرما:  من
 .. شھی ماشروع ماتی عملگھیاز دو روز د:  نیارت
 ..نی زود تر بگدی کمک کننی خوای و نمنی شدمونی پشاگھ
 ... کنمی کنم پس تا اخر کمکتون میھمون روز اول بھ شما گفتم کھ کمک م:  من
 ... شرکت کنھاتی عملنی ای خانوم تونای زاره تی نمگھی گفت کھ دنیار:  نیارت

 ؟؟؟..دی کنی خودتون تنھا با ما ھمکارنی خوای میعنی
  باھام؟؟ستی ننای تگھی دیعنی:  من
 ..بلھ:  نیارت
 .. کنمی من بھتون کمک مستیمھم ن:  من
 اماده دی شھ بای ما شروع ماتی عملگھی از دو روز ددیپس فراموش نکن:  نیارت
 ..نیباش
 ..شب خوش ok:  من
 ... رفتملای بلند شدم و بھ طرف وی صندلی از روو
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 ... خودم تنھامگھی دیعنی
 اد؟؟ی ی نمنایت

 .. بھترهی طورنی تازه استی نمھم
 .. شمی نمنای تنگران

 .. ندارمی زندگی واسھ ایدی کھ اممن
 .. کنھی خواد زندگی تازه عاشق شده و منای تیول

 .. ندارهی من زنده موندن معنیبرا
 

 .. گذرهی دو روز از اومدن ما بھ تھران مالان
 ... دانشگاه ما ھش مشکوکن دوست بشمی کھ توی برم با فرددی باامروز

 ..ی دختره حتای دونم پسره ینم
 ...دمی پوشاهی رو با شلوار و شال سمی سرخ ابمانتو

 .. کلاس نداشتنای تامروز
 ..می کلاس داشتتای با ارمی منو پرفقط
 .. ھم بودنی ارتتھالب
 .. رفتمنگی طرف پارکبھ

 ..رونی باز کردم و از خونھ زدم بموتی شدم در رو با رسوار
 .. استرس گرفتھ بودمکمی شما چھ پنھون از
 ... شدمادهی دانشگاه پارک کردم و پنگی پارکی رو تونیماش 
 
 .. خدایوا

 .. دوم نشستھ بودفی اومده بود و ردی سر کلاس پررفتم
 .. ھم سرش رو بلند کرد و گفتی جفتش نشستم پری صندلی و رورفتم

 .. وقتھی ی خانوم سلام نکنیبھ سلام تر:  یپر
  ؟؟ی کنی مکاری چکیعل:  من
 ...یچیھ:  یپر

 .. ھم اومدتای کھ ارممی زدی حرف ممیداشت
 .. وارد شدننی درست پشت سرش استاد با ارتو
 .. دوباره استرس اومد سراغمنی ارتدنی دبا
 ...  دختر خوبنی افرشھی مثل ھمی باشی قودی بابا ترنم تو بایا

 ...دمی کشقی عمنفس
 .. کردسی و استاد شروع بھ تدرمی جفتم نشست با ھم سلام کردتایارم

 .. کلاس رو ترک کرددی خستھ نباشھی با استاد
 ..دمی پری صندلی منم از رورونی استاد رفت بتا
 .. وللشش بابادمی از درس نفھمیچی ھیییو
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 ..رونی بمی از کلاس اومدتای و ارمی پربا
 نفر محکم خورد بھ شونھ ھی دفعھ ھی کھ می رفتی بھ طرف بوفھ ممی راھرو با داشتیتو

 .. فکر کنم شونم شکست اخییییام و
 ..نی زمی روختی توش بود ری و ھرچفمیک

 .. منلی زانوش نشست و شروع کرد بھ جمع کردن وسای ھم کھ بھم خورد رویپسر
  ؟؟؟ینی بی نمنجای ای بزرگنی منو بھ ایاقا مگھ کور:  من

 .. رو جمع کرد و بلند شدلمی وساپسره
 ..ییییی چقده خوشملھ ونی ااه

 .. شده عجلھ داشتمری ذره کلاسم دھی خوام یمن واقعا معذرت م:  پسره
 .. رو از دستش گرفتم و گفتلمیوسا
 ..دی کھ جلوتونن ضربھ بزنیی کھ بھ دانشجوھادیبھ ھرحال نبا:  من

 .. ازادمنش ھستمایمن پور.. خوامیبازم معذرت م:  پسره
 ..خوب باش بھ من چھ:  من
 ی خودم رو معرفای خودش فکر کرده کھ بگم خوشبختم شی پی از جفتش رد شدم چو

 ولااا..کنم
 .. دختر حال کردم قشنگ معلوم بود دپرس شد از جوابتنیافر:  یپر
 ی کرد الان خودم رو معرفیفکر م... بالا بودیلیولش کن بابا اعتماد بھ نفسش خ:  من

 .. کنمیم
 ..اره بابا کمپوت اعتماد بھ نفس بود:  تایارم
 .. ھم رفت سھ تا قھوه سفارش دادتای ارممی نشستزی مھی داخل بوفھ و دور میرفت

 .. مونده بودیلی خیکلاس بعد تا
 
 ...می کلاس نداشتگھی دنی کلاسمون بود و بعد از انی اخرگھی دنیا

 ...تای و ارمی سوم نشستھ بودم با پرفیرد
 ھ؟؟؟ی باھاش اشنا بشم کدی کھ بای کھ اون کسدمی فھمی کلاس منی از ابعد

 ... استرس نداشتمگھید
 می اومد سر کلاس اه حالااا اگھ ما دانشجو ھا بودری بعد از حدود ربع ساعت تاخاستاد

 ... کردنیاخراجمون م
 ... خداااایا
 درس رو بفھمم داشتم جزوه نی دفعھ حواسم رو کامل دادم بھ استاد تا حداقل انیا

 ...دی بود لرزفمی کھ داخل کمی استاد کھ گوشی کردم از حرفای میبردار
 ...نیھم.. کوچولوھین فقط کنجکاوم اونم  فضول منی بھم بگنیونی کھ کنجکاو مدمنم

 ... پاھامی در اوردم و گذاشتمش روفمی کی از تونھی کھ استاد نبی رو طوریگوش
 ... اس ام اس دارمدمی رو باز کردم کھ درمزش

 ... ازادمنشایپور...:  بود بازش کردم کھ توش فقط نوشتھ بودبھی غرشمارش
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 پرو و از ی باھاش اشنا بشم اون پسره ادیھ با کی داره کھ کسی معنھی فقط نیا...نیا

 ..ھیخود راض
  من کجا بودم؟؟؟؟ی کردی شانس رو پخش می خدااا اون موقع کھ داشتیا

 ..یییوا
 ....دمی از درس نفھمیزی فکر بودم و بازم چنی ای اخر کلاس فقط توتا
 بھ سمت می داخل محوطھ دانشگاه داشتمی و رفترونی بمی از کلاس اومدتای و ارمی پربا

 بود بھ ستادهی ھمشون ای ھم جلوای دستھ پسر کھ پورھی دمی کھ دمی رفتی منگیپارک
 ...ادی یطرف ما داره م

 رو ھم دادم نی ماشچی و منتظر من باشن سوئنی ماشی گفتم برن توی و پرتای ارمبھ
 ..دستشون

 .. شد و گفتکی بھم نزدایپور
 !!!یسلام خانوم تھران:  ایپور

 ...دهی منو از کجااا فھمیلی فامنیا
 .. داشتااای ازاددانی بود امم میچ..یسلام اقا:  من

 .. با حرص گفتایپور
 ..ازادمنش:  ایپور
 ..اھااا ھمون:  من
 

  ؟؟نی کردیلشکر کش:  من
 .. پشت سرش اشاره کردمی بھ پسراو
 .. پشت سرش برگشت و گفتی سمت پسرابھ

 ..امی ی منم منیبچھ ھا شما بر:  ایپور
 .. بود گفتستادهی کھ جفتش ایپسر

 ..ای تو ھم رود بمی ریپس ما م ok:  پسره
 .. رفتنو

 .. بھ سمت من برگشت و گفتایپور
 ..می قدم بزنمی برایب:  ایپور
 ..ی ازاددونی میمن عجلھ دارم اقا:  من

 بھ من یزی کھ چرهی گی خودش رو می خوره و جلوی بود داره حرص ممعلوم
 خخخخ..نگھ
 .. کنم بخاطر اتفاق صبحی خواستم معذرت خواھیم:  ایپور
 ..ستیمھم ن..نی کردیصبح ھم معذرت خواھ:  من

 .. در اورد و بھ طرف من گرفتبشی جی کارت از توھی
 ..می اشنا بششتری تا باھم بنی شم قبول کنیخوشحال م:  ایپور
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 نی باھاش اشنا بشم تازه انکھی ایب بود ھم برا خونی ارتاتی عملشرفتی پی براھم

 .. شمی غرور من ھم خورد نمیطور
 .. رو بردم جلو و کارت رو اذش گرفتمدستم

 ..خدانگھدار ok:  من
 خداحافظ...منتظر تماست ھستم:  ایپور

 .. رفتمنگی طرف پارکبھ
 .. نشستھ بودننی ماشی توی وپرتایارم
 .. رو روشن کردمنی سوار شدم و ماشعیسر
  داشت ؟؟؟کارتی پسره چنیا:  تایارم
 .. کردی دوباره معذرت خواھیچیھ:  من
 اھااا:  تایارم
 ... رو و با سرعت بھ طرف خونھ رفتمتای رو رسوندم بعدم ارمی پراول
 .. اومدنی منای مامان اگھی دفردا

 .. بودمکی ترافی بود و من ھنوز تو٨ ساعت
 ..پوفففف

 
 رو بردم نی باز کردم و ماشموتی خونھ در رو با ردمی بود کھ رس١٠ ساعت حدود

 ..نگی پارکیتو
 .. شدمادهی پو
 .. رفتملای طرف در وبھ
 .. پارک شده بودی فرارھی اطی حی تواه

 ؟؟.. وقت شبنی تونھ باشھ ای می کمال
 ببندنش پس حتما مھمون دی باگھی د١٠ کھ ساعت ی در امارت ھم باز بود در حالیحت

 ..میداشت
 .. امارت شدم و بھ طرف طبقھ بالا رفتموارد

 .. رو عوض کردملباسام
 .. بودبھی کھ حجابم کامل باشھ اگھ غردمی لباس پوشھی

 .. مبل نشستن و پشتشون بھ من بودی دوتا پسر رودمی کھ دنیی سالن پای تورفتم
 .. ھم نشستھ بود رو بھ روشوننایت
 

 ..لند سلام کردم بیباصدا
 .. و گفتدی مبل پری دفعھ از روھی نایت
  ؟؟؟یتو کجا بود:  نایت
 .. مبل بودن ھم بلند شدن و برگشتن طرف منی کھ روی پسرانای حرکت تبا
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 .. کننی مکاری چنجای انای ااه
 .. باز قرمز کردهنکھی اوا

 ..سلام:  من
 ..سلام:  نیار
 نی کھ بھ ارمی خودم رو بگی من چقدر جلوی ھم فقط سرش رو تکون داد وانیارت
  نگم ھااا؟؟یزیچ

 .. مبل نشستمیرو
 .. بازم گفتنایت
  ؟؟یترنم کجا بود:  نایت

  ؟؟ی کرده بودم واسھ چری گکی ترافیتو:  من
  ؟؟ی زنگ بزنھی ی تونستینم:  نایت

 .. نبودیاصلا حواسم بھ گوش:  من
 ی بودن نمکی ترافی بعد خانوم تومی دادی جون می از نگرانمی داشتنجایما ا:  نایت

  ھاا؟؟ی زنگ بزنھی یتونست
 

 .. بھمی زدی خودت زنگ میاگھ نگرانم بود:  من
 ..ی دادی شما جواب نمی نزدم چرا زدم خانوم زدم ولی کنیفکر م:  نایت

 .. سر مبل بلند شدم و گفتماز
 .. اهگھی بسھ دنایت:  من
 .. بودی چھ کارنی بھم اختی بھ طرف پلھ ھا رفتم اعصابم رو رو

 .. کرد اهی پسره مغرور داشت پشت سر ھم ازم سوال منی ایجلو
 .. اتاقم شدم و در رو محکم بستموارد

 ..دمی خونھ کھ خودم ھم از صداش ترسی صداش پخش شد توکھ
 .. تخت پرت کردمی رو روخودم

 .. چقدر مغزم پر شدهیوا
 .. خوابم بردی چطوردمی کھ نفھمدمی تخت دراز کشیرو
 
 .. شدمداری از خواب بمی گوشی صدابا
 ..اه..ی راحت بخوابی تونی نمی شانس حتنی لعنت بھ ااه

 دمی کشی عسلی و رورونی پتو اوردم بری پتو بودم دستم رو از زری طور کھ زھمون
 .. و خورد شدنی کھ افتاد زمی عسلی اب رووانیکھ دستم خورد بھ ل

 ..دمی تخت پری و از رودی صداش خواب از کلم پراز
 .. برداشتمی عسلی رو از رومیگوش

 .. ناشناس بودشمارش
 .. اتصال تماس رو لمس کردمدکمھ
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  ؟؟دییبفرما:  من
 ..سلام

 شما ؟؟:  من
 ؟؟یستی کردن ھم خو بلد نسلام

 ..نی کارتون رو بگکی کھ علمیریگ:  من
 ..نمیارت
  داره؟؟ی پسره دست از سر کچل من برنمنی ااه
 کارت ؟؟: من  

  ؟ی کردکاری شد؟؟چی دانشگاه چی توروزید:  نیارت
 فقط باھاش حرف زدم و اونم کارتش رو داد کھ بھش زنگ بزنم و باھم یچیھ:  من

 ..نی ھممیاشنا بش
 شھیحتما الان قرمز کرده مثل ھم.. خورهی معلوم بود کھ داره حرص منی لحن ارتاز
 ..شششیا

  ھااااا؟؟یتش رو قبول کرد کاریتو با اجازه ک:  نیارت
 .. رو از گوشم دور کردم و گفتمی رو با داد گفت  کھ گوشھا
  ھااا بھ من دستور نده ھااای ھستی کی جناب سرگرد تو فکر کردیییھو:  من

 .. پروی اپسره
 تی حالای یدی فھمی با من مشورت کندی بای با عمت تو قبل ھرکاریپرو تو:  نیارت

 کنم ؟؟
 ..میبابا ترمز کن باھم بر:   من
 .. رو قطع کردمی گوشتی با اعصانو

 .. خل و چلی اکھیمرت
 کھ چشمم خورد بھ نیی رفتم طبقھ پارونی و صورتم رو شستم و از اتاق اومدم بدست

 دمیچقدر خواب.. شده١ من ساعت ی خدایساعت وا
 .. کلاس داشتم٤ من
 .. اونجا بودمی اشپزخونھ مری تومیرفت
 .. گشنمھیلی خدی شھ ناھار رو بکشی خانوم ممیمر:  من
 ..چشم خانوم:  میمر
 .. ممنونم:  من
 ..زی منم نشستم پشت مزی مدنی شروع کرد بھ چمیمر

 نفر از پشت سر بلند سلام ھی دھنم کھ ی رو برداشتم و پر کردم خواستم بزارم توقاشق
 .. بشقابی و قاشق از دستم افتاد تودمیکرد کھ ترس

 .. بودای برددمی و پشت سرم رو نگاه کردم کھ دبرگشتم
 ..  خورمی ؟؟ دارم غذا میمرض دار:  من
 .. خوامیاااا تنھا تنھا منم م:  ایبرد
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 .. من نشستی کناری صندلی اومد روو
 ..دیاری شھ واسھ منم بشقاب بی خانوم اگھ ممیمر:  ایبرد
 ..چشم اقا:  میمر
 .. اوردای بردی بشقاب براھی میمر
 .. بودی ماکارانغذا
 .. بشقابش و شروع کرد بھ خوردنی توختی رو رسی کل دایبرد

 .. کردم کھ سرش رو بلند کرد و گفتی با دھن باز نگاش مداشتم
  ؟؟یدی خوشگل ندھیچ:  ایبرد
 .. بودمدهی خوشگل شکمو ندی ولدمیچرا د:  من

 .. اومد داخل و گفتنای جواب بده کھ تخواست
 ..نی منم بزاری برانی ھستی کگھیشما د:  نایت

 .. بودمی از دستش اعصبانھنوز
 ... غذام رو خوردمھی توجھ نکردم و بقبھش

 از اشپزخونھ نای تشکر کردم و بدون توجھ بھ تمی بلند شدم و از مری صندلی رواز
 .. اومدم و بھ سمت سالن رفتمرونیب
 

 .. ھم اومدای کردم کھ بردی ترسناک نگاه ملمی فھی داشتم
 .. دختری کنی تو نگاه مھی چنیا:  ایبرد
 .. نگاه کنای قشنگھ بیلی ترسناک خلمیف:  من
 .. کار دارمیی برم جادینھ من با:  ایبرد
 ساعت چنده ؟؟:  من
 ..ی واس چ٣ بایساعت تقر:  ایبرد

 ..دمی دفعھ از جام پرھی
  ؟؟ی گفتی زود تر میمردیم.. من کلاس دارمیوا:  من
 ..بھ من چھ:  ایبرد

 .. از سالن خارج شد منم با دو بھ سمت پلھ ھا رفتمو
 ..رونی اماده شدم و از خونھ زدم بعی از پلھ ھا رفتم بالا سرو

 .. سر کلاسدمی سروقت رسخداروشکر
 .. پشت سر من استاد وارد کلاس شددرست
 .. من تنھا بودم فقطتای و ارمی نھ انا کلاس داشت نھ پرامروز

 .. کردسی اول نشستم و استاد شروع بھ تدرفی ردی تویدل صنھی یرو
 
 انسان نما وارهی دی بابا ھرچیا.. نفرھی کھ خوردم بھ رونی اومدم بی کلاس داشتم ماز

 .. بھش بخورمدیھم ھست من با
 ..دمی رو دای رو کھ بلند کردم پورسرم
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 .. منتظر زنگ شمامااروزیسلام ترنم خانوم من از د:  ایپور
 بھ شما امی بستمی نکاری درست گفتم؟؟ بعدشم من کھ بی ازاددونی میسلام اقا:  من

 ..زنگ بزنم
 نی صدا کنیلی خواد شما با فامی نمیول... من ازادمنش ھستیلیترنم خانوم فام:  ایپو

 ..ای پورنیبھم بگ
 چطوره ؟؟.. گم ترنمی بھتون مگھی دمنم
  ؟؟ی ازادمنش شما برادرمیاقا:  من

 اصلا و ابدا:  ایپور
  ؟؟یپسر خالم:  من

 نھ:  ایپور
 صداتون کی و منم بھ اسم کوچنی ترنم صدام کننی کھ بخوانی بامن داریچھ نسبت:  من

 کنم؟؟
 .. کنمی رو خراب ماتی دونستم دارم عملیم

 .. کنمی باھاش لجبازنکھی باھاش دوست بشم نھ ادی بااخھ
 ..ادی ی دونم چرا اذش اصلا خوشم نمی نمیول

 ؟؟ی زنیخوب صدا نکن چرا م:  ایپور
 .. ھم دنبالم اومدای پورنگی کردم بھ سمت پارکحرکت

 .. رسونمتونی من منیایب:  ایپور
 .. دارمنیممنون ماش:  من
 .. ام وم رفتمی بھ سمت بو

 ...رونی شدم و با سرعت از دانشگاه اومدم بسوار
 

 یری دستم بود نگاه کردم شما گی کھ توی برداشتم و بھ کارتی عسلی رو از رومیگوش
 ..کردم

 .. بوق جواب دادنی  سومبا
 .د؟؟ییبلھ بفرما:  ایپور
  ؟؟؟ی ازاددونی میاقا:  من

  ؟؟یی ترنم خانوم شمایعنی ییاه ترنم تو:  ایپور
 .. من عمشمھینھ بابا ترنم ک:  من

 ... چقدر خوشحال شدمی دونی نمیوا:  ایپور
 ؟ی کنی مکاری بھت بدم چشنھادی پھی حالا اگھ ید تماس خوشحال شھیبخاطر :  من

  ؟؟یشنھادیچھ پ:  ایپور
  ؟؟رونی بمی شام بری برایای یم:  من

 ..معلومھ:  ایپور
 ؟؟ی نداری کنم کاریپس ادرس رستوران رو اس ام اس م ok:  من
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 ..نھ مراقب خودت باش خداحافظ:  ایپور
 .. کردم و تماس رو قطع کردمیخداحافظ

 .. رستوران رو براش فرستادمھی ادرس اول
 ی دوست مای تر با پورعی سری ھرچدی طولش بدم بانی از اشتری خواستم بی نمگھید

 ..شدم
 خواستم از قرار ی نمی بزار ولانی منو ھم در جری کنی می گفتھ بود ھرکارنیارت

 تونم از خودم مراقبت ی و نمفمی کنھ ضعی بھش بگم اخھ الان فکر میزیامشب چ
 ..کنم
 ... دوش گرفتمھی رفتم حمام و عیسر

 
 ..رونی اماده شدم و از اتاقم اومدم بعیسر

 .. اومدرونی ھم ھمزمان بامن از اتاقش بنایت
  انوقت ؟؟؟دی ری خانم کجا میخوشگل کرد:  نایت

 .. ندارهی ربطیبھ کس:  من
 ...نیی از پلھ ھا رفتم پاو
 ...نیی پادی ھم دنبالم از پلھ ھا دونایت
  ھاااا؟؟ی ریترنم کجا م:  نایت

 ..من کھ جواب دادم خواھر بزرگھ:  من
 ..رونی خونھ زدم باز
 .. ھم واقعا زشت بودنای کار تی دونم کارم زشت بود ولیم

 .. نکردی خشک و خالی معذرت خواھھی اذم تازه
 ... خوردمی حرص مشتری بنی ھمیبرا

 ....رونی شدم و از خونھ زدم بنی ماشسوار
 .. بودمستادهی چراغ قرمز اپشت

 ...ستادی کنارم اخااای سخی سنی کھ پر از پسر بود از انی ماشھی کھ
 
 .. بودادی ضبط ھم تا اخر زی بود و صدانیی پانشونی ماشی ھاشھیش

 .. شدمرهی نکردم و بھ چراغ کھ ھنوز قرمز بود خی توجھ ابھشون
 ...پوففففف

 .. خواد سبز بشھ؟؟ی می کنیا
 .. بودنیی ھم پانمی ماششھی چون شی بغلنی ماشی از پسرایکی
 .. دادی داشت چراغ سبز نشون میییھ

 .. اس بلند گفتجھی نتی بدی کھ داخرش
 .. نگاه بھ ما کنھی سرتو بلند کن ھی یبابا خانوم:  پسره

 ... بھ من جلب شدنی ماشی توی پسرای حرفش توجھ انی با اکھ
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 .. بندازنکھی بھم تانی رمانا بنی بابا حالا خوبھ مثل ایا
 .. کھ پشت فرمون نشستھ بود گفتیپسر

 ..نیپسرا مزاحم خانوم نش:  پسره
 ...اما داداش:  ی پسر اولھمون

 ..اما نداره:  کھ پشت فرمون بود یپسر
 ..باشھ داداش:  ی اولپسر

 ... کھ پشت فرمون نشستھ بود نگاه کردمی تعجب بھ پسربا
 ..ا بودااتی چھ با شخصاه
 ..ولی اولیا

 .. آمدخوشمان
 .. بالادنی رو کشنشونی ماشی ھاشھیش

 ..ولی ابابا
 
 .. چراغ سبز شد حرکت کردمتا

 .. دم در رستوراندمی ساعت رسمی از حدود نبعد
 .. شدمادهی رو پارک کردم و پنیماش

 .. رستوران کھ شدموارد
 .. بھ سمتش رفتم کھ اونم بھ احترامم از جاش بلند شددمی رو از دور دایپور
  سلام:  من

 .. شدم از اومدنتی مدی داشتم ناامگھیسلام د:  ایپور
 .. سر قولم ھستمشھیمن ھم:  من

 .. عقبدشی اومد و برام کشای کھ پورنمی بشی صندلی روخواستم
 ..شدم دواری شم نھ امی جنتلمن روبھ رو می من چقدر امروز با ادمااااا
 ..ممنون:  من
 .. نشستمی صندلیرو
 ..  کنمیخواھش م:  ایپور

 .. نشستشی صندلی ھم رفت و روخودش
 .. منو رو بھ سمتم گرفت و گفتایپور 

 .. دمی جون میسفارش بده کھ دارم از گشنگ:  ایپور
 .. و منو رو اذش گرفتمدمیخند
 .. خورمیمن کباب برگ م....اممم:  من

 ..ادی بھ گارسون علامت داد تا بایپور
  ؟؟دی کنی ملی میبلھ اقا چ:  گارسون

 ..با مخلفات.. پرس ھم چلو کبابھی پرس کباب برگ و ھی:  ایپور
 ..چشم اقا:  گارسون
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 .. اذمون دور شدو
 .. دور نموندای کھ از چشم پوردمی خندزیر

  شده ؟؟یزیچ:  ایپور
 ..نھ:  من

  ؟؟ی خندیپس چرا م:  ایپور
 ..دیاری دو تا پرس برگ بی بگی خوای مدی بابا گفتم شایچیھ:  نم

 .. با تعجب گفتایپور
 چراا ؟؟:  ایپور
 ی خونم پسرا معمولا مثل دخترا سفارش می کھ می دونم ولاااا تو رماناینم:  من

 ..دادن
 ..دی ھم خندای پوردمیخند 

 ... بودی باحالادم
 

 ..می قدم زدی رستوران و کمی ھایکی پارک نزدھی می از غذا رفتبعد
 ..دمی دی پشمک فروشھی کھ
 ..می پشمک بخرمی برایب:  من

 ..میباش بر:  ایپور
 ..می رفتی طرف پشمکبھ

 ..می خواستی دوتا پشمک مدیاقا ببخش:  من
 ..دیچند لحظھ منتظر باش:  فروشنده

 .. پشمک بزرگ داد دستمدوتا
 ..ھومم
  شھ ؟؟یچقدر م:  ایپور

 قابل نداره ؟:  فروشنده
 ..ممنون:  ایپور
 .. حساب کرد و اومد کنارمایپور
 چھ نی گفت ای بود می اگھی الان ھرکس دیستی نی اصلا تعارفادی یخوشم م:  ایپور
 .. حرفاانی من حساب کنم و از ای ذاشتی مھیکار
 ..من متفاوتم:  من

 ..دمی خندباھم
 ... رو دادم دستشپشمکش

 .. و گفتم اشاره کردمی صندلھی بھ
 ..مینی بشمی برایب:  من

 ok: ایپور
 ..می نشستی صندلیرو
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 .. شدمرهی اسمون پرستاره شب خبھ
 .. خوردمی کم کم از پشمکم مو

 .. قشنگھیلیخ:  ایپور
 .. طرفش و با علامت سوال بھش نگاه کردمبرگشتم

 .. و گفتدی خندکھ
 ..منظورم اسمونھ:  ایپور
 .. قشنگھیلیاره خ...اھاا:  من
 .. دوباره بھ اسمون نگاه کردمو

 .. ستاره ھارو داشتھ باشمنی از ایکی دوست دارم یلیخ:  من
  ؟؟یمگھ ندار:  ایپور

 .. با تعجب بھش نگاه کردم کھ گفتدوباره
 .. تو فرستادهی ستاره ام کھ خدا براھیخوب من :  ایپور
 .. و گفتمدمیخند
 .. دارمی اسمونی فکر کردم واقعا ستاره ای جور گفتھی:  من

 .. ندارهگھی ستاره دھی بھ ازی وقت نچی ستاره درخشان ھھی:  ایپور
 .. شدمرهی چشماش خبھ
 

 .. بودی خوبیلی خشب
 .. خونھدمی بود کھ رس١١ ساعت بایتقر

 .. رفتم خونھری دنقدری لج کرده بودم انای بود کھ با تنی بخاطر اشتریب
 .. رو کھ پارک کردمنیماش

 .. سمت امارت رفتمبھ
 .. خوابھنای داد کھ تی نشون منی بود و اکی تارخونھ

 .. نگرانم ھم نشدی حتیعنی
 اااا.. مبل خوابش برهی رونای تدمی سالن کھ دی تورفتم

 ..دهی خوابنجای چرا انیا
 .. دادم اروم اروم چشماش رو باز کردتکونش

  یترنم اومد:  نایت
 ..اوھوم:  من

 .. بغلمدی دفعھ پرھی
  ؟؟ی کنی مکاریچ:  من

 ..یلی نگرانت شدم ترنم خیلیخ:  نایت
 ...حالا کھ سالمم:  من

 .. اذم جدا شد و گفتنایت
 .. خوب من نگرانت شده بودمی خوام واسھ ھمھ چیترنم معذرت م:  نایت
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 ..ی اجستیمھم ن:  من
 ..می بخوابمی شو بربلند

 ..تو کھ تختت دو نفرس:  نایت
 .. نگاه کردم بھشدی تردبا

 خوو؟؟:  من
 ..تمیمن کھ اج:  نایت

 خوب ؟؟:  من
  ؟؟یدیتو کھ منو بخش:  نایت

 .. حالا کارتو بگودمیاره بخش:  من
 .. بخوابمشتیبزار پ:  نایت

 ؟؟؟ییییچ:  من
 .. خوابھای دختر بردیاااا گوشم رو کر کرد:  نایت

 ..گھی بخوابم دشتی پامی ببزار
 ..  فکر کردمکمی

 مونم پس بزار ی می شبنی من تو حسرت چننای تی خواستگارادی بنی پسره ارنی ااگھ
 ..ادیب

 ..می بخوابمیبدو بر ok:  من
 ..اخخخ جون:  نایت
 .. اتاق منی تومی خنده رفتبا

 ..دمی رو عوض کردم و دراز کشلباسام
 ..دی ھم کنارم دراز کشنایت
 می کلاس داشت مجبور شدنایت فردا نکھی و بخاطر امی شب درد و دل کردی نصفھ ھاتا

 ..میبخواب
 

 ... نبودنای شدم تداری کھ از خواب بصبح
 ... رفت دانشگاهحتما
 ..نیی از عوض کردن لباسام و شستن دست و صورتم رفتم پابعد

 .. اومدنی منای مامان اگھی دامروز
 ..دمی ھم اونجا دای اشپزخونھ تا صبحانھ بخورم کھ بردی تورفتم
 ..ری بخیبھ صبح عال:  من
 .. خواھرریظھر بخ:  ایبرد
 ..ااای شدداری الان بنیخوبھ حالا خودتم معلومھ ھم:  من
 .. حالانی بشای بستیمھم ن:  ایبرد
 ...می باھم سوت بزنای بیبرادر کم اورد:  من
 ..دمی خندو
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 .. صبحانھ نشستم و شروع کردم بھ خوردن صبحانمزی مپشت
 .. ھم با حرص گفتایبرد
 .. خانووومارمی ی جوجھ مثل تو کم نمھی از چوقتیمن ھ:  ایبرد

 .. دھن پر گفتمبا
 .. خان داداشیفعلا کھ کم اورد:  من
 ..صبحانتو کوفت کن:  ایبرد
 .. کنمی من نوش جان می کنیکوفت رو کھ شما م:  من
 .. شھ زبون تو رو من کوتاه کنمی میک:  ایبرد
 ..ستی نبی ھان عووانھیارزو بر د:  من
 ..یی کھ تووونھید:  ایبرد
 ..یییتو:  من
 ..ییی تورینخ:  ایبرد
 ییتو:  من
 ییتو:  ایبرد
 منمم:  من
 .. منمممرینخ:  ایبرد
 ..یباشھ نکشم خودت:  من
 .. داده قرمز شدی چھ سوتدی کھ تازه فھمایبرد
 .. خندهری زدم زکھ
 
 ..اره بخند بخند بھ داداشت:  ایبرد 

 .. خوبی زاری خندم تو نمیمن کھ دارم م:  من
 یی پرویلیخ:  ایبرد
 .. از خودتونھیی پرونی داراریاخت:  من

 .. جوابم رو نداد و شروع بھ صبحانھ خوردن کردگھی دایردی
 .. اتاقمی بعد از صبحانھ رفتم بالا تومنم

 .. بلند شدلمی زنگ موبای خوندم کھ صدای رمان مداشتم
 .. داشتم برشزی می رواز

 .. بودایپور
 .. رو وصل کردمتماس

 ..سلام:  من
  ؟؟یسلام چطور:  ایپور
 ؟؟یخوبم ممنون تو چطور:  من

 ..منم خوبم:  ایپور
 ..ی داشتیکار:  من
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 ..ی مھمونھی دعوتت کنم گھی پنج شنبھ ھفتھ دی خواستم برایاره م:  ایپور
 ؟؟یمھمون:  من

 ؟؟.یای ی میاره مھمون:  ایپور
 . شدی خوب میلی برم خاگھ

 .. کردی ھم بھم اعتماد مشتری بای پورو
 ..امی یباشھ حتما م:  من

 .. شم خداحافظیخوب مزاحم نم..ممنون:  ایپور
 ..خدانگھدار:  من

 .. کارم ولو شدمزی می صندلی رو قطع کردم و روتماس
 
 .. زدی زدم قلبم تند تند می حرف مای با پوری دونم چرا وقتینم
 ..ییییوا
 .. حتمااارمی لباس بگی مھمونی برم واسھ ادیبا

 ..می لباس بخرمی زنم بھ رھا کھ باھم بری زنگ معصر
 .. برداشتم و دوباره شروع بھ خوندن کردمزی می رمان رو از روکتاب

 
 ..گھی لباس انتخاب کن دھیاه ترنم بدو :  رھا
  چطوره؟؟ھیرھا اون لباس سبز اب:  من

 ..افتاد چشماش برق زد تا چشمش بھ لباس رھا
 .. ترنم فوق العاده استیوا:  رھا
 ..یلیاوھوم خ:  من

 ..دی و بھ طرف مغازه کشدی دستم رو کشرھا
 ..مشی بخرمی برایبدو ب:  رھا
  چھ خبرتھ ؟؟یاااا دستم رو کند:  من

 .. خرش بدوی میکیالان :  رھا
 .. و بھ سمت مغازه حرکت کردمدمیخند

 ..می مغازه شدوارد
 ..دی باری متی اذش شخصی پسر جوون بود ولھی فروشنده

 ..می من دارزی ساھیاقا اون لباس سبز اب:  من
 .. دم بھ دوستتونی پرو می تومیبلھ خانوم شما بر:  پسره

 ..باشھ:  من
 ..رفتم داخل پرو و مانتوم رو در اوردم 

و اذش گرفتم و  تقھ بھ در خورد ودست رھا کھ لباس توش بود اومد داخل لباس ردوتا
 ..در رو بستم
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 .. قشنگ شده بودیلی تنم خی بھ خودم نگاه کردم لباس واقعا تونھی ایتو
 .. دوکلتھ بودلباس

 . زانومی تا روو
 .. بودکی شیلی خی بود ساده بود ولمحشر

 .. خوردی نازک ھم مدی کمربند چرم سفھی کمرش ھم دور
 .. در زد و گفترھا
 ..نمتی بباه ترنم باز کن منم:  رھا
 ..ی دوست ندارم منو نگاه کنیزی ھیلینھ تو خ:  من

 ..بدرک در رو باز نکن:  رھا
 .. داخلدی و در پرو رو باز کردم کھ رھا پردمیخند
 ..ولی اادی ی بھت میلی دختر خیوا:  رھا
 .. خوام لباسام رو عوض کنمی مرونیحالا برو ب..یمرس:  من

 ..شششییا: رھا  
 و رفتم دمی خودم رو پوشی لباس رو در اوردم و لباساعی سررونی رھا رفت بیوقت

 ..رونیب
 ..مشی بریم:  من
 .. پسرهزی لباس رو گذاشتم سر مو

 .. جلدشی زارم تویالان براتون م:  پسره
 ..ممنون:  من
 ..رونی بمی از حساب کردن لباس از مغازه اومدبعد
 ..میری ھم بگفی کفش و کمی برایب:  من

 ..میبر ok:  رھا
 ..ادی گرفتم تا بھ لباسم بدی و کفش سففیک 

 .. خوشگل بودنیلی ھم خاونا
 ..یزی چی رستورانمی برایب:  من

   برم خونھدی باگھینھ د:  رھا
 ..میباشھ پس بر:  من

 .. ضبط رو روشن کردم و حرکت کردم اول رھا رو رسوندممی شدنی ماشسوار
 .. بعد خودم رفتم خونھو

 .. نشون دادم اونم خوشش اومدنای رو کھ بھ تلباس
 .. کردفی اذش تعری کلو

 .. رو بھش بگمزی کھ مجبور شدم ھمھ چشیدی خری واسھ چدی پرسالبتھ
 .. رو نگفتھ بودمانی کردم کھ از اول بھش جری گفت کار بعداونم
 .. کردمی معذرت خواھاذش

 .. اتاقمی رفتم توو
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 ...دمی خستھ بودم لباسام رو عوض کردم و خوابیلیخ
 

 ..دیسلام خوش اومد:  من
 ..ممنون:  بابا

 ..یمرس:  مامان
 خوش گذشت ؟؟؟:  نایت

 ..می بردی حتمااا باگھی دوباره ماه دیول..خوب بود:  مامان
 ..دی استراحت کنی کمدی بردیشما خستھ ا:  من

 ..باشھ:  مامان
 .. اتاقشونی بلند شدن رفتن توو

 .. رو ببر اتاقشونانی مامان ای چمدون ھاای بلاین:  من
 ..چشم خانم:  لاین

 .. خوشملھیلی خمشینی ترسناک گرفتم ببھی می برای بنایت:  من
 ..ارمی خرت و پرت بکمی تو برو تا من برم ولیا:  نایت

 ok: من
رو  DVD..نشستم و روشنش کردم Tv ی مبل رو بھ روی سمت سالن رفتم و روبھ

 ..رو گذاشتم داخلش CD روشن کردم و
 .. پر اومدی ھم با دستانایت

 ..یچھ کرد:  من
 ..زی می رومشونی بزارایب:  نایت

 ..زی می رو کھ اورده بود رو گذاشتم روی ، تخمھ ھاپسی کمکش و پفک ، چرفتم
 ... شروع شدلمیف
 ..می شدلمی فی مبل نشست و باھم مشغول تماشای ھم کنارم رونایت
 

 بودم دهی ترسناک دلمی از ھزار تا فشتری کھ تو عمرم بی بود و منلمی ترسناک فصحنھ
 .. بودمدهیھم واقعا ترس

 .. رو اوردم و بغلشون کردمپاھام
 .. شونھ ام قرار گرفتی نفر روھی دفعھ دست ھی کھ

 )  بنفش بزننغی دخترا جشھی شھ کھ ھمینم(  قرمز زدم غی جھی
 ... زدن کردغی و شروع بھ جدی من ترسغی جی ھم از صدانایت

 ..ت سرم رو نگاه کردم پشبرگشتم
 .. خره خودمونھای کھ بردنی ااااا

 .. و از فشار خنده قرمز شده بود با حرص گفتمدی خندی مداشت
 .. بودی چھ کارنی ایدرد کوفت عوض:  من

 .. از ترسمردم
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 .. بود و نفس نفس گفتدای کھ خنده ھنوز توش پی با صداایبرد
 .. چھ بامزه شده بودافتی قی دونیترنم نم...یییوا:  ایبرد

 .. خندهری دوباره زد زو
 کرد و اخر با ای فحش بلد بود نثار بردی شده ھرچی بود کھ چدهی ھم کھ تازه فھمنایت

 .. اتاقشیحرص بلند شد و رفت تو
 

 ... خندهری زمی و زدمی نگاه بھ ھم کردھی ھم ای بردمنو
 .. کردنی چرا ھمچنیا:  من
 ... کردنی چرا ھمچی گید سکتھ کنھ تو م بوکیبابا دختره نزد:  ایبرد
 ..می رو نگاه کنلممونیبزار ادامھ ف..برو بابا:  من
 .. طرف مبل کنار من نشستنی ادی مبل و پری دستش رو گذاشت روایبرد
  تو ؟؟یمونیمگھ م:  من
 ...نھی ای برو جلوکی از نزدینی ببمونی می خوای اگھ میمن کھ نھ ول:  ایبرد
 .. نگاه کنملمی خوام فیم:  من
 ...برگشتم Tv  بھ سمتو

 ..ی کھ کم اورددمیمنم نفھم:  ایبرد
 ..ارمی ی کم نمیکی از تو ارمی کم بیمن از ھرک:  من
 ..یفعلا کھ کم اورد:  ایبرد
  نھ ؟؟ای رو نگاه کنم لممی فی زاری مای بردنیبب:  من

 ..نگاه کن بھ من چھ:  ایبرد 
 ...برگشتم TV  حرص بھ سمتبا
 

 غغغییییییییج:  من
 ..چتھ دختر:  ایبرد

 .. رو چنگ زدم و چشمام رو بستمای بردبازو
 .. خاموش کننوی جون من اای ،بردایبرد:  من
 ..رو برداشت و خاموشش کرد Tv  کنترلزی می خم شد و از روایبرد
 ؟؟ی کنی چرا نگاه میتو کھ جنبھ ندار:  ایبرد
  ممنون:  من
 .. مبل بلند شدمی از روو

 .. سالن و گفتی اومد تومیمر
 ..خانوم ، اقا شام امادست:  میمر
 ...میای یممنون الان م:  من
 ..می رفتی مبل بلند شد و بھ طرف سالن غذا خوری ھم از روایبرد

 .. ھم اونجا بودننای ، بابا و تمامان
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  مادر ؟دیدیخوب خواب:  من
 ..اره خوب بود: مامان
 ..می نشستم و مشغول شام خوردن شدزی مپشت

 
 ..گھی بسھ دنایت:  بابا

 ..اما بابا من عرفان رو دوست ندارم:  نایت
 با عرفان دی الان دوسش دارم تو بایمنم قبل از ازدواج مادرتو دوست نداشتم ول:  بابا

 ..یازدواج کن
 ...نی ما حق دخالت نداری زندگی توی احرامتون واجب ولنیپدر ما ھست:  من
 ..دی گوشم خورد گوشم سوت کشی کھ تویلی سبا

 .. دمیحق دخالت رو بھت نشون م:  بابا
 .. نفرت بھش نگاه کردمبا

 نکردم و بھ ی توجھ اگھی دی ولدمی لحظھ خم شدن شونھ ھاش رو دھی ی واسھ اکھ
 .. اتاقمی و رفتم تودمیسمت پلھ ھا دو

 ... اتاقم رو محکم بستمدر
 .. تخت نشستمی روو
 .. زارم خواھرم با عرفان ازدواج کنھی نمنم
 ...نی عاشق ارنایت

 نامزد نای و مامانم گفتھ کھ تی خواستگاری ما برای زنگ زد خونھ انی مادر ارامروز
 ..داره و نامزدش رو ھم دوست داره

 .. بخاطر حرف مامان ناراحت شده بودنای تالانم
 ...می کردی با ، بابا دعوا منی ھمی برامی الان داشتو
 

 .. دستام گرفت و فشارش دادمی رو توسرم
 ..  بشھنی و ارنای بھ ازدواج تی کنم تا بابا راضکاری چدیبا
 .. شھی می دفعھ مغزم جرقھ زد اگھ بشھ عالھی

 ... ھم دوست داشتھیلی دوست دختر داشت کھ خھی بودم کھ عرفان دهی شنقبلا
عرفان ھم دوست نداره کھ با  رو دوست داشتھ باشن صد در صد گھی ھنوزم ھمداگھ

 ..گھی ازدواج کنھ دنایت
 ..دی رسی نمی اجھی نتنی ھم بود بھ ھمچسونی بھ مخ خودم باور کن اگھ ادنیافر

 .. تخت برداشتمی رو کھ گذاستھ بودم کنار خودم از رومیگوش
 .. کامل کمھ سبز رنگ رو لمس کردمنانی اطمبا

 .. سوم بود کھ جواب دادبوق
 بلھ ؟؟:  عارف

 ..سلام:  من
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  ؟؟یسلام ترنم خوب:  عارف
 ؟؟یتو خوب..ممنون عارف:  من

  برگشتن ؟؟یمنم خوبم خالھ و عمو خوبن از مالز:  عارف
 .. برگشتنروزیاره اونا ھم د:  من

 .. زنگ زدم کارت داشتمعارف
 .. دونستمیم:  عارف

  رو ؟یچ:  من
 ...ی کنی از ما نمیادی وکرنھ تو کھ گھی دی کھ زنگ زدی کارم داشتنکھیا:  عارف

 ؟ی الان وقت دارمی بگذریاز شوخ:  من
  ؟ی چیاره برا:  عارف

  کجاست ؟؟ی دونی ماسی شاپ یکاف:  من
 .. شرکتھیکایاره نزد:  عارف

 .. گمی ھمون جا بھت مایب:  من
 ..اسمی شاپ ی کافگای ساعت دمیباشھ پس من ن:  عارف

 ..خدانگھدار:  من
 ..خداحافظ:  عارف

 
 .. تخت بلند شدمی رواز

 ..دمی رو پوشاھمی رو با شال و شلوار سدمی سفیمانتو
 رو ھم برداشتم و از اھمی و کفش سفی و رژ لب قرمزھم زدم ککی خط چشم بارھی

 ..رونیاتاقم اومدم ب
 .. زدمنای تا تقھ بھ در اتاق تدو

 ..تی تو خانوم با شخصایب:  نایت
 ..فتم داخل رو باز کردم و ردر
 جنبھ انسان نمی بی می و در بزنم ولارمتی بار انسان بھ حساب بھی خواستم نیبب:  من

 ..ی بموندی پس ھمون گاو بایشدن رو ندار
 ..تی خانم با شخصیییگاو کھ تو:  نایت

  ؟؟ی کجا شال و کلاه کردحالا
 ..با عارف قرار دارم:  من

 ..ستادی بلند شد و اومد روبھ روم ای صندلی از روتایت
  ؟؟یبا ک:  نایت

 ..با عارف:  من
  ؟؟؟ی دارکاریتو با عارف چ:  نایت

 .. شاپی کافمی باھم برمی خوای ندارم میکار مھم:  من
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 رو قتی چشمات حقیای دری چون ازتوچوقتی نکن ھی مخفیزیترنم از من چ:  نایت 
 .. تونم بخونمیم

 .. مطمئن باشنوی گم ای بھت دروغ نمچوقتیمن ھ:  من
 ..من بھ تو اعتماد کامل دارم:  نایت

 .. برمگھیمن د:  من
 ..کھیمراقب خودت باش خواھر کوچ:  نایت

 ..ممنون خواھر بزرگھ:  من
 ..نیی و از پلھ ھا رفتم پارونی اتاق اومدم باز
 

 شاپ حرکت ی با تمام سرعت بھ سمت کافرونی شدم و از خونھ زدم بنی ماشسوار
 ...کردم

 .. شاپ بودمی در کافی ربع ساعت جلوسر
 .. شاپ شدمی شدم و وارد کافادهی پنی ماشاز

 .. بودومدهی ھنوز نعارف
 .. دو نفره نشستم منتظر عارفزی مھی پشت
 .. بعد عارف ھم اومدنی پنج محدود

 .. بلند شدمی روب صندلاز
 ..سلام:  من

 .. شدری ددیسلام ببخش:  عارف
 ..نی بشدمینھ منم تازه رس : من

 .. من نشست و گفتی رو بھ روی صندلی روعارف
 ..شنومیخوب م:  عارف

 .. گمی بھت ممی سفارش بدیزی چھی تو یچقدر عجلھ دار:  من
 .. خورمیباشھ پس من قھوه م:  عارف

 ..یی کاکائوکی طور البتھ با کنیمنم ھم:  من
 ... بلند شد تا بره سفارش ھامون رو بدهعارف

 
 .. ام رو ھم زدم و گفتمقھوه
  رو دوست داره ؟؟یعرفان کس:  من

  ؟؟ی چیبرا:  عارف
 با دی گھ حتما بای بابا می رو دوست دارن ولگھی عاشق شده ھردوشون ھم دنایت:  من

 ..عرفان ازدواج کنھ
 .. رو دوست دارهیعرفان ھم کس:  عارف

 .. شن اگھ با ھم ازدواج کننی بدبخت منایئن باش اپس مطم:  من
 اد؟؟ی ی از من بر میچھ کمک: عارف
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 .. ما بھترهیتو رابطھ ات با پدربزرگ از ھمھ ا:  من
  رسھ؟ی بھ من میچ:  عارف

 ..ی بخوایھرچ:  من
 .. شدرهی چشمام خیتو
 ...دمی چشماش دی کھ تویزی از چدی لحظھ بھ خودم لرزھی

  بخوام ؟؟یھرچ:  عارف
 .. کنمی می خواھرم ھرکاری و خوشبختی زندگیمن برا:  من

 ..ی بزندی نبارشیباشھ پس ز:  عارف
 .. زنم قول من قولھی نمرشیز:  من

 کھ دوسش داره برسھ ی ما خواھرت بھ کسنی ھمی کنم کھ توی میمن کار:  عارف
 ..میم ازدواج کن ماه بعد از ازدواج خواھرت منو تو با ھ٢ کھ درست یالبتھ بھ شرط

 .. رو بستمچشمام
 .. گھی رو منی بودم کھ امطمئن

 .. و چشمام رو باز کردمدمی کشقی عمنفس
 ..باشھ..با:  من

 ... رو اورد جلو و گفتدستش
 ..قبولھ:  عارف

 .. دستش گذاشتم و گفتمی رو تودستم
 ...قبولھ:  من
 
 .. اومدمرونی شاپ بی کافاز

 .. شوک بودمی عارف توی از حرفاھنوز
 ..می کنی رو اعلام ممونی ماھم نامزدنای تیروز عروس:  عارف

 ..ی و عقد دائمی تا عروسمی کنی مغھی دوماه ھم صنیا
 و روز ی دی ھمون جا جواب مثبت رو ممیای ی می خواستگاری ھم براگھی دھفتھ

 ..غھی و محضر و صشی ازمای برامی ریبعدش با ھم م
 .. عارف رو فراموش کنمی رو تکون دادم تا حرفاسرم

 .. شدم و با سرعت تمام بھ سمت بام تھران حرکت کردمنی ماشسوار
 .. گرفتمی سبقت منای ماشاز

 .. کرده بودمادی رو تا اخر زضبط
 ..ادی بود اشکم در بکینژد
 .. کنمی نمھی گرچکسی و ھیچی ھی نھ من ترنمم من واسھ ایول

 .. کمک کنمنای ھم خوشحالم کھ تونستم بھ تیلی ختازه
 .. خوشحالمیلیخ
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 .. ھا نشستمیکی ھمون نزدی صندلھی ی شدم روادهی رو پارک کردم و پنیماش
 .. دستام گرفتمی رو توسرم

 .. داشتم داد بزنمدوست
 ... بلند شدمی صندلی نبود خدا رو شکر از روی رو بلند کردم کسسرم

 .. روشن خونھ ھا نگاه کردمی پام بود بھ چراغ ھاری زتھران
 .. زدمداد
 ھااااا نمی محبت ببی زندگی تودی چرااا من نباستی حق من ننییییخددددااااااا ا:  من

 ..چرااا منم بندتم منم حق دارم از مھر و محبت
 .. حالااا ھم شوھردمی ندیچی از مھر پدر و مادر ھاول
 اگھ بندتم یییاا اگھ اون بالااا عارف رو دوست ندارررممم نداارممم کمکم کن خداامن

 ..کمکم کن خدااا کمکم کن منم محبت دوست دارم منم بندتم
 ..نی منو ھم ببخداااا

 ... زانوھام افتادمیرو
 .. بدون عشق ازدواج کنمدی بایعنی

 .. کنمی زندگدی محبت شوھر ھم بابدون
 .. رهی کنھ و می اونم ازدواج مدمی کھ باھام بخندستی ننای تگھید
 ..دااااخ

   زدمداد
 تونم ی کنم نمی تونم تنھا زندگی نمنای من بدون تینی بی منو منجامیخدااا من ا:  من

 ..عارف رو تحمل کنم
 .. کنکمکم
 .. کمکم کن رو زمزمھگھی کھ دیی شد تا جای داشت اروم و اروم تر مصدام
 .. از سرجام بلند شدماروم

 .. تونمی من ممی قومن
 ی میدواری جور بھ خودم امھی دی بای نھ ولای تونم تحمل کنم ی دونستم می نمواقعاا

 ..دادم
 .. رفتمنگی طرف پارکبھ
 .. نگران شده بود بھ سمت خونھ حرکت کردمنای رفتم خونھ حتما تی مدی باگھید

 .. خونھدمی بود کھ رس١٠/٣٠ ساعت
 .. شدم و بھ سمت خونھ رفتمادهی پنی ماشاز

 .. خونھ شدموارد
 .. طبقھ بالا رفتمی سلام کرد فقط سرم رو تکون دادم و بھ سمت پلھ ھامیمر
 .. اتاقم رو باز کردم و رفتم داخلدر

 .. اوردی دوش اب گرم حالم رو جا مھی فقط الان
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 .. رو برداشتم و رفتم حمامحولم
 .. فکر کردممی وان اب گرم نشستم و بھ زندگیتو
 خانواده نی از ارونی دانشگاه و بی نداره من فقط تویی جای کھ توش شادی زندگبھ

 ..نیشدم ھم
 دی پسرا کھ تازه بھ جمع ما اضافھ شدن شای حتای تای،انا،ارمی رھا، پرای نبود نای تاگھ

 .. اتاق افتاده بودمی گوشھ ایالان از افسردگ
 .. شکر کنمنای از خدا بخاطر داشتن ادیبا

 ..ی رو بھم داد خوبی دوستانی شکرت کھ اااایخدااا
 تا ٤ مھمھ کھ جاش بھم نی کھ از مھر و محبت پدر رو مادرم بھره نبردم استی نمھم

 ..یخواھر خوب داد
 .. فکر کردممی وان موندم و بھ زندگی توی ساعتکی

 منھ پس من مجبورم با عارف ازدواج ی شادنای تھی کھ شاددمی رسجھی نتنی بھ ااخرشم
 ..دی مثل مامان و بابا من ھم عاشق عارف شدم شادیکنم شا

 ..رونی دوش گرفتم و از حموم اومدم بھی اومدم رونی وان بی تواز
 .. رو خشک کردمموھام

 .. بودستادهی پلھ ھا انیی پامی مرنیی و از پلھ ھا رفتم پارونی اتاق اومدم باز
 د؟؟یخانوم شام خورد:  میمر
 ..نی رو بچزی ھم گرسنمھ بدو میلینھ خ:  من
 ..چشم خانوم:  میمر
 

 .. نشستمزی مپشت
 .. کردمی نگاه مزی می روی ھا داشتم بھ غذا ھادهی ندنی امثل

 .. کرددنی بلند شروع بھ خندی با صدایکی دفعھ ھی
 ..دمی رو دنای رو بلند کردم کھ تسرم
 چتھ ؟:  من

 .. شده بود چشمات ھمزونیاب از دھنت او...یچیھ..یھ:  نایت
 .. خندهری دوباره زد زو

 ..کوفت:  من
 ..ی خوردی و می کردی مکھی تکھی بدبخت رو تی با چشمات غذاھای داشتیوا:  نایت

 دومم گشنمھ بھ تو چھ ھاااا؟؟..گھیاولم غذا واسھ خوردنھ د:  من
 .. کوفت کن زودترچیھ:  نایت

 .. کنم گلمی من نوش جان می کنیکوفت رو تو م:  من
 ..می نشست و باخنده شروع بھ شام خوردن کردزی ھم پشت منایت

 .. سر تختمی و نشستنای اتاق تی تومی از غذا رفتبعد
  درستھ ؟ی با عارف قرار داشتیامروز گفت:  نایت
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 ..اوھوم:  من
  شد ؟؟یچ:  نایت

 ی ازدواج کننی کنھ کھ تو با اری قرار شد با پدربزرگ حرف بزنھ و کاریچیھ:  من
 ..و دوست داره ریکیچون عرفان ھم 

 .. زدغی و جدی تخت پری از رونایت
 .. فدات شدی الھیلی خی گلیلی ترنم خییوا:  نایت

 .. و لپم رو بوس کرددیپر
 .. و گفتمدمیخند
 ..ی منو بوس کنیای خان بنی ارنیبلکھ بخاطر ھم:  من

 ..ی ممنون ترنم مرسیلی خوشحالم خیلی  ترنم خی وایتو کھ عشق خودم:  نایت 
  ازدواج نکن و با من ازدواج کن چطوره ؟نی ارنی حالا کھ من عشقتم با اایخو ب:  من

 ...ااا بدجنس: نایت
 کھ ی حرف زد و منم از کارنی عشقش نسبت اری درباره انای صبح ت٢ حدود ساعت تا

 .. شدمی کردم مطمئن تر میداشتم م
 ..ی از خستگمی ھوش شدی بنای تخت تی ھم ھردو رواخرش

 
 .. شدمنی و سوار ماشرونیشگاه اومدم ب داناز

 نی ھمون طور کھ قول داده بود با پدربزرگ حرف زد اونم چون عارف بھترعارف
 ..نوه اش بود قبول کرد

 داری پدربزرگ خرشی پدربزرگ بود و حرفش پی عارف سوگلادی ی مادمی کھ ی وقتاز
 ..داشت

 .. گفتنی ھم بھ ارنایت
 .. گذاشتنی دوباره بھ خونھ ما زنگ زدن و قرار خواستگارو

 .. امروزیعنی چھارشنبھ واسھ
 ..نای رفتم کمک تی مدی بای داشتم ولگھی کلاس دھی
 .. سرعت بھ سمت خونھ حرکت کردمبا

 .. خونھدمی ربع ساعت رسسر
 ..نای طرف اتاق تدمی دوعیسر

 .. در بزنم رفتم داخلنکھی ابدون
 ..رمی می دارم از استرس می اومدری ترنم چقدر دیوا:  نایت

 .. چتھنیوا دختر بش:  من
  بپوشم ؟؟یچ:  نایت

 ..ادی ی بھت ھم مکھی شیلی اونو بپوش خای داریاسیکت و دامن :  من
 .. پوشمیاره اره باشھ ھمون رو م:  نایت

  ؟؟ی پوشی می چتو
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 .. پوشمی رو مدهی ؟؟ من ھمون کت و شلوار سفی من دارکاری تو چیوا:  من
 خوبھ خوبھ:  نایت

 .. حرف نزنادی حموم زی برو توایب:  من
 ..اریحولم رو ب:  نایت

 ..گھیباشھ بدو برو د:  من
 .. اتاقش رفتی بھ سمت حموم تونایت

 .. کمد در اوردم و گذاشتم پشت دری حولش رو از تومنم
 .. بھ در حمام و گفتمزدم
 ..حولت رو گذاشتم پشت در:  من

 ..باشھ:  انیت
 .. اتاق خودمی و رفتم تورونی اتاقش اومدم باز
 .. دستم مقنھ ام رو در اوردمھی تخت و با ی رو انداختم روفمیک
 بود کی شیلی خوشگلم رو در اوردم واقعااا خدی سمت کمدم رفتم و کت و شلوار سفبھ

 ..کی شده بود ساده و شنی تزئیی طلای اش با ربان ھاقھیسر 
 .. تختی رو ھم در اوردم ک گذاشتم رومی طلای با صندل ھایی شال طلاھی
 
 .. تخت و رفتم حمامیلباسا رو گذاشتم رو 
 .. گرفتمینی دوش ده مھی

 ..رونی و از حمام اومدم بدمیچی رو دور خودم پحولم
 .. رو کردمیشگی ھمشی موھام رو خشک کردم و ارادمی و شلوارم رو پوشکت

 ..رونی از اتاق اومدم بو
 ..گھی ھم اماده شده دنای حتما تالان
 .. زدم و رفتم داخل اتاقشدر

 .. نشستھ بودششی ارازی می صندلی بود و رودهی کت و دامنش رو پوشنایت
 ..ی کنی رو ناکار منیخانم خشگلھ امروز کھ ار:  من

 .. بھ سمت من برگشت و گفتنایت
 ..ی ترنم تو کھ خوشگل تر شدیوا:  نایت

 .. خانممی رسیبھ شما نم:  من
 ... کمکای بشی تونم ارایترنم استرس دارم نم:  نایت

 .. بھ چشمیا:  من
 .. رو باز کردم پر بود از رژ لب و خط لبششی ارازی اول مکمد

 ..دمی کشنای تی لبای کمرنگ در اوردم و رویی رژ لب البالوھی
 .. خط چشم ھم دور چشماشھی
 .. ھم رژ گونھ براش زدمکمی دمی کمرنگ ھم براش کشیلی خیاسی ھی ساھی دقت با

 ..تمام شد:  من
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 .. چھ کردمولی دور شدم بابا ااذش
 .. ناز شدچقدر

 .. زدغی جی بھ خودش نگاه کرد و از خوشحالنھی ای تونایت
 ..ی گلیلی خی عاشقتم تریوا:  نایت

 ی ھم رو لباشی جایچی رژ لبش کھ ھی بوس کرد کھ جای بغلم و لپم رو طوردیپر
 ..لپم فکر کنم موند

 .. خجالت بکش دختری کردمیااااا توف مال:  من
 .. رژ لبش شدمی و با دستم مشغول پاک کردن جانھی ای جلورفتم

 .. دختری احساسی چقدر تو بششیییا:  نایت
  عطر بو خوبت بوداانی کھ ھست حالا انھیھم:  من

 خوب ؟؟:  نایت
 .. دارمازشیبدش بھ من ن..نی اقا اری چون خوشگلت کردم براھیبھ عنوان ھد:  من

 عمرااا:  نایت
 .. کنمی شرکت نمی مراسم خواستگاریباشھ پس من تو:  من

 ..گھیاه قھر نکن د:  نایت
 .. رفت و از روش عطرش رو برداش و بھ طرفم گرفتششی ارازی سمت مبھ
  بزنم ؟یالان مثلااا من چ:  نایت
 
 .. سمتش رفتم و عطر رو اذش گرفتمبھ

 .. گرفتمنای رو باز کردم و بھ طرف تدرش
 .. کردمی خالنای کت تی رو روھمش

 ؟؟ی کنی مکاریااا چ:  نایت
 .. خواستم خوشگلھی تو میمن خودن عطر دارم برا:  من

  ؟ی مھربوننقدریترنم تو چرا ا:  نایت
  احساس کجام مھربونھ؟یاه منھ ب:  من

 .. جمع شدنای تی چشمای تواشک
 .. دوست دارمیلیترنم خ:  نایت

 اااای ی نکنھیکر:  من
 .. رسن زشتھ بدو بدو من برم شالم رو بردارمی مگھی دالان

 .. اتاق خودمی و رفتم تورونی اتاقش اومدم باز
 ..دمی رو پوشمیی طلای ھاصندل

 .. رو سرم کردمشالم
 .. کردمی خودم خالی رو روعطرم
 ..ستادمی رفتم کھ دوتا تقھ بھ در خورد سرجام ایت در م بھ سمداشتم

 ..دییبفرما:  من
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 .. بودایبرد
 .. داخل اتاق و گفتاومد
 .. ترنم خانمیری گی نملیتحو:  ایبرد

 
 ..ھی چھ حرفنیاه ا:  من
 .. جلواریدستت رو ب:  ایبرد
 چرا؟:  من
 .. جلواریسوال نکن دستت رو ب:  ایبرد

 .. رو انداختم بالا و دست راستم رو بردم جلوشونم
 ..نی خدااا چقدر نازه ای و ناز دور دستم بست وافی ظریلی خیی دست بند طلاھی ایبرد
  ؟ای بردھی چنیا:  من
 ارمی کردم بی سرم شلوغ بود وقت نمای گھی ددیببخش.. خواھر گلمی برایسوغات:  ایبرد

 ..ی تو دانشگاه بودایبرات 
 .. نازهیلی خایمنون برد میوا:  من
 ..یخواھش خواھر:  ایبرد

 .. رفت گفتی طور کھ بھ سمت در اتاق مھمون
 .. رو ھم بدمنایمن برم مال ت:  ایبرد
 ..بازم ممنون ok: من
 .. کنمیخواھش م:  ایبرد
 و نیی رفت منم رفتم پانای بھ سمت اتاق تای بردرونی پشت سرش از اتاق رفتم بمنم
 .. مبل داخل سالن نشستمھی یرو
 

 ..دی بھ سمت در دومی خونھ اومد مری در ورودیصدا
 .. رفتمی و بھ طرف در ورودرونی سالن رفتم باز

 ... بودننای بزرگ و عمو اپدر
 ..سلام پدربزرگ:  من

  سلام:  پدربزرگ
 .. سالنی تودییبفرما:  من
 .. برگشتم و گفتمنای بزرگ بھ سمت سالن رفت بھ طرف عمواپدر
  ؟نیسلام عمو خوب:  من

  شما ؟ی خوبخالھ
 ..سلام ممنون بابات اومده:  عمو
 .. گم خبرشون کنھی ممی اتاقشونن الان بھ مریبلھ تو:  من

 خوبھ:  عمو
 .. بھ سمت سالن رفتو
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  ترنم جان ؟یتو خوب:  خالھ
 ..دییممنون بفرما:  من
 .. عارف ھم اومد کنارممی عرفان ھم سلام کردم و بھ سمت سالن حرکت کردبا

 ..سلام بھ خانوم خودم:  عارف
 ..سلام:  من

 ..یچقدر تو خوشگل شد:  عارف
 ..ممنون:  من

 .. کنھی منو تو رو ھم اعلام میامروز پدربزرگ روز خواستگار:  عارف
 .. خشکم زدسرجام
 .. با عارف ازدواج کنمگھی من مجبورم دیعنی.. زودچقدر
 .. فکر کننی و ارنای بھ تونھی در منای تھی زندگی پاترنم

 .. کردمیمات داشتم بھ روبھ روم نگاه م 
 .. صورتم تکون داد و گفتی دستش رو جلوعارف
 ی شوک زود تر می توی کھ بری شی خوشحال منقدری دونستم ایاه اگھ م:  عارف

 ..گفتم
 .. بھش نگاه کردمتی اعصبانبا

 ..غلط کردم تو نزن مارو:  رو برد بالا گفت دستاش
 ..دمی غردمی بھم چسبی دندون ھانی باز
 ..میبر:  من
 .. جلو تر از اون بھ سمت سالن رفتمو
 
 .. خالھ نشستمکی مبل نزدھی گفتم کھ مامان و بابا رو خبر کنھ و خودم رو می مربھ

گ،بابا،عمو و عارف  پدربزرشھی ھم اومدن و با ھم سلام کردن مثل ھمنای امامان
 ..مشغول بحث درباره کارشون شدن

 .. کردی می رو برداشتھ بود و با اون بازشی ھم گوشعرفان
 .. بود٨ ساعت گھی زدن بھ ساعت نگاه کردم دی و خالھ ھم داشتن با ھم حرف ممامان

 .. اومدمرونی از سر مبل بلند شدم و از سالن بانی ب٨ ھم قرار بود ساعت نای انیار
 .. زدم و رفتم داخلنایدوتا تقھ بھ در اتاق ت..پلھ ھا رفتم بالا از
 ..انی بدی باگھی دنیی پامی برای بنایت:  من

 ..میباشھ بر:  نایت
 ..دی سالن دوی ھم بھ سمت در ورودمی کھ ھمون موقع مررونی بمی از اتاق اومدنای تبا

 .. اومده بودننای انی ارحتما
 ی مادهی پنی درست حدس زدم خودشون بودن داشتن از ماشمی بھ سمت در رفتماھم
 ..شدن
 ..میستادی در اکنار
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 ..دی باری می کھ از صورتش مھربونیانسالی از پلھ ھا اومدن بالا زن متا
 .. زدی مو نمنی اخھ رنگ چشماش با ارتنی و ارتنیمعلوم بود کھ مادر ار 

 .. و منو بغل کرددیپر
 .. بھ خودش فشارم دادو

 ..سلام عروس گلم:  راد خانم
 .. قربونت برمی الھی برم تو چقدر خوشگلقربونت

 
 .. جلو و گفتدی پرنیار
 ..شوننیمادر عروستون ا:  نیار
 .. اشاره کردنای با دستش بھ تو

 .. راد اذم جدا شد و گفتخانم
 ..نی ھمھی شما چقدر شبیوا:  راد خانم

 .. ماشااللهدی خوشگلیلی ھردوتونم خماشاالله
 .. داخلدیی بفرمادیممنونم شما لطف دار!! سلام :  من

 .. رفت سلام کنمادمی زده شدم جانی ھکمی من یوا:  راد خانم
 ..زمی عزسلام

 .. رفت و گفتنای سمت تبھ
  درستھ ؟؟ییپس عروس من شما:  راد خانم

 ..نیی سورخ شد و سرش رو انداخت پانای تیلپا
 ..دی خواھرم خجالت کشاه

 .. رو بغل کردنای و تدید راد خنخانم
 یلی دستھ گل خھی ھم نی بود سلام کردم اری مھربونیلی پدرشون ھم کھ مرد خبا

 .. دستش بودیبزرگ تو
 ..نای کرد گرفتش سمت تی سلام منای ھمون طور کھ با تکھ

 .. سورخ  دستھ گل رو گرفتی ھم با ھمون لپانایت
 

 از پشت سرم ی صداھی خواستم برم طرف سالن کھ ی بھ طرف سالن رفتن منم مھمھ
 ..گفت
 سلام

 ..دمشی کجا بود کھ من ندنی سمت صدا برگشتم اه ابھ
 ..کیعل:  من
  ؟؟؟یچنگ دار:  نیارت
  با تو چنگ داشتھ باشم ؟؟؟دینھ من چرا با:  من
  ؟یدی تو ندیعنی ی بزرگنیاولم منو بھ ا:  نیارت
 .. داخلی ری و منیی پای ندازی سرت رو مکھ
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  چھ وضع سلام کردنھ ؟؟نی ادومم
 ..دی طور خدا سرورم من رو عفو کندیببخش:  من
 ..عفو کردم:  نیارت
 ..ییچقدر تو پرو:  من
  نکنااانیاه بھ سرورت توھ:  نیارت
 .. شدشتری و حرص منم بدی حرص بھش نگاه کردم کھ خندبا

   و برگشتمنی زمی محکم زدم روپامو
 .. شدمی مری موندم از حرص صد سال پی اونجا مگھی دنی مھی اگھ

 .. مبل نشستمی رونای تکنار
 .. گوشش زمزمھ کردمکنار
 ..دیاری بیی چادییعروس خانم بفرما:  من
 
 .. نکنتیاه اذ:  نایت

 ..عروس خانوووم:  من
   سرخ شدنای تی لپادوباره

  ؟؟؟ی کنی رنگ عوض منقدری گماااا تو چرا امروز ایم:  من
 .. چپ چپ نگام کردنایت

 ..خوب حالا:  من
 .. زدنی و خانوم راد ، خالھ داشتن باھم حرف ممامان

  باھم اشنا شدن ؟؟؟ی با ھم دوست شدن اصلا کی کنای ااه
 کردم با ھم سلام کردن ی خر جر و بحث منی ارتنی ھمون موقع کھ داشتم با احتما

 ..گھید
 .. نشستھ بودنی ھم اومده بود و کنار ارنیارت

 کار بودن چون ی مشغول حرف زدن درباره اشھی و پدربزرگ ھم مثل ھمعارف
 .. دوسش دارهشتری دنبال کار پدربزرگ از ھمھ ما بیلیعارف خ

 ..می شانس کھ ما دارنمی اپوفففف
 ..ی از خواستگارری زدن غی حرف میزی ھر چی راد ھم داشتن درباره ای و اقابابا

 .. گفتمنای کنار گوش تدوباره
  زنن؟؟ی حرف نمی چرا درباره خواستگارنایاه ا:  من
 
 شششییی مادربزرگاه شده انی واسھ من مثل انمی لبش رو گاز گرفت اه حالا انایت

 .. راد گفتی اوردم اقای کم کم داشتم جوش مگھی ساعت کھ من دمی از حدود نبعد
 .. خانووممی اومدی چی رفت براادمونیخوب ما کلا :  راد یاقا

 اگھ خدا گھی پسرم و دخترتون برن حرفاشون رو بزنن کھ دنیاگھ اجازه بد: راد  خانم
 ..می کننیریبخواد دھنمون رو ش
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 .. بھ پدربزرگ نگاه کرد اونم فقط سرش رو تکون دادبابا
 .. کار موافقتش رو اعلام کردنی با ھمو

 ..دی اتاقت حرفاتون رو بزنی تونی جان برنی جان با ارنایباشھ ت:  بابا
 )) جان((  نای تارمی بود شاخ در بکی ماھم چھ مھربون شد نزدی بابانی ااه
 چشمک براش زدم کھ اونم جوابم رو با لبخند داد و از ھی بھ طرف من برگشت نایت

 .. مبل بلند شدیرو
 ..رونی ھم پشت سرش بلند شد و از سالن رفتن بنیار
 ..کارکنمی تنھا چنجای حالا من ااه
 شک نکنھ از سر مبل بلند شدم و از سالن رفتم ی جور کھ کسھی نای انای بعد از تنیم ٥
 ..رونیب

 .. پلھ ھا رفتم بالا و در اتاقم رو باز  کردم و رفتم داخلاز
 ... بستن در رو گرفتی جلویزی چھی در اتاق رو ببندم کھ خواستم

 ..دمی جفت کفش مردونھ دھی در ی کھ دقت کردم لاکمی ھی چگھی دنیا
 ..نجای چرا اومده انیباز کردم ا رو در
 بگووو؟؟:  من
 .. داد داخل خودش ھم اومد داخل در رو ھم بستحلم
 .. سرورمدیی امر بفرمای بگدی باھی چگھی بگو دی ادبی بیلیخ:  نیارت
 

 .. توییچقدر پرو:  من
 .. شد و گفتی دفعھ جدھی

 .. باھات کار دارمنی بسھ بشگھید:  نیارت
 .. تخت نشستمی بچھ حرف گوش کن رفتم و روھی مثل منم
 .. کارم نشستزی می صندلی ھم رفت و رونیارت
 خوب ؟؟:  نیارت
  خوب ؟؟یچ:  من
 خوام از زبون ی دونم می رو مزی شد ؟؟ بھم دروغ نگو چون ھمھ چی چایپور:  نیارت

 ..خودتم بشنوم
 .. باھاش دوست شدمیچیھ:  من
 خوب ؟؟:  نیارت
 .. دعوتم کردهی مھمونھی و فردا ھم رونی بمی شب شام باھم رفتھی:  من
 .. بھم نگاه کرد و گفتتی با عصباننیارت
 ؟؟ی رو بھم بگنای ای خواستی میک:  نیارت
 

 ..ی دونی خودت میمگھ نگفت:  من
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 زبونم حرف بکشھ کھ گفت از ھمھ ری خواست از زی حتما منی بابا ای فکر کردم اکمی
 .. خبر دارهزیچ

 ..حالا کھ گفتم:  من
  ؟؟ی تنھا بری خواستی چقدر خطرناکھ بعد می مھموننی ای دونیم:  نیارت
 !اره چرا کھ نھ:  من
 ..ی ما شرکت کناتی عملی توستی نازی نگھیتو د:  نیارت
 .. و گفتمدمی سر تخت پراز
 ؟؟یییییییییچ:  من
 ..یدی کھ شننیھم:  نیارت
 .. حرفتنی ای چیعنی:  من
 ..می نداریازی کھ اطلاعات بھمون نده نییرویما بھ ن:  نیارت
 .. منیول:  من
 .. کھ گفتمنیھم:  نیارت

 ی بلند شد و بھ سمت در اتاق رفت دستش رو گذاشت روی صندلی از روو
 ...رهیدستگ

 .. کھ گفتمنیی رو بکشھ پارهی دستگخواست
 .. گمی رو بھ شما مزی بھ بعد ھمھ چنیاز ا ok:  من
 .. بھ سمتم برگشت و گفتنیارت
 از کجا مطمئن باشم ؟؟:  نیارت
 ..ی اعتماد کنیمجبور:  من
 

 .. موھاش و گفتی تودی کلافھ دستش رو کشنیارت
 کنم و ی بھت اعتماد نمگھی تکرار بشھ دگھی بار دھی بار اگھ ھی نی ھمیباشھ ول:  نیارت
 ..رونی بی از گروه ما بردیبا

 ..باشھ:  من
 ..رونی رو تکون داد و از اتاق رفت بسرش

 ..رونی پشت سرش رفتم بمنم
 ... بعد از اون رفتمنی م٥ سالن منم ی رفت تونی ارتاول

 .. اولم نشستمی سرجاو
 .. بودنومدهی ننای انی ارھنوز

 .. کننی باھم زندگیشی دور ازماھی بابا فکر کنم رفتن یا
 .. بالاخره اومدننی م١٠ از حدود بعد

  ؟؟؟می کننیریدخترم دھنمون رو ش:  راد خانم
 ..نیی لبخند زد و سرش رو انداخت پانایت
 .. زود جواب دادنقدری چراا انی ایییییو
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  عجلھ دارن واانای اچقدر
 ..تھیسکوت علامت رضا:  راد خانم
 ..می مون دست زدھمھ

 
 .. ھم دارمگھی خبر خوب دھی کھ اری بینیری شزمی عزنایت:  پدربزرگ

 .. خواد بگھی میعنی یییوا
 .. دھنم رو قورت دادماب

 ..چشم:  نایت
 .. ھا رو برداش و بھ ھمھ تعارف کردینیری ظرف شزی می خم شد از روو

 .. برداشتن جز منھمھ
 .. داشتماسترس

 .. تکون دادمی رو عصبپام
 ..ستادی من ای جمع چرخوند و روی نگاھش رو توپدربزرگ
 ..دی کننیری اونم دھنتون رو شی برادی کھ باگھی خبر خوب دھی:  پدربزرگ

 .. رو بلند کردم کھ نگاھم افتاد بھ عارفسرم
 .. چشمک بھم زد و سرش رو تکون دادھی

 ی  بھ عارف نگاه متی کھ داشت با عصباننی رو چرخوندم کھ نگاھم افتاد بھ ارتسرم
 ..کرد

 سمت من  خودش احساس کرد کھ سرش رو بھی نگاھم رو روینی کھ سنگانگار
 ..چرخوند

 نفر بھ ھی سلام ی شدم کھ با صدای چشمھاش غرق می شدم بھ چشمھاش داشتم تورهیخ
 ..زمان حال برگشتم و سرم رو بھ سمت صدا چرخوندم

 .. بودایبرد
 
 .. مبل نشستی ھمھ سلام کرد و کنار من روبا

 .. ھمھ ھم ھستنگھیخوب الان د:  پدربزرگ
 ..نی شده پدر نگرانمون کردیچ:  بابا

 .. کننی دوتا دخترات دارن ازدواج می چینگران برا:  پدربزرگ
 .. رو بستمچشمام

 .. زدی تند مقلبم
 ..گفت

 .. گفتبالاخره
 دوتا دخترام ؟؟:  بابا

 ..اره:  پدربزرگ
 .. خواد ازدواج کنھی فقط منای تیول:  بابا
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  ؟؟؟کارنی چنجایپس عارف و ترنم ا:  پدربزرگ
 عارف ؟؟؟:  بابا

 ..اره عارف:  پدربزرگ
 .. کنمی عارف خواستگاری امروز از ترنم برانی خوام ھمیم

 .. ترنمھی چجوابت
 .. رو اروم باز کردمچشمام

 ..دمی کشقی عمنفس
 ..نای تبخاطر

 ..ی تونی تو مترنم
 .. جمع چرخوندمی رو تونگاھم

 ..ستادمی عارف ای روو
 .. ترنمی قبول کندیبا

 .. فشار دادیکی مبل بود رو ی چپم کھ رودست
 .. کردی بود و با علامت سوال داشت بھم نگاه مای سمتش برگشتم بردبھ

 قرمز و ی لحظھ نگاھم بھ چشماھی رو دوباره بھ سمت عارف برگردوندم کھ سرم
 .. افتادنی ارتیعصبان

  چرااا؟؟؟رمی گی چشما نگاه کنم چرا اذشون ارامش منی ای چرا دوست دارم تویوا
 .. کنم ھمھ منتظر جواب مننکاری چحالا
 ..نای بخاطر تترنم
 ..جواب من مثبتھ:  من
 
 .. کھ روش نشستھ بود بلند شد و گفتی مبلی از رونایت
 ؟؟؟ییییییچ:  نایت

  خوبھ ترنم؟؟حالت
 .. تو دخالت نکننای بوده تیانتخابش عال:  پدربزرگ

 .. حرف پدربزرگ حرف بزنھی تونست روی نمنایت
 .. بھ جز عارفمی تونستی کدوممون نمچی ھیعنی

 ... پدربزرگ ھھی خوب و سوگلی انوه
 .. برگشتمای سمت بردبھ
 .. کردی داشت بھ من نگاه متی بعجب و عصبانبا

 ..ی بگو کھ نکردی کارو نکردنیترنم تو ا:  ایبرد
 کھ من با عارف دی سالن فھمی کھ اومد توی از ھمون موقعای زدم بردی حدس مدرست

 .. شدهی پدربزرگ راضنی ھمیحرف زدمھ و برا
 .. موندی نمی اذش مخفیچی داداشم بود و ھاون
 ..نیی رو انداختم پاسرم
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 .. با بھت گفتایبرد
 ی کھ روی ممکن بود پدربزرگیشک کردم بخدآا شک کردم اخھ چطور:  ایبرد

 .. باھم ازدواج کنننای و تنی بشھ کھ اری موند الان راضی مشھیحرفش ھم
 .. کاسھ ھستمی نری زی بود کاسھ امعلوم

 .. مبل بلند شدی از روو
 ..رونی سالن رفت باز

 ..داداشم
 ..ایبرد
 .. از دستم ناراحت بودالان
 .. قھر کرده مطمئنمباھم
 .. دارم باھام قھر کردهازی ھمدم نھی کھ بھ الان
 .. بھم پشت نکنایبرد

 .. مثل کوه پشتم باشداداش
 .. قھر نکنباھام

 .. ترنمجوون
 .. برات مھمم قھر نکناگھ

 .. چشمام جمع شده بودی تواشک
 .. کنمھی گردی من نبایول

 ..می قومن
 ..فھی ضعی مال ادماھیگر
 
 .. شدمنی و سرم رو بلند کردم کھ چشم تو چشم ارتدمی کشقی نفس عمھی

 .. زد شک ندارمی داشت بامن حرف مچشماش
 ..  داره من مطمئنملی کارت دلنیا.. گفتیم

 .. بودی بود اره اون ادم باھوشدهی ھم فھمنیارت
 ..گھی ماه د٢ ازدواجشون رو بندازم خی خوام تاریخوب م:  پدربزرگ

 .. ماه ازدواج کنھنی ھمی تودی ھم بانایت
 .. مبارک باشھمی خوشحال شدیلیخ:  راد یاقا

 ..میدیا خودمون تازه فھمممنون م:  مامان
 ... جوونآآنیاز دست ا:  راد خانم

 .. بھ ماھآآی نگفتھی دخترم مھرنایت:  راد یاقا
 .. پدر بگنیھرچ:  نایت

 ..می برگھی کھ ما ددی ھم انتخاب کنھی مھری تھرانیپس اقا:  راد یاقا
 .. ندارمیمن نظر:  بابا

 ..ی خوای چقدر منایت:  پدربزرگ

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 118 

 .. خوامی نمھیمن اصلا مھر:  نایت
 .. سکھ٢۵٠٠ نای تھیمھر:  پدربزرگ

 ترنم ی بازم ھرچی ھزار سکھ باشھ ول۴٠٠٠ ترنم ھم عارف جان گفتن کھ ھیمھر
 ..بگھ
  ؟؟ی خوای مھیترنم جان چقدر مھر:  عمو

 ... زننی من حرف مھی خدا دارن درباره مھریوا
 .. پدربزرگ گفتنیھرچ:  من

 .. تا سکھ مبارک باشھ۴٠٠٠ ترنم ھیخوبھ پس مھر:  پدربزرگ
 ..مبارک باشھ:  خالھ

 .. رفتی مچی سرم گدمیشنی رو نمی کسی صداگھید
 .. کر شده بودم سکوت سکوت بود اطرافمانگار

 .. اروم از سر جام بلند شدمچھی ھمون سر گبا
 .. تحمل اون سالن رو نداشتمگھید
 .. رفتمی مدیبا
 .. رفتیاھی پلھ ھا بود کھ چشمام سی سمت پلھ ھا رفت وسطابھ
 ... از پشت افتادمو
 .. شدی چدمی نفھمگھید
 
 .. پلکھام رو اروم باز کردمیلا

 .. زدمی مچی گکمی اولش
 ..دمی کھ دقت کردم دخوب

 .. تخت بلند شدمی اتاق خودم بودم اروم از روی تختم تورو
 ؟؟.. شدهی چیوا

  ؟ی چی برانجامی نبود پس من اانی تی خواستگارمگھ
 .. اومدادمی زی بھ مغزم فشار اوردم کھ ھمھ چکمی

  پلھ ھا افتادم؟؟ی من از رویوا
  الان چرا سالمم؟؟پس
 .. اومد داخلای فکرا بودم کھ در باز شد و بردنی ھمیتو

  ؟ی شدداریب:  ایبرد
 .. از سر پلھ ھا افتادمادی ی مادمی شد یچ:  من
 .. پلھ ھا نشستھ بودمی من ھمون جا رورونی بی از سالن اومدیوقت:  ایبرد
 .. پشت سرت اومدمادی ی خوب بھ نظر نمادی حالت زدمی دیوقت
 ..ی دفعھ از حال رفتھی کھ
 .. بغلمی توی چون پشت سرت بودم افتادمنم

 ..نی اتاقت ھمی اوردمت بالا توو
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  ؟یخواستگار:  من
 .. اوردمت بالا ھمھ رفتننکھی ساعت بعد از اکی:  ایبرد
  نبود من ؟ی برالتیدل:  من
 ..سر درد:  ایبرد
 .. شھ بس کن چون سرم درد گرفت از سوالاتی اگھ محالا

 .. زدی موج می لحنش دلخوریتو
 .. بودی ھنوز از دستم عصبپس
 ..ایبرد:  من
 :....... ایبرد
 یبر:  من
 .. حالت خوب شده پس من برمنکھیمثل ا:  ایبرد

 .. بھ سمت در رفتو
 ..ختی قطره اشک از چشمم رھی

 .. کنھی دارم الان بعد داداشم داره بھم پشت مازی نی حامھی بھ من
 ..داداش:  من

 ..ادامھ دادم..ستادیا
 .. درد بزرگ تنھا نزارنیخواھرتو با ا:  من
 ... کوه پشتم باشمثل

  ھآآیستی من مگھ نداداش
 ..ی خواھرتو تنھا بزاری خوایم
 .. کن پشتم باش نھ بھم پشت کنی و باھام ھمدردایب

 .. ھرکس انتظار داشتم جز تواز
 ..ی زمانھی ی بودکی بھم نزرشتری کھ از ھمھ بیتو

 .. بھ سمت من برگشتایبرد
 .. چشماش جمع شده بودی اشک تواونم

 .. شده بودسی از اشک خصورتم
 .. بغض رو نداشتمنی تحمل اگھید

 .. نبودمی قومن
 .. رفتمای و بھ سمت بردنیی تخت اومدم پای رواز
 .. باش و درد و دلام رو گوش کنشمیداداش پ:  من
 ..دمی کھ رسکشینزد
 .. بغلم کردعیسر
 .. زارمی من تو رو تنھا نمیتو خواھر خودم:  ایبرد

 
  کردم ؟؟؟ی بھ نظرت کار بدایبرد:  من

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 120 

 ..ی کنی فکر میخودت چ:  ایبرد
 .. نسبت بھ کارم دارم من تونستم دوتا عاشق رو بھم برسونمی خوبیلیاحساس خ:  من
 .. بھ سمت تختم رفت و روش نشستایبرد
 .. منم اشاره کرد برم کنارشبھ

 .. و کنارش رو تخت نشستمرفتم
 ..ی تو دوتا عاشق رو ھم از ھم جدا کردیول:  ایبرد

 .. تعجب نگاش کردمبا
  دوتا عاشق رو جدا کردم از ھم؟؟؟ی من کوا
 .. فھممیمنظورت رو نم:  نم

 ..ی فھمیولش کن بھ موقع خودت م:  ایبرد
 .. ولش کنی گی بعد می خماری توی زاری من رو می گیآآآ اول م:  من
 .. کنم گناه کردمھی الان فکر مخو
 ..گھی دبگو
 .. تونمینم:  ایبرد
 .. کنمیمجبورت نم Ok: من
 .. لنگ درازی تنیناراحت شد:  ایبرد
 ..تولھ کویبر:  من
 ..لنگ دراز:  ایبرد
 ..کوتولھ:  من
 یخودت:  ایبرد
 ..یییییییخودت:  من
 ..ی زنی مغیباشھ بابا خودمم چرآآ ج:  ایبرد

 ..ی سرحال اومدانگار
 .. برمگھی دمن
 کجا؟؟:  من
 .. از دوستام قرار دارمیکیبا :  ایبرد
  پسر ؟؟؟؟؟؟ایکلک دختره :  من
 .. چشم غره بھم رفت و گفتھی ایبرد
 ..پسره:  ایبرد
 .. تخت بلند شد و بھ طرف در رفتی رواز
 !!!ایبرد:  من
 .. سمتم برگشت و گفتبھ

 ؟!جانـــــم:  ایبرد
 ...دوست دارم داداش گلم:  من
 .. گلمیمنم دوست دارم اج:  ایبرد
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 .. و در رو ھم بسترونی اتاق رفت باز
 
 .. بود١٠ ساعت نگاه کردم بھ
 ..ی رفتم مھمونی مدی امروز پنج شنبھ بود بایوا

 ... ساعتھ گرفتمھی دوش ھی حولم رو برداشتم و دمی تخت پری از روعیسر
 .. کردن نداشتمشی اصلا حوصلھ اراشگاهی رفتم ارای مدیبا

 .. موھام رو خشک کردمعیسر
 .. رو کردمیشگی ھمشی اراو

 .. صورتمی توختمی دستش رو کج رھی سرم بستم و ی رو بالاموھام
 ..نیی زدم و رفتم پای مشکپی تھی

 .. خانممیسلام مر:  من
 ..ریسلام خانوم صبحتون بخ: میمر
 ..ریصبح شما ھم بخ:  من

 د؟؟؟یاری ی من می براوهی اب موانی لھی زحمت یب
 ..چشم خانوم:  میمر
 ..ممنونم:  من
 .. سمت سالن رفتمبھ
 .. نگاه کردممی وقت نداشتم بھ ساعت مچادیز

 .. بود١:٣٠ ساعت
 .. شدی م٢ ساعت شگاهی برسم اراتا
 

 .. خوردمش و تشکر کردمعی اب پرتقال برام اورد سروانی لھی میمر
 ..ی وقت بود کھ نرفتھ بودم باغ پشتیلی شدم خنی و سوار ماشرونی خونھ اومدم باز

 .. برمدی حتمآ بافردا
 ..رونی رفتم بنگی رو روشن کردم و از در پارکنیماش

 .. رفتمشگاهی تمام سرعت بھ سمت ارابا
 .. بودمشگاهی در اری ساعت بعد جلوربع
 .. شدم و رفتم داخلادهی پنی ماشاز
 .. بھ سمتم اومددی خانم تا منو دمنا
 ؟؟ی خوبزمیسلام عز:  خانم منا
 د؟؟یسلا ممنون شما خوب:  من
 ؟؟یستین..منم خوبم:  خانم منا
 .. وقت ندارمگھی شده منا خانم اصلا دادی دانشگاه زیکارھا:  من

 .. دادمی ملشی شاخ دار داشتم تحودروغ
 ... باشھ در خدمتمی خوب کارزمی کنم عزیدرکت م:  خانم منا
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 .. شماشی اومدم پنی دعوت شدم واسھ ھمی مھمانھی نیراستش رو بخوا:  من
 ؟؟؟ی خوای مظی غلشیارا:  خانم منا
 شی حوصلھ اصلا نداشتم وگرنا خودم ساده ارامی کم رنگ و ملایلی خیلینھ خ:  من

 .. نبود شما رو بھ زحمت بندازمازی نگھی کردم دیم
 زنم ماشآالله ی برات ممی ملاشی اراھی باشھ فمھی وظزمی عزیچھ زحمت:  خانم منا

 .. کنمشتی اراادی ی اصلا م نمیخودت خوشگل
 .. صورتت رو بشوربرو

 ..ـــــلایل:  کنھ و داد زد ی کمکت ملایل
 .. بھ سمت ما اومدی مشکی و چشمھادی سفی سالھ با صورت٢٠ دختر حدودا ھی

 .. بودلای لحتما
 .. کھ منا خانوم صداش زدلاستی گفت بلھ خانوم مطمئن شدم کھ خود لیوقت
 ارشی ببرش صورتش رو بشوره و بعد بینی بی دختر خوشگلھ رو منیا:  خانم منا

 ..اتاق خودم
 .. کنمی درستش می خودم سفارشمن

 ..چشم خانم:  لایل
 .. حرکت کردملای منا خانم تشکر کردم و دنبال لاز
  ؟؟؟نی ھستیشما خانم تھران:  لایل

 .. تعجب بھ سمتش برگشتم و گفتمبا
 ؟؟ی چیبرا:  من

 .. و بھ سمت من برگشتستادی ھم از حرکت الایل
 .. کنھی رو خودش اماده می تھرانای یاخھ خانوم فقط خانواده سلطان:  لایل

 پس نجاستی خانوادش ای از اعضایکی والان شناسمی رو می من خانواده سلطانکھ
 ..گھی ددی ھستی شما از خانواده تھرانمیری گی مچھینت
 

 .. کردمی زده داشتم بھش نگاه مشوک
 .. شدی مغزم تکرار می توی سلطانکلمھ

 ؟یسلطـــــان
 ؟یسلطــــــــــان

 .. خاطره ھامتمام
 ..می زندگتمام
 .. چشمام رد شدی جلواز
 .. منی خداییییوا

 ..ی گفت سلطاندمی شندرست
 ؟یسلطان:  من
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 ..بلھ:  لایل
 ؟؟؟ی بھم نشونش بدی تونی منجاستی اشونیکی یگفت:  من

 ..نیایچرا کھ نھ دنبالم ب:  لایل
 .. من حرکت کردی خودش جلوو

 ..رفتم اروم با ھمون شوک دنبالش منم
 ..شی سالن ارای تورفت
 ..ستادی در ایجلو
 ..ستادمی امنم
 کدومھ؟؟:  من
 .. خوند اشاره کردی سالن نشستھ بود و داشت کتاب می ھای صندلی دختر کھ روھی بھ
 ..نی سلطانلدای خانم شونیا:  لایل

 .. کردمی ھا نشستھ بود نگاه می صندلی کھ روی بھت داشتم بھ دختربا
 ..ایلی خواھر الداستی نکھیا...نیا

 .. بودنرانی انای امگھ
 ..کای رن امری نگفت کھ دارن مایلی امگھ

 .. کردی مغزم حرکت می سوال توھزارتا
 .. کردی کھ داخلش بود درد میادی زی بخاطر سوال ھاسرم
 .. منیخدا
 ..لداستی نی انمی بی دارم درست ممن
 

 خودش احساس کرد کھ سرش رو بلند کرد کھ چشم تو ی نگاھم رو روینی سنگانگار
 ..میچشم ھم شد

 .. ھمھ سال شوکھ شده بودنی بعد از ادنمی داز
 .. کردی گرد شده نگام می داشت با چشمھاو

 .. شوک بودی توھنوز
 .. طورنی ھممنم

 .. قابل باور بودری غبرام
 ..کای رفتھ بودن امری سلطانخانواده
 ی من روی کھ رو بھ روھی کنی پس الان اکای رفتھ بودم امرایلی من خودم با امطمئنم

 ... ھا نشستھیصندل
 ..دی پری صندلی شوک کھ در اومد از رواز
 ...ترنم:  لدای

 .. بودخودش
 ..لداستی نیا

 .. شناختمنو
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 .. از اشک پر شده بودچشمام
 .. قدم بھ سمت من برداشتھی لدای
 ؟؟؟یترنم خودت:  لدای
 .. زدمشخندی نھی

 .. کنھ و برهارتتی گفتم پ ن پ روحمھ اومده زی الان حالم خوب بود حتما ماگھ
 .. حرفا نبودنی الان وقت ایول
 .. بھ طرفم اومدلدای

 ..ستادی من ای روروبھ
 ..سلام:  من

 .. گونھ اش افتادی روی کارش قطره اشکنی کھ با ادی خندلدای
 ..زمیسلام عز:  لدای

 .. و بغلم کرددی پرعیسر
 ..یچقدر بزرگ شد:  لدای
 .. چقدر دلم برات تنگ شده بودی دونیم

 ..ایلیا:  من
 کا؟؟ی امرمی برمی خواستی مادتھی: لدای

  بره؟؟؟ادمی شھ یمگھ م:  من
 .. چشمام جمع شده بودی تواشک

 ..مینشد بر:  لدای
 ... تعجب بھش نگاه کردمبا
 .. گفتی الان چنیا

 ..نشد
 .. بودومدهی من نشی بود و پرانی اایلی ھمھ مدت انی ایعنی
 
 .. ھستای یکی نزدنی شاپ ای کافھی می برایب:  لدای
 ..می شدنی و سوار ماشمی اومدرونی بشگاهی ھم از ارابا
 .. حرکت کردمیکی شاپ ھمون نزدی کافھی سمت بھ
 ..می نزدی کدوم حرفچی راه ھیتو

 ..می شدادهی شاپ پارک کردم و پی کافی رو جلونیماش
 ..می شاپ شدی کافوارد

 .. گارسون بھ سمتمون اومدھی
 ..دیی بفرمادیسلام خوش اومد:  گارسون

 ..ممنون:  من
 ..می حرکت کرددنبالش

 ..ستادی دونفر ازی مھی یجلو
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 .. تشکر کردماذش
 ..مینشست

 خوب؟؟؟:  من
 ..آآای عجولمیھنوز مثل قد:  لدای

 .. عادت ھا نھی شھ ولی ھا عوض مقھیاره سل:  من
 ..ھی حرفنمیا:  لدای

 کا؟؟؟ی امردی چرا نرفتلدای:  من
 ..می برمی خواستیما از اول ھم نم:  لدای
 .. تعجب نگاش کردم و گفتمبا

  ؟؟؟ھیمنظورت چ:  من
 .. گفتی با ناراحتلدای
 ... بودایلی اشنھادی پنیا
 .. اومدی داشت از سرم شاخ در مگھید
 .. و گفتدی خندلدای
 .. کنمفیرات تعربزار از اول ب:  لدای

 ..باشھ:  من
 .. سفارش بدهیزی چھیپس :  لدای
 .. منو رو بھ سمتم گرفتو

 ..من فقط قھوه:  من
 ..باشھ پس:  لدای
 ..ادی بھ گارسون علامت داد کھ بو

 .. بھ سمتمون اومدگارسون
  ؟؟دییبفرما:  گارسون

 ..دیاری بیی کاکائوکیلطفا دوتا قھوه با دوتا ک:  لدای
 ..چشم حتمآآا:  گارسون

 ..ممنون:  لدای
 

 .. گفتمعی کھ رفت سرگارسون
 ..گھیبگوو د:  من

 .. دوست داشتیلی خایلیترنم ا:  لدای
 ..یلی خیلیخ

 .. گرفتھ بود کھ واقعآآ خطرناک بودی کارھی موقع اون
 .. گمی منوی خودش ای از حرفاالبتھ
 .. تو نگران بودیبرا
 ... جون تویبرا
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 ...نی ھمی برانی کھ از ھم جدا شدینقشھ کش 
 ....  کای امرمی برمی خوای کھ مگفت
 ... گذرهی سال از اون موقع م۴ الان

 ..میدی رو ندایلی ھنوز اما
 .. تو حاضر شد از تو جدا بشھی بخاطر سلامتاون

 ..نی چقدر سختھ ای دونیم
 .. از دستش ناراحت نباشطورخدا

 و باھم راجب تو می نموندداریچھ شبا کھ ب.. یلی خیلی خیزبودی عزیلی براش ختو
 ..میحرف نزن

 ..شتی پومدهی سالھ ن۴ کھ ی بودزی براش عزتو
 ؟؟؟.ھھ از کجا معلوم از دستم خستھ نشده بوده:  من

 .. چقدر دوست داشتایلی ای دونی حرفآ نزن ترنم تو خودت منیاز ا:  لدای
 .. بود جونش رو بخاطر تو فدا کنھحاضر

 
 .. چشمام جمع شده بود منم دوسش داشتمی تواشک

 .. باشمی تمام تلاشم رو بکنم کھ قودی باگھی دزهی اجازه ندادم اشکام بریول
 الان کجاست؟؟:  من

 .. دونمینم:  لدای
 .. شھیمگھ م:  من

 ..می سالھ اذش خبر ندار۴اره ما الان :  لدای
  سال؟؟؟۴:  من

 ..ی کھ تو رفتیاره از ھمون روز:  لدای
 ..ینی سال برادرت رو نب۴ سختھ یلیخ

  ؟؟؟نی اذش نداریادرس:  من
 .. شماره اذش داشتم کھ فقط صداش رو بشنومھی حداقل ی کاشکیچینھ ھ:  لدای

 .. شماره ھم اذش ندارمی حتیول
 .. دوسش نداشتھ باشم بخاطر اون کارشگھی ددی باشم شای از دستش عصبدی شاایخدا
 .. باھاش خاطره دارمی ھست کلی ھرچیول

 .. کمکم کنلطفا
 .. کنمداشی پکھ
  ؟؟؟نیدنبالش نگشت:  من

 .. نبودی ولمی گشتی رو کھ بگییھرجا: لدای
 

 میکنی مداشیپ: من
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 داشی پیخوای می الان تو چطورمی نکردداشی پمیگردی دنبالش ممی سالھ کھ دار٤: لدای
 ؟یکن

  نباشھتیتو کار: من
   گذاشتھ بودم رو گرفتزیدست من کھ رو م دستش رو اورد جلو و لدای
 ... یلی خی خوبیلیممنون ترنم تو خ: لدای

 ی داره ولی بھ من چھ ربطگفتی کرد الان مایلی کھ ای تو بود با اون کاری جاھرکس
 ..یکنی مداشی پیتو گفت

  دستش گذاشتمی دستم رو رومنم
 ی اگھی دزی نھ چی کنداشی کھ پکنمی من فقط کمکت ملدای: من

 ... بگردهایلی بگم دنبال انیقصد داشتم بھ ارت 
  گھی دکردی می برام کاردی بھش كمك میكردم اونم بای داشتم مجانمن

 می شاپ رفتی بعدش من رفتم حساب کردم و از کافمی و حرف زدمی نشستگھی دکمی
 ....رونیب
 

 ...می شدنی ماشسوار
 .. حرکت کردمشگاهی بھ سمت اراو

 .. بود٣ ساعت
 ..یلی شد خرمی دیوا

 ...می بودشگاهی ارای بعد جلونی رو تند تر کردم ده مسرعتم
 ...می شدادهی رو پارک کردم و پنیماش
 ..شگاهی داخل ارامیرفت
 .. خانوم بھ سمتمون اومد و گفتمنا
 ؟؟؟ی ھم برمی مشتریومدیترنم خودت کھ ن:  خانم منا

 .. و گفتمدمیخند
 ..دی شھ منو اول اماده کنی عجلھ دارم اگھ میلیمنا خانم من خ:  من

 .. شھ شمارت رو بھم بگوی ندارم فقط اگھ می عجلھ اچیمن ھ:  لدای
 ..سیبنو:  من

 ..می کردی رو بھش دادم و از ھم خداحافظشمارم
 .. خانوم بھ سمت اتاق کارش رفتمنا
 .. دنبالش حرکت کردممنم
 .. تا من اول برمستادی رو باز کرد و ادر

 .. داخل منا خانم ھم اومد داخل و در رو بسترفتم
 ..ی اون صندلی رونیترنم جان بش:  خانم منا
 .. بود اشاره کردنھی ای کھ گوشھ اتاق روبھ روی با دستش بھ صندلو
 .. رفتم و روش نشستمی سمت صندلبھ
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 .. کھ جلوم بودیزی می شالم رو بعدم مانتوم رو در اوردم و گذاشتم رواول
 ..گھی دمی ملایخوب گفت: م  خانمنا
 ..اره:  من
 

 .. از موھام شروع کرداول
 ... دادمھی تکی چشمام رو بستھ بودم و بھ صندلمنم

 .. ساعت دور موھام بودمی نحدودا
 .. بعد از اون افتاد بھ جون صورتمو

 .. بود کھ گفت تمام شد٥:٣٠ ساعت بایتقر
 .. بلند شدمی صندای رواز
 ... چقدر خستھ شدمیوا

 ... بود خوابم ببرهکینزد
 .. افتادندهی بھ اچشمم

 .. منا جونی چھ کردولیبابا ا:  من
 .. کنمیخواھش م:  خانم منا

 ... ھم برات زدممی ملایلی خشی من ارانی خودتون خوشگل بودشما
 ..ممنونم:  من
 .. بودفھیوظ:  خانم منا
 ... ناز شده بودمیلیخ
 .. و رژ گونھ و خط چشمدی سفھی با سای رژ لب کمرنگ صورتھی

 ..کی شی ولساده
 .. برداشتمزی می و مانتوم رو از روشال

 ... کارتم رو در اوردم و بھ طرفش گرفتمفمی کی تواز
 ...رونی دستم گرفت و رفت باز

 ... و شالم رو سرم کردمدمی رو پوشمانتوم
 .. خانم ھم اومدمنا
 ...ی خوشگل شدیلیماشاالله خ:  خانم منا

 .. رو بھ سمتم گرفتشی و فکارت
 ... دستش گرفتم و گفتماز
 ...گھیکار شماست د:  من
 ... نگفتیزی و چدیخند

 
 ..رونی اومدم بشگاهی تشکر کردم و از ارااذش

 ... شدم و روشنش کردمنی ماشسوار
 ... وقت نداشتم با سرعت بھ سمت خونھ حرکت کردمادیز
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 .. خونھ بودمیی ساعت بعد جلوربع
 ...گھی سرعتم دعشق
 ... شدمادهی و پاطی رو بردم داخل حنیماش

 ... رنگ ھم اونجا بوداهی سی فرارھی
 ...نھی ارتنی کھ ماشنی ااه
  کنھ؟؟؟ی مکاری چنجایا
 ... سمت امارت رفتمھی

 .. داخلرفتم
 ... اومدی کھ دقت کردم صدا از سالن مخوب
 ... انداختم بالایالیخی ام رو با بشونھ

 ... پلھ رفتم بالا و وارد اتاقم شدماز
 ... رو در اوردملباسام

 ...دمی بودم  رو پوشدهی رو کھ با رھا خری لباس شبو
 ..دمی رو ھم پوشدمی سفیکفشا

 ..ستادمی انھی ای رفتم جلوو
 ... بھ خودم چھ ناز شودمولیا

 ... دفعھ در باز شدھی فکر بودم کھ نی ھمیتو
 ..دمیترس

 ...کھ چشم تو چشم سمت در برگشتم بھ
 

 .... شدمنی تو چشم ارتچشم
 ... کردی داشت نگام مرهی خاونم

 ... زدم کھ بھ خودش اومد و پشتش رو بھ من کردغیج
 ...دیببخش:  نیارت
  داخل؟؟؟یای ی و منیی پایندازی است چرا سرت رو ملھی طونجایمگھ ا:  من
 .. بکن تنتیزی چھیتو فعلا :  نیارت
 ... سرلباسمدمشی پوشعی تخت گذاشتھ بودم رفتم و سری سمت مانتوم کھ روبھ

 ؟؟؟..یدیپوش:  نیارت
 ..اره:  من
 .. طرفم برگشت و گفتبھ

 ؟؟؟ی کجا بری خوای شکل منیبا ا:  نیارت
 !!!یمھمون:  من
  اونوقت ؟؟؟یبا ک:  نیارت
 !!!ایبا پور:  من

 ... دفعھ جوش اوردھی
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 .. با داد گفتو
 ؟؟؟؟ی مھمونی برای با پوری خواستی شکل منیبا ا : نیارت
 

 بھت اتی عملی تازه من فقط توگھی من بھ خودم مربوطھ نھ کس دپیشکل و ت:  من
 ... کنمیکمک م

 ...یری بگرادی من اافھی و قپی شھ کھ بھ تی نمیلیدل
  ھا؟؟؟ی فھمیچرا نم:  نیارت
  فھمم؟؟؟ی رو نمی دوما چیاولم نفھم خودت:  من
 .. بفھم اون عضو باند قاچاقنوی خطرناکھ اایپور:  نیارت

 ؟؟؟ی فھمی اون چرا نمخطرناکھ
 ... دونم کھ خطرناکھیمن خودم م:  من
 ؟؟؟ی خودت درست کردی کھ براھی چافھی قنیپس ا:  نیارت
 ..!! خوبھافمی برگشتم اه من کھ قنھی تعجب بھ سمت ابا

 ...ستمی دلقک ھم نھی من خوبھ شبافھیق:  من
 .. و گفتدی خندنیارت
 ؟؟؟ی دلقکھی گفتم تو شبیمن ک:  نیارت
 
 .. حرص گفتمبا

 ..گھی خودم درست کردم دی کھ برای اافھی چھ قنی کھ ایخودت گفت:  من
 ...!! دلقک شدهھی شبافتی کھ قستی ننیمنظورم ا:  نیارت
 ھ؟؟یپس منظورت چ:  من
 !!!ی خوشگل شدنقدری کھ چرا انھیمنظور من ا:  نیارت
  گفت؟؟ی مغرور الان چنی ارتی شدم وارهی بھت بھش خبا

 ... فکر کنمدی اشتباه شنگوشام
  الان؟؟؟ی گفتیچ:  من
 ...ی زشت شدنقدریگفتم کھ چرا ا:  نیارت

 ...رونی رو با صدا دادم بنفسم
 !!!!یستی ننی لحظھ فکر کردم تو ارتھیاوه :  من
 چرا؟؟؟:  نیارت
 ..دمی شنزی چھی یچیھ..امم...اخھ: من

 ...الان
 ... کن گوشم فکرکنم مشکل دارهولش

 ... حتما برم دکتردیبا
 !!! حتما بروی کنی میخوب کار:  نیارت
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   شدرمی بود  دمی و ن٦ ساعت ی افتاد وایواری چرخوندم نگاھم بھ ساعت دسرمو
  شدرمی دیوا: من
  اومد جلو و گفتنیارت
 کجا خانوم؟: نیارت
  ی چرا انقد خل و چلیسی بابا مثلا پلیا: من
  احترام بذارکمیمثلا بزرگترم : نیارت
  اتاق منی تویحالا چرا اومد ok: من
   جلوای بیراست: نیارت

 .... گرد کردم و گفتمچشمامو
 ؟یچ: من
 !!! خورمت کھی جلو نمایب:نیارت

   بالا انداختمو بھ سمتش رفتمی اشونھ
 !! مین فاصلھ داشت قدم بھ مھی رفتم جلو کھ اندازه نقدی لجش ااز
 !! بغلمایای بی دوست داشتیلیخ:نیارت
 .  برم کارتو بگودی حرف نزن باادیز:من

 ... قدم رو ھم خودش پر کرد و اومد جلوھی ھمون
 
 ،پس با ھمون غرور دمی ازش ترسکنھی برم عقب اما گفتم اون فکر مخواستمیم

 ...  جلوشسادمی وایشگیھم
 ی شونم گذاشتخ بودم را توی دستھ از موھامو کھ روھی بھ سمت موھام اوردو دستشو

 ... دستش گرفت و فرستادپشت
 ...اومدجلو

 احساس ارامش ترسموی نمیزی از چکشمی نزدیچرا وقت!!  بود بستھ بشھ کی نزدچشام
 ؟؟؟؟....کنمیم
 !!  ھمون دستش کھ موھام از رو شونم برداشتھ بود  گوشمو گرفتبا

 ؟؟؟یکنیکارمیچ:من
  نگویچی ھسیھ: نیارت

 ... سرد وارد گوشم شدزی چھی دفعھ ھی
 ....اخ: من
 !! درست کنمنوی حرف نزن تا من اقھیاه دو دق: نیارت

 ... کرد با ور رفتن با گوشمشروع
  رفت عقب و گفتکمی نی م٥ از حدود بعد
 ... شدیعال: نیارت
 .... ھایری اجازه نگھی.... مثلا گوش مال منھداااااایببخش: من
  گوش زشت مال تونیاصلا حواسم نبود ا.... تو رو خدا دیببخش: نیارت

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 132 

  با گوشم؟ی کردکاری حالا ول کن چیول... گوش زشت کھ مال توئھ : من
  جا گذاشتممی سی نوع بھیتوش : نیارت
  و گفتدی شدم کھ خندرهی خنگا ھمش خمثل
 ...نی با ای افتاد بھم خبر بدی خوام اگھ اتفاقیم: نیارت
 کنھ؟ی کار میحالا چطور...ااھااا: من
 ... دارمشھی ور صدات رو ھمنی من از استی نیزی بھ چازین: نیارت
 ؟ی با من حرف بزنیتونیخوب تو ھم م: من
 اره اگھ کارت داشتم: نیارت
 

 یاوک:  من
  برم؟؟یذاری محالا
 ...امی منم دنبالت میول:  نیارت
 ؟؟؟ی چی براگھید:  من
 مراقب باشم:  نیارت
 امی تامن برونیحالابروب:  من
 منتظرم:  نیارت

 کمد دراوردم و ی ازتوی رو باشال سبز ابدمی سفی مانتورونی از اتاق بورفت
 .....دیرسی زانوم می لباس تارودمشونیپوش

 خوبھ از اتاق رفتم افمی مطمئن شدم کھ قی بھ خودم نگاه کردم وقتنھی ای توگھی بار دھی
 ...رونیب
 
 ) نیارت( 
 
 رونی اتاق اومدم باز
 ... دادمی بزرگیی چھ سوتیوا
 ...ی دفعھ گفتم خوشگل شدھی شد ی دونم چینم
 ... واقعآآا خوشگل شده بودیول

 ... دروغ نگفتھ بودممنم
 ...دهی شکر کھ فکر کرد اشتباه شنخدارو

 .. شده بودم بھ صورتشرهی در بزنم رفتم داخل فقط خنکھی کھ بدون ااول
 ...ی ابی الھی دوتا چشم تو

 ی کو گوش شنوا بھ حرف من کھ گوش نمی ولی بره مھمونافھی نداشتم با اون قدوست
 ...داد

 ...رونی بامی رو تکون دادم تا از فکر بسرم
 ...نیی پلھ ھا رفتم پااز

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 133 

 ...نماآای باھم رفتھ بودن سنی و ارنایت
 ... شدمنی و سوار ماشرونی امارت اومدم باز
 
 ...رونی بعد ترنم ھم از امارت اومد بنیم ۵
 ... شن من موندمی اماده مری دنقدری دخترا چرا انی اییییو

 ... خوبھ حاضر بودحالا
 ... نشستمی منی ماشی تا صبح تودی خواست تازه حاضر شھ من بای ماگھ

 ... شدنشی و سوار ماشرفت
 ...رونی اون از خونھ رفت باول
 ...ش رفتم دنبالنی م۵ بعد از منم
 ... رفتی اروم ماول

 ... دفعھ سرعتش رو تند کردھی یول
 ....ستاینظر من ن...(  تختشون کمھھی دخترا نی ابابا
  خودم دخترممن

 )...نی نظر ارتنیا
 ... کردم و افتادم دنبالشادی سرعتم رو زمنم

 
 ...می زمان سرعتامون رو کم کردھم

 ...ی جاھا بود مھموننی ھمانگار
 ... کوچھھی ی تودیچیپ

 ... شدمادهی اروم سر کوچھ پارک کردم و پیلیخ
 ... نگاه بھ داخل کوچھ انداختمھی ھمون جا از

 ...لای وھی ی رفت تونی با ماشترنم
 ... رو برداشتمممی سی و بنی ماشی تودمی پرعیسر

 
 ) ترنم( 
 

 ... ادرسش رو داده بودای کھ پوری تو کوچھ ارفتم
 ...٢٥٠ پلاک

 ..ستی ننیا...امم
 ..اھاااا

 ..خودشھ
   البتھ ھنوز مونده تا بھ خونھ ما برسھکھی رو چقدر شنجااای ااوه

 ...ای تک زدم بھ پورھی
 ... تک بزن تا در رو باز کنم براتھی یدی رسی گفت وقتخودش
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 بود گوشش درد می سی کھ اون ور بنی بزنم ارتغی جھی گفت ی بھم می ھی حسھی
 ...رهیبگ
 ... باز شدلای نھ کھ در وای بزنم غی فکر بودم کھ جنی ایتو

 ... بودستادهی ھم کنار در اایپور
 ... علامت داد کھ برم داخلبھم
 ... ھا پارک کردمنی ماشھی بقشی و پلای رو بردم داخل ونیماش
 ... شدمادهی پنی ماشاز

 ... ھم بھ سمت من اومد و گفتایپور
  ترنم؟؟؟یخودت:  ایپور

 .. داشتم با سر برم تو صورتشدوست
 ... عمتمی غول تشن ترنم فکر کردخو

 ..شششییییا
 ...ی بھم بگھ ترنم خودتادی بیکی ادی ی بدم منقدریا

 ...گھیسلام خودمم د:  من
 ..ی خوشگل شدیلیاخھ خ:  ایپور
 ..ممنونم:  من

 .. داخلمی برایب:  ایپور
 ...میبر:  من

 ..می حرکت کردلای بھ شونھ ھم بھ سمت در وشونھ
 

 ... در بود برامون باز کردی کھ جلوی رو خدمتکاردر
 ... داخلمیرفت
 ...  از خدمتکارا کھ بھ سمتمون اومدیکی علامت داد بھ ایپور

 بلھ اقا؟:  خدمتکار
 .. کنزونی خانوم رو ببر اویلباسا:  ایپور

 ..چشم اقآا:  خدمتکار
 .. مانتو و شالم رو گرفت و با خودش بردشونخدمتکار

  ھست ؟؟؟ی چھ مھموننی اایپور:  من
 ..نی منن ھمیھمھ دوستا:  ایپور
 Ok: من
 .. راه رو بود رفتھی سمت راست کھ بھ

 ...گھی اون طرفھ دی مھمونحتما
 .. دنبالش رفتممنم
 ...می شدلای و وارد سالن ومی راه رو گذشتاز
 ...اوه

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 135 

 ..نجای ده ای بد میر بو بد شد چقدحالم
 ... کرده بوددی تولی بدیلی بو خھی شده بود و ی دود باھم قاطی الکل و بویبو
 .. دهی می بدی چھ بونجایاه ا:  من
 

 .. گذره بھت حتمآی خوش ممی تازه ھنوز اھنگ نذاشتی کنی معادت
 ..دوارمیام:  من

 ... با دوستام اشنات کنممی برایحالا ب:  ایپور
 ..میبر:  من
 ...می کھ سھ تا پسر و دوتا دختر روش نشستھ بود رفتیزی طرف مبھ

 ...سلام:  ایپور
 ..ی سلام بھمون نکردمی ساعتھ اومدھی ما ایبھ اقا پور:  از پسرا گفت یکی

 .. من اشاره کرد و ادامھ دادبھ
 ... دم در دنبالشی مھمون خوشگل بعد برات اومد رفتھی

 ...ــــــــــولی ابابا
 .. جان شما حرف نزن لطفآایمان:  ایپور

 .. گفتی بودم اسمش ماندهی پسر کھ الان فھمھمون
 ...چشم:  یمان

 .. دھنش و فشار دادی دستاش رو گذاشت رودوتا
 .. و گفتدی خندایپور
 ... کنمی خوام ترنم رو بھتون معرفیحالا بستھ م:  ایپور
 .. دستاش رو برداش و گفتیمان
 ... خانومنی داریاوه چھ اسم قشنگ:  یمان

 .. گرفت و گفتی نشکون از دست مانھی کھ جفتش نشستھ بود یدختر
 ..چشمم روشن:  دختره

 ؟؟؟ی بودنجای جون شما ھم اایاه ناد:  یمان
 ...چی بدبخت ھی رفت کھ من خفھ شدم مانی چشم غره بھ مانھی ایناد

 .. زن و شوھر بودنای کنم فکر
 ... نامزدای
 

 ... دوست بندهی ترنم تھرانشونیخوب بچھ ھا ا:  ایپور
 ...بی ھم بھ ترتنای اترنم
  پسره رفت کجا؟؟؟نیو اآآ ا...نیارو...الناز...ایناد...یمان
 ...خوشبختم ترنم جون:  ایناد
 ..زمی عزنیھمچن:  من
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 الان ی ولدمشی جا بود من از دور دنی الان ھمنی داداش ما کھ ھمنی انینگفت:  ایپور
 ... کھستشین

 .. خوشبختم ترنم خانومتونییاز اشنا:  نیارو
 ... شھی مبی غی دفعھ اھی جنھ ھی داداشتم شبنیا

 .. بھ داداش من احترام بزارآآاییییھو:  ایپور
 ...ی کنی می تو قاطمی بگی چھی داداشت نی بھ امیای یما ھم کھ تا م:  یمان

 ..ی شی خل می بمونششونی رو ول کن پنآی انی من بششی پای بزمیترنم عز:  الناز
 ...گھیدستتون درد نکنھ الناز خانم د:  نیارو
 ....نیسرتون درد نکنھ اقآآ ارو:  الناز
 .. خودم انداختنمی دوستاادی گرفت چھ باحالن خندم

 ...دمشونی چند وقتھ ندییییوا
 ... براشوندهی تنگدلم

 .. زد بھ دستم و گفتالناز
 ؟؟؟یکجا رفت:  الناز

 .. تعجب بھش نگاه کردم و گفتمبا
 .. جامنیھم:  من

 ؟؟؟ی تو فکر کی رفتنھینھ منظورم ا:  الناز
 .. دوستام افتادمادیاھآآ نھ :  من

 ... نشستی صندلی کنارم روایپور
 .. طرف خودتی برددهی دوست مارو ھم کھ نرسنی الناز خانوم اگھیخوبھ د:  ایپور
 ...ای دوست منھ اقآآ پورگھید:  الناز
 .. و کنار گوشم گفتدی خندایپور
 ...می دور برقصھی می بریای یم:  ایپور

 ...ادی ی داره سرم مادی ی بدم می از ھرچییییوا
 .. حوصلھ رقص دارهیک

 ی اھنگ توی دفعھ صداھی جوابش رو بدم کھ دستش رو بلند کرد و تکون داد کھ اومدم
 ...سالن پخش شد

 ... بلند کردی صندلی دستش گرفت و از روی رو تودستم
 
 ... خودش منو برد وسطبا

 ... دستم کنده شدای بابا پوریییا:  من
 .. فقط برقصای حرف نزن بادیز:  ایپور
 ...دمیخند

 .. ھم اومدم وسط سالنگھی دییزوجا
 ... از دستاش رو گذاشت پشت کمرمگھی دیکی از دستام رو گرفت و یکی ایپور
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 .. شونشی دستم رو گذاشتم رومنم
 ...میدی رقصی ممی با اھنگ داشتاروم

 ... رو اورد کنار گوشم و گفتسرش
 ...ی خوشگلیلی خی دونستیم:  ایپور

 ...ی کھ محشر شدامروزم
 ..ممنون:  من

 ...ھی حالتنی چرا چشماش ای دور کردم کھ چشم تو چشمش شدم واکمی رو سرم
 .. کنری خودت بخایخدا
 ...مینی بشمی برایپور..اممم:  من

 .. وسطمی ما کھ تازه اومدیخانوم:  ایپور
 دمشی اون حال دی رو کھ قبلا بھش داشتم رو الان کھ توی دونم چرا اون حسینم

 ...ندارم
 .. زدی قلبم تند تند مدمشی دی می وقتشھی ھممن
 .. نسبت بھش نداشتمی حسچی الان ھیول

 ... داشتم اذش ھم جدا بشمدوست
 
 .. گوشم اومدی از توی صداھی دفعھی
 ... فکر کنمنی ارتییییو

 .. نگویچی ھسسیییھ:  نیارت
 .. گوش بدهفقط
 انھ؟ی بھم ی دی الان گوش منیھم
  نھ؟؟؟ای یدی فھمرونی بیای ی مکھی بغل اون مرتی الان از تونیھم
 ... کار کنمی چنی خدا من از دست ایییوا

 ...امی غول در بنی از بغل ای چطورحالا
 ؟؟؟..مینی شھ بشی کنھ نمی پام درد مایپور:  من

 .. اتاق من استراحت کنی بالا تومیبر:  ایپور
 .. خدادینھ نھ نم:  من

 .. سالن بردی تومی کھ اذش اومدی و بھ طرف ھمون راه رودی دستم رو کشایپور
 ؟؟ی کنیتعارف م:  ایپور
 ...گھی اتاق من استراحت کن دی تومی ری کنھ پس می پات درد می نگفتمگھ

 ... ابروش رو درست کنم زدم چشمشم کور کردماومدم
 .. افتادمآآیی چھ ادماری کمکم کن گخدا
 ی را پلھ بود کھ حتمآآ بھ طبقھ بالا مھی راه رو ی رو بھ رورونی بمی راه رو کھ اومداز

 ...خورد
 ... دوستاتشی پمی برای بستی نیازی نایپور:  من
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 .. نگویچیھ:  ایپور
 ..ستنی نی مثل تو تعارفاونا
 .. گوشم بود گفتی کھ تویمی سی بی از تونیارت
 خونھ رو رو نی وگرنھ ایدی اتاق فخمی توی ری نمکھیترنم تو با اون مرت:  نیارت

 ..زمی ریسرتون م
 انھ؟؟ی ی فھم شدریش

 ... الاننی سالن ھمی توبرگرد
 

 ..گھیبدو د:  ایپور
 .. شدی نمیزی رفتم کھ چی مای من با پوراگھ

 ... موندمی سالن منی ای اتاقش بھتر بود تا توی رفتم توی متازه
 ... اوردمی داشتم نفس کم مگھی الکل دی بوبخاطر

 ..نیی اومدم پای اتاقش بعدم می رفتم توی منی م١٠ ھی
 ...امی ی دستم رو ول کن خودم مایپور:  من

 ... دنبالمای دختر خوب حالا بنیافر:  ایپور
 .. اروم دستم رو ول کردو

 ... بالامی پلھ ھا رفتاز
 ... خوشگلھنجای چقدر ااوه

 ... شکل بود و دور تا دورش مجسمھ گذاشتھ بودنرهی سالن داھی
 ... طرف بودھی ھم اهی بزرگ سیلی در خھی

 ... بھ سمت ھمون در رفتایپور
 .. کنم اتاقش بودفکر

 ...ش رفتم سمت اتاقبھ
 ... تا اول من برم داخلستادی در رو باز کرد و کنار در ااروم
 ... داخل اتاقرفتم

 ...ی چھ اتاق خوشگلیییوا
 ...اهی و سی رنگ مشکبی بزرگ با ترکیلی اتاق خھی
 

 ... کردمی منی رو تحسای پورقھی کردم و سلی اتاق رو نگاه مداشتم
 ... بستھ شدن در اتاق بھ سمت در برگشتمی با صداکھ

 ... جونمی لحظھ ترس افتاد توھی
 .. شد و گفتکی بھم نزدایپور
 ؟ی شدیاه چ:  ایپور
 ...یچیھـــــ..ھـ..ااممم:  من

 ...یدیخوبھ فکر کردم ترس:  ایپور
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 نـھ منو ترس اصـــــلآآآ..نـ:  من
 ... اصلایستی کھ ترسو نادی ی خوشم منیمنم از ھم:  ایپور

 ... سمت در دوباره برگشتبھ
 .. دور چرخوندشھی در بود رفت و ی کھ تویدی بھ سمت کلدستش

 گرفتم کھ لرزش ی خودم رو می داشتم جلوی ولدنی لرزی دستام ھم مگھی دفعھ دنیا
 ..نھیدستام رو نب

 رو نی بود کھ ارتنی کھ تونستم بکنم ای بار دوم تنھا کاری قفل برادنی چرخی صدابا
 ...صدا کنم

 ...نیارت:  من
 جانم؟:  نیارت
 ..امی ی الان می اتاق مگھ من نگفتم نری تویرفت

 ... باشی قوشھی مثل ھمامی ی ترنم دارم مامی تا بسای وااتی عملی باباگور
 

 ... بود و بسنی بھ ارتدمی امتنھا
 .. کھ تمام شدنی ارتحرف

 ...ت من برگشت قفل در اورد و بھ سمی رو از تودی ھم کلایپور
 ...میخوب کجا بود:  ایپور
 ... اصلایستی کھ ترسو نادی ی خوشم میلی گفتم خی داشتم ماھآآ
 ... رفتم عقبی اومد جلو و منم داشتم می داشت ماون

 ... داشتی قدم اون بھ سمت من بر مھی
 .. رفتمی قدم من بھ سمت پشت مھی
 ... بود و افتادواری کھ کنار دی کرد بھ گلدونری کھ پام گیی جاتا
 ... شکستی بدیلی خی صدابا

 ... ترنمی شدیاه چ:  ایپور
 ـــــای..پور..پـ:  من

 جانم؟:  ایپور
 ... شده ؟؟ برو عقبیچ:  من
 ...نیی خوام برم پایم..یم.. خوب شدپام

 ؟؟یکجا بر:  ایپور
 ... دلمزی عزمی کھ تازه اومدما
 

 ... تروخداایپور:  من
 زم؟؟؟ی عزیتروخدا چ:  ایپور

 ... تر شدکی قدم بھم نزدھی
 ؟؟؟ینگفت:  ایپور
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 ی عاشقش ھم می اومد اره اره من داشتم حتی خوشم مای خدا من داشتم از پوریییوا
 ...شدم
 ... شدمی می ادمنی داشتم عاشق ھمچمن
 ... کردمی من داشتم بھت اعتماد مایپور:  من

 ... نکنخرابش
 ... شدکی نزدگھی قدم دھی

 ...واریدم رفتم عقب کھ محکم خوردم بھ د قھی منم
 ... اومدی ھم از دستم بر نمی کارچی و ھواری بودم بھ ددهیچسب
 ... نسبت بھ من خراب بشھ گلمدیچرا اعتمادت با:  ایپور
 ... نکردمی کھ کارمن

 ... اومدمی سی بی از تونی ارتیصدا
 ... بکنشی کارھی یترنم تو کاراتھ بلد:  نیارت

 ... داد زدو
 ... بکنی کارھی یلعنت
 ...امی ی دارم ممن
 

 ... تونمی من نمنیارت
 ...سالمھ ٢٢
 ...ستمی نی ولمی کردم قوی مفکر
 ...ستمی نی من قواره

 ...ستمی من نستادهی اای پوری کھ الان رو بھ روی کسنیا
 ...ستی نگھی دی ترنم قواون
 ...ستی نگھی ترنم مغرور داون
 ... پوست صورتمی دستش رو اورد جلو و گذاشت روایپور
 ...ختنی چشمم جمع شده بود ری کھ توی کارش اشک ھانی با اکھ

 ؟؟؟ی کنی مھیگلم گر:  ایپور
  کھ من عاشقش شدم کجاست؟؟؟ی مغرورترنم
 ... زدمداد
 ...ستی عشق ننیا:  من

 ...ستی عشق ننی باش امطمئن
  ؟؟؟ھیپس چ:  ایپور
 ھ؟؟؟؟ی کرده ھا پس چیکیوز و شب منو  کھ رھی پس چھآآ
 چشمم ی جلوادی ی می ابی الھی خوام بخوابم عکس دوتا چشم تی کھ می کھ شبا وقتھیچ

 ھ؟؟یھا چ
 ... زدمداد
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 ...ستی عشق ننی اایپور:  من
 ...نیا

 ... چشماش با اشک نگاه کردم و اروم تر گفتمیتو
 ... ھوسھنیا:  من

 .... ھوسھنیا
 ... شد و داد زدی عصبای دفعھ پورھی

 .... دمیالان بھت ھوس رو نشون م:  ایپور
 ...ی تو با ھوس اشتباھش گرفتی من مقدس بود ولعشق
 .... دمی بھت ھوس رو نشون مالان

 ... تر شدکی بھم نزدو
 

 ... گفتای چسبوندم پورواری بھ دشتری رو بخودم
 خوام بھت ھوس رو ی خوب مگھی ھوسھ دی فرار نکن خودت گفتزمیاه عز:  ایپور

 ...گھینشون بدم د
 ... تروخدآآ بسھ بس کنایپور:  من

 ... شروع کردم کھ بس کنمیمن ک:  ایپور
 ... گذاشتواری دی تا دستاش رو دو طرف صورتم رودو

 ... رو اورد جلوصورتش
 ... رو بھ سمت راست چرخوندمسرم

 ..ختی ری از گوشھ چشمم ماشک
 .. گونھ ام گذاشتی رو روشیشونیپ

 ...ترنم من دوست دارم:  ایپور
 ... ام رو بوس کردگونھ
 ... رو با تنفرم بھ سمتش برگردوندمسرم
 ...ی واقعآآ برات متاسفم کھ عشق رو با ھوس اشتباه گرفتایپور:  من

 ... نگام کرد فاصلھ صورتم با صورت اون حداقل پنج تا انگشت بودتی با عصبانایپور
 کلمھ رو تکرار نی اگھی کلمھ رو تکرار نکن دنی اگھی دترنم:  ایپور

 ..نــــــــــــــــــــکن
 سالن نشستھ بودن ھم ی کھ تویی بلند کلمھ نکن رو گفت کھ فکر کنم کسانقدریا

 ...دنیشن
 ... رو بستمچشمام

 ... تکرار نکن من دوست دارمگھیلطفآآا ترنم د: ایپور
 .. بفھمنویا

 .. بالا رو گرفت و اورددستام
 ... گردنم فرو کردی گودی رو توسرش
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 ..ایولم کن پور: من  
 ...دی شنی بلند اھنگ نمی با اون صدای مطمئن بودم کھ کسی زدم ولی مداد
 ... شدخی بدنم سی گردنم رو بوس کرد کھ تمام موھاریز
 ... زدمغیج

 ... شد و گفترهی چشمام خی دھنم و توی دستش رو گذاشت جلوایپور
 ...ترنم بزار ھم من خوش باشم ھم تو:  ایپور

 ... سرش رو اورد جلودوباره
 دستش گرفت و با اون ھی رو دوباره بھ سمت راست چرخوندم کھ دستام رو با سرم

 ... دستش چونم رو گرفت و صورتم رو بھ سمت خودش برگردوندیکی
 ...شکنھی چونم می سفت گرفتھ بود کھ گفتم الان استخون ھانقدریا

 ... کردکی رو بھ لبام نزدلبھاش
 ... دادمی رو از دست مدمی امداشتم

 ... رو بستمچشمام
 ... لبمی لبھاش رو گذاشت روای پورکھ

 ... رفتنی از بدمی امتمام
 ... کمکم کنآآیخدا

 .. اومدی نمگھی ھم دنی ارتیصدا
 

 ... نفر محکم زد بھ درھی دفعھ ھی گرفتم کھ ی دلم از خدا کمک می توداشتم
 ... قرمز بھم نگاه کرد و ازم دور شدی ازم جدا شد و با چشماایپور
  ؟؟یک:  ایپور
 ... الان باز کننی در رو ھمنی اایپور
 .. و گفتدی کشی پوفایپور
 ... اتاق مال خودمھنی ای ولی من باشسی رئدی شانیبب:  ایپور

 نھ؟؟؟ی بانده قاچاق اسی رئیعنی سشھی رئنی من ای خدایییوا
 تونم ی باند رو مسی رئافھی دم ھم قی کار ھم خودم رو نجات منی بزنم با اغی جدیبا
 ... بگمنی و بھ ارتنمیبب
 ھم بھ سمتم حملھ ای کھ پشت در بود محکم زد بھ در و پوری کھ کسدمی بلند کشغی جھی

 ...کرد و دستش رو گذاشت رو دھنم
 ... در رو باز کننی اای شکونم بی در رو منی ای اگھ در رو باز نکنــــــــــایپور

 ... زدی بھ در ضربھ ممحکم
 دی تولی بدی و صداواری دفعھ در باز شد و از شدت ضربھ محکم خورد بھ دھی کھ

 ...کرد
 ... کردمی خودم حس می اشنا رو روھی رهی خنگاه
 ... شدمرهی بود خستادهی چھار چوب در ای کھ توی از در گرفتم و بھ کسچشم
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 اآایخــــــــــدا
 ...وفتمی بود بکی رفت و نزدیاھی لحظھ چشمام سھی یبرا
 ... کنارم بود سفت منو گرفتای چون پورکھ
 ..تو...تـــــ:  من
 ... شده بودرهی گفت و فقط بھم خی نمیچیھ

 ... کردنختنی اشکام شروع بھ ردوباره
 
 .. حملھ کرد و از من جداش کردای سمت پوربھ

  ھآآا؟؟؟ی کردی می داشتکاری اشغال چکثافت
 ...ای صورت پوری مشت زد توبا

 ... ھم بھ خودش اومد و گفتایپور
 دخالت دی من نبای شخصی کارای توی درست ولی درست برادرمیسمیرئ:  ایپور

 ؟؟؟؟یدی فھمیکن
 ۵... حلش داد عقبو

 ... شوک بودمی ھنوز توای کار پوربخاطر
 ... کھ کنارم بود ولو شدمی صندلیرو
 ... شدرهی بھش خو
 ...ختمی اذش اشک ری موقع من چقدر دوسش داشتم چقدر بخاطر دورھی
 ... روانشناس رفتمشیپ

 باند قاچاق دعوا ھی ی کھ عضو اصلیای با پورای من داره با پوری الان روبھ رویول
 ... کنھیم
 ...سی گھ رئی داره بھش مھی ھرثانای پورو
 ....  باندنی اسی رئیعنی

 ... کھ منی قاچاقباند
 ...ام نابودش کنم خویم
 ... شدنی پخش زمای کھ پورای صورت پوری مشت زد توھی
 
 ... سمت من اومدبھ

 ... کردمی نگاش مرهی شوک بودم و داشتم خی توھنوز
  ؟؟؟ی خوبترنم

 ی تودی دستش و پاشی روختی از ابش رو رکمی برداش و زی می از رووانی لھی
 ...صورت من

 ... جواب من رو بدهترنم
 ...رونی شوک اومده بودم بی از توتازه
 ...خوبم...خـــــ:  من
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 ... گلوم رو گرفتھ بودبغض
 ... دفعھ محکم بغلم کرد جلوش رو نگرفتمھی

 ...رمی تونستم جلوش رو بگی خواستم ھم نمی ماگھ
 ... بودشتری از من بیلی خقدرتش

 نی غمگ حالنی و در عی عصبی رو بھ سمت در برگردوندم کھ نگاھم بھ چشماسرم
 ... افتادنیارت

 ... دفعھ چشمام پر از اشک شدھی
 ...نمی رو ببنی ارتی تونستم ناراحتی نممن

 .. افتاده بود نگاه کردنی زمی کھ روای رو از من گرفت و بھ پورنگاھش
 
 
 از اتاق رفت عی بھم نگاه کرد و سرتی با عصباننی ازم دور شد کھ ارتکمی ایلیا
 ...رونیب

 ... شده بودی از دستم عصبنیارت
 ...ختی پوست صورتم ری رو بستم کھ قطرات اشک روچشمام

 ... صورتم احساس کردمی روی شدن دستدهیکش
 ... شدمایلی رو باز کردم کھ چشم تو چشم اچشمام
 ... رو با انگشت شصتش پاک کرداشکام

 ... گلمی کنی مھی چرا گرزمیترنم عز:  ایلیا
 ... ازش دور شدم و با ھق ھق گفتمکمی

 ... اذت متنفرمایلیا..یلـیا..ـیا:  من
 ... تنفرم بھش نگاه کردم و گفتمبا

 ...ای از پورشتریب...ـیب...یاذت متنفرم حت:  من
 ... تعجب بھم نگاه کردبا
 ...ترنم:  ایلیا

 ...اسمم رو صدا نزن:  من
 ..اریاسم منو ن 
 ...نشی سی زدم توی مشت مبا
 ... کردمیھق ھق م و
 .. دستم رو گرفت و داد زدایلیا
 ... ترنمگھیبسھ د:  ایلیا
 ... بغلشی پرتم کرد دوباره توو
 

 ... بھ ارامش داشتمازی رو نگرفتم نجلوش
 ... اون ارامش نبودایلی بغل ای تویول
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 ...دمی رسی من بھ ارامش نمایلی بغل ای تواره
 ... بلند شدمی صندلی و از رورونی از بغلش اومدم بعیسر
 ... سمت در رفتمبھ
 ...ی ریترنم کجا م...ترنم :  ایلیا

 ...رونی دنبالم از اتاق اومدم باومد
 ... رفتم کھ دستم رو از پشت گرفتی بھ طرف پلھ ھا مداشتم

 ... صورتشی زدم تویکی سمتش برگشت و با دست ازادم بھ
 ...دی بود کھ سرش بھ سمت چپ چرخادی شدت ضربھ زنقدریا

 ... خودم ھم درد گرفتھ بوددست
 ... زدمداد
 وقت بھ من نخوره چی وقت اسم منو صدا نزن و دستت ھم ھچی وقت ھچی ھگھید:  من
 ...یدیفھم

 ...دمی اوردم و بھ طرف پلھ ھا دورونی رو از دستش بدستم
 
 بود گفتم مانتو و شالم رو ستادهی پلھ ھا انیی کھ پای بھ خدمتکارنیی پادمی پلھ ھا دواز
 ..ارهیب
 خواستم داد بزنم و ی گلوم بود می توی بزرگیلی تونستم تحمل کنم بغض خی نمگھید

 .. کنمشیخال
 ...رونی بدمی و از خونھ دودمی پوشعی لباسام رو اورد سرخدمتکار

 ... دنبالمادی بھ خودش زحمت نداد کھ بی حتایلیا
 ... عشقش بودمی زمانھی مثلا ھھ

 ... گفت نفسمی بھم می زمانھی
 ... الانیول
 ... خلافکارا شدهسیرئ

 ... خواستی باندش می از اعضایکی الان
 ... خواستیم

 ... تونستم بھش فکر کنمی نمیحت
 .... شدمنی ماشسوار

 ... با تمام سرعت حرکت کردمو
 ... دونستم قراره برم کجاآآینم

 ... خواستم برمی مفقط
 ... احمدوند پخش شدی از مھدی رو روشن کردم کھ اھنگ دلواپسضبط

 
  از دلت رد شدشھی بھ چشماتھ نھ میدی امنھ
  با دلت بد شدشھی خوبھ نمی دلبستگنیھم
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  شدی تنھا کست میکی مونھ ی نمادتی چرا

  شدی دلواپست میکی ی گفتی کھ مخداحافظ
 
  خستھی دلخستگنی خونم از ای دلواپسنی ااز
 … ھامو نگاه تلخ تو بستھی راه عاشقکھ
 

 ی دونی مدهی دلم جون می کھ با دلم سردنیھم
 یونی دل خستھ مدنی رو بھ ای ھستی ھر کتمام

 
  از دلت رد شدشھی بھ چشماتھ نھ میدی امنھ
 ... با دلت بد شدشھی خوبھ نمی دلبستگنیھم
 

 ... کردمی بلند شروع ھق ھق می و با صدادی ترکبغضم
 ... کردمی سرعت تمام حرکت مبا
 ... بودنی سنگیلی ھمھ اتفاق برام خنی روز اھی یتو

 ... خواست انجام بدهی مای کھ پوریکار
 ... بعد از چھارسالیمی دوباره عشق قددنید
 ...نی ارتی غم چشمادنید

 .. شدنش بھ تنفرلی و تبدای رفتن عشقم نسبت بھ پورنی باز
 
 
 ... کنمی خواستم کھ خودم رو خالی میی جاھی فقط رونی شھر زدم باز

 ... کھ باشھیی ھرجاحالا
 ... کردی مبمی داشت تعقنی ماشھی کھ نگاه کردم نھی ایتو

 ...ھی رو خوب نگاه کنم کھ بفھمم چھ شکلنی تونستم ماشی بود نمشب
 ... کردمشتری گاز و سرعتم رو بی پام رو گذاشتم روفقط
 ... کردادی ھم سرعتش رو زنھیماش
 ... کردی کھ پشت سرم بود ھم ول نمینی ماشنی خوب نبود احالم
 ... نکردی حرکتی کنار جاده تا رد بشھ ولرفتم

 ... کنھی مبی شدم کھ داره منو تعقمطمئن
 ... کردمادی ضبط رو تا اخر زیصدا

 .. گازی پامو تا اخر گذاشتم روو
 ... ھم برام مھم نبودمی زندگگھید

 ... تونم داد بزنمی کھ تنھا باشم کھ تا مکی تاری جاھی خواستم برم ی مفقط
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 ... کنمی بغضم رو خالکھ
 ی اومدم از مھر و محبت خبرای بھ دنی کھ از وقتی زندگنی بھ خدا بگم خستم از اکھ

 ...ستین
 ...ی تھ نامرداتی دنی ولآآای بھ خدا بگم ناراحت نشکھ
 

 ... کردمی مشتری سرعتم رو بقھی دقھر
 ... زدیچراغ م ھمش ی پشتنیماش
 ... خوردی زنگ مقھی طرف ھر دقھی ھم از میگوش
 .. شاگرد بود در اوردمی صندلی کھ روفمی کی رو از تومی شدم گوشخم
 ... پاسخ بودیتا تماس ب ١۵

 ... شماره ناشناس بودھیتا از  ۵
 ... بودنای ھم تگشیتا د ١٠

 ... شاگردی صندلی رو خاموش کردم و انداختم دوباره رویگوش
 .. زدی داشت بوق مگھی دفعھ دنی ای پشتنیماش
 ... خوادی می چگھی شھر درونی دختر تنھا بھی ھھ

 ...ینی بی مخــــــــــدا
 ...گھی نمونھ دھی نمیا

 .. منی براگھی دی بدبختھی نمی ااره
 ...ینی بی اصلآآ منو مآآایخدا
 ... رهی مشمی خواھرم ھم از پگھی روز دچند
 ... مجبورمگھی روز دچند

 ... کھ با عارف ازدواج کنممجبورم
 ... خواھرم مجبورم خودمو بدبخت کنمی خوشبختیبرا
 ...دی عاشق عارف شدم شادیشا
 ...ی عشق اولت شکست خوردی ترنم تو توی کنی میی عجب فکراھھ
 ... نابود کردی جوونی خوردم کرد منو توایلی ااره

 ... برم سراغ عشق دومحالا
 .. شدمی مای داشتم عاشق پورنکھی ابا

 ... خوشم اومده بودای از پوردیشا
 ... اونم ھنوز جووونھ نزده بودیول

 ... بودکی نھال کوچھی ھنوز اونم
 
 ... بار عاشق نشده بودمنی دومی ھنوز برایول
 ... شدمی نمو

 ... شکست دوم رو نداشتمتحمل
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 ... شکست بخورمی زندگی بار دوم توی نداشتم براتحمل
 .. شده بودموونھی دھی ایلی نبودم بعد از رفتن ای اونقدر قومن
 ...یکی داشتم بھ ازی نبود برادرم ھمدمم نبود نایبرد

 .. زارهی دونستم کھ اونم تنھام می دوس شدم نمایلی ابا
 ... کنھی دونستم کھ اونم ترکم مینم
 ... برهرانی خواد بره از ای مشرفتشی پی گفت براایلیا

 .. شھیچون مطمئن بودم کھ خوشبخت م کردم قبول
 ... کردی درد مسرم

 ... رفتی مچی گو
 ...نیی رو دادم پاشھیش
 .. باد بخوره بھ صورتمکمی تا روی دستم رو بردم بو

 .. شده بودمفی ضعادی زھی گربخاطر
 ... رفتی مچیوسرم وحشتناک گ 

 ... کردمی جاده نگاه مبھ
 ... رفتیاھی دفعھ چشمام سھی کھ
 .. روزی ھمھ چدمی دی تار مو
 ...دمی کھ دیزی لحظھ تنھا چنی اخریتو

 ... بوقی بود و صداونی کامھی ی ھاچراغ
 ... رو بستمچشمام

 ...یاھی فقط سدمی ندیزی چگھید
 

 )) نیارت(( 
 ... گوش ندادآآی دختره خنگ گفتم نرو با اون پورنی خدآآا من چقدر بھ ایییوا

 ... کنمکاری چدی باالان
 ...ستادمی اواری دکنار

 .. نبودنی از دوربی نگاه بھ اطراف انداختم خبرھی
 ... بالادمی و خودم رو کشواری دستم رو گرفتم بھ گوشھ ددمیپر

 ... بودنادی زنگھباناش
 ..لای حرکت کردم بھ سمت وواری لبھ دیرو
 ... شدمی درختآآ مخفنی و بنیی پادمی پرواری از ددمی کھ رسلای ویکاینزد
 ... بودم و حفظش کرده بودمدهی رو دلآی ونی نقشھ اقبلآا

 ... طبقھ بالا بودای اتاق پوردمی کھ من دیاونطور
 ... فاصلھ نداشتنی با زمادی زتراس

 ... سر تراسدمیپر
  شکرخدارو
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  در رو باز کردمی تراس باز بود لادر
 ... بھ داخل انداختمی نگاھھی و
 .. کردمی عجلھ مدیبا

 ... خطر بودی توترنم
 ...نیی رفتن پای راه رو بودن کھ داشتن می دو ، سھ نفر توفقط

 
 
 اتاق کھ در بزرگ ھی نفر با سرعت بھ طرف ھی دمی کھ درونی تراس اومدم بی تواز
 ... داشت رفتاهیس

 ...استی بودم اتاق پورمطمئن
 ...ستادمی گلدون بزرگ اھی پشت

 ... کنمشیاسا تونستم شنی نبود و نمدای اصلآآآ پصورتش
 ... زدی بھ در و داد مدی کوبی کھ محکم داشت مدمی دی مفقط

 ... از داخل اتاق اومدغی جی صداھی دفعھ ھی
 .. ترنم بودی ، صداصدا

 ... مراقبش باشسپارمی ترنم رو بھ خودت مای خدایوا
 ... تونم بکنمی مکاری چالان
 ... الان از کجا اومدنیھم
 ... رو خراب کنمتی تونستم مامورینم

 ... ھم ترنم روکشتنی رفتم جلو ھم من رو می ماگھ
 ... افتادی جونمون در خطر مبازم
 تر شده بود و محکم تر بھ داشت بھ در ی عصبغی جدنی زد با شنی کھ بھ در میمرد

 ... زدیم
 ... لحظھ صورتش بھ طرف من برگشتھی یبرا

 ... اشنا بودافشی قچقدر
 ... ضربھ بھ در زدھی کھ دمشی کجا د کردم کھی فکر مداشتم

 ...واری در محکم باز شد و خورد بھ دو
 
 ...استیلی انیا...نیا

 .. خودشھاره
 ... رفتھ بودنکھی ااما

 .. رفتھ بودشی پچھارسال
 ... کنھی مکاری چنجایا

 .. کھ خودشھمطمئنم
 ...رونی اومدم و از پشت گلدون اومدم برونی از فکر بدادی داد و بی صدابا
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 ... سمت در اتاق رفتمبھ
 ...ستادمی چھارچوب در ایتو
 ... شده بودنی بود کھ پخش زمای پوردمی کھ دیزی چنیاول
 ... زد نابودش کردایلی اق اــــــــــولی ابابا

 ... کھ پر از اشک بودی ابی الھی رو بلند کردم کھ چشمم افتاد بھ دوتا چشم تسرم
 ... بودایلی بغل ای توترنم
 ... خاننی ارتگھید اره

 ی کنھ حتما الانم داره اشک شوق مکاری چی خواستی اومده بعد از چھارسال معشقش
 ... دوباره دوست پسرشدنی از دزهیر

 ... خراب بوداعصابم
 ... شده بودمرهی چشماش خیتو
 ... بودایلی بغل ایتو

 ... دوباره عشقشدنی ھم خوشحال بود بخاطر دیلی خحتما
 ... تکون خوردایلیا

 ...نھی نداشتم منو ببدوست
 ...رونی از اتاق اومدم بعیسر

 ... کوچھی تودمی پرواری و از دنیی دوباره از راه تراس رفتم پاو
 ... شدمنمی ماشسوار

 
 ... بودمیعصب

 ...ی چی دونستم برای نمیول
 .. شدمی عصبدمی دایلی بغل ای ترنم رو تویوقت
 ... مطمئنماره
 ؟؟؟ی چی برااما

 ... کردی بغلش مدی باگھی اومده دعشقش
 .. زدم بھ فرمونی انگشتام رو میعصب

 ... شده بودمرهی خلای بھ در وو
 ... اونجآآ موند نکنھچرا

 ... بکنمدی فکرشم نبانھ
 ... گشتی برنمایلی اچوقتی ھچوقتی دونم چرا دوست داشتم ھینم

 ...ی ترنم ھنوز عاشقش باشھ چاگھ
 .. کردی بغلش نمیقشھ وگرنا اونجور در صد ھنوز عاشصد

 ... ندارهی بھ من ربطاصلا
 ... بمونھششی دوست داره بغلش کنھ دوست داره پعشقشھ

 ... دوست داره عشقش رو بغل کنھیکارشی ھا بھ توچھ تو چنی توچھ ارتبھ
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 ... بودری فرمون مغزم کاملا درگی رو گذاشتم روسرم
 ... رو دوست نداشتھ باشھایلی اگھی امکان داشت ترنم دیعنی

 ...مطمئنم
 .. کھ دوسش داره ھنوزمطمئنم

 ... دوسش نداشت چرا بغلش کرده بود پساگھ
 
 

 ... و ترنم بودمایلی فکر ای فرمون بود و چشمام رو بستھ بودم و توی روسرم
 رو نی ماشھی ی شدن چرخ ھادهی کشی کھ صداایلی و مشکوک اییھوی برگشت و

 ...دمیشن
 ... سرم رو بلند کردم کھادهی زیلی بود سرعتش خمعلوم

 ... ترنمنی ماشنکھیا
 ... رهی تند منقدری اچرا
 ... رو روشن کردم و افتادم دنبالشنی ماشعیسر
 ... رفتی تند میلیخ

 ... کردمی مبشی تعقداشتم
 ...رونی شھر رفت باز

 ...ستی بود کھ حالش خوب نمعلوم
  چرا؟؟؟اما

 ... دنبالشھ رفت کنار جادهنی ماشھی متوجھ شد کھ انگار
 ... رو ھنوزنی نکردم معلوم بود کھ نشناختھ ماشی حرکتیول

 ... کردمی تعجب مدی بده باصی رو تشخنی تونست ماشی بود و اگھ مکی تاریلی خھوا
 ... شد کھ سرعتش رو تند تر کردی عصبانگار

 ... روندی موحشتناک
 ... با سرعت دنبالش بودممنم
 ... با سرعت حرکت نکرده بودمنقدری منم تا حالا ادمی ترسادشی سرعت زآز
 

 ... داشبورد برداشتمی رو از رومیگوش
 .. از شانس من خاموشھنمی ااه
 ... بودنیی پانی ماششھیش

 ... خراب بوداعصابم
 ...رونی انداختم بتی رو با عصبانی گوشوفتھی براش بی کھ اتفاقدمی ترسیم
 ... رفتمی سرعتم دنبالش مبا

 ... شدی کم کم داشت سرعتش کم منشیماش
 ... حالش خوب نبودانگار
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 ...ای خدایییوا
 ... شدی مکی کھ داشت نزدیونی ازش کھ چشمم افتاد بھ کامرمی سبقت بگخواستم

 ..یوا
 ... کنار جاده پارک کردمعیسر 

 .. رهی چرا ترنم نمپس
 .. خداای

 ..نیی پادمی پرنی ماشاز
 ... شدی تر مکی نزدی زد و ھی م داشت بوقونیکام

 ... بودادی زبآآی ترنم ھم تقرسرعت
 ..ناآآی طرف ماشدمیدو

 ... خدا خودت رحم کنای
 ... تروخدا برو کنارترنم
 ...تــــــــــرنم:  من
 ...دمی رسی رفتم نمی می ھرچی ولدمی دوی سمتشون مبھ

 ... بودادی زسرعتش
 .. زدمداد
 ....تــــــــــــــــــــرنم...ترنم:  من
 
 

 ... اتفاق افتادعی سریلی خزی چھمھ
 وحشتناک رو ی فرصت نکردم چشمامو ببندم تا اون صحنھ ی کھ حتعی سراونقد

 ....نمینب
 .. خواستم باور کنمی نمیحت
 ... مال ترنمنی اون ماشکھ

 لی کھ حالا تبدنی ماشکیزد نداشتم کھ خودمو تا ننوی توان ای سست شده بود و حتپاھام
 ... برسونمکردی می آھن و انگار داشت بھم دھن کجکھی تھیشده بود بھ 

 ... رفتم جلوی با چھ قدرتدونمینم
 اون آھن ی اومدن و ترنم رو از توسی  پلنی کھ آمبولانس وماشی تا لحظھ ادونمی مفقط

 ... کردمی برانکارد گذاشتن من فقط نگاه می و رورونی بدنیپاره  کش
 لختھ شدش رو ی قشنگ آغشتھ بھ خون و صورت پراز خونای کھ موھای وقتیحت
 ... نتونستم برم جلودمید

 ..بردنشی مداشتن
 ...ترنم رو...

 ... بودمشدهی تو اوج دشھی دختر مغرور کھ ھمھمون
 ... اول بودی ھمھ چی توشھی اورد و ھمی وقت کم نمچی کھ ھی دخترھمون

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 153 

 
 .. تو آمبولانس بھ خودم اومدمذاشتنشی داشتن میوقت

 .. رو کنار زدم و رفتم جلوھمھ
 ... فرو رفتھ باشھی و طولانقی خواب عمھی خوشگلش بستھ بود انگار کھ بھ یچشا

 ... داد زدماری اختیب
 ... بھم بگن کھ زندسخواستمیم 

 ...کشھی نفس منی زندس بگنی بگای لعنتنیبگ
 .. بده کھ ترنمم زندسدی کلمھ کھ بھم امھی فقط

  ؟؟؟یچ
  گفتم؟؟ی الان چمن

 ترنمم؟؟
 ... شدمینطوری چرا امن

 ..وفتھ؟؟ی بی ترسم کھ براش اتفاقی مچرا
  ؟؟ی چوفتھی بی براش اتفاقاگھ
 ... شمی نابود ممن
 .. من عاشق ترنم شدماره

 ... مراقبش باشسپارمی ترنمم رو بھ خودت مای کنھ خدای ترنم منو نابود منبود
 ..وفتھی نی براش اتفاقایخدا

 ی صدابا
 ... اومدمرونی سربرانکاردو گرفتھ بود از فکر بھی تنش بود و دی کھ روپوش سفیمرد
 نی بھ اولمشی زودتر برسوندیبروکنار آقا با:  گفت زی اعتراض آمی با لحنمرد

 .. ..ادهی داشتھ باشھ زی داخلیزی کھ خونرنی احتمال امارستانیب
 
 

 .. امبولانسی و برانکارد رو گذاشتن تو کنار زدنمنو
 ... رفتم و سوار شدممنم

   مرده بھم نگاه کرد و گفتھمون
 ..نیی پادیی محترم بفرماییاقا:  مرده
 ن؟؟؟ی شی خانوم می چشما
 .. دستم گرفتمی ترنم رو تویدستا

 ... گفتمناخوداگاه
 ...نامزدشونم:  من

 .. با شک بھم نگاه کرد و سرش رو تکون دادمرده
 ... دستم فشار دادمی ترنم رو تودست
 .. خوامی ترنمم رو از خودت مایخدا
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 ... باشمراقبش
 ... نشده باشھی تو صورتش نبود کھ خونیی پرخون بود و جاصورتش
 .. با سرعت حرکت کردامبولانس

 ...می بودمارستانی بی بعد جلوقھی دق٢٠ حدود
 ..دنی دومارستانی رو با برانکارد بلند کردن و بھ سمت سالن بترنم
 ... دستم بودی مدت دست ترنم توتمام

 ...دمی دوی ھمراه پرستارا مو
 ...دی ما بھ سمتمون دودنی بود با دستادهی ارشی کھ پشت پذیپرستار
  شده؟؟یچ:  پرستار
 ...تصادف:  بود گفت ستادهی کھ کنار من ای مردپرستار
 ...ی داخلیزی خونراحتمال
 .. دمیپس بھ دکتر سعادت خبر م:  پرستار

 ..دی دورشی دوباره بھ سمت پذو
 ... با بلندگو دکتر سعادت رو صدا زدو
 

 ... بردنی برانکارد ترنم رو بھ سمت اتاقپرستارا
 ... بھ طرفم برگشت و گفتشونیکی رفتم داخل کھ ی باھاشون مداشتم

 ... ورود ممنوعدینی بی در نمی رورونی بدییاقا بفرما:  پرستار
 ...رونی بدیی داخل بفرمانیای بنی تونینم
 ...رونی اتاق اومدم باز
 .. انتظار نشستمی ھای صندلی روو

 ... دستام گرفتمی رو توسرم
 .. نکنمونمی خوام پشی فقط از تو کمک مــــــــــایخدا

 .. ترنمم باشمراقب
 ... باشھوفتادهی نی براش اتفاقایخدا

 ... سرم رو بلند کردممارستانی کف پوش بی نفر روھی دنی دوی صدابا
 .. بوددهی پوشی بلنددی بود کھ لباس سفیانسالی ممرد

 ... بود کھ دکترمعلوم
 .. بلند شدم و بھ طرفش رفتمی صندلی رواز
 ن؟؟؟یسلام شمآ دکتر سعادت ھست:  من

 ضی مرھی من دیبلھ خودمم ببخش:  دکتر
 ...شتونی پامی ی دارم بعد از عمل میاورژانس

 ..نی عملش کننی خوای ھستم کھ الان میماری بنیمن نامزد ھم:  من
 .. تروخدآآدی نجاتش بدلطفآآا

 .. کنمی مردم دارم بھتون التماس مھی من
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 .. شونم و گفتی رو گذاشت رودستش
 ... منشی زنده موندن نامزدت التماس کن نھ پی خدا براشیجووون برو پ:  دکتر

 .. از کنارم رد شدو
 
 

 ...نیی رو انداختم پاسرم
 .. گفتی راست مدکتر

 ... کردم نھ بندشی خدا التماس مشی رفتم و پی مدی بامن
 ... رو بستمچشمام

 ... منو ببخشـــــایخدا
 ..واری من زده بود بھ دی کھ روبھ رویی رو بلند کردم کھ چشمم افتاد بھ تابلوسرم

 ...بود روش بزرگ نوشتھ شده و
 )) نماز خانھ(( 

 ... تو چشمام جمع شداشک
 ... سمت نمازخونھ رفتمبھ

 .. رو در اوردم و رفتم داخلکفشام
 .. زمزمھ کردماروم

 ... منو ببخشایخدا:  من
 .. ازت طلب بخشش کنمشتی پاومدم

 ... بگم ترنمم رو نجات بدهو
 .. شدینطوری اتی مامورنی جوونھ بخاطر منو ااون

 .. شرمنده بشمنزار
 ... عمر احساس گناه کنمھی نزار
 .. زدمزانو

 ..دی قطره اشک از گوشھ چشمم چکنیاول
 ... چشمام فشار دادمی رودستم
 ... نکنمونمی اومدم ازت کمک بخوام پشایخدا

 اتاق عملھ مراقبش باش  سالم ی الان توای ترنمم رو نجات بده مراقبش باش خداخودت
 ...برگرده

 ... شمی بدون ترنم نابود ممن
 .. عشقم شکست بخورمنی اولی تونزار

 .. زانوھام نشستھ بودمی کھ وسط نمازخونھ روی جورھمون
 .. کردمسجده

 ...ی کنی نممونمی دونم پشیم
 .. بزرگی خدای دونم کھ مراقب ترنمم ھستیم
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 ... بارھی نی ھمیی ازت بخوام ولیزی ندارم کھ چی گناه کردم و حقیلی دونم کھ خیم
 
 

 .. ترنم دعآا کردمی سلامتی نمازخونھ موندم و از خدآآ برای توی دو ساعتبایتقر
 ...رونی نمازخونھ اومدم بی تواز

 .. شب بود١ حدود ساعت
 اتاق عمل نشستم و چشم دوختم بھ در بستھ ی انتظار روبھ روی صندلی رودوباره

 ...اتاق عمل
 ...رونی پرستار از اتاق اومد بھی در اتاق عمل باز شد و کھ

 ... بلند شدم و بھ طرف پرستار رفتمی صندلی از رواروم
 .. خانومدیببخش:  من

  نامزدم چطوره؟؟؟حال
 .. نقش خودم فرو رفتھ بودمیتو
 ... خودمم باورم شد کھ ترنم نامزدمھو

 .. سرش رو بلند کرد و گفتپرستار
  ؟؟؟نیشما نامزدشون:  پرستار

 .. رو تکون دادم کھ گفتسرم
 ..نی بگشونی بھ انی تونی مرونی بادی ی مگھی ساعت دکیدکتر :  پرستار

 .. رو تکون دادمسرم
 ... نشستمی صندلی دوباره رفتم و رویدی با ناامو
 
 

 .. دادم و چشمام رو بستمھی تکواری رو بھ دسرم
 ...رونی بود کھ دکتر از اتاق اومد ب٢:٣٠ ساعت

 .. بلند شدمعیسر
 .. و گفتدی کھ بھ من افتاد خندنگاھش

  درست؟ی خدا دعا کردشی پیرفت:  دکتر
 .. تعجب بھش نگاه کردم کھ گفتبا

 ..خوشبختانھ خطر رفع شد:  دکتر
 ... دادمرونی رو با صدا بنفسم
 .. شکرتایخدا:  من

 .. چشمامی رو گذاشت رودستم
 ..ی نکرددمی ممنونم کھ ناامایخدا

 ...قطف:  دکتر
 .. رو برداشتم و بھ دکتر نگاه کردمدستم

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 157 

 ؟؟؟یفقط چ:  من
 ... شھ کھ خانومی معلوم مگھی سھ روز دایتا دو :  دکتر

 ...یتھران:  من
 و ادی ی بھوش می شھ کھ خانوم تھرانی معلوم مگھی سھ روز دایبلھ تا دو :  دکتر

 ...ارهیشمارو بھ جا ب
 ... بھت بھش نگاه کردمبا
 ... گھی داره می چنیا
 ... ترنم منویعنی

 .... روھمھ
  کنھ؟؟؟ی مفراموش

 ره؟؟؟؟ی بگی ترنم من فراموشممکنھ
 ...دمی موھام کشی توی رو با کلافگدستم

 
 

 ؟؟؟ی ترنم منو فراموش کنھ چاگھ
 ؟؟ی چادی نادشی منو گھی داگھ

 ...دمی کشی رو با کلافگموھام
 ... دستام فشار دادمی سرم رو توو

 ... شد و گفتکی قدم بھم نزدھی دکتر
 ...ی زتده موندنش دعا کردیجوون برا:  دکتر
 ... دعآآ کنادی و زودتر بھوش برهی نگی فراموشنکھی ای ھم برو و براحالا
 ... پشت تمام بندھاش ھستشھی ھمخدا

 ... کنھی تمام بندھاش رو مستجاب می دعاو
 ... و گفتدی دکتر نگاه کردم کھ خندبھ

 ..آآی دوسش داریلی معلومھ کھ خیول:  دکتر
 .. تعجب بھش نگاه کردم و گفتمبا

  رو ؟؟یک:  من
 ...منو:  دکتر
 ...گھی نامزدت رو دخوب

 ...نامزدم کجـــــ:  من
 .. دوسش دارمیلی اھآا اھآا اره خاھم

 ... و سرش رو تکون داددی خنددکتر
 ... بدم و بگم نامزدم من کجآآ بودی بود سوتکینزد

 ... رو جمع کردممی سوتعی سرخداروشکر
 ... داشتمی برم عمل سختگھیخوب من د:  دکتر
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 .... ترنم افتادمادی دوباره
 
 
 ... ممکنھ منو فراموش کنھنکھی اادی

 .. کردمی مکاری دلم جونھ زده بود چی کھ تازه توی عشقنی با ادی فراموشم کرد بااگھ
 ... تونستم فراموشش کنمی میچطور

 .. دکتر سرم رو فقط تکون دادمیبرا
 .. فعلا از کنارم رفتھی با دکتر

 ... راه رو راه رفتمی توکمی
 .. ھوا بھم بخورهکمی داشتم کھ ازین

 ..رونی اومدم بمارستانی باز
 ..مارستانی باطی حی رفتم توو

 ...کی شب بود و ھوا تار٣ ساعت
 ... کھ اونجا بود نشستمی صندلنی اولیرو
 .. دادمھی تکی صندلبھ

 ... بودنمارستانی باطی حی دو، سھ نفر توفقط
 ... رو بلند کردم و بھ قرص ماه نگاه کردمسرم
 ...ی تو بزرگایخدا
 ..ی پشت تمام بندھاتتو

 .. نکن کھ ترنمم منو فراموش کنھیکار
 ... عشق اولم شکست بخورمی نکن کھ تویکار

 ... نشستمی ھمون صندلی صبح روتا
 ...ژهی وی بخش مراقبت ھای از پرستارا اومد و گفت کھ ترنم رو بردن تویکی صبح

 ..نمشی ببقھی دق۵ ی تونم برای مو
 ..یی بلند شدم و رفتم دستشوعیسر

 ... و صورتم رو شستمدست
 .. کھ ترنم کدوم طبقھدمی پرسرشی رفتم از پذو
 
 

 ... بود از سرتا پام رو نگاه کرد و گفترشی کھ پشت پذیپرستار
 ..سلام:  پرستار

  کدوم طبقھ؟؟؟یسلام خانوم ترنم تھران:  من
 ن؟؟؟؟ی باھاش داریچھ نسبت:  پرستار

 ...نامزدشم:  من

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 159 

 ی نسبت من رو با نامزدم ممارستانی بنی ای کھ تونی ھستی نفرنی شما صدمالان
 ...نیپرس

 ... نازک کردی پشت چشمپرستار
 ..نیزدشونخوب من از کجآآا بفھمم کھ شما نام:  پرستار

 .. تکون دادم و گفتمی حوصلگی رو با بسرم
 ..خانوم محترم:  من
 ؟؟؟ی چھ ترنم چھ طبقھ انی بھم بگفقط

 ..ژهی ویبخش مراقبت ھا:  پرستار
 ...٣ طبقھ
 ... رو تکون دادم و بھ سمت اسانسور رفتمسرم
 ... رو لمس کردم٣ طبقھ دکمھ

 ... اسانسور نگاه کردمنھی ابھ
 .. قرمز شده بودچشمام
 ... شده بودختھی چروک شده بود و موھام بھم رلباسام

 .... دست چشمام رو فشار دادمبا
 ...ستادی ااسانسور

 ...دمی سعادت رو از دور ددکتر
 .. لبخند زددی سمتش رفتم تا منو دبھ

 ..سلام:  من
 ...آاآیدیمعلومھ کھ شب ھم نخواب:  دکتر

 ...دمیاره نخواب:  من
 ش؟؟ینی ببی خوایم:  دکتر

  تونم؟؟؟یم:  من
 ..معلومھ:  دکتر

 .. از پرستارا رفتیکی طرف بھ
 ... تونھ ملاقاتشون کنھی مقھی دق۵ ی اقا نامزد خانوم تھراننیا:  دکتر

 ...یباشھ اقا:  پرستار
 .. بھ من نگاه کرد کھ گفتمدکتر

 ...راد:  من
 ...نیای راد لطفآآ با من بیاقا:  پرستار

 ... سرش رو تکون داد و از کنارمون رد شددکتر
 ... دنبال پرستار رفتممنم

 
 ... بودنمارستانی بی اتاق کھ پر از لباس ھاھی ی تورفت

 ... رفتم داخلمنم
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 ... اوردرونی دست لباس کامل بھی از کمدا رفت و از داخلش یکی طرف بھ
 .. رو بھ طرفم گرفتکلاه

 ...تون سری رونی کلاه رو بزارنیا:  پرستار
 ... رو ازش گرفتمکلاه

 ..نی ماسک رو ھم ببندنیا:  پرستار
 ...نی رو ھم تنتون کننی او

 ... رولی دستش گرفتم وسالز
 ...دمشونی پوشو

 ... داخلنی در برنی از ادییخوب بفرما:  پرستار
 ... رو باز کرددر
 .. ژهی وی در نوشتھ شده بود مراقبت ھایبالا

 ...نیایدنبالم ب:  پرستار
 .. و با دست بھش اشاره کردستادی اشھی شھی ی رفتم کھ جلوی دنبالش مداشتم

 ... اتاقنیھم:  پرستار
 ...شھی کنار شرفتم

  ترنم منھ؟؟؟؟نی من ای خدایوا
  شده؟؟؟فی و ضعدی سفنقدری چرا اپس
  تونم برم داخل؟؟؟؟یم:  من

 ...قھی دق۵بلھ دکتر گفتن :  پرستار
 ...ممنون:  من
 
 .. طرف در اتاق رفتمبھ

 .. دررهی دستگی رو گذاشتم رودستم
 ... و در رو باز کردمدمی کشقی نفس عمھی

 .. داخل اتاقرفتم
 .. منیخدا

  ترنم منھ؟؟؟نیا
 .. شدهفی ضعچقدر

 ... کنار تختش نشستمی صندلیرو
 ..ادی بود اشکم در بکینزد

 .. بودمدهی ندینجوری حالا ترنم رو اتا
 ... شده بوددی سفی شده بود و صورتش ھم از کم خونفی ضعیلیخ

 .. دستمی رو گرفتم تودستش
 .. فشار دادمو

 ..زمیترنم عز:  من
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  مگھ نھ؟؟؟یای ی مبھوش
 ... من مطمئنمیای ی مبھوش

 ..ی کنی  فراموش نممنو
 .. صورتش رو نوازش کردمگمی دست دبا

 ... شدهینطوری ترنم بخاطر من اآآیخدا
 ... بخشمی خودم رو نمچوقتیھ

 ...وفتھی بی براش اتفاقاگھ
 ... کردم و روش رو بوس کردمکی رو بھ لبم نزددستش

  باشھ؟؟؟زمی عزایترنمم زود بھوش ب:  من
 .. لب گفتمریز

 ...بخاطر من:  من
 ... دستشی رو گذاشتم روسرم
 .. برمدی باگھی من دزکمیعز:  من
 ... جامنی من ھمیای بھوش بی تا وقتیول
 ...ی خوشگلت رو باز کنی و منتظرم کھ چشمامارستانی بنی ھمیتو

 ... بلند شدمی صندلی دستش رو بوس کردم و از روی رودوباره
 ..نمشی ببتی اون وضعی تونستم توینم
 .. دادمھی و بھ در اتاقش تکرونی اتاق اومدم باز
 
 
 

 بھش بگم کھ خواھرت بخاطر من ی حتمآآ نگرانش شده من چطورنای تا الان تایخدا
 ... اخھمارستانی تخت بیتصادف کرده و الان رو

 ...رونی بھ سمت در بخش رفتم و از بخش اومدم بی کلافگبا
 ... بودستادهی پشت در اپرستار
 ... کھ بھ من افتاد گفتنگاھش
 ... اون سطلی تونیلطفآآ لباسارو بنداز:  پرستار

 .. دادم سرم رو بھ علامت باشھ تکونفقط
 ... رو در اوردملباسا

 ... کھ گفتھ بودی انداختمشون تو ھمون سطلو
  تماس گرفتن ھست ؟؟؟ی برای تلفن عمومنجآآیا:  من

 ... ھمون طور کھ بھ سمت در اتاق رفت گفتپرستاره
 ...نیری تماس بگنی تونی اونجآا تلفن ھست مرشی پذنیاره بر:  پرستار

 ..رونی از اتاق رفت بو
 ... و در رو بستمرونی سرش از اتاق رفتم ب پشتمنم
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 .. ھمون طبقھ رفتمرشی طرف پذبھ
 ..سلام:  من

 ...رمی خواستم تماس بگیم
 .. رو بلند کرد و گفتسرش

 ...سلام:  پرستار
 ...دییبفرما

 .. کھ کنارش بود اشاره کردی با دستش بھ تلفنو
 ...دمی بھ طرف خودم کشکمی رو تلفن

 ...نی زدم بھ اری زنگ مدیبا
 ... بگھنای تونست بھ تی ماون

 .. رو گرفتمنی ارشماره
 
 

 ... سھ تا بوق جواب دادبعد
 د؟؟؟ییبلھ بفرما:  نیار
 ..سلام:  من
 ؟؟ی تونیارت:  نیار

 ... خواھرم کجاستدی منو کشت از بس پرسنای تنیترنم کجاست ا.. تویی کجاپسر
  خاموشھ؟؟؟اتونی گوشچرا
 ... بسھنیار:  من
  شده؟؟؟یچ:  نیار
  افتاده؟؟؟ی اتفاقی نگرانم کردنیارت
 ..مارستانمیترنم تصادف کرد الان ب.. نیار:  من
 ... ابولفضلای:  نیار
  ترنم حالش خوبھ؟؟؟نیارت

 ؟؟ی تصادف کرد پس چرا بھ من نگفتیک
 .. شب٢ ساعت ی طرفاشبید:  من
 حالش خوبھ؟؟؟:  نیار
 ... عملش کردنشبید:  من

 ..ی رفع شد ولخطر
 ؟ی چیول:  نیار
 ... استژهی وی مراقبت ھایالان تو:  من
 ...امی ی خدا خودت کمک کن من الان مای:  نیار

 ... رو بھش دادم و تلفن رو قطع کردممارستانی بادرس
 ..ممنون:  من
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 .. کنمیخواھش م:   پرستار
 ... خستھ بودمیلیخ
 ... طرف نمازخونھ رفتمبھ
 
 

 ... رو در اوردم و رفتم داخلکفشام
 ... نشستمواری گوشھ دھی
 ... دادمھی تکواری سرم رو بھ دو

 .. رو بستمچشمام
 ... خوابم بردی چطوردمی نفھمکھ
 
 

 ... داداش بلند شونیارت
 ...دمی رو دنی پلاکام رو باز کردم کھ اری نفر لاھی دست ی تکونابا

 ...دمی چشمام کشی رو رودستم
 ؟یوبسلام خ:  نیار
 ..سلام ممنون:  من

 ؟؟؟ی اومدیک
 ..  داد و گفتھی تکواری کنارم بھ دنیار
 ... الاننیھم:  نیار
 ...ا..نـیت..تـ:  من
 ..بھش گفتم:  نیار
 ... بھت بھ طرفش برگشتمبا
 .. ھم بھم نگاه کرد و گفتنیار
 .. خواھر ترنمنایت:  نیار
 ...ھیتی چھ وضعی دونست کھ خواھرش توی مدیبا

 الان کجاست؟؟:  من
 .. و گفتنیی سرش رو انداخت پانیار
 ... بھش گفتم از ھوش رفتیوقت:  نیار
 ی کرده بود کھ مھی گرنقدری اششی پی حتمآا منو ببردی ھم بھوش اومد گفت بایوقت

 .. اوردمشنی ھمی دوباره حالش بد بشھ برادمیترس
 .. ترنمشی رفتھ پالانم
 ... دادم و با غم گفتمھی تکواری رو دوباره بھ دسرم
 ..نیار: من

 ..ترنم
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 ..رهی بگی ممکنھ فراموشادی اگھ بھوش بترنم
 .. منھری تخصھمشم
 ...مارستانھی تخت بی بخاطر من الان روترنم

 .. شونم و گفتی دستش رو گذاشت رونیار
 ... بھ خدادتی شھ امی خوب خوب مگھیداداش اولم ترنم چند روز د:  نیار

 ..ستی تو نری اصلآآ تخصنی ادومم
 .. بودهقسمت

 .. شھی خوب مگھی ان شاالله ھم تا چند روز دکھ
 .. اب بزن بھ صورتتھی ھم پاشو حالا

  تو اصلآآ؟؟؟ی خوردیزیچ
 ... الان تنھاستنای تشی برو پای بستیاصلآا گشنم ن:  من
 .. دارهگناه
 ..نمی بلند شو ببھی چسیگشنم ن:  نیار

 ...ی تو تا تنھا نباششی پامی بھم گفت کھ بنای خود تدرضمن
 
 
 ... بلند شد و دستش رو بھ طرف من گرفتنیار
 ...ی علایبگو:  نیار

 .. از جام بلند شدمی علای ھی دستش و با ی رو گذاشتم تودستم
 ...رونی بمی و از نمازخونھ رفتمیدی رو پوشکفشامون

 .. گفتنی کھ ارمی بودمارستانی سالن بیتو
 تو ی برارمی گی مزی چندتا چھی نجاسی فروشگاه اھی رم ی من منجآآی انیو بشت:  نیار
 ...نایو ت
 ..امیباشھ خودمم حوصلھ ندارم باھات ب:  من
 .. سرش رو تکون و رفتنیار
 ... نشستممارستانی بی ھای صندلیرو
 ... اومده بودمارشی ملاقات بی شلوغ بود ھرکس برامارستانی رو براه

 .. کردی وحشتناک درد مسرم
 .. ھم اومدنی بعد ارقھیدق ١٠
 ...می رفتژهی وی طرف بخش مراقب ھابھ
 ...دمی رو از دور دنایت

 .. کردی مھی ھا نشستھ بود و داشت گری صندلیرو
 ... دادمی حق مبھش
 ... بودژهی وی مراقبت ھای بود خواھرش الان تویھرچ

 ... نھای ادی ی نبود بھشون ممعلوم
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 ... نشستی بھ طرفش رفت و کنارش رو صندلدی رو دنای تا تنیار
 ؟؟ی کنی مھی چرا گرزمیعز..نایت:  نیار

 ...زمی شھ تو نگران نکن خودت رو عزی ترنم خوب محال
 ... موھامی تودمی دست کشتی عصبانبا
 ... ھمشنی ارتی توری ھمش تخصنآآیا

 ...ی زندگنی بودم از ایعصب
 ...مارستانھی تخت بی رو دوسش دارمدمی کھ فھمحالا
 .. کنھی بھش دل سپردمھ داره با مرگ دستو پنچھ نرم مدمی کھ فھمالان

 
 

 ..واری بھ ددمی کوبتی رو مشت کردم و با عصباندستم
 .. تونستم تحمل کنمینم

 .. زود تر خوب شوترنم
 .. اون تخت بلند شوی از روزود

 ..تصا.. تـی چطورنیارت:  نایت
 .. نداشتم کھ بگمیزی چنیی رو انداختم پاسرم
 .. منھ و بسری فقط تخصمارستانی تخت بی الان ترنمم رواگھ
 .. دادمھی تکمارستانی بواری دبھ

 ..تی مامورنی ای توادی گذاشتم ترنم بچرا
 .. افتھی می اتفاق برانی دونستم ای از کجا میول
 .. دونستمی کجا ماز
 ..واری بھ ددمی کوبی پشت سرم رو اروم ماز

 .. رو بستمچشمام
 .. ذھنمی اومد تورونی اوردنش بنی از ماشی ترنم وقتی صورت خونکھ

 .. شونم قرار گرفتی نفر روکی موقع دست ھمون
 ..دمی رو باز کردم کھ دکتر سعادت رو دچشمم
  پسرم؟؟یخوب:  دکتر

 .. جدا شدم و گفتمواری داز
 ..ممنون:  من

 ..حال
 ..خدارو شکر خوبھ خودت رو نگران نکن:  دکتر

 .. دعا کن پسرمفقط 
 .. اشاره کردنای و تنی دست بھ اربا

 لتونن؟؟یفام:  دکتر
 .. اشاره کردمنای رو تکون دادم و بھ تسرم
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 ..خواھر ترنم:  من
 .. نامزد برادرمو
 .. اشاره کردم و گفتمنی اربھ

 ..برادرم:  من
 .. رفتنای انای ت سرش رو تکون داد و بھ طرفدکتر
 .. رفتم دنبالشمنم

 
 
 .. بلتد شد و با بغض گفتی صندلی از رودی دکتر رو دنادتایت
 ..لام...سـ:  نایت

 ..سلام دخترم:  دکتر
 ی نمازخونھ برای ری نمی کنھی و گری صندلنی ای روینی بشنکھی ای بھ جاچرا

 ؟؟..ی خواھرت دعا کنیسلامت
 .. شھی درست نمیچی کردن ھھی کن با گرباور
 ..ری از خدا کمک بگبرو

 ..نیی جمع شد و سرش رو انداخت پانای تی چشمای دوباره تواشک
 .. رمیباشھ م:  نایت

  حال خواھرم چطوره؟؟نی شما ھم بھم بگیول
 .. بھ خدا باشھدتیام:  دکتر

 .. شنی شاالله خوب مان
 .. خطر رفع شدهخداروشکر

 ... سرش رو تکون دادنایت
 .. ازمون جدا شدو
 .. خواد بره نمازخونھی دونستم کھ میم

 ... اروم و حرف گوش کنھنای ده تی گوش نمی ترنم کھ لجباز و بھ حرف کسبرعکس
 .. خواست بره دنبالش کھ دستش رو گرفتمی منیار
 .. بزار تنھا باشھنیار:  من

 .. ره نمازخونھی ممطمئنم
 .. ھم سرش رو تکون داد و گفتدکتر
 ..اره موافقم بزار تنھا باشھ:  دکتر
 ... سختھیلی باشھ خمارستانی تخت بی روی کسزی عزسختھ

 .. کھ گرفتھ بود رو بھ طرفم گرفت و گفتی ھای خوراککی پلاستنیار
 .. کنھی محتی منو نصنھی شی منمی بخور ببیزی چھی ایتو ب:  نیار

 .. برمگھیمن د:  دکتر
 .. از کنارمون رد شدو
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 ..گھیبخور د ایب:   نیار
 ..اطی حی تومی برایب:  من
 ..میباشھ بر:  نیار
 .. اون راه روی فضاگھی تونستم دینم

 .. تحمل کنمرو
 ..می و سوار شدمی سمت اسانسور رفتبھ

 .. ھمکف رو فشتر دادمدکمھ
 .. دادمھی بھ بدنھ اسانسور تکو

 ؟؟ی دونستی منوی ای پسر بچھ دوسالھ ھم لجباز ترھی تو از نیارت:  نیار
 .. لجبازگفت
 .. ترنمم تنگ شدهی ھای لجبازی برادلم
 .. کردمی تک خنده ارازی شی خاطره ھاادی بھ
 
 
 ... چشمام رو بستمو
 ..رونی کھ با ترنم داشتم اومدم بی اسانسور از فکر خاطره ھای صدابا
 ..رونی از اسانسور اومدم بو
 ..رونی بمی اومدمارستانی از بنی اربا
 ..می نشستی صندلھی سر مارستانی باطی حیتو
 .. دادمھی تکی صندلبھ
 .. اورد و بھ طرفم گرفترونی بکی و کوهی ابمھی کی پلاستی از تونیار
 .. بخورشعیسر:  نیار

 .. رو از دستش گرفتموهی و ابمکی رو جلو بردم و کدستم
 .. رو باز کردم و شروع کردم بھ خوردنوهیابم
 .. سطل اشغالی رو انداختم توکی و کوهید ابم بلند شدم و جلی صندلی رواز
 .!! داخلمیبر:  من
 .!!! باھات کار دارمنیکجا بش:  نیار

 .. نشستم و گفتمکنارش
 بگو؟:  من
 ھ؟ی چی رفتارت برانیا:  نیار
 ..ی رو خوردوهی و ابمکی کنی الانم بخاطر حرف من ای نخورده بودیچی ھشبی داز
 ..یدی نخوابشبمی معلومھ دافتی قاز
 ..چی ھنااآایا

 ؟یدی رفتارت رو دنیارت
 ..ی عصبای ی ناراحتای
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 ... ھستزتی چھی کھ دمی فھمی ولشتی کھ اومدم پستی ساعت نکی الان من
 .. داداشتممن
 ..ستی نیچی ھنیار:  من
 ..! شھیمگھ م:  نیار
 ؟!اره چرا نشھ:  من
 .. کردزی چشماش رو رنیار

 .. دستم گرفتمی رو توسرم
 .. نگویچی دونم چمھ ھی خودمم نمنیار:  من

 .. منھری ھمش تخصدهی اون تخت خوابی کنم الان کھ ترنم روی مفکر
 ... منھری فکر نھ مطمئنم کھ تخصالبتھ

 .. سرش رو تکون داد و گفتنیار
 ..نی ای براتتیباشھ عصبان:  نیار
 ..نیار:  من
 .. تونمینم
 !؟؟ی تونی رو نمیچ:  نیار
 ی بخش مراقبت ھای تومارستانی تخت بی تونم تحمل کنم کھ الان ترنم روینم:  من
 ... استژهیو

 .. و گفتدی خندنیار
  رفت؟یدل سپرد:  نیار

 .. رو بلند کردم و بھش فقط نگاه کردمسرم
 .. کرد و گفتی تک خنده انیار
 ... بود برادرعی ضازی از چشمات ھمھ چی جواب بدمینخواست:  نیار
 ..دنیھ خند شروع کرد بو
 
 
 .. بودنعی چشمام ضانقدری ایعنی
 .. بلند شدمی صندلی از روتی عصبانبا

 فقط بخاطر منھ و مارستانی تخت بی کنم اگھ الان ترنم روی من فقط فکر منیار:  من
 .. ندارهی و ناراحتم اصلا ربطی عصبنیاز ا
 ..دی بھ مغزت رسی سپردن چطوردل
 ..دی خندی فقط منیار
 ..یالی خوش خیلیخ:  من
 .. رفتممارستانی بھ طرف بو
 

 .. گذرهی کھ ترنم تصادف کرده می ھفتھ از زمانکی الان
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 ھفتھ گذاشتھ و ترنم کی الان ی ولادی ی بھوش مگھی گفتھ بود دو ،سھ ، روز  ددکتر
 ..ومدهی بھوش نیھنوز حت

 ..ھی ھم  کارش فقط شده بود گرنایت
 کھ ی از کنار در بخشی حتنای تی اومدم خونھ ولی ھفتھ من دو ، سھ بارھی نی ایتو

 ..ترنم بود تکون نخورده بود
 .. دادی مدی سعادت ھروز بھم امدکتر

 ..نای تشی پای کنار من بود ای ھفتھ ھی نی ایتو
 
 

 .... اومدنی نمگھی ماه د٣ ، ٢ پدر و مادر ترنم رفتھ بودن مسافرت و تا خوشبختانھ
 ..داشتم برزی می رو از رونی ماشدیکل
 ..رونی از اتاق رفتم بو

 .. رفتم کھ مامان صدام زدی بھ طرف در سالن مداشتم
 ..پسرم:  مامان

  طرفش برگشتم و گفتمبھ
 ..جانم مامان:  من

 ؟ی نگاه کردنھی ایبھ خودت تو:  مامان
 ؟ی مننی ھمون ارتتو

 .. مادری شدفی ضعنقدری اچرا
 ؟؟ی شددهی ژولنقدری اچرا

 ...یدی رسی ساعت بھ خودت م٢ حداقل رونی بی رفتی قبلا کھ متو
 .. الانیول
 ..ی خوری غذا ھم نمیحت

 ..مارستانی ھفتھ اس فقط کارت شده رفتن بھ بھی الان
 .. ساعت از اومدنت نگذشتھکی ھنوز

 ؟ی بری خوای مدوباره 
  زدمپوزخند

 .. گفتمی بھش میچ
 .. بودمادرم

 .. گفتم پسرتیم
 .. عاشق شدهنتیارت

 اره؟؟
 ..مارستانھی تخت بی عشقمھ کھ روششی رم پی کھ ھر روز مینی گفتم ایم

 .. کھ مردمدرستھ
 ..نی گن مردا قوی ممی از قدو
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 ..نمی ببمارستانی تخت بی تحمل نداشتم ترنمم رو روگھی من دیول
 ... گرفتی و قلبم درد مدمی دی شدنش رو مفی ھر روز ضعشھی پشت شاز

 ترنم دی سفی لبای شد وقتی و فشرده مدی کوبی منمی قلبم خودش رو محکم بھ قفسھ ساره
 ..دمی دیرو م

 .. نداشتم گھ بگمیزی جواب مامان چدر
 ..نیی سرم رو انداختم پافقط

 .. شدکی بھم نزدمامان
 ..پسرم:  مامان

 .. تنمپاره
 .. ھستنای تشی کھ پنیار
  کجا؟؟ی ری مگھی دتو

 .. مامان دوباره تکرار کردمی ھفتھ بھ ھمھ داده بودم رو براھی نی ای کھ تویجواب
 ..مامان:  من
 .. منھری تقصمارستاننی تخت بی الان ترنم خانوم رواگھ

 .. کھ الان دارم خوب بشھی عذاب وجداننیتا ا  برم دیبا
 .. و گفتدی بھ صورتم کشی دستمامان
  توه؟؟ریپسرم کجاش تقص:  مامان

  ؟؟؟ی بکنی تونستی مکاری چتو
  تصادف بودھی

 .. شھی خداھم خوب مدی شاالله بھ امان
 .. صورتم بود و گفتمی دست مامان کھ روی رو گذاشتم رودستم

 .. باشم راحت ترممارستانی من اگھ بی ولی گی خودم می دونم برایمامان م:  من
 .. و گفترونی بدی دستم کشری دستش رو از زمامان
 ..یھرجور راحت:  مامان
 ..شتونی پمیای ی بابات اومد می وقتماھم
 ..فقط
 جانم؟:  من

 ن؟ی بگنی خوای می تھرانی بھ خانوم و اقایک:  مامان
 .. رو تکون دادم و گفتمسرم
 .. دونمینم:  من

 ... از کشورن فکر کنمخارج
 ..می نگران نشن بھشون نگفتنکھی ایبرا

 .. بدونندیپدر و مادرش با:  مامان
 ...مارستانھی تخت بین الان رو باشھ بچھ شویھرچ

 .. قلبم درد گرفتدوباره
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 ..مارستانھی تخت بی ھنوز روترنمم
 ..ی زجرم بدی خوای می تا کایخدا

 .. منھری دونم تقصیم
 .. ترنمم رو حداقل برگردونیول
 .. داشتم کھ تنھا باشمازین

 ...مامان با:  من
 .. زنمی خانوم حرف منایت

 .. برممن
 ..برو مادر خدا بھ ھمراھت:   مامان

 ...خداحافظ:  من
 .. رفتمنگی و بھ طرف پارکرونی سالن اومدم باز

 ... اورده بودنی رو ارنمیماش
 ..رونی باز وردم و از خونھ رفتم بموتی رو باردر

 .. جا کھ فقط خودم باشمھی داشتم برم دوست
 .. تونستمی نمیول
 .. ترنمم تنگ شده بودی برادلم
 چند روز چون ھمش کنارش بودم بھ نی ای بودمش ولدهیساعت بود کھ ند کی فقط

 .. عادت کرده بودمدنشید
 ..نمشی خواستم ببی مفقط
 ...شھی از پشت شیحت
 ..نمی شدش رو ببدی خشک وسفی تحمل نداشتم صورت و لبانکھی ابا
 ... روفشی بدن ضعای

 .. نداشتمگھی دشمی تحمل دوریول
 ... رفتممارستانی سرعت بھ طرف ببا

 ..دمی رسمارستانی عرض ربع ساعت بھ بدر
 .. شدمادهی پارک کردم و پنگی پارکی رو تونیماش

 .. شد و بھ طرف اسانسور رفتممارستانی بوارد
 .. رو فشار دادم٣ طبقھ دکمھ

 .. دلم اشوب بودیتو
 .. شوره داشتمدل
 ...دی کوبی منمی خودش رو محکم بھ سقلبم
 باز شد از اسانسور خارج شدم و بھ طرف بخش مراقبت نکھیض ا اسانسور بھ محدر
 .. رفتمژهی ویھا
 .. اومدی مھی گری دور صدااز

 .. شدی مشتری و بشتری بھی گری شدم صدای تر مکی نزدھرچقدر
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 !! شدی مشتری شدم دل شورم ھم بی تر مکی نزدھرچقدر
کل وجودم ..  ھزار ی و ضربان قلبم رفتھ بود رودیچی پی گوشم می توھی گریصدا

 ..  زدینبض م
 ..  بودمستادهی راھرو اوسط
 چسبونده بودن، فلج شده بودم، تمام حواسم از کار افتاده نی پاھام رو بھ زمانگار
 ..بودن

 !! تونستم قدم از قدم بردارمینم
 ی کھ قلبم ھر لحظھ داشت فشرده تر می و دردناک بود، اونقدرزی غم انگھی گریصدا

 !!شد
 !!ستی ننای تی صدا، صدانی دادم کھ ای مدیم ام خودبھ

 !! رفتنی از بدمی بغض مردونھ بود کل امھی کھ ھمراه با نی اریباصدا
 !!! منیخدا

 گھی دیانگار تمام صداھا..  شدیو ھرلحظھ داشت بلندتر م!  بودنای ھق ھق تیصدا
 ..مارستانی بی ھمھمھ ونی مدنیشنی رو منایگوشام فقط ھق ھق ت.. محو شده بودن 

 ..   باشندهیکاش گوشام اشتباه شن.. کاش خواب باشم ..  اینھ، خدا..  تکون دادم سرمو
 لرزون، بھ ی گرفتم و با قدماواریدستمو بھ د..  بود زونی کھ بھ پاھام وزنھ اوانگار

 .. سمت بخش رفتم
 ..! نشستھ بود قلبم شکستنی زمی کھ رونای تدنی دبا

 .!دمی خورد شدن قلبم رو شنیصدا
 .. کردی زد و ھق ھق می از تھ دل زجھ مداشت
 ..  ھم کنارش بودننی پرستار و ارچندتا
  رو گونھ شدیچکی کھ مدمیدی م  رونای تیدونھ دونھ اشکا..  رو دور کند بود زی چھمھ
 .. 

 ..دی از گوشھ چشمم چکی زجھ زدنش درد اورد بود کھ ناخوداگاه قطره اشکاونقدر
 کھ یزی خواستم بھ اون چی لحظھ ھم نمھی ی برایحت..  اروم بھ طرفشون رفتماروم

 ..!! فکر کنمپاشوند،یداشت قلبمو از ھم م
 ..! از کنار ترنم بلند شددی تا من رو از دور دنیار 

 .. کرد و نفسم رو گرفتخی تنم رو سی برادرم موھای چشمای تواشک
 .. امکان ندارهنینھ ا.. ایخدا

 ؟یکنی امتحانم می ، نھ؟ دارھیشوخ
 .. سست شدزانوھام

 .. زانو زدممارستانی کف پوش بی روو
 .. امکان ندارهنیا
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 ..دی بھ طرفم دونیار
 ی تو قول دادایخدا..  شھی نمشیچیترنمم ھ..  امکان ندارهنی نشده اشیچی من ھترنم

 ھمون یبگ  توی بھ بعد ھرچنیقول دادم از ا.. من التماست کردم .. وفتھی نیبراش اتفاق
   عدالتت؟نھیا.. باشم 

 .. باشھومدهی نشی پی ترنمم مشکلی برای منو بکش ولایخدا..  منھ ریتقص 
 .. کنارم زانو زدنیار

 بود نی حسم سنگیِبدن ب  .. لحظھ خورد شدمھی یتو..  نابودم کرد نی اری چشمااشک
 ..  ترنیقلبم سنگ.. 

 نفس تونمی قشنگش میھنوز زنده باشم؟ مگھ بدون خنده ھا من  نباشھ و  ترنمشھی ممگھ
 !بکشم؟

 .. نگاه کردمنی اری چشمایتو
 ..  اشتباه متوجھ شده باشمکاش

 
  ؟؟نی شده اریچ_ 
 !!بلند شو پسر_ 

 .. تر از قبل گفتمبلند
 نیجواب منو بده ار_ 
 .. توش مشھود بود گفتی کھ کلافگی با صدانیار
 ..!!ترنم_ 

 .. شد رو دلم دھنم خشک شدرهی گرفت و ترس چقلبم
 ؟؟یترنم چ_ 

 .. پشت گردنشدیکلافھ دستش رو کش 
  شده؟؟ی ترنم چگھید لامصب بگو د_ 
 !! دفعھ حالش بد شدھی_ 

 !! دنی اتاقش پرده رو ھم کشی ھمھ رفتن تودکترا
  ابولفضلای_ 

 ... گرفتنفسم
 ..  خداای

 ... بلند شدنیار
  بلند شدمنی زمی از رونیبا کمک ار 

 .. وزن خودم رو نداشتمتحمل
 :دلمرده گفتم 

 نای تشیتوبرو پ_
 ..کردی گرد شده نگاھم می با چشمانیار
  مگھ؟یایتونم_
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 : وتکون دادم واروم گفتمسرم
 ... الان نھی ولامیم_

 .باشھ_ 
  خوبھ؟حالت

  سرم رو تکون دادمفقط
  اوردمرونی دستش بی دستم رو از توو

 .. رفتممارستانی کھ اومده بودم رو برگشتم و بھ طرف نمازخونھ بیراھ
 .. در زانو زدمی وارد نمازخونھ شدم جلونکھی محض ابھ
 .. سرم رو بھ طرف اسمون گرفتمو

  لحظھ از فکر نبودن ترنم خورد شدم ، شکستمھی ی توایخدا_ 
 !!شیری ازم بگاگھ
 ...اگھ

  گلوم رو گرفتھ بودبغض
 گلوم بود رو ھم قورت بدم و ی کھ توی کردم با قورت دادن آب دھنم بغض بزرگیسع

  ھم موفق شدمیادیتا حد ز
  عاشق بھ عشقش نرسھ؟ھی عدالتتھ کھ نی اایخدا_ دادم ادامھ

 .. باشھ و با مرگ دست و پنجھ نرم کنھمارستانی تخت بی عشقم روکھ
 اره؟؟

 ی امروز شاھد بودایخدا
  شنی لحظھ ترنم نباشھ چند نفر نابود مھی ی اگھ فقط برای بودشاھد
 !! شنی مدی نا امی شن و از زندگی نفر خورد مچند

  خوامی رو از خودت مترنمم
 .. چشمام جمع شده بودی تواشک
 ... لب زمزمھ کردمری انداختم و زری رو زسرم

  خودم زمزمھ کردمی برارلبیز_
 ی کنم کھ نفسم رو برگردونیھ قبلمآآ التماست ممن ھمون آدم...کنمی التماست مایخدا_

 رهی گی نفسم نباشھ ، نفس منم ماگھ
 .. شده بودنرهی نمازخونھ بودن با ترحم بھم خی کھ توی نفرچند
 .. تونستم نگاھشون رو تحمل کنمینم

 رمی رو بگزنی خواستن بری کھ می اشکای چشمام فشار دادم کھ جلوی رو رودستم
 .. شونم احساس کردمیرو رو یکیھمون لحظھ دست 

  قرمزش بغضم رو شکوند  از اشک وسی خی طرفش برگشتم کھ چشمابھ
 دی شد دی رو می کھ از توش درد و ناراحتیچشما
 .. کھ پر بود از عشق برادرانھییچشما
 ..می کنھی گرزمونی عزی تا برامی داشتازی اغوش  نھی کھ بھ انگار
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 ..می رو درک کنگھی ھم دمی تونستی مای فقط منو برداره
 می رو بغل کردگھی دھم

 ..ختی ری مراھنمی پی و قطره قطره اشکاش رودی لرزی مدی لرزی مای بردی ھاشونھ
 ..ختی ری بود ممارستانی تخت بی خواھر جوونش کھ الان روی کھ برایاشکا
 .. تمام شده بودتحملم
 ..دی از گوشھ چشمم چکی قطره اشکاروم

 
 

 ...زمونی عزی برامیختی ری اشک مصدای و بدی لرزی ھردومون می اشونھ
  ارزش داشتای دنھی کھ زنده موندنش برامون یزی عزیبرا

 ...می شدی افتاد نابود می می نکرده براش اتفاقی اگھ خداو
 رونی زودتر از من بھ خودش اومد و از بغلم اومد بایبرد

  رو فشار داد و گفتسشی قرمز و خی دستش چشمابا
  شھ؟ الان خواھرکوچولومیباورت م_ 

  کرد و ادامھ دادی خنده اتک
 !!! ارشمارستانی تخت بی لنگ دراز من الان رویتر_ 
   کشم؟ی دارم زجر می از چی دونیم

  کھ براش انجام بدمادی ی از دستم برنمی کارچی ھنکھی ااز
 !!!یچکاریھ

 ! نزدمیحرف
 !! گفتن نداشتمی برای در اصل حرفیعنی

  گفتم بھش؟ی میچ
  گفتم متاسفم؟یم

 !! گفتمی می چبھش
 ..مارستانھی تخت بی من بود کھ الان ترنم روری تقصھمش

 ..  کردمی مری ترنممو درگدی اول نبااز
 ! گرمشو کنار گوشم حس نکنم؟ی نفساگھی ممکنھ دیعنی ایخدا
 و با خندهی کھ داره بھم منمیبب..  نمی قشنگشو ببی چشماگھی بار دی دمی عمرمو متمام

 .. کنھینگاھش ، آرومم م
  اومدمرونی از فکر بنی اری صدابا
 .. بودستادهی چھار چوب در نمازخونھ ای تونیار
 می دو منتظر بھش چشم دوختھر

  مکث کوتاه کرد و گفتھی
 رونی بادی یدکتر داره از اتاق ترنم م! دکتر _ 
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 ی ترنم، باعث شد بی دوباره دنی ددیام..  گرفتم ی جملھ انگار جون تازه انی ادنی شنبا
 . بدوام سمت بخشای و بردنیتوجھ بھ ار

 وارد بخش شدم در اتاق ترنم باز شد دکتر سعادت و چند پرستار از نکھی محض ابھ
 ! اومدنرونیاتاق ب

  سرعت بھ طرف دکتر سعادت رفتمبا
 ستادنی و کنار من ادنی ھم ھمون موقع نفس نفس زنان رسای و بردنیار

  گفتمی مکثچی ھبدون
 دکتر حال ترنم چطوره؟؟_ 

  زد و گفتی لبخنددکتر
 !!اروم باش پسر_ 

 یلی وارد شد و خوشبختانھ الان نسبت بھ قبل حالشون خضی شوک خطرناک بھ مرھی
 !!بھتره

 ... شکرتایخدا
 شناختمی سر از پا نمی خوشحالاز
 مارستانی کف پوش بی زانوھام نشستم و ھمون جا روی طرف قبلھ برگشتم و روبھ

 سجده کردم
 ی کھ درحقم کردی لطفی شکرت براایخدا_ 
 ممنونم ، ممنونم کھ ترنمم ی بنده خطآآ کارت رو براورده کردنی ای دعانکھی ایبرا

 .. خدایرو ازم نگرفت
 
 

 ی روی کردم بوسھ اکی دستم فشار دادم و بھ دادم و بھ لبام نزدی ترنم رو تودست
 ...دستش زدم

 می چقدر ترسوندی دونی نمترنمم_ 
  انگار صدھا سالھ عاشقتمی دلم جونھ زده ولی عشقت تازه تودرستھ

  دوست دارمترنم
 چوقتی تنھام نزار ھچوقتیھ

  بلند شدمی صندلی تخت گذاشتم و از  روی دستش رو ، رواروم
  اومدمرونی اتاق باز
 ی برده بودش تونی حال ترنم خوب شده حالش بد شده بود اردی فھمنکھی بعد از انایت

  تا ھوا بخورهمارستانی باطیح
  اومدی دستش داشت بھ طرفم می تووانی کھ با دوتا لدمی رو از دور دایبرد

  ھا رو بھ طرفم گرفتوانی از لیکی
  با خنده گفتدی کھ رسبھم
 ی کردھی از بس گری شدفی ضعنوی بخور اایب_ 
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   بھش رفتمی غره اچشم
  رو از دستش گرفتموهی اب موانیل

 !! رفتھادتیانگار خودت رو _ 
 ! ھنوز چشمات قرمزهی کردھی کھ از بس گرتو
 !! بودنی ھمی خورد کردم براازی پلوی کھی شتی پامی بنکھینھ بابا من قبل از ا_ 
 ی گیاره تو راست م_ 

  دمیخند
 ؟؟ی ھفتھ کجا بودھی نی ای تو تویاه راست_ 
 دی جا بابا مثلا رفتھ بودم خونھ دوستم اونجا ھم چون من از المان اومدم گفتن باچیھ_ 

 ! شمالی طرفامی شمال منم قبول کردم رفتھ بودمیحتمآا بر
 مارستان؟؟ی کھ ترنم بیدیاز کجا فھم_ 
 
 

  جواب ندادننایزنگ زدم بھ ترنم و ت_ 
  از خدمتکارا جواب دادیکی زدم خونھ زنگ

 مارستانی ب گفت رفتنو
 خانم ھم نای کھ گفت ترنم خانم تصادف کرده و تی چی برامارستانی افتاده بی اتفاقگفتم

 ششونیرفتن پ
 گاز دادم بھ طرف ی دوستم رو برداشتم و بدون خداحافظنی ماشچیی سودمی فقط فھممنم

 تھران
 دمی خونھ من رسی کنم ھمون موقع کھ تو رفتفکر

 اھا_ 
  افتادمنای اانی کادی دفعھ ھی

 رم؟ی تماس بگتی تونم با گوشی لحظھ مھی ندارم ی من گوشایبرد_ 
  مال خودتھی گوشھی چھ حرفنیا_ 

  شلوارش در اورد و بھ طرفم گرفتبی جی رو از توشیگوش
 !!ی داشتی تو کھ گوشی چھیفقط _ 

 نی ماششھی رو از شی شدم گوشی و گفتم بھ ترنم کھ زنگ زدم جواب نداد عصبدمیخند
 رونیانداختم ب

 ؟ی زنی زنگ می داریاه پس الان بھ ک_ 
 !! نکنھتی مثل ترنم عصباننمیا

 !واری دی توی ترسم پرتش کنی دارم مازی رو نمی گوشمن
 دمی دو دوباره خندھر

 !!! بھتر شدن حال ترنم ھر دومون رو سرحال اورده بودانگار
  رو روشن کردمی گوشصفحھ
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 ..ن رو باز کتی رمز گوشایاول ب_ 
 .. رو از دستم گرفت و رمزش رو باز کردیگوش

 
  رو گرفتمانی رفتم شماره کی اتاق ترنم مشھی طور کھ بھ طرف شھمون
  شدمرهی بھ ترنم خشھی رو کنار گوشم گذاشتم و از پشت شیگوش
  شدم و تماس رو قطع کردمدی کھ خورد نا امی بوقنیپنجم

  کردمی بودم و بھ ترنم نگاه مستادهی جا اھمون
 ؟ی شدفی ضعنقدری چرا اترنمم

 زمی عزی قشنگتو باز کنی اون چشمامنتظرم
  تنگ شدهطونی شی ابی الھی دوتا تی چقدر دلم برای دونینم

  لحظھ احساس کردم پلک ترنم تکون خوردھی یبرا
  من پلکش تکون خوردی خدای تر واکی قوم رفتم نزدھی تکون دادم و سرمو

 ..اره
  گفتمی برگشتم و با خوشحالای طرف بردبھ
 آایبرد_ 

 ..ترنم
  شد و گفترهی با تعجب بھم خایبرد
 ؟یترنم چ_ 
 ورد..خـ..تکون..پلکش..پلـ_ 

  اومدشھی بھ طرف شی با خوشحالایبرد
 ..دمی دورشی بھ طرف پذی خوشحال بودم کھ حرکاتم دست خودم نبود با خوشحالنقدریا

 کھ اونجا بود گفتم دکتر ی زدم بھ پرستاری ھمونطور کھ نفس نفس مدمی رسیوقت
 ..سعادت رو خبر کنھ

 رونی ھردو با عجلھ از اتاق بقھی دق٢ با بھ طرف اتاق سعادت رفت و بعد از اونم
 اومدن دکتر بھ طرفم اومد و گفت

  گھ؟؟ی راست میخانم ملک_ 
  ترنم خانم پلکشون رو تکون دادن؟اره

  گفتمی وصفرقابلی غی شادبا
 ی دونی بودم کھ متوجھ شدم پلکش تکون خورد نمستادهی اشھیتر کنار ش دکیوا_ 

 ..چقدر خوشحالم
 .. شونمی و دستش رو گذاشت رودی خنددکتر

  نامزدتشی پمیبدو جوون بدو بر_ 
 می ھم بھ طرف بخش رفتبا

 .. کھ باھاش بود رفتن داخل اتاقی و پرستاردکتر
 دنی پرده رو ھم کشو
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  اتاقی روبھ روی صندلی درست نشستم رو ھا رفتم وی طرف صندلبھ
  ھم کنارم نشستایبرد
 ..ادی ممکنھ ترنم بھوش بیعنی ارش یوا_ 
 ... بھ خدا باشھدتیام_ 
 استرس دارم_ 

   زدی استرس داشتم و قلبم تند مخودمم
  و بگھ ترنم خانم حالشون خوبھ و بھوش اومد؟رونی بادی شھ الان دکتر بیم

 .. خودت کمک کنآآیخدا
  دادمی استرس پام رو تکون مبا

 .. رفت اون طرف راه روی طرف راه رو منی قدم رو از ای ھم ھایبرد
  رفتی اعصابم راه می داشت روگھید

 .. اتاق ترنم بودی بود کھ دکتر توی اقھی دق١٥ حدود
  شده بودمیعصب

 ...گھی درونی بای باه
 

 .. دادمیو تکون م با استرس پام ری دستام گرفتم و ھمونطورونی رو مسرم
   کنارم نشستیکی کردم احساس

 دمی رو دنی رو بلند کروم کھ ارسرم
  طرف من برگشت و گفتبھ
 ..یاگھ دوستش نداشت_ 
 نابود ی نھ داشتای افتاده ی کھ براش اتفاقی کھ مطمئن نبودی چرا حتی عاشقش نبوداگھ

  ھا؟نی ھآا ارتی شدیم
 ..ی در تکون نخوردنی ھست کھ از کنار ای ھفتھ اھی چرا الان ی دوستش نداشتاگھ

 بودن عی کارات ضانقدری ھفتھ اھی نی ای چون تونی جواب قانع کننده بھ من بده ارتھی
 ..یکھ مطمئن بشم عاشق ترنم شد

 .. خوام از زبون خودم بشنومی مفقط
 ..دمی موھام کشی دستم رو توی کلافگبا

  ھا؟نی اری بشنوی خوای میچ_ 
 ؟یچ

  من عاشق شدمھ اره ارهاره
 مارستانھی تخت بی کھ الان روی دخترنی اعاشق

  بلند شدم و با دستم بھ در اتاق ترنم اشاره کردمی صندلی رواز
  دادمادامھ

 نی کنھ عشق منھ اری تو داره با مرگ دست و پنجھ نرم منی کھ الان ای دخترنیا_ 
 ؟ی بشنوی خوای میچ
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  کھ چقدر سختھ؟یدی ، فھمیدی فھمالان
 ھآآ؟

 ...ھی تازه عاشقش شدی بفھمی وقتمخصوصآا
 .. بودم و کلافھ و رفتارم دست خودم نبودیعصب

 نای نھ تدمی رو دای اطراف نگاه کردم کھ نھ بردو
 نا؟یت_ 
  ازاد داشتی بھ ھواازی بد بود نیلی موند حالش خاطی حیتو_ 

 .. نرفتھ بودرونی بمارستانی شھ کھ از بی می ھفتھ اھی
  کردی ھم ھمون موقع کھ ادمدم داشت با تلفن صحبت مایبرد

 ...رونی لحظھ در اتاق ترنم باز شد و دکتر اومد بھمون
 می طرفش پرواز کردبھ
  شد؟یدکتر چ_ 
 ی از خدا تشکر کندی بھتر شده معجزه است بایلیخداروشکر حال نامزدت خ_ 
 ..رونی بادی ی مژهی وی شاالله امروز از مراقبت ھاان
  کنمکاری دونستم چی نمیحال خوشاز
 ازتون ی بگم و با چھ زبونی بابت زحمتاتون چدی دونم بای سعادت واقعا نمی اقایوا_ 

 تشکر کنم
 فمھیوظ_  

 
  ھم اومدای لحظھ بردھمون

  تعجب بھمون نگاه کرد و گفتبا
  شده؟یچ_ 

 ن؟ی خوشحالنقدری اچرا
  گفتای با خنده بھ بردمی زنی نمی حرفنی منو اردی مکث کوتاه کھ دھی بعد دکتر

 رونی بمیاری ی از بخش مراقبت ھا مگھی ، دوساعت دیکیترنم خانم رو تا _ 
  گفتعی سردی انگار ترسایبرد
 چرا؟..چـ_ 
  شده؟یزیچ
 نترس حالشون رو بھ بھبوده خداروشکر_ 
 رونی بانی بدی از بخش مراقبتا باگھی بھتر شدن دیلیخ
 ..نی رو بکنکتای شکر پروردگار دی معجزه است باھی ھیشب

  بوددهی حرف دکتر رو نفھمی انگار ھنوز معنایبرد
  کردی علامت سوال داشت بھ دکتر نگاه مبا

  گفتی دفعھ با خوشحالھی کھ
  ترنم خوب شد؟یعنی من شکرت ی خدایوا_ 
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  دکتر؟اره
  بگمی دونم چی نمای خدایوا
  برگشت و گفتنی طرف اربھ
 ؟ی گفتنایبھ ت_ 
  زد و گفتشیشونی بھ پی اروم ضربھ انیار
 ..! رفت دکتر تازه گفتادمی یوا_ 
  بگمنای برم بھ تمن
  از راه رو خارج شدو

  ھم با خنده ازمون دور بوددکتر
 !! ترنم خوشحال بودی اونم از سلامتانگار

  برگشتم و گفتمای طرف بردبھ
  دفعھ؟ھی تو یکجا رفت_ 
 

  زنگ زدانی کیاھا راست_ 
 

 ..ه بھش زنگ زدم جواب نداد قطع کردم بعدش ھم کھ وقت نشد زنگ بزنمار_ 
 

  خودم جواب دادمسی حالت خوب نادی زدمی دیوقت_ 
 

 !!میمارستانی بیبھش کھ نگفت_ 
 

 گفت دی ھم فھمانی از دکترا رو کیکی کردن جی پرشی از پذی وقتیاولش نگفتم ول_ 
  مجبور شدم بھش بگم؟یکجا

 
 نجآای ازنی ری الان ھمشون می وایا_ 
 

 می و نشستمی ھا رفتی بھ طرف صندلھردومون
 !! چند وقت شکر کردمنی تمام محبتاش مخصوصآآ ای دلم از خدا براتو
 
 

  کھ دکتر گفت ترنم رو بھ بخش منتقل کردنھمونطور
  کنھکاری دونست چی نمی کھ از خوشحالنایت

 !! خوشحال بودممنم
 ! کنمی مخفیس تونستم از کی نمنوی او
  دل تک تکشونی چند وقت رفتارم شک انداختھ بود تونیا
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  رو نشون بدممی خوشحالنی از اشتری تونستم بینم
  کنمشتری کھ ھست بینی شکشون رو از او

 مشینی ببمی تونی گفت کھ الان مدکتر
 ی نوبتی داخل ولمی برمی پرستار ھم گفت کھ اجازه داربھ
  رفت داخلنای نفر تنیاول

 .. منتظرشمی ھا نشستھ بودی صندلی روماھم
   داده بودمھی تکواری رو بھ دسرم

  کھ با ترنم داشتم غرق شده بودمی خاطره ھای توو
 !! لبخنداشادی

 !! ھاشیلجباز
 ..و
  پارک دلم رو لرزوندی بار تونی اولی کھ برایطونی شی ابی اون چشماو
 !! از اون بھ بعد خواب رو از چشمام گرفتو

   ممنون کھ ترنمم حالش خوب شدهایخدا
  لطف بزرگتنی بابت اممنون

 ..اگھ
 .. شھی حال ترنم حتمآآ خوب منی ارتھی نھ اگھ چنھ

 !! بھ بعد ھم از خدا کمک بخواهنی بھ خدا بوده از ادتی باش تا الان کھ اممطمئن
  تونم عشقم رو بھ ترنم ابراز کنم؟ی میعنی
  لبام جا گرفتی روی فکر لبخندنی ابا
   با فکر بھ عارف و ازدواج ترنمیول

 !! لبام بود اروم محو شدی کھ رویلبخند
  ندارمی شانسچی ھمن

 .. الان نامزد عارفترنم
 ..ھھ

 !! ترنمشی پومدی بار نھی ی ھفتھ حتھی نی ای عارف نامزد ترنم بود تومثلا
 !! دونستیم
 سرم خلوت شد ی گفت سرم شلوغھ وقتی می ولمارستانی بی دونست کھ ترنم تویم

 !!شتونی پمیای یحتمآآ با پدربزرگ م
  شده بود؟ی ادمنی واقعا ترنم عاشق ھمچیعنی 

 ..ترنم و عارف..اره
 ..انی ی مبھم

 !!ی خوای می چگھی تو دنی خوشبخت بشھ ارتترنم
 .. خوام و بسی عشقم رو می من فقط خوشبختاره

 ..دی قطره اشک از گوشھ چشمم چکھی
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  دستم رو اوردم بالا و پاکش کردمعیسر
  خوردش نکننی از اشتری بگھی ھفتھ غرورت خورد شد دھی نی ای بسھ توگھی دنیارت
 ... مغرورنی برگرد بھ ھمون ارتاره

  ی انتظامیروی کھ سرگرد ننی ارتھمون
 ..ی قونی ارتھمون

 ..و
  سنگ دلو

 !! دلم جونھ زدهی عشق ترنم توامآآ
 !ستی سنگ بشو نگھی دل دنیا

 
  اومدمرونی از فکر بھی گری صدابا

 !!ختی ردلم
 .. جدا کردمواری رو با وحشت باز کردم و سرم رو از دچشمام

 
 !! شدمرهی روبھ روم خبھ
 ...دمی و بچھ ھا رو دانی ککھ

 دمی کشیقی عمنفس
 !! مردمی داشتم میوا
  بلند شدمی صندلی رواز
 می بھ طرفم اومد باھم دست دادانیک

  تو ؟ی شدی شکلنی چرا ا؟یخوب_ 
  خوبھ؟ترنم

 !!ممنون خوبم_ 
 بھتره از یلی ھم دکترش گفت رو بھ بھبوده خداروشکر حالش نسبت بھ صبح خترنم

 !!رونیمراقبتا اوردنش ب
 خداروشکر_ 
  کردکاری چتای اناھی دونینم

 ی بودن و اروم اشک مستادهی گوشھ راه رو اھی بھ دخترا انداختم ھرکدوم ینگاھ
 ..ختنیر
 می پسرا ھم سلام کردھی بقبا

 !!  بھ طرف دخترا برگشتایبرد
  ؟نی کنی مھی الان کھ خداروشکر حالش بھتره الان چرا گرگھیاه بسھ د_ 
 ..نی و خداروشکر کننی دعا کننیبر
  فت داده بود اشکاش رو پاک کرد و گھی تکواری بود بھ دستادهی کھ ھمونطور کھ اسایپر
  گھی راست مایاره بچھ ھا برد_ 
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 نھ؟ی اتاق ترنم ھمایبرد
  بھ در اتاق ترنم اشاره کردو

 .. با سر جوابش رو دادایبرد
 بھ محض رونی از اتاق اومد بنای طرف در اتاق رفت ھمون لحظھ در باز شد و تبھ
 گھی اعصاب منم دختنی ری بغل ھم اشک می بغلش ارزوم تودی پردی رو دسای پرنکھیا

  شدیداشت کم کم اعصابم خراب م
  تونم برم داخل؟ی من منایت_ 
  جدا شدسای تعجب بھم نگاه کرد و از پربا

 !!ی بری تونیاره م_ 
  ندادمیتی گرد بچھ ھآآ اھمی طرف در اتاق ترنم رفتم و بھ چشم ھابھ
  دادمھی اتاق رو پشت سرم بستم و بھ در تکدر

 ..دمی کشیقی عمنفس
 
 
  طرف تخت ترنم رفتمبھ

  تخت نشستمی روکنارش
  شده بودمرهی فقط بھ صورتش خی حرفچی ھبدون

 .. بودنی کھ تونستم بگم ھمیزی تنھا چقھی از حدود ده دقبعد
 !!ترنم منو ببخش_ 
  تخت بلند شدم و از اتاق خارج شدمی رواز

  اتاق نشستھ بودنی روبھ روی ھای صندلی ھا روبچھ
  برگشتمنی سمت اربھ
 !من رفتم_ 
   بلند شد بھ سمتم اومدی صندلی گرد بھم نگاه کرد و از روی با چشمانیار
 ؟!ی ریکجا م_ 

  گفتماروم
 !!تمی ماموری من تونکھی مثل انیار_ 
 ...تی ادامھ ماموری سرھنگ براشی رم پیم

 ؟!ی خودتنی انیارت_ 
 ادی تا ترنم بھوش بسای واحداقل
  رو تکون دادمسرم

 !! بسھگھی دنیارنھ _ 
  تا الان عذاب وجدان داشتممن

 !! برمدی ترنم حالش خوبھ بادی کھ فھمالان
 . تونم وقتم رو تلف کنمی نمنی از اشتری پرونده عقب ھست بینطوریھم
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 امآا_ 
 !! من رفتمنیاما و اگر نداره ار_ 
  طرف بچھ ھا برگشتمبھ
 !!بچھ ھا من رفتم_ 

 خدانگھدار
   از سمت بچھ ھا نموندم و از راه رو خارج شدمی جوابمنتظر

  طرف اسانسور رفتمبھ
 ... رو فشار دادم١ دکمھ

  دادمھی اسانسور تکوارهی بھ دو
 !! بود کھ تاحالا انجام داده بودمی کارنی بھترنیا

 
 )) ترنم(( 
 
  سرم چشمام رو باز کردمی توی احساس درد وحشتناکبا

 ... کنھی چقدر سرم درد ماخ
 !! چشمم خورد کھ مجبور شدم چشمام رو ببندمی تویدیسف نور
  کم چشمام بھ نور عادت کرد و تونستم چشمام رو باز کنمکم

  اطرافم برام اشنا نبودیفضا
 !!مارستانی متوجھ شدم کھ بی پزشکی دستگاه ھادنی دبا

 مارستان؟؟ی چرا باما
  کنمی مکاری چمارستانی بی تومن
 ..اخ

 ... کنھی در منقدری چرا اسرم
 ست؟ی نادمی یزی چرا چیوا

 ؟!!مارستانمی بی چرا تومن
  ذھنمی اومد توونی کامھی لحظھ ھی یبرا

 !! چشمام رد شدی از جلوشی خاطراتم مثل صحنھ نماتمام
 !!! ایپور

 !ایلیا
 نی ارتی چشماغم

 ادمی زسرعت
  خوردن حالمبھم

 ...و
 !! اومدی کھ از جلو داشت بھ طرفم میونی شدنم کامھوشی قبل از بو

  ذھنم گذشتی خاطراتم مثل برق از توتمام
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 !! منی خدایوا
  تونستم دردش رو تحمل کنمی کرد نمی وحشتناک درد مسرم

 دی باز من رو دی چشمانکھی پرستار اومد داخل بھ محض اھی لحظھ در باز شد و ھمون
 دوباره از اتاق خارج شد

 ... اه
  چرا رفتنیا

 
 
 کھ معلوم بود پزشک دی با لباس سفیانسالی مبآآی بعد در اتاق باز شد و مرد تقرقھی دقده

  وارد شدنیبا ھمون پرستار قبل
  بھ طرفم اومددکتر
 ! خوسحال بودیلی از بھوش اومدن من خانگار

 سلام دخترم_ 
 !! من دخترمی خدایوا

 !!ت نگفی خواستم از زبون پدرم بشنوم ولی عمر مھی کھ ی اکلمھ
 ! بد بود و کلمھ دخترم حالم رو بد تر از قبل کردحالم

 !!یبالاخره چشمات رو باز کرد_ 
 یای ھفتھ اس کھ ھمھ منتظرن بھوش بھی
  اوهھوشمی ھفتھ اس کھ بھی من یعنی

  تونستم حرف بزنمی خشک شده بود و نمگلوم
 بــــ..ا_ 
 ؟! دخترمی خوایاب م_ 

   رو باز و بستھ کردمچشمام
 کھ گوشھ اتاق بود رفتم و یکی کوچخچالی پرستار اشاره کرد پرستاره ھم بھ طرف بھ

 . اب رو در اوردیبطر
  برداشت و پرش کردزی می از رووانی لھی
 .. کردکی رو بھ لبم نزدوانیل

 !!  بودتشنم
 ! رو بھم دادوانی لی جرعھ از اب توھی فقط یول
  جرعھ گلوم نسبت بھ اول بھتر شدھی ھمون با

 امپول مسکن ھم بخاطر درد ھی ام کرد و نھی سعادت معاشیلی بودم فامدهی کھ فھمدکتر
 ..سرم نوشت

   کردی سرمم خالی امپول رو توھی پرستار
 !! یکی شد و تارنی چشمام کم کم سنگکھ
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 ! گذره امروز قراره مرخص بشمی از بھوش اومدنم می ھفتھ اھی

  زدنی ھر روز بھم سر منای اتای ھفتھ اناھھی نی ایتو
 !!شمی اومدن پی مونی روز در مھی و پدر بزرگ ھم عارف
ھمون روز کھ ..  گفت کھ تصادف کردمنای بھ مامان انای کھ تنھی تر از ھمھ اجالب

 بھوش اومدم
 !! ھم فرداش اومدننای امامان
  بھشون نگفتھ بودیزی تا اون موقع چانگار

 کھ اونم اومده بود سوال درباره شمی بار اومد پھیط  فقنی ھفتھ ارتھی نی ای تونکھی او
 ! اجازه ندادنای تی پرونده ولی بپرسھ برایروز مھمون

  حال ترنم ھنوز خوب نشدهگفت
 .. کوتاهیلی کردم ھم اروم و خی تونستم صحبت کنم و اگھ صحبت می اول نمیروزا

 !! از دو ، سھ روز بھتر شدمبعد
  لباسام رو عوض کردمنای کمک مامان و تای

  تونستم تنھا لباسام رو عوض کنمی شکستھ بود و نمدستم
  رو بابا انجام داده بودصی ترخیکارا

 .. دستم رو گرفتھ بودنایت
  ھواسش بھم بودشھی ھفتھ دکتر سعادت ھمھی نی ایتو
  کم داشتھ باشمیزی ذاشت چی نمو

 ی کھ داشتن با ھم صحبت مدمی د از دور دکتر سعادت و بابا رورونی بمی اتاق اومداز
  گفتدی دکتر تا منو دمیکردن بھ سمتشون رفت

 ! دخترمی شی مرخص می دارگھیخوب د_ 
 !ھمش بخاطر زحمات شماست دکتر_ 
 !!!رمیخدا عز_ 
 .. نکردم من بنده خداھمی کھ کارمن

  دوبارت شکر کنی برگردوندن زندگی سرت برای بالای از خدابرو
 

  کردی حرفش ازمون خداحافظنی از ابعد
 

  کرد از دکتر و رفتی خداحافظعی سربابا
 ! دخترم خواستم بگم قدر نامزدت رو بدونی برنکھیفقط قبل از ا_ 

 !! نامزدت بودی خدا بھت کمک کرد بعد ھم دعاھااول
  شد نگاه کردمی گرد بھ دکتر کھ داشت ازمون دور می چشمابا
 ؟! گفتی چنیا

 ..نامزد

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 188 

  نامزد کردم کھ خودم خبر ندارمی کمن
 .. گرفتمی فراموشنکنھ

 !! گرفتمی حتما ضربھ بھ سرم وارد شده فراموشیییوا
 سی نادمی نامزدم چرا

  برگشتمنای طرف تبھ
  کھ مامان نشنوه گفتمی اروم طورو

 ؟! گرفتمھی گم من ضربھ بھ سرم خورد فراموشی میینایت_ 
 .. خندهری زد زید پف اول با تعجب بھم نگاه کرد و بعنایت

  گفتدی خندی طور کھ مھمون
 ..دمی شھ نخندی میده ترنم دوھفتھ ا.. بـرتیخ.. خدآیوا... ی..چـــــ_ 
 ..می من کاملا جدنایت_ 

  شدشتری خندش بشدت
 ..م... ترنـیییوا_ 

  برگشت و گفتدی خندی بلند می کھ با صدانای بھ طرف تمامان
 نا؟ی شده تیزیچ_ 
 .. شھنی خواھرت کمک کن تا بره سوار ماشبھ
   اروم شدکمی نایت

  طرفم خم شد و اروم گفتبھ
 ..ترنم جان_

 .. منی دوقلوخواھر
 .. کوچولوخواھر

  بود؟ادتی گرفتت اخھ منو ی می اگھ فراموشتو
  بود؟ادتی و بابا رو مامان

  بود؟؟ادتی رو دوستات
 ..آآای زنی می حرفعجب

 .. حق داشت بخندهنای داده بودم بدبخت تی چھ سوتیوا
 .. ھم کھ داشتم از دست دادمی ذره عقلھی ھمون

 
  بودمچی گھنوز

 می بابا شدنی و سوار ماشرونی بمی اومدمارستانی از بنای کمک مامان و تبا
 !می خونھ بوداطی حی بعد توقھی دق١٥ از کمتر
  اومده بودنھمھ
  ، خالھعمو

 پدربزرگ
  و عرفتنعارف
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 می شدادهی پنی دستم رو گرفت و از ماشنایت
  بھ طرفم اومدخالھ

  عروس گلم؟یخوب_ 
  رو کم داشتم حال خودم خوب بود حالا خالھ ھم کاسھ داغ تر از اش شده بودنیھم

  ملاقاتمیومدی بار نھی تا الان کھ ی گلم کجا بودعروس
  کھ خودم ھم بھ زحمت متوجھ شدم گفتمی اروم طوریلیخ
 !ھخوبم خال_ 

  کرد گفتی کھ حالم رو درک منایت
  سرپا باشھدی نبانی از اشتری اتاقش بی برمش تویخالھ جان ترنم خستھ اس م_ 
 ..اره ببرش دخترم_ 

  باشمراقب
   دور با ھمھ سلام کردماز

 ! کنمی احوال پرسیکی یکی نداشتم برم باھاشون حوصلھ
  برام اماده کرده بودننیی کھ طبقھ پای اتاقی منو برد توعی ھم سرنایت

  تخت نشستمیرو
 ومدی بار ھم نھی نشده خوبھ یزی کنھ ھنو چی چھ عروسم ، عروسم مییییا_ 

 ! مردمی نباشھ داشتم می ھرچمارستانیب
 ..ریاول زبونتو گاز بگ_ 

 .. بم افت ندارهبادمجون
 !ی خودت عارف رو انتخاب کرددومم

 !میاره و از انتخابم راض_ 
 
 

  عارف رو؟ی نگرفتلی اصلا تحونی ھمیبرا_ 
 ولش کن!ستی الان اصلا حالم خوب ننایت_ 
  ادامھ دادمی خوشحالبا

 ھ؟ی شما کیعروس_ 
  و گفتدیخند
 دلم براش تنگ شده واقعآا معرکھ دمی رو دنی ارروزی ترنم دی واگھی ماه دھی بایتقر_ 
 ..اس
  بھش رفتمی وسط حرفش و چشم غره ادمیپر
   گفتنییای گفتن حی ابم روش دختروانی لھی رو قورت داده ایدختره ح_ 

 ! کردن بعد توی اومد رنگ عوض می تا اسم شوھر و ازدواج ممی قدیدخترا
 !می قدی خواھر دخترای گیخوبھ خودت م_ 
 می ھست٢١ قرن ی الان توما
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 ...٢١ من خواھر
 ھ؟ی چگھی عکض کردن درنگ

  سرشی تخت بود رو بھ سمتش پرت کردم کھ درست خورد توی کھ روی لشتبا
 .. تلخھقتی حقیاخ وحش_ 
 .. نکشتمتومدمی تا نرونیگمشو ب_ 
 ..اره حتما با اون وضع و دست چلاقت_ 

  گفتعی شدم کھ سرزی خمین
 ی باشھ ھآا کم اوردادتی یول_ 
  از از اتاق خارج شدعی سرو
  عوض کنمی حالا لباسام رو چطوراه
 ! کھ با لباس بخوابمسی نیابا ولش کن چاره ا بیا
 .. خوابم برددی نکشی کھ طولدمی تخت دراز کشیرو 
 
 
 .. دستم چشمام رو باز کردی روی دست کسی احساس گرمبا
 .. شدمزی خمین

  کنھی مکاری چنجای انی ااه
 دمی کشرونی دستش بی رو از تودستم

  گفتمتی با عصبانو
 ؟؟ی کنی مکاری اتاق من چیتو ، تو_ 
 !! ی شدداریاآ ب_ 

  کردمدارتی بببخش
 ؟؟ی کنی مکاری اتاق من چیازت سوال کردم تو_  
 ستادی من ای تخت بلند شد و درست روبھ روی رواز

  شلوارشبی جی رو کرد تودستش
 ترنم چتھ ؟_ 

  خوردمت؟مگھ
 !!بحث رو عوض نکن_ 
  اتاق من ھآا؟؟ی توی اومدی اجازه کبا

 اجازه وارد اون ی تونھ بی نمی فردچیفقط مال صاحبشھ و ھ کھ ی خصوصھی اتاق
 !!اتاق بشھ

  نداده؟؟ادی بھت نوی و پدرت امادر
  زد و با طعنھ گفتیپوزخند

 !! ی تو نامزد منزمیعز_ 
 !! تو نداره کھ اتاق تو اتاق منم ھستمنو
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 !!ی ری اعصاب من راه می رویعارف دار_ 
 ..یستی ھنوز نامزد من نتو
 .. اون مغزت فرو کن عارفی تونوی بفھم انویا

  طرفم خم شد و گفتبھ
 سال ھی چھ گھی ماه دھی حالا چھ می کنی ما با ھم ازدواج می چھ نخوایچھ بخوا_ 

 !!گھید
 ! سوخت و سوز ندارهی و زود داره ولرید

 ! ترنمی کھ با من ازدواج کنی مجبورتو
 .. مجبوری فھمیم

 ستادی دور شد و صاف اازم
 ..ھی بقشی رم پی صدام کن من می ھم خواستیخوب گلم استراحت کن کمک_ 

 دمی گونھ ام کھ صورتم رو عقب کشی رو اورد و گذاشت رودستش
 ری خودم رو بگی تونستم جلوی کرد و نمی گلوم داشت خفم می توبغض

  سمت در رفت و از اتاق خارج شدبھ
  رو برداشتم و بھ سمت در پرتابش کردمبالشتم

  لعنتت کنھ عارف خدا لعنتت کنھخدا
  چتھ؟ترنم

 ! بدبختی ازدواج موافقت کردنی اره خودت با اخودت
 !!ی اعتراض ندارحق

 ..ختمی ری اشک ماروم
  کردمی ھام فکر می بھ بدبختو
 
 
  در بھ خودم اومدم اشکام رو پاک کردم و لبھ تخت نشستم اخ دستمی صدابا
  گفتمی بغض داری صدابا

 دییبفرما_ 
  شددای در پی از لانای باز شد و سر ترد

 ترنم_ 
 بلھ ؟_ 
 ..نتی خواد ببی میکی_ 
 ؟یک_ 
  شدانی درگاه در نمای تونی خواست جوابم رو بده کھ در باز شد و قامت ارتیم

 !من باھات کار داشتم_ 
 .. کنمی تونستم مخفی نمنوی اومدنش خوشحال بودم ااز
  خورد شدن قلبم رو حس کردمی کھ زد صدای با حرفاما
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 !یچند تا سوال داشتم درباره روز مھمون_ 
 ؟! تونم بپرسمی مالان
 .. تونھ برهی اشاره کردم کھ منای کنھ با سر بھ تمی اومده بود باز جوھھ

  سرش رو تکون داد و از اتاق خارج شداونم
 !ی بپرسی تونیم_ 
  کارم رفت و روش نشستزی می طرف صندلبھ
  کنمیخوب شروع م_ 
 !بفرما_ 
 بای تقری و چشمای با موھا و پوست جوگندمی مسنبای مرد تقری اون مھمونیتو_ 

 ؟؟یدی ندیمشک
  نبودادمی ی از مھمونیزی چنکھی فکر کردم  با اکمی

 ی تویرزنی پای رمردی پچی مال جوونا بود و ھی بود کھ اون مھمونادمی خوب نوی ایول
 ! نبودیاون مھمون

 ! ھمھ جوون بودنی مھمونیتو_ 
 ! خوبھ_ 
 ست؟؟ی نادتی ھاشون افھیق

 ! شناسمی منمشونی اگھ ببینھ ول_ 
 
 

 !! خواست بزنھ رو بگھی رو کھ می کھ سختش بود حرفانگار
 ... اتاقی اومدم تویوقت_ 

  رو ادامھ ندادحرفش
 !! کنھی داره صحبت می کھ راجب کدمی فھمخوب

 ..ایلیا
 ..! ازادایلیا_ 
 دی کشی چشماش رو بست و نفس صدا دارنیارت

  کھ چشماش بستھ بود گفتھمونطور
  خارج شدنھرانی از اشی چھار سال پایلی اقا انیا_ 
  خارج شده؟ھھ
 ! نذاشتھرونی برانی پاش رو از اچوقتیھ_ 

   رو باز کردچشماش
 ! ترنمی زنیمطمئن حرف م_ 
 ! چون مطمئنم_ 
 ؟یخوب از کجا مطمئن_ 

  دمی کشیقی عمنفس
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 .. باھم دوستشی سال پ٥، ٤ حدود ایلیمنو ، ا_ 
  و گفتدی حرفم پروسط

 دوست؟_ 
 !..میاره دوست باھم دوست بود_ 
 ؟!یمعمول_ 

 ! نھای خواست بفھمھ دوسش داشتم ی کردم حتما می رو خوب درک ممنظورش
 ! نھیمعمول_ 
 ! دوسش داشتمدیشا
  تعجب بھم نگاه کردبا

 د؟یشا_ 
 !دیاره شا_ 
 ؟یالان چ...الان_ 

 رو بھت لشی درصد اگھ دوسش داشتم الان اسم و فامھی ی زدم بھ نظرت حتیپوزخند
  گفتم؟یم
 

 !خوب نھ_ 
  بھش انداختمیھی عاقل اندر سفینگاھ

 ؟ی کردی و با سرعت رانندگرونی بیچرا اون روز با سرعت از خونھ اومد_ 
  اتفاق افتاد؟نی اکھ
  دستم اشاره کردبھ

  پوزخند زدم و گفتمدوباره
 ! براتون مھم بودیلینھ خ_
  لحن سردم تعجب کرداز
  پرسمیحتما برام مھم بوده کھ دارم م_ 

   کل کل نداشتمحوصلھ
  بھم فشار وارد شده بودای و اون حرکت پورایلی دوباره ادنیبا د_ 

 !ه بود حالم رو خراب کردیدی دایلی بغل ای منو توی اره نگفتم کھ غم چشمات وقتنگفتم
 ! بلند شدی صندلی و از رودی موھاش کشی دستش رو توی کلافگبا

 ! رمی مگھیمن د_ 
 !خوبھ_ 

 !  دوباره
  کردی دونستم بھم نگاه می رو نملشی کھ دلی داشت با غمدوباره
  نگاھش رو نداشتمتحمل
 نیی رو انداختم پاسرم

 خدانگھدار_ 
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  در بود کھ بھ سمتم برگشت و گفترهی دستگی طرف در رفت دستش روبھ
 
 

  ی شرکت کردتی ماموری تونجایممنونم کھ تا ا! ترنم _ 
 ی جون خودت رو بھ خطر انداختو

  کمکت ھم ممنونمبابت
  تصادف ھم واقعا متاسفمی براو
  بھت سرم رو بلند کردمبا
  گھ؟؟ی می چنیا

 ھ؟ی چمنظورش
 !نیارت_ 

 ھ؟یمنظورت چ..منظور
 ..نھیترنم منظورم ا_ 
 !!ی کنی شرکت نمتی مامورنی ای توگھی تو دکھ
 .. جونش رو بھ خطر بندازهی تونم بزارم بخاطر من کسینم
 ستی نی واقعآآ خطرناکھ ترنم بچھ بازتی مامورنیا
 .. اونوفتھی خطر بی توی اگھ قرار باشھ کسو

 ..منم
 .. تونھ

   بزارمتی مامورنی ای حاضرم جونمو برامن
  خطر باشھی توی دوست ندارم بخاطر من کسیول
 ! ازت تشکر کنمی دونم چطوری و نمی جا ھم واقعا بھم کمک کردنی ھمتا

  بابت کمکت ترنمممنونم
 .. نکنتی مامورنی اری خودت رو درگنی از اشتری بیول
 ..ی دخالت نکنگھی و دی منظور حرفم رو بفھمدوارمیام

 ... نشون بدم از اتاق خارج شدی بتونم عکس العملنکھی از اقبل
 
 
  گرفتمواری رفتن تخت چشم از دنیی شده بودم با احساس پارهی خواری بھت بھ دبا
 دمی اومد کھ من نفھمی کنی شدم ارهی تخت نشستھ بود خی کھ کنارم رونای بھ تو

 ؟ی اومدیک_ 
 ..الان_ 
 ن؟ی بھت گفت ارتی؟چی فکرتو
 !یچیھ_ 
 ی شوکی نگفت تو ھنوز تویچیخوبھ ھ_ 
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 کمکش نجای کمکش کنم و تشکر کرد کھ تا اتی ماموری توگھی خواد دیگفت نم_ 
 کردم گفت

 ! من نھی جون خودش رو بھ خطر بندازه ولتی مامورنی ای براحاضره
 ! کار رو کردنیبھتر_ 
  بھت بھش نگاه کردم و گفتمبا

 ؟یچ_ 
 ! کنھی شرکت نمتی مامورنی ای ترنم توگھی خواستم بھش بگم کھ دیم_ 

 گھی خودش گفت دخوبھ
 اما چرا؟_ 
 .. بفھمنوی ترنم ای کردی می با جون خودت بازیداشت_ 
 نای شم بھ مامان ای مجبور می و دوباره دخالت کنی کنی لجبازی ضمن اگھ بخوادر

 !بگم
  زدمیپوزخند

 .. خوام بخوابمی تختم بلند شو میحالا از رو! خوبھ_ 
 ی بخوابی چیوا چ_ 

 ؟ی بخوابیری سالن الان نشستن منتظر تو بعد تو بگی توھمھ
 ! جوننای تی گی می چھیوا _ 

 ن؟ینی منو ببنیای بنی من بھشون گفتم بلند شمگھ
 ! اومدهانای رو کنار بزار  در ضمن اریترنم شوخ_ 

 رنی بگی خوان عروسی نمانگار
  دمی تخت پری از روعیسر
 ھآ؟؟_ 

  کنھ با ھفت جد ابادشی مغلط
  جلوم رو گرفتعی سرنای طرف در رفتم خواستم در رو باز کنم کھ تبھ
 ی کنم لباسات رو عوض کنی کمکت مای لباسا بنی دختر با ای ریکجا م_ 
 بود کی لباسام رو عوض کردم حالا بماند دستم چقدر درد گرفت و نزدنای کمک تبا

 !ھی گرریبزنم ز
 ! نشستھ بودنی سالن اصلی ھمھ تورونی بمی ھم از اتاق رفتبا
 
 
 .. بلند سلام کردم کھ ھمھ بھ طرفم برگشتنی صدابا

  رو دور تا دور سالن چرخوندمنگاھم
 نی و ارنی و ارتنای اانا،رھا،عمویانواده ار٧
 ای خانوادشون، بردبا

  مبل نشستھ بودی مغرور روشھی ھم کھ مثل ھمپدربزرگ
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  بھ طرف پدر بزرگ رفتماول
 لام پدرجانس_ 

  رو بھ نشون احترام بوس کردمدستش
 سلام دخترم_ 
  از پدربزرگ نوبت بابا و عمو بودبعد
  خالھ گفتدمی خالھ کھ رسکینزد
  کنھ؟ی دستت کھ درد نمزم؟یحالت بھتره عروس عز_ 

  مبل رو نشون داد و گفتی کنار خودش روعیسر
 زمی کنار خودم عزنی بشایب_ 

  و گفتدی وسط حرفش پرنایت
 ..نیشما راحت باش_ 
   اون سالنی تومی ری جوونا مما

  سرش رو تکون داد و گفتخالھ
 زمیباشھ عز_ 

  و رھا نشستھ بودنانای کھ اری بھ طرف مبلدی دستم رو گرفت و کشعی سرنایت
  مبل بلند شدنی از رومی ری بھ سمتشون ممی داردنی دیوقت

  نموندی گفت و منتظر جوابی با اجازه انایت
 می سالن خارج شداز
 ! دست منو ول کننی انایت_ 
 دی برداشتم کھ بدبخت گرخزی خانای دستمو ول کرد بھ طرف ارنکھی محض ابھ

 !ی مرخص شدمارستانیخوبھ تازه از ب! چتھ ترنم _ 
  گھ؟ی می چنای تنیا..اخھ خر_ 
  مگھ؟ی دونم چیمن چھ م_ 
 !یری بگی عروسی خوای گھ نمیم_ 
 ! گھیراس م_ 

  دستم رو از پشت  گرفتنای بھ طرفش حملھ کنم کھ تخواستم
 اه ترنم چتھ ؟_ 
 ! ولم کننایت_ 
  مبل نشستی روانایار
 ! ترنمھی چی دونیم_ 

  مبل نشستی گفت کھ رھا بھ سمتش رفت و کنارش روینی جملھ رو با لحن غمگنیا
 زم؟ی شده عزیزیچ_ 
  بشھ؟یزی چدینھ با_ 
 فتم کنارش نشستم و گمنم
  شده؟ی چانایار_ 
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 دی مبل پری دفعھ از روھی
 !! ماه عسلمی بری عروسیی بھ جامی خوایم! ھی چی دونیم_ 
  شدهیزی گفتم چدمیترس! مرض_ 

 دیخند
 !خواستم ارومت کنم_ 
 اخ دستم_ 
  بھ سمتم اومدنعی سرنای و تانایار
  و گفتمدمی شد پرکمی نزدانای ارنکھی محض ابھ
 ؟ی زاریحالا سربھ سر من م_ 

 دنی و شروع کرد بھ دودی خنداونم
  و گفتمستادمی کھ بتونم بدوم ھمون جا ای خوب نشده بود طورادی چون حالم زمنم
 ماه ی ری می دارگھی چند روز دیول!  کھ نھ ی عروسگھیخجالت بکش چند روز د_ 

 !!ی دوی وسط خونھ مییی کھ ھی بچھ انقدریعسل بعد ا
 ...ونیلی م٧٥ می شدییما چھ ادما.. خدآاعجب

  و بھ طرفم برگشتستادی اانایار
  تو نھ؟ی تونم بدوم ولی کھ من مسی نی باور کنم بخاطر حسودیعنی_ 

  خندهری و رھا زدن زنایت
  شده بودمرهی فقط با حرص بھشون خمنم

 می بھ طرف در سالن برگشتای بردی صدابا
 دن کنارش بونین،اریعارف،عرفان،ارت

 خانومآ اجاره ھست؟_ 
  نموندن و بھ طرف مبلا رفتن و نشستنی جوابمنتظر

 می کردی بھشون نگاه ممی فقط با علامت سوال داشتماھم
  گفتای بردکھ
 ن؟ی کنی نگاه مینجوریچرا ا_ 
  شدم و گفتمرهی چشماش ختو
 ! رستگاریجناب اقا!  محترمیاقا_ 
 ؟ی خانم تھراندییبلھ ؟ جانم بفرما_ 
 نجا؟ی انی اومدیبا اجازه ک..نکھیاول ا_ 
 !خودمون_ 
 نجا؟؟ی اومد ایاول ک_ 
 شمآا_ 
 خوب؟_ 
 خب؟_ 
  گم خوب؟یم_ 
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 خوب منم گفتم خوب؟_ 
 ! بگو خوبییاه ھ_ 
  بگم خوب؟یخوب چ_ 
  و گفتمدمی کوبنی زمی حرص پام رو روبا

 !کاری چنی شما اومدنھیمنظورم ا_ 
 میخوب ماھم جوون!  اون سالنی توانی جوونا بنیمگھ شما نگفت_ 

  گفتنی ارتنویا
  سمتش برگشتم و گفتمبھ
 .. جوون باشنھی بقدیشا_ 

 ! از سر تا پاش بھش انداختم و ادامھ دادمینگاھ
 !اما شما نھ_ 
 ! سالننی ای توانی بود کھ دخترا بنی منظور ما انکھی او

 !!  زدمی لاف مداشتم
 .. سالن بودن جوون تر بودی کھ توی از نظر ظاھر از تمام پسرانیارت

  خورهی بود داره حرص ممعلوم
 !! سالن نھ جوونانی ای رن توی دخترا منی بگنی تونستیخوب م_ 
 ناستی تنی اری ھمش تخصگھی گفت دیراست م!!  نداشتم کھ بگمیزیچ

  و گفتدی مبل پری از روی با خوشحالایبرد
 ..نھ جواب ترنمو بده شد بتودای پیکیبالاخره ..ولی ارش اولیا_ 
  گفتعی چشم غره رفتم کھ سرای حرص بھ بردبا

 ! افق محو بشمیمن برم تو..اھمم..اھمم_ 
 .. خندهری ھا زدن زبچھ

  مبل بلند شد و بھ طرف من اومدی ھم با خنده از روعارف
  رو دور کمرم انداخت و گفتدستش

  گفتھ باشمنآاآیدرست صحبت کن!  من و نامزده حالمندهیبا ھمسر ا_ 
  بلند گفتایبرد
 ..اوھوووو_ 
 

 دی بھ سمت مبل رفت منو ھم با خودش کشعارف
  خکدش نشست و من رو کنار خودش نشونداول

 .. نشستنی ھم کنار ارنایت
  نشستنی کناری مبل ھای دخترا ھم روھیبق

  شدمنی رو کھ بلند کردم چشم تو چشم ارتسرم
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 .. رو مشت کرده بوددستاش
 ! شده بوددی انگشتش سفی داد کھ بندھای محکم فشار منقدریا

  رو از من گرفتنگاھش
  مبل بلند شدی از روو

 ! نبودادمی داشتم اصلا ی کارھی!  برم دیمن با_ 
  با تعجب بھش نگاه کرد و گفتایبرد
 ؟ی شدیاه ارش چ_ 

 ..دمی فھماھآا
 .. شدرهی خنی بھ ارتطنتی با شو

 ؟یدی رو فھمیچ_ 
 ی برای بھ دری خودش تو ھم دلتو زداری شی ھرکس رفتھ پیدی دی کھ وقتنویا..اھمم_ 

 !ی کندای پاریواس خودت 
 ؟ی عجلھ دارنقدری چرا ااما

 ..دنی بلند شروع کردن بھ خندی ھا با صدابچھ
 ! از دل من خبر نداشتنچکدومشونی ھیول
 .. بودختھی قلبم فرو رای حرف برداز
 .. بغض گلوم رو گرفتھ بودو
 !ھی گرری بود بزنم زکیزد نو

 !می بودنی من و ارتدنی خندی اون جمع نمی کھ تویی کساتنھا
 !یعنی
 ره؟ی زن بگنی ارتیعنی

  چرخوند و گفتای سرش رو بھ طرف بردنیارت
 کھ متاسفانھ فراموش کردم!  داشتمی کارھی نجای اامی بنکھی من قبل از اایبرد_ 

 ! اومدادمی ی دفعھ اھی الان
 ..داری ددیبھ ام! می شی دوباره دور ھم جمع مگھی روز دھی شاالله ان
 .. حقای

 .. بھ من انداخت و از سالن خارج شدی کوتاھنگاه
 
 

   دستش رو دور کمرم تنگ تر کردعارف
  رو کنار گوشش بردم و گفتمسرم

 ! عارفی کنی سو استفاده میتیاز ھر موقع_ 
 !یتی موقعھر
 مبل بلند شدم و بھ طرف بچھ ھا ی از روعی حرفم دستش شل شد کھ سرنی ابا

 ..برگشتم
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  رم بخوابمیبچھ ھا من م_ 
 نی باشخوش

  کھ نشستھ بود بلند شد و گفتی مبلی از روایبرد
 !اه ترنم حالا نوبت تو شد_ 
 !ستی خوب نادی حالم زایبرد_ 
  گفتدی حالم رو دیوقت
 ..باشھ برو_ 

  خوششبت
  خوشیشب ھمگ_ 
 ..بھ طرف اتاقم رفتم سالن خارج شدم و از
 .. اتاق رو باز کردمدر
  رفتم داخلو

 .. شدمی می داشتم از دست خودم عصبگھی دواقعا
 ؟ی چیعنی

 ؟!رهی فکر کنم قلبم درد بگنی بھ ازدواج کردن ارتی وقتدی باچرا
  گلوم جمع بشھ؟ی بغض توای

 ..دمی تخت دراز کشی رو عوض کردم و رولباسام
  خوردمی کلمھ بر مھی کردم فقط بھ ی م موضوع فکرنی بھ اھرچقدر

 )).. عشق(( 
 .  امکان ندارهنیا!  نھاما
 !نی نھ ارتندمی شدم ھمسر ای عاشق عارف مدی بامن
 .. کھ براش ارزش نداشتمینیارت
 .. ملاقاتممارستانی بادی بی حتکھ

 .. حرف دکتر افتادمادی
 ))!! نامزدم(( 

  بود؟ی چمنظورش
 !! گفتی عارف رو مدیشا
 ! اومد ملاقاتمی مونی روز در مھی کھ بھوش اومدم ھم ی اون زماناما

 نامزدت خوب ی گفت با دعاھای کھ دکتر مینجوری دوسم داشت کھ انقدری ایعنی
 !!!یشد
 .. خوردمی کردم بھ بن بست می چقدر فکر مھر
 ! ھم نزاشتمی کردم و چشم روی فقط فکر مدی طلوع دوباره خورشتا

 ! صبح بود کھ خوابم برد٧ ساعت بایتقر
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 ..شیاخ
  می اومدرونی بمارستانی باز
  برگشتم و گفتمای طرف بردبھ
  چقدر راحت شدمی دونی نمای بردیوا_ 

 ! شده بودزونی وزنھ انگار بھ دستم اوھی بود ی چنیا
 ی راحت شدگھیخوبھ د_ 

 ! برو سوار شوای بحالا
 ایبرد_ 
 ھاآ_ 
 ایداش برد_ 
 بلھ؟_ 
 ! شھیم_ 

  کرد و گفتزی رو رچشماش
  ؟یچ_ 
 رونی شھ کھ از خونھ بی می ماھکی کنم الان ی روادهی پکمی خوام یمن م_ 

 ..ومدمھین
 ! نداشتمی تحرکچیھ

  برمشی مامی ی جا بعدا منی زارم ھمی رو منیباشھ پس ماش_ 
 ! جونمیبر_ 

 گھی تنھا برم دبزار
 ! قدم بزنم جون منکمی.. دارم برم پارک تنھادوس

 سیترنم من کھ برام مھم ن_  
  بھش رفتم کھ گفتی غره اچشم

 ھ؟یخوب چ_ 
 سی نبودنت برام مھم نای کشھ وگرنا من کھ زنده بودن ی منو منای خواھرت تنیا

 ریاولم زبونتو گاز بگ_ 
 !رمی می خاک نکنم نمری خودم زی تا تو رو با دستامن

 ..برو گمشو حالا ھم ستمی من کھ بچھ ندومم
  بالا انداخت و گفتیالی خی رو با بشونش

 ! شمیادرس رو بلدم گم نم_ 
 .. کوچولو مراقب باش موش نخورتی نی نیزی چھی فقط

 از دوستاش کھ قرض گرفتھ بود یکی نی سوار ماشدی حرص بھش نگاه کردم کھ خندبا
 ..شد
  بوق ازم دور شدھی با
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  و شروع کردم بھ قدم زدنرونی اومدم برونی بمارستانی بنگی پارکاز

 ! بودری درگیلی خفکرم
  افتادیادی زی ماه کھ مرخص شده بودم اتفاقاکی نی ایتو

  ماه عسلی براای گرفتن  و رفتن انتالکی کوچیلی جشن خھی انی و کتایاناھ
 .. خودشون رو برسونننای تی عروسی قول دادن کھ برایول
 می بودنای تی عروسی ماه دور کاراکی نی ایتو

  بودمدهی نخریچی بود و من ھنوز ھشی عروسگھی دی ھفتھ اکی از کمتر
  بود نگاه کردمابونی خی اگھی کھ طرف دیبھ پارک 

   رد شدم و بھ طرف پارک رفتمابونی پارک ذوق کرده بودم از خدنی بچھ ھا از دمثل
  و بزرگکی کوچی پر بود از بچھ ھاپارک

  و مادراپدر
  و مادربزرگاپدربزرگ

  نشستمی بازلی وسای رو بھ روی صندلھی یرو
 کردن رو ی مھی گری حتای کردن ی کردن ، دعوا می می کھ داشتن بازی بچھ ھاداشتم

  کردمیتماشا م
 ! شدی سرشون نمیزی بودن و از غم و غصھ چکی کھ کوچی ھابچھ

 !  خوب بود اون زمان اما چقدر زود گذشتچقدر
  ھم گذاشتم وارد دانشگاه شدمی کھ چشم رویطور

 ! شدی سرم نمیزی غم و غصھ ھا چاز
  حالایول
 ! پر از غصھ اسدلم

 !اری بھ دنی نرسغصھ
 ! ی ازدواج اجبارغصھ

  و باھاش صحبت نکردمدمی رو ندنی بار ھم ارتھی ی ماه حتکی نی ایتو
  سخت بودیلی خشی دوردرد

 .. دوست ندارهنیرت گفت ای از اون بدتر درد قلبم بود کھ بھم میول
 ی ارزش ندارنی ارتی گفت تو برای مبھم
 ! بھم فھموند کھ دوسش دارمی دورنی حداقل ایول

 .. رونی من ارتاره
  مغرور رو دوست دارمنیارت
  سرگرد راد مھربون رو دوست دارممن

 .. کنھ رو دوست دارمی وطنش جونش رو فدا می کھ برای سرگردنیا
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  شھ کردی نمشی اق سرگرد مغرور و مھربون شدم و کارنی من عاشق ااره
  اومدمرونی کنارم از فکر بی احساس نشستن کسبا
  طرفش برگشتمبھ
  شدمرهی کھ کنارم نشستھ بود خی دختربھ

 ! چھرش اشنا بودچقدر
 ترنم؟_ 
 شناسم؟ی من شمارو مدیبلھ؟ببخش_ 
 !ی پس خودتولیا_ 

 ..النازم
 ؟!الناز_ 
 ی اومده بودای با پوری مھمونی بابا دختر النازم تویا_ 

 .. زدمی محوپوزخند
 گھی ھاست دی حتما از ھمون قاچاق چھھ
  لبم نشوندم و گفتمی روی لبخند مصنوععیسر
  گلم؟یاه الناز جان خوب_ 
 !گھیممنون دستت درد نکنھ ر_ 
 چرا؟_ 
 یدی ازمون پرسینھ حال_ 

 !ی منو نشناختمیدی رو ھم دگھی کھ ھم دالان
  ، دوماه سرم واقعآا شلوغ بودیکی نی ایببخش گلم تو_ 
 ستی مھم نزمی کنم عزیدرکت م_ 
  خوبھ؟ای اقا پوری خبر خوبچھ
  حرص گفتمبا

 ؟ی پرسیچرا حال اون رو از من م_ 
 ست؟یخوب مگھ دوست پسر تو ن_ 
  بپرسم؟ی از تو نپرسم از کاگھ
 ..نھ گلم_ 

 ی باھم ارتباطگھی شھ دی می کھ الان دوماھمی بودیت معمول فقط دوتا دوسای پورمنو
 میندار

 یھان Ok اھا_ 
 ؟ی خوبخودت

 
 

 منم خوب_ 
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 .. بلند شدی صندلی از روعی انداخت و سری ساعتش نگاھبھ
 

  برمدی باگھیاوخ ترنم جان من د_ 
 ..دمی لباس نخرھنوز

 ..ای بی ھست دوست داشتی مھمونھی امشب ی راستیییا
 

 برگھ نوشت و ی تویزی چھی برگھ ، خودکار در اورد ھی کرد و فشی کی رو تودستش
 بھ طرفم گرفتش

 
 !زمی دنبالت خدافظ عزامی بزنگ بی اماده شدی من وقتی شماره انیا_ 
 
  ازم دور شدعی سرو
  کردنی چرا ھمچنیوا ا... کردمی نگاه مشی خالی گرد بھ جای چشمابا

 امی نخوام بدی شامن
  مانتومبی جی دستم مچالھ کردم و پرتش کردم توی رو توبرگھ

 رونی بلند شدم و از پارک زدم بی صندلی رواز
 !انھی ی فکر بودم برم بھ مھموننی ایتو

 شرکت تی مامورنی ای خواد توی نمگھی گفتھ بود کھ دنی ارتی داشتم برم ولدوست
 !کنم
 ....ی مھمونھی از دوستام دعوتم کرده بھ یکی داره اخھ؟ نی بھ ارتی ربطچھ
 خواستم الناز رو بکشم بعد الان ی مشی پقھی دقکی فکر خودم خندم گرفت تا حداقل از
 ! گم دوستیم

  تکون دادمی تاکسنی اولی رو برادستم
 .. جلوتر از من زد کنارکمی کھ
 شھی طرفش رفتم و خم شدم سمت شبھ
 

 دربست؟...! سلام_ 
 

 ..دییبفرما_ 
 

 گفتم و سرم رو بھ ی رو باز کردم و نشستم ادرس خونھ رو بھ راننده تاکسدرعقب
 .. دادمھی تکشھیش
 .. برمی مھموننی ھم کھ شده دوست داشتم بھ انی با ارتی سرلجبازاز
 

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 205 

 طول ی ساعت١ خونھ حداقل می بود تا برس۵ ساعت بای نگاه کردم تقرمی ساعت مچبھ
 دی کشیم

  رو بستمچشمام
 تونستم ی و ھم بخاطر درد دستم راحت نمی عروسی چند وقت ھم بخاطر کارانیا 

 بخوابم و استراحت کنم
  خستھ بودمیلیخ
 ! چشمام رو بستم خوابم بردتا
  راننده کھ گفتی صدابا
 

 ..میدیخانم رس_ 
 

 دمی چشمام کشی شصتم روی رو باز کردم سرم رو تکون دادم و با انگشتاچشمام
 

  شھ؟ی ماوه ممنون چقدر_ 
 

 قابل نداره_ 
 

 ممنون_ 
 

 ی رو گفت و منم ھمون مقدار کھ گفتھ بود رو در اوردم و گذاشتم روھی کراراننده
 ..دنده

 
 خدانگھدار_ 
 
 .. شدمادهی پنی ماشاز

 ... شدی مکی ھوا داشت تاربای نکردم تقردای خونھ رو پدی گشتم کلفمی کی تویھرچ
 ..میشونی پی ضربھ محکم زدم روھی

 ... کھاوردمی رو ھم ندیکل... شانسنیلعنت بھ ا_ 
  بابا ولش کنیا

 
 .. رو زدمفونی ازنگ

  در رو باز کردنی بدون حرفنی ھمی بود برایری تصوفونیا
 

  باز بودشھی گذشتم درسالن مثل ھماطیاز ح.. داخلرفتم
  بودستادهی کنار در منتظرم الاین
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 ..سلام خانم_ 
 

  جانلایسلام ن_ 
 

 .. سالن شدموارد
 

  اتاق خودتون طبقھ بالا؟ی تونی ریخانم م_ 
 

 .. دلم براش تنگ شدهگھیاره د_ 
 

 ..چشم_ 
 کیاتاق تار.. داخلش در رو باز کردمومدمی ماه کھ نھی.. اتاقمییی پلھ ھا رفتم بالا اوخاز

 .. برق گذاشتم چراغ اتاق رو روشن کردمزی پریبود دستم رو رو
  شھیده ادم نم جا اتاق خوچی ھشیییاخ

 ... سرتختدمی انداختم و پرنی رو ھمون جا کف زملمیوسا
 
 

 و نی لحظھ زد بھ سرم کھ برم زنگ بزنم بھ ارتھی یبرا.. کنم حالای مھمونکاری چاممم
 !بھش بگم

 !  نھاما
 کنم کاری بابا چی ارمی می می منم از کنجکاوی زاره برم مھمونی بھش بگم کھ نماگھ
   تخت بلندیاز رو ی انمی تصمھی یتو

 ... و بھ طرف کمد لباسام رفتمشدم
 شلوار کتون تنگ ھی کمد در اوردم با ی از توی چسبون بنداهی تاپ سھی

 ساعتھ می دوش نھی حموم یحولم رو برداشتم و رفتم تو.. تختیانداختمشون رو..اهیس
 ی ساده انداختم رویگرفتم موھام رو خشک کردم و فرشون کردم و ھمون طور

 ..شونم
 دمی زانوم بود رو پوشنیی پاشنھ بلندم کھ تا پااهی سی چکمھ ھادمی و شلوارم رو پوشتاپ
 ی خط چشمم رو نسبت بھ روزاندفعھی تفاوت کھ انی رو کردم با امیشگی ھمشیارا

 .. رو ھم برداشتم و زدممیشی رژ قرمز اتدمی پر رنگ تر کشگھید
 ! بانوی تری شدیچ...اممم
  مانتوم در اوردم و شمارشو گرفتمبی جیاز بھم داده بود رو از تو کھ النی ابرگھ

 .. سھ بوق جواب دادبعد
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 جانم؟_ 
 

 ؟یسلام الناز جان خوب_ 
 

 ؟ییسلام ترنم تو_ 
 

 خودمم_ 
 

 یای بی خوای کھ می معننی تماست بھ انی چقدر خوشحال شدم ای دونی نمیوا_ 
 ؟یمھمون

 
 !!اوھوم_ 
 

 .. خوشحال شدمیلی دختر خولیا_ 
 .. ادرس رو بگوفقط

 
 .. خدانگھدار تماس رو قطع کردمھی خونھ رو بھش دادم و با ادرس
 ؟؟!! نھای کنم ی می دونستم دادم کار درستی نمھنوزم

  رفتمی مدی بایمونی پشی شده بود براری دگھی دیول
 
 

 و ی مجلسی پولفی کی رو گذاشتم تومی گوشدمی رو در اوردم و پوشدمی و شال سفپالتو
 ..کمیش
  سکوت فرو رفتھ بودیخونھ تو..نیی و رفتم طبقھ پارونی اتاقم اومدم باز

 .. خونھ نبودی کسانگار
  بالا انداختمیالی خی رو با بشونم

 ! بودی عادزیچ
 ..دمی رو از پشت سرم شنلای نی رفتم کھ صدای بھ طرف در مداشتم

 
 ن؟ی بری مفی تشررونیخانوم ب_ 
 
  طرفش برگشتم و گفتمبھ
 

 ستن؟ی خونھ ننایمامان ا_ 
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 رونینھ خانوم رفتن ب_ 
 

 ؟ی چنایت_ 
 

 ی تھرانیرفتن خونھ اقا_ 
 
 و چھارساعتھ ستیھنوز ازدواج نکرده خوبھ ب..شییی انشی ارشی ھم رفتھ پنای پھ تاه

 !!اونجاست
 

 _Ok اگھ اومدن بھشون بگوامی بری ددی شارونی خوام برم بیمنم م  
 

 چشم خانوم_ 
 

 خدانگھدار_ 
 ...! رفتم و بازش کردماطی خونھ خارج شدم و بھ طرف در حاز

 .. تا بالاخره الناز اومدستادمی ھمون جا ای اقھی ده دقحدود
 در جلو رو باز کردم و نشستم..ی شدم از رفتن بھ مھمونی ممونی کم داشتم پشکم
 

 ..سلام_ 
 

 ...ابونای خنی کردم چقدر شلوغھ اری گکی ترافیسلام ترنم جان تروخدا ببخش تو_ 
 

 .. ندارهیبیفدات گلم ع_ 
 

  پسمیبزن بر_ 
 

 .. رو روشن کرد و حرکت کردنیماش
 .. بودنی ماشی کھ توی صداتنھا

 یبد جور داشت با احساساتم باز.. اوردی اھنگ بود کھ داشت اشکم رو در میصدا
 ... کردیم
 

 .." بشھی باعث شده چشمات اشکیچ"...
 

 ..." تونستھ بغض تو رو بشکنھ عشق منیچ"...
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 ..." من مال توی ھایتمام خوش"...
 

 ..." تو سھم منھ عشق منیتمام غما"...
 

 ..."ی دلخورینجوری باعث شده ایچ"...
 

 .." عشق منی خوری حرفاتو می بگی خوای میچ"..
 

 .." از ھمھی باعث شده خستھ ایچ"...
 

 .." غمو ماتمھ عشق منای دنھیتو حرفات "..
 

 .." کھ اشک تو چشات جمع بشھنمینب"...
 

 .." مو از سرت کم بشھ عشق منھی دینبا"..
 

 ..." خرمیتمام غماتو بھ جون م"...
 

 .." گذرمیمن از جونمم واسھ تو م"...
 

 .." نذاری من جاتو خالیایتو دن"...
 

 .." عشق مناری بادتی پر از عشقو یروزا"..
 

 .."یی توای من کل دنیایتو دن"..
 

 .." عشق منیی تنھا توگھی دامییتو تنھا"...
 

 .."ی کنی قراری باعث شده بیچ"...
 

 .." عشق منی کنی کارھی بجز گرینتون"...
 

 .."ی کسی بی باعث شده حس کنیچ"..
 

 .." عشق منیرسی می بدی بجایتو دار"...
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 .." بگویری باعث شده گوشھ گیچ"...

 
 .." بگو عشق منیری سگھیچرا از چشام د،"..
 

 .."ھینجوری باعث شده حالت ایچ"..
 

 .." عشق منھیتمام غمت از غم دور"...
 

 ..." کھ اشک تو چشات جمع بشھنمینب"...
 

 .." مو از سرت کم بشھ عشق منھی دینبا"...
 

 ..." خرمیتمام غماتو بھ جون م"...
 

 ..." گذرمیمن از جونمم واسھ تو م"...
 

 .. داشتم دستم رو ببرم جلو و دکمھ قطع اھنگ رو فشار بدمدوست
دوس داشتم بغضم رو ... تونستمیاما نم... کنمھیدوست داشتم گر...  تونستمی نماما

 .. تونستمیاما نم..بشکنم و بلند بلند ھق ھق کنم
 ... و ازدواج اجبارےاری بھ دنی نرسغم
 گلوم جمع شده بود و ی بغض توھی ھمش مثل تی زندگی توی نداشتن مھر و محبتغم
 .... تونستمی تونستم بزارم نمیاما نم..رونی بادی خواست کھ مثل اشک از چشمام بیم
 

 .." نذاری من جاتو خالیایتو دن"...
 

 .." عشق مناری بادتی پر از عشقو یروزا"..
 

 .."یی توای من کل دنیایتو دن"...
 

 .." عشق منیی تنھا توگھی دامییتو تنھا"...
 
 
 
 .. ترمزی اھنگ تمام شد الناز زد رونکھی محض ابھ
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 .. جاستنی شو کھ ھمادهیبدو پ_ 
 

فقط سرم رو ... گلومی از صدام ھم متوجھ بشھ کھ بغض تودمی ترسیم.. نزدمیحرف
 ! نھای دی دونم دیتکون دادم نم

 .. طورنی شد منم ھمادهی پنی ماشاز
 ! ھم خراب نکن روی مھموننیا... باشی قوترنم
 .. شھی خود بھ خود حالم بد مایلی و اای پوردنی دونم کھ با دی مالبتھ
 .. بودن رفتستادهی رفت کھ دوتا نگھبان کنار در ای رنگاهی بھ طرف در بزرگ سالناز
 از نگھبانا گرفت کھ از کنار در یکی بود بھ طرف ی دونم چینم.. رفتم دنبالشمنم

 ..رفت عقب و اجازه داد کھ الناز بره داخل
  بھ طرف من اشاره کرد و گفتالناز

 
 .. ترنمگھی دایب_ 
  وارد خونھ شدو

 .. رو تند کردم و رفتم داخلقدمام
 

 ..امی الناز تا منم بسایاه وا_ 
 

  بھ طرفم برگشت و گفتالناز
 ..می شدلای ھردو وارد ودمی دختر بھش کھ رسگھی دبدو
 .. کنن ھھی کھ نمکارای ھاشون چی رو واسھ مھموننجایا.. لھ لھاوو

 ی مھموننی ای کھ جوونا بود توی قبلی مھمونبرخلاف
 ...ینی ببی تونستی رو می رده سنھر
 می لباسامون رو عوض کنمی برایب_ 

  
 میبر_ 
 
 .. رو بلد بودلایانگار با وجب بھ وجب و.. از اتاقا رفتیکی طرف بھ
 !!گھی باند بود دنی اونم عضو ھم؟ی گی می ترنم چھھ
 .. اتاق رو باز کرد و رفت داخل منم رفتم داخلدر

  تختی مانتوش رو در اورد و پرت کرد روالناز
 

 گھی داریدر ب_ 
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 _Ok 
 

 نھی ای الناز شالم رو ھم گذاشتم کنارش جلوی رو در اوردم و گذاشم کنار مانتوپالتوم
 م رو دوباره مرتب کردمموھا

  الناز گفتکھ
 

 !!! ترنم_ 
 
  تعجب بھ طرفش برگشتم و گفتمبا
 

 جونم؟؟_ 
 

 !!آآای یتو کنار من راه نر_ 
 

 چراا؟_ 
 

 نھ؟ی بی منو می کگھیاونوقت د_ 
 

  و گفتمدمیخند
 

  الناز جونی خوشگل تریلیتو کھ از من خ_ 
 

  برووایب_ 
 

 رونی بمی و از اتاق اومدمیدی دو خندھر
 

  سالنی تومیرفت
 

 امی تا منم بنیترنم تو برو بش_ 
 

 ..اهی خواست بفرستم دنبال نخود سی محتما
 

 باشھ_ 
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 داشتھ باشم رفتم دی کھ بھ الناز دیزھای از میکی کرد و ازم دور شد بھ طرف تشکر
 .. متوجھ نشھ رفتھ داخلی مشکوک کھ کسیلی اتاق خھی رفت طرف یداشت م

  شک نکنھ رفتم طرف اتاقی کھ کسی وارد اتاق شد طورنکھی محض ابھ
 درحال گپ زدن گھی و نصف ددنی رقصی سالن بودن داشتن می کھ تویی کسانصف
 بود ادی ھم اونقدر زکی موزیصدا... طرف سالن نبودنی حواسش بھ اچکسیھ...بودن

 ... شدی متوجھ نمی زدن کسی مری ھم تتیکھ اگھ وسط اون جمع
  و گوشم رو بھ در چسبوندمستادمی در اتاق اکنار
 اتاق اومد گوشم ی از توی شدم کھ صدای مدی تونستم بشنوم داشتم نا امی رو نمیصدا
  بھ در چسبوندمشتریرو ب

 
 ! داداشمی تمامش کندی باادی ی ھم مسی امروز رئایلیا_ 
 

 داداش
 داداش

  شدی تو مغزم اکو مصداش
 ! مطمئنماستی پوری صدانیا

 !!اما چرا داداش؟...اما! استیلی ھم امخاطبش
 

 !ادی ی داره مسی رئگفت
 ست؟ی نسی رئایلی امگھ

 
  شده بودمچیگ

 .. کھ اول نشستھ بودم رفتم و نشستمیزی در جدا شدم و بھ طرف ھمون ماز
 ! بزرگ بودسکی رھی کنار در اتاق ستادنی از اون اشتریب

 .. اومدادمی ای جملھ پوردوباره
  جملھ کوتاه قابلھ حذم نبودکی ی توزی ھمھ چنی ابرام

 
 ایپور

  ایلیا
 داداش

 !سی از ھمھ مھم تر رئو
 !!!می تمامش کندیبا

  بود؟ی جملھ چنی با امنظورش
  کردم؟ی گفت چرا من درکش نمی داشت می چاصلآآ

  کنمکاری الان چآآیخدا
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  زد فکر کردمای کھ پوری رو بستم و بھ حرفچشمام
 !ادی ی ھم مسی امروز رئایلیا
 ستی نسی رئایلی ده کھ ای نشون منیا

 ..ی قبلی مھمونی توسی گفت رئی بھش مای چرا پوراما
 باندشون ی تودیشا..رونیسرم رو تکون دادم تا فکرش از سرم بره ب..کھ... کھیزمان

 !!! مقامش بالاتر باشھایلیا
 .. وجود دارهیزی ھرچامکان

 !... دونمی مچھ
 !داداش... جملشھی بقاما

 دی شازای چنی سوال کرد داداش من کو؟؟ و از انای ھم از الناز ای قبلیون مھمادمھی
  بود اما چرا داداش؟ایلیمنظورش ا

 .. قائلھایلی ای کھ براھی بھ خاطر احترامدیشا
 شدم و معادلھ ھم سخت ی مچی گشتری کردم بی فکر مشتریو ھرچقدر ب.. شده بودمچیگ

 .. شدیتر م
 اومد یالناز داشت م... افتادیی رو باز کردم کھ چشمم بھ در ھمون اتاق کذاچشمام

 شدم تا رهی خدنی رقصی کھ داشتن می سرم رو چرخوندم و بھ دختر ، پسرارونیب
 ..الناز شک نکنھ

   بھ طرفم اومدیدنی خدمتکار با ظرف پر از نوشھی
 ؟یدنینوش_ 
 

 بھ دل ی دادم شکی کھ انجام  میکار نظر الناز بودم و ھر ری بودم بردارم زمجبور
  کردمی رفتار می عاددی نداخت بایاون م

  برداشتموانی لھی
 

 ممنون_ 
 
 .. اومدی کھ الناز داشت بھ طرفم مدمی دور داز
 
 

 گھی ترنم ببخش دیوا_ 
 

  کنمینھ بابا گلم خواھش م_ 
 

 الناز ی کردم کھ صدای بودن نگاه می مھمونی کھ توییداشتم بھ کسا... نشستکنارم
 اومد
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  ازادیبھ اقا_ 
 

 بھ دمی بھ طرف الناز چرخوندم و جھت نگاھش رو دنبال کردم تا رسعی رو سرسرم
 ...ایلیا

 
 سلام_ 
 
  سمت من برگشتبھ
  نگفتیچیھ

  چشمامی شده بود تورهی خفقط
 .. نگفتمیچی ھمنم
  کردمی بھش نگاه مفقط
!  پاک نبودشی نگاھش ھم مثل چھارسال پگھیاره د...ھوس.... با نفرت و اون بامن

 !مثل خودش
 .. کردی با ھوس بھم نگاه مداشت
  الناز ھردومون رو بھ خودمون اوردیصدا

 
  دوستمھ ترنمنی اایلیا_ 
 

  رو بھ طرفم گرفت و گفتدستش
 

 خوشبختم_ 
 

 نکھیبعد چھارسال با اومدن دوبارش شکستم و الان با نشون دادن ا... شکستمدوباره
 ... دوباره و دوباره شکستمشناسھیمنو نم

من ! ستی نشناختنم مھم نای شناختن من گھی کنم دی بھش فکر نمی حتگھیمن د.. نھیول
 بھ امی بنکھی بجنگم نھ ادی بای ازدواج اجبارنی و انجام نشدنھ انی بھ ارتدنی رسیبرا

 ... فکر کنمآایلی انیا
 .دی با نفرت بھ دستش نگاه کردم و بعد بھ چشماش کھ دستش رو عقب کشفقط

 
 نم؟ی تونم بشیم_ 
 

 میستی کھ نبھی بابا غرنی بشایب_ 
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  کنار الناز نشستایلیا
  سرگرم کردممیدنی نوشوانی رو با لخودم

 ..اه اه.. شنوفتنی گفتن و گل میداشتن باھم گل م..وفتھی چشمم بھشون نتا
 

  اومد الناز حالم بد شدی ھم می نازچھ
 .. دلم اداش رو در اوردمیتو
 ..شیییا.. ازادی اقابھ

  لحظھ مغزم ھنگ کردھی یبرا
 !!! ؟؟؟ ازادیچ
 .. ازادآایلیا

 !!! ازادمنشایپور..ایپور
 ... شباھتچقدر

 داداش؟؟ داداش؟؟!!! داداش...و
  شدی مغزم تکرار می داداش توکلمھ

  امکان ندارهنینھ انھ ..ای و پورایلی من ای خدایوا
  رفت بھ طرف الناز برگشتم و گفتمی مچی داشت گسرم

 
  کجاست؟ییالناز دستشو...النـ_ 
 

 ..دست چپ راه رو_ 
  نگاه کرد و ادامھ دادبھم

 
 تو حالت خوبھ؟_ 
 

  تونستم بگمفقط
 
 خوبم_
 
 یی کھ الناز گفتھ بود رفتم وارد دستشوی بلند شدم و بھ طرف راه روزی پشت ماز
 ..دمش
 .. ابری اب رو باز کردم دستم رو بردم زری کنار گذاشتم و شزی می رو روفمیک

 !! کردم خدآای مکاری چدی باالان
 
 
  شده بودی اومد مغزم خالی بھ فکرم نمیچیھ
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  خوردفمی رو چرخوندم کھ نگاھم بھ کسرم
 ... در اوردمعی رو سرمی حجوم بردم و گوشفمی شکرت بھ طرف کای خدایوا

  رو گرفتمشمارش
  جواب بده جواب بدهی لعنتاه

  رو از گوشم جداکردم و دوباره شمارشو گرفتمیگوش
 دیچی پی گوشی چھارتا بوق صداش توبعد

 
 د؟ییبلھ بفرما_ 
 

 سلام...سـ_ 
 

 ؟؟؟یسلام ترنم تو_ 
 

 نیارت...ـیارت_ 
 

  شده؟؟؟یجونم چ_ 
 

 ...ایپور_ 
 

 ... شده بودی عصبصداش
  گفتتی عصبانبا
 

  ترنم؟؟ی چآآیورپ_ 
 

 ..داداشن...ایلی و اای پورنیارت_ 
 ... ازادایلیا...نیارت
 .. ازادمنشایپور...ایپور

  وجود داشتھ باشھیلی فامی شباھت تونقدری تونھ اینم
 ! گفت داداشایلی بھ اای پوردمی خودم شنی با گوشانیارت
 

 ؟یدیتو شن_ 
 ؟؟؟ییی تو الان کجآآاترنم

 
 !ی مھمونھی من با الناز اومدم نیارت_ 
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 الناز؟_ 
 

 .. باھاش اشنا شدمی قبلی مھمونیتو.. ھمون باندهی از اعضایکی...اره الناز_ 
 

 ؟؟؟ی لجبازنقدری ترنم چرا ای وای وایوا_ 
 .. دخالت نکنتی مامورنی ای توگھی من نگفتم دمگھ
  من نگفتمم،؟؟ترنم

 
 .. رو از گوشم دور کنمی جملھ رو گفت کھ مجبور شدم گوشنی بلند انقدریا

 
  ادرس اون جھنم دره رو بدهعیترنمم سر_ 
 

 .. بودی بزنم وحشتناک عصبی حرفش حرفی تونستم رویننم
  رو بھش دادمادرس

 ؟یدی شنیچ:  گفت کھ
 

 اخر زای چنی و از اادی ی ھم امشب مسی رئمی تمامش کندی گفت باایلی بھ اایپور_ 
 !فش ھم گفت داداشحر

 
 مارستانی از بنکھی رو بھت دادم بعد اانسالی مرد مھی بار مشخصات ھی ادتھیترنم _ 

 ؟یمرخص شد
 
  فکر کردمکمی
 

 ...اهیاره اره چشم س_ 
 

  وسط حرفم و گفتدیپر
 

 اس ام اس بھ ھی اونجا بود فقط ی کسنی اگر ھمچنی مھمونی بگرد تونیبب! خودشھ_ 
  ترنم؟یدیمن بده فھم

 !ی کنی نمی خطرناککار
 

 ..باشھ باشھ_ 
  بھ خودم نگاه کردمنھی ای و توفمی کی رو دوباره گذاشتم توی رو قطع کردم گوشتماس
 ! اش رو ھم ادامھ بدهھی بقی اومدنجای تا ای تونی باش تو می قوترنم
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 می کھ نشستھ بودیزی و بھ طرف ھمون مدمی کشیقی نفس عمرونی اومدم بیی دستشواز

 رفتم
 

 ؟ی شده خوبیچ_ 
 

 گفتم کھ..اره الناز جان من خوبم_ 
 

 کردم بدون توجھ بھش بھ ی خودم احساس می رو روایلی ارهی نشستم نگاه خکنارش
 ی کھ کسی کنم البتھ طوردای گفت رو پی منی کھ ارتی کردم تا مردیاطراف نگاه م

 ..شک نکنھ
 ... گفت نبودی منی کھ ارتی از اون مردی بود و ھنوز اثر١٠ ی طرفاساعت

 و الناز ھم بھ جمع رقصنده ھا اضافھ شده ایلی رفت ای ھم داشت کم کم سر محوصلم
 ..دنی رقصی بغل ھم میبودن و داشتن تو

  افتادی لحظھ نگاھم بھ در ورودھی یبرا
 ! شدم خودشھرهی کردم و با دقت بھش خزی رو رچشمام
 !تھ بود گفنی کھ ارتیدرست ھمون مشخصات..مطمئنم

  ھم کنارش بودنگاردی ، چھارتا بادسھ
  از الناز جدا شد و بھ طرفش رفتایلی وارد شد انکھی محض ابھ

 .. بلد بودم اهی لب خونی کاشکدمی دی دست دادن حرکت لباشون رو مباھم
 

 ی شک نکنھ گرفتم جلوم و زوم کردم روی کھ کسی رو برداشتم و طوورمی گوشعیسر
 صورتشون و عکس گرفتم

 ..نی ارتی فرستادمش براعیسر
  جوابم رو نداده بودنی گذاشتھ بود و ھنوز ارتی اقھیحدود ده دق 

  اومدی از دستم بر نمی کارچی رو با دستم گرفتم ھسرم
  اومدسی پلنی ماشری اژی کردم کھ صدای فکر مداشتم

 نی ارتولی خدا اای
  دلشون جا گرفتھ بودی توی بودم و ترسدهی بلند بود کھ ھمھ شننقدری اصدا

  شده بودجادی سالن ای توی اھمھمھ
 ... زدنی مغی بھ فکر خودش بود و دنبال راه فرار بود جھرکس

   کردتی جون منم سرای دفعھ توھی ترس
 .. افتادی می چھ اتفاقالان
 دی با سرعت بھ طرفم اومد و دستم رو کشالناز
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 ..می فرار کندیبا...بدو بدو ترنم_ 
 

  افتاده؟؟؟؟ی شده چھ اتفاقیچ..چـ_ 
 

 ..می فرار کندی محاصرمون کرده باسیپل_ 
 

  ھست؟ی راه فراریوا_ 
 

 .. راه رویاره از تو_ 
 
  نگاه کرد و گفترمردهی ھمون پبھ
 

 !!! ازادمنش بودیپا قدم اقا_ 
 .. ردمون رو نزده بودیسی پلچی ما تاحالا ھوگرنآا

 
  ازادمنش؟یاقا_ 
 

 ..حالا وللش کن..اره_ 
 !!میوفتادی نری تا گمی ھم کھ لو رفت بدو فرار کنی مھموننیا

 
 )) نیارت(( 
 
 !!ی چوفتھی بی لجبازه اگھ براش اتفاقنقدری چرا انی ای لعنتاه
 .. دهی اخرش منو دق منی اآای خدایوا

 ..رونی بھ طرف کمدم رفتم و لباسام رو عوض کردم از اتاق اومدم بعیسر
 .. ھم بودنای سالن نشستھ بودن تی مبل توی روھمھ
  تا چشمش بھم افتاد گفتبابا
 

 ؟ی ری میی شده پسرم جایچ_ 
 
  و گفتمدمی موھام کشی دستم رو توی کلافگبا
 

 ... برم ادارهدی اومد باشی پی کارھی_ 
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  مبل بلند شد و بھ طرفم اومدی از رونیار
 

 ..گھی دامی بدیپس منم با_ 
 
  گوشش اروم گفتمنارک
 

  ھمسرتون بمونھ اقآآ؟؟شی پیبعد ک_ 
 
  بھ کمرش زدم و گفتمی برگشت ضربھ انای بھ طرف تی شرمندگبا
 

 ..لیزن زل.. زنتشی برو پایب_ 
 

 .. شدمنمی و سوار ماشرونی از خونھ اومدم بعی کردم سری و از ھمھ خداحافظدمیخند
  و بھ طرف اداره حرکت کردمرونی اوردم بنگی رو از پارکنیماش

 .. ترنم خراب بودی ھای بخاطر لجبازاعصابم
 .. رفتی ھم داشت رو مخم راه منی ضبط ماشیصدا

 
 .."خورهی کوه کھ غصھ مکنھی مھیمرد کھ گر"...

 
 ..." پرهیلی دلش خیعنی ھنوزم عاشقھ یعنی"...

 
 !ادتھی رو ی بودمارستانی بی کھ توییاون شبا!  شھی نمیول.. من عاشقتمترنم

 
 ..."کنھیآدم کھ زخمھ قلبو با نمک دوا نم"...

 
 ... و منی بودمارستانی تخت بی شبا تو ، رواون
 .."کنھی خلوتش شما صدا نمھیعشقشو تو"...

 
 .. کردمی مرخص شدنت دعا می داشتم برامارستانی کنار در بمن
 

 .."زمی غم انگیلی خینی تو غمگیوقت"...
 
 !ی پس دوسش داریعارف رو انتخاب کرد! نی غمگای ی خوام ناراحت باشینم
 

 ..."زمیری برگا اشکامو منی ھمراه ازمییھمدرد پا"...
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 .. توی خوشبختی رم کنار برای ممنم

 
 .."زمیریاشکامو م"...

 
 .. تو خوشبخت باشی ولزمی ری خلوت خودم اشک متو
 

 .." باروونھری کھ زی تو ھر کھیشب"...
 

 ..." دلم زمستونھخونھی کھ از تو موونھی دھیشدم "...
 

 ..ی بھ عارف جواب مثبت داددمیفھم.... دونستم دوست دارمی نمنکھیبا ا.. سرد شددلم
 

 ..."دلم زمستونھ"...
 

 .. دلم سرد شدچوندهی عارف دستش رو دور کمرتو پدمی کھ دیوقت
 

 .."یدی می زندگھی براگھی فرصتھ دھی ما ھیبگو بھ ھردوتا"...
 

 ... شد بھت بگم چقدر دوست دارمی میکاش
 

 ..."یدی گرفتمو تو فھمی خستھ ھی صدانیبگو کھ حالو روز ا"...
 

 ...یدی فھمی از صدام از چشمام عشقم رو نسبت بھ خودت میکاشک
 

 ..."مونھی عاشقھ پشنکھی عالمھ از اھیتورو خدا نگو دلت "...
 
 

 ..."ھمونی تا ابد نمشھیبگو کھ زخم رو دلم کنار تو ھم"...
 

 .."زمی غم انگیلی خینی تو غمگیوقت"...
 
 

 ..."زمیری برگا اشکامو منی ھمراه ازمییھمدرد پا"...
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 .."زمیریاشکامو م"...
 

 .." باروونھری کھ زی تو ھر کھیشب"...
 

 ..." دلم زمستونھخونھی کھ از تو موونھی دھیشدم "...
 

 ..."دلم زمستونھ"...
 

 !!... سنگ دلھی شم ی خودم رو گرفتم ممی تصممن
 !! عشق اولش شکست خوردی کھ تویکی
 .. کھ غرورش رو خورد کردیکی

 .. کشمی تا ابد کنار منکھی اای گم ی شم و بھت می عشقت ممی تسلای.. نھ ترنمگھی دیول
 .. شدمادهی در اداره پارک کردم و پیجلو

 
  رو قفل کردم وارد اداره شدمنی ماشدر

  گذاشتی بود احترام نظامستادهی کھ دم در ایسرباز
 

 ازاد_ 
 
 زاشت فقط سرم رو براشون ی راه رو بود احترام می راه رو گذاشتم ھرکس کھ تواز

 ..تکون دادم
 .. طرف اتاق سرھنگ رفتم دو تقھ بھ در زدمبھ

  اجازه ورود داد رفتم داخلیوقت
  گذاشتماحترام

 
 ازاد_ 

 ! سرگردنی بشایب
 
 ... اتاق بودن رفتمی کھ توی طرف مبل ھابھ
 ! سرھنگ نشستمزی مبل بھ منی ترکی نزدی روو
 

  وقت شب؟نی شده سرگرد ایچ_ 
 ن؟ی نبودتی شما مامورمگھ

 
 ! عوض شداتیفقط عمل! چرا قربان_ 
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 عوض شد؟_ 
 

 باند مواد مخدر ی از اعضایکی یدی امروز با الناز حمیترنم تھران.یخانم تھران.بلھ_ 
 .. رفتنی مھمونھیبھ 

 .. در دست ندارمیقی دقاطلاعات
 رفتن وگرنا بھ ما اطلاع ی مھموننی بھ ای بدون اطلاع قبلی فکر کنم خانم تھرانفقط

 !ی دادن قبل از مھمونیم
 

 خوب؟_ 
 

 سی ازادمنش پسر رئایگفتن از زبون پور.. بھ من زنگ زدنشی پقھی دقستیحدود ب_ 
 !ادی ی ھم مسی گفتھ امشب رئای کھ پوردنیباند شن

 
 نطوریکھ ا_ 
 

 ..دی کشششی بھ ری دستسرھنگ
 

 ؟ی کنی مکاریالان چ_ 
 

 یو الان بھشون گفتم اگھ کس!  داده بودمیقبلا مشخصات ازادمنش رو بھ خانم تھران_ 
 ..نی بھ من اطلاع بدنیدی دی مشخصاتنیرو با ھمچ

 
  درستھ؟می باشامکی پای منتظر تماس دیپس با_ 
 

 ..بلھ قربان_ 
 

 ؟ی بشکی ازادمنش نزدایفقط سرگرد تو قرار نبود بھ پور_ 
 !نی بشی نبود وارد دانشگاه پزشکیازی بود وگرنا اصلا ننی ما انقشھ

 
 باشھ کی دوست مذکر کھ بھش نزدچی ھبای شھ گفت تقری ازادمنش مایپور! قربان_ 

 !کھ اسرارش رو بھش بگھ نداره
 .. بردی میادی طور مدت زنیو ھم!  داشتی بالایلی خسکیر
 

 ؟یسرگرد تو از مافوقت اطاعت نکرد_ 
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 ...!قربان_ 
 

 ؟ی دونی منوی خوب انجام نشھ مجبورم اخراجت کنم اتی مامورنیسرگرد اگھ ا_ 
 

 ! شھی بھ نحو احسنت تمام متی مامورنیسرھنگ ا_ 
 
 ...اگھ!  کھ زدم مطمئن نبودمی حرفاز
 ..دم خواستم فکر کنم کھ شغلم رو از دست بی نمیحت
 

 دوارمی سرگرد امدوارمیام_ 
 
 
  کردی بھم نگاه می شدم سرگرد ھم با ناراحتی مدی داشتم نا امگھید

  نشده بودافتی از طرف ترنم دریامی پچی بود و ھنوز ھ١٠ ی طرفاساعت
  داشتمدلشوره

 ؟؟!ی افتاده باشھ چی براش اتفاقاگھ
  مبل بلند شدمی رواز
 دای ھم از چشمام و ھم از صورتم کاملا پنی رفتم استرس داشتم و ای اتاق رژه میتو

 !بود
 
  اومدمی گوشامکی پی بھ طرف در اتاق رفتم ھمون موقع صدایدی نا امبا

 .. شلوارم کردم امابی جی رو تودستم
  الان صداش اومدنی ھمنکھی بابا ایا.. نبودی گوشی رو گشتم ولبامیتمام ج..نبود

 دستش بود ی کھ توی طرف سرھنگ برگشتم کھ سرش رو تکون داد و با خودکاربھ
  مبلا بود اشاره کردی کھ جلویکی کوچزیبھ م

  حواسم نبوداصلا
 نجا؟؟؟ی گذاشتم انوی ای کمن

  رفتمزی کردم و بھ طرف می خنده اتک
  رو باز کردمامی برداشتم و پزی می رو از رویگوش

 
 .. بودخودش

   رو بھ طرف سرھنگ گرفتمیگوش
 

 !خودشھ_ 
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 ! ھمون ازادمنشای ازاد ایلی ایپدرناتن..بلھ قربان پارسا ازادمنش_ 
  ازادمنشای پوری پدر واقعو

  باند مواد مخدرسیرئ
 !ی رو شروع کن سرگرد موفق باشاتیعمل_ 
 

 .. رو باز و بستھ کردم و احترام گذاشتم با سر جوابم رو دادچشمام
 رونیدم ب اتاق اوماز
 

 یسروان محمد_ 
 

  گذاشت و محکم گفتی نظاماحترام
 

 !بلھ قربان_ 
 

 عی سریلی ادرس فقط خنی بھ امی ری رو اماده کن ممیت_ 
 

 چشم قربان_ 
 
  ازم دور شدعی سرو
  طرف اتاقم رفتم و در رو باز کردمبھ
 لباسام رو عی اتاقم بود رفتم و سری کھ توی برق رو زدم بھ طرف چوب لباسزیپر

 ممی سی و کلت ، بدمی پوشراھنمی پی ضده گلولھ رو روقھیلباس کارم عوض کردم جل
  بھ طرفم اومدی سروان محمدرونی کمد در اوردم از اتاق اومدم بیرو از تو

  گفتو
 

  قربانمیاماده ا_ 
 

 میبر_ 
 
 .. شدمنی غرور و محکم بھ طرف در اداره رفتم و سوار ماشبا

 ..طرف راننده نشست و حرکت کرد ھم ی محمدسروان
 .. اومدنی پشت ما مگھی دی ھانی ھم روشن کرده بود ماشنی ماشریاژ
 

 می رو محاصره کرده بودلای بعد کل وقھی دق١٠ درست
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 .. من از پشتنی ساختمون بریسروان شما از جلو_ 
 

 بلھ قربان_ 
 
 گفتم کھ دنبالم ھیھ بق اشاره کردم تا با سروان برن و بروھای دست بھ چند نفر از نبا
 انیب

 لای وی تر از من حرکت کردن بھ طرف در پشتجلو
  رهی اشاره کردم قلاب بگشونیکی بھ
 ی در اوردم و در رو براشی کلتم رو از جا کمرنیی پادمی پرعی رفتم بالا و سرواری داز
  باز کردمھیبق

 .. داخلختنی رھمھ
 ... رفتملای وی بھ طرف در ورودعیسر

 رونی اومد بیکی باز شد و لای دفعھ در وھی
 .. ترنمھ اما چرا دستاش رو برده بالانیا..نیا

 ! من نھی خدایوا
 !! کھ تو ذھنمھ نباشھینیا

 .. کردی مھی داشت گررمیاره د..دمی کھ کردم ددقت
 .. بمون ھمون ترنم مغرور من بمونزی ترنم اشکات رو نرنھ
 رو بلند بگم نای تونستم داد بزنم و ھمھ ای میکاشک!  اشکات خنجر نزن بھ جونم ترنمبا

 ..تا خودش ھم بشنوه
 .. اومدلای وی از توی طرفش رفتم کھ صدابھ
 و بلند گفت 

 !ای جلوتر ننیاز ا!  سرگرداین_ 
 

 پارسا ازادمنش! ازادمنش..رونی کھ تمام شد اوند بحرفش
  شده بودمی عصبدنشی دبا
  گفتملندب
 

 .. تر نکننی سنگنیولش کن جرم خودتو از ا_ 
     
 شما نی الانم اعدامھ بالاتر از اعدام ھم دارنی سرگرد راد؟ حکم من ھمی گی میچ_ 
  قانوناتون؟یتو
  قدم رفتم جلو کھ گفتھی
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 ؟؟یدی فھمنی زمی زاری الان اسلحتو منیھم_ 
 
 .. ترنم و فشار دادقھی شقی کلتش رو گذاشت روو

 ..دی کشی کوتاھغی جترنم
  اشکاش حالم بد شده بوددنی دبا

 !! کردی قطره اشکش رو ھم نداشتم چھ برسھ بھ الان کھ داشت ھق ھق مھی تحمل
 

 ؟ی خوای میچ_ 
 

 !یدیخوب فھم! خوب_ 
 
 ..رونی اومدن بلای وی کھ احتمالا الناز بود از توگھی دختر دھی بھ ھمراه ای و پورایلیا

 ..ستادنی ازادمنش اکنار
  کردی با پوزخند بھم نگاه مایپور

 
 
  بودمای درست مثل قدایلی نگاه ایول

 ... کنمی کار رو منی کھ گفت من ای مثل وقتدرست
 ... کھ گفت مراقبش باش امانتم دست توی مثل وقتدرست
 ره خارج از ی متی ماموری کھ سرھنگ گفت سروان ازاد برای مثل وقتدرست
 ..کشور
 ...رمی خوام از پدرم انتقام بگی کھ گفت می مثل وقتدرست

 ! کردی نگاھم مینطوری موقع ھم داشت ااون
 ... نبودنی قرار ما ااما

 ! خبری بچھارسال
 !.. رفتھ خارج از کشور مراقب عشقش باشمنکھی فکر بھ ابا

 !شی امانتمراقب
 ..عشقش...عشقش..عشقش

 ...شیامانت..شیامانت..شیامانت
 !!!!ترنم

 
 .. کار رو بکنننی ھم بگو ھمروھاتیسرگرد اسلحت رو بزار کنار و بھ ن_ 
 

  رو تکون دادمسرم
 ..سکی بازم رسکیر

مهدیه لیموچی آواز خوش

niceroman.ir



 229 

  کردم دوباره و دوبارهی مسکی ردیبا
 .. چند سالنی امثل

  کردمسکی شغل رنی انتخاب ابا
 

 نی زمی شدم و کلتم رو گذاشتم روخم
  ھم اشاره کردمھی سر بھ بقبا

  علامت دادایلی بھ ااونم
 .. شدمرهی چشماش خی برداشت تونی زمی بھ طرفم اومد و کلتم رو از روایلیا

 .. کردمی می نگاھم ازش معذرت خواھبا
  نتونستم از عشقش خوب مراقبت کنمکھ
 !کھ

 .. شدمعاشقش
 ی من خونده مطمئن بودم وگرنھ با غم بھم نگاه نمی چشمای بودم عشق رو تومطنئن

 کرد
 ..م رو حل داد بھ طرفمون ترنازادمنش

 
  گرفتای رو بھ طرف پوراسلحش

 رهی با سر بھش گفت کھ بگو
  مکث اسلحھ رو گرفتی ھم با کمایپور

  گفتھی با پوزخند بھم نگاه کرد و با کناازادمنش
 

 ..ری نشونھ بگیخانم تھران...بھ طرف_ 
 و راه رونی کھ برن بی نگروھاتی رسھ اگھ بھ نی سالم بھت نمی خانم تھرانسرگرد

 ..رو باز کنن
 

 دمی کشقی رو بستم و نفس عمچشمام
  برگشتم و گفتمروھای طرف نبھ
 

 نیشما بر_ 
 

  قربانیول_ 
 
 ... تحکم گفتمبا
 

 !نیبر_ 
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  خارج شدن بھ طرف ازادمنش برگشتم و گفتملای رو تکون دادن  و از وسرشون

 
 الان خوب شد؟_ 
 ؟؟ی خوای می چگھید

 !! ترنم برهبزار
 

 ..یچھ اسم قشنگ!! اوه ترنم_ 
  ھ؟؟ی چشیمعن

 
 .. شدرهی خایلی با علامت سوال بھ او
  انداخت و اروم گفتنیی سرش رو پاایلیا

 
 ...اواز خـوش_ 
 

 ... پسرمنیافر_ 
 

 .. خود بھ خود مشت شدنایلی ایدستا
  بھم نگاه کرد و گفتازادمنش

 
 ؟؟ی زنی زود جوش منقدریچرا ا!! و حالا تو سرگرد_ 

 ..میی اول ماجراتازه
 ..ادی ی تازه داره خوشم ممن

 کھ بھ طرفش نشونھ گرفتھ شده بود داشت ھق ھق ی من و ازادمنش و اسلحھ انی بترنم
 .. کردیم

 ! نداشتیراھ
 ...اآای رونی بمی اومدی ملای زنده از اون وای ممکن بود یزی لحظھ ھر چاون
 !! تصور نداشتن ترنم سخت بودیحت

 .. نگاه کردمایلیبھ ا 
 ..رونی بره بلای زنده از وی برسھ ولایلی بودم ترنم بھ احاضر

 .. تکون دادای پوری با پوزخند سرش رو براازادمنش
 ... کرد وی تک خنده اای پورکھ
 !! اسلحشو

 ! افتھی می من داره چھ اتفاقیخدا
 ... رو بھ طرف ترنم نشونھ گرفتھاسلحھ
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 .. امکان ندارهنی نھ انھ

 .. دور کندی رفتھ بود روزی چھمھ
 !اسلحھ
 ! داد منیصدا

 ! بھ طرف ترنمایلی ادنیدو
 ....زی و ھمھ چھمھ
 ! اومد گم شدرونی کھ از اسلحھ بیری تی صدای نھ گفتن من تویصدا

  شده بودری دگھید
 دی ماشھ رو کشایپور

 
 .... بنگو
 
 

 ... رو بستمچشمام
  سست شدزانوھام
 زانو زدم...نی زمخوردم
 بار دوم توسط ترنم ی دختر خورد شد براھی بار دوم توسط ی راد برانی ارتسرگرد

 .. زانو زدیتھران
  باز کردن چشمام رو نداشتمجرعت

 صدا...صدا...صدا
  گوشم بودی اسلحھ توکی شلیصدا

 ... دادی گوشم صدا می اسلحھ بود کھ توکی شلی فقط صدادمی شنی رو نمی صداچیھ
  شونم قرار گرفتی کھ روی فرددست

  اوردی واقعیای بھ دنمنو
 .. چشمام رو باز کردغی جی لحظھ صداھمون

 ..نیا
  شدمرهی ترنمھ با بھت بھش خنیا

 ی و خنجر مختی ری کرد و اشک می مھی دھنش و گری رو گذاشتھ بود رودستش
  قلب منیکرد تو

 .. نگاھش رو دنبال کردمجھت
 .... نھ نھ نھ نھ نھنھ

 .. دادی شد و بھم ھشدار می مغزم تکرار می نھ توکلمھ
  بھ خودم اومدمتی اون وضعی تودنشی دبا

 دمی بلند شدم و بھ طرفش دوعیسر
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   زدمداد
 !داداش_ 

 .. غرق در خون بوددشی سفراھنی من پیخدا
 ! نھدمتی زاشت تازه دی تنھام مداشت

 
 !داداش نھ_ 
 

  داد زدمبلند
 

 ارهی دکتر بیکیدکتر _ 
 

  بھ اطرافم نبودحواسم
 .. نبود کھ ازادمنش رو با دستبند بردنحواسم
 کرده بود رو دستبند بھ دست از کی کھ بھ برادرم شلی رو کسای نبود کھ پورحواسم

 ... کنارم رد کردن
 ی کردم و اشک می کردم ، نگاه می کھ جلوم بود نگاه می جونمھی بھ جسم نفقط

 ..ختمیر
 کرد کنار جسمش زانو یطور کھ داشت ھق ھق م نبود کھ ھمون ی بھ ترنمحواسم

 ..زد
 !!.. شدی کردم کھ ھر لحظھ داشت بستھ می نگاه می داشتم بھ چشمافقط

 .. بغل گرفتمی رو توسرش
 
 

 ی بردیبلند شو داداش تو نبا_ 
 
  من چشماش رو اروم باز کرد اول نگاھش بھ ترنم افتادی صدابا

  کردی مھی کھ داشت خون گریترنم
 

 ازش..ینکرد...بت..خوب مراقـ..ن..ـیارت_ 
 

 !داداش_ 
 

 ھی ی حتیقول نداد..ن.. مگھ تو بھ مننی..ارتـ.. نگویچیھ..چیھ_ 
 از چشماش نره ھآآ؟؟؟..ک..اشـ..قطره..قطره
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 ..قول دادم داداش قول دادم_ 
 

  ھآ؟؟نی کنھ ارتی مھیر..الان داره گـ..چرا...چـ..س..پـ_ 
 
 .. شدشتری و بشتری ترنم بی ھی حرف گرنی ابا
 

 !!تنھات گذاشتم منو ببخش! ببخش داداش منو ببخش_ 
 

  دستش گرفتی رو تودستم
 

 ..کن... خوب ازش مراقبتنیارت_ 
 !خوب..نی..ارتـ

 ..نگاھت..مطمئنم برق...ی کنی گھ کھ خوب ازش مراقبت میم..بھم مـ...نگاھت
 ..ن...ـی گھ ارتیبھ من م..بـ...و...نـیا

 
  دونستیم.. بوددهیفھم... بودممطمئن

 .. دونست کھ من عاشق ترنم شدمیم
 ... تونست درک کنھی عاشق مھی عاشق رو فقط ھی نگاه برق

 .. دستم شل شد و پلکاش بستھ شدی تودستش
 ... رو ، رو بھ اسمون گرفتم و بلند داد زدمسرم

 ..خدا_ 
  چرا الان؟؟؟ایخدا... داداش نھایلیا

 
 .. سرھنگیو حت..و..یسروان محمد..ترنم.. منی بود کھ داشت از چشماخون

 .. متوجھ اومدنش ھم نشده بودمی حتکھ
 .. گذاشتمایلی ایشونی پی رو ، روسرم

 
 
  زن بھ طرف ترنم رفت و بلندش کردی ھاروی از نیکی

 .. بھش دست بزنھی ذاشت کسی کرد و نمی مھیگر
 ..رونی بردنش بلای زور از وبا

 .. بھ طرف من اومدسرھنگ
 گفت و
 

 !بلند شو سرگرد_ 
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 !ری روز انداختنت انتقام بگنی کھ بھ ایی از کساری شو و انتقام بگبلند
 

  کنمی گفت نابود می مدرست
 ! رو خورد کنھ کھ قلبش رو بشکنھنی رو کھ ارتیکس
 رونی اومدن و از بغل من اوردنش بایلی تا از دکترا بھ طرف اچند

 ستادمیبلند شدم و ا 
 !...یجد
 !..یجد
 !..یجد
 کھ بھ مقام سروان ی باھام بود تا وقتمی تمام مراحل زندگی نگاه کردم کھ توی برادربھ

 !میبرس
 ! بعدش رفتاما

 .. خارج از کشورتی مامورھی بھ رفت
 !دمشی چھارسال کھ دبعد

 دمشی دی نمچوقتیھ.. کاشیا.. کاشیا
 .. کاشی زنده بود الان ایول
  بھ بعد دو تا ھدف دارمنی از اایلیا

 !رمی بگانتقامتو
 ! امانتت رو حفظ کنمو

  کنمی نمانتی باش بھ امانت خمطمئن
  کنمی غرورم رو خورد کنم خورد مشده

  کنمی از امانتت محافظت میول
! شده عشقم !  کنم چون شده جونمیبخاطر خودم از امانتت مراقبت م!  بخاطر تونھ

 ..میشده زندگ
 ! جونمشده

 !جونم
 !جونم

 رمی گی بدم انتقامتو مرو
  برانکارد نگاه کردمی ذاشتنش روی کھ داشتن می قرمز بھ دکترھای چشمابا
 ..ایلی ای رودهی کھ کشیدی پارچھ سفو

 ایلی من و انی کھ شد مرز بیدی سفپارچھ
  رو برد بھ اسمونآآاایلی کھ ای اپارچھ
  دو ، دوستنی شد بی کھ سدی پارچھ

 ... دو ، برادرنیب
  طرف سرھنگ برگشتم با چشم جوابش رو دادمبھ
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 ..رمی گی بھش گفتم کھ انتقام دوستم رو مگفتم
 ...ختی کھ خون برادرم رو ری از کسرمی گی مانتقام

 
 

 !ی واقعنی ارتمثل
  سرھنگ نگاه کردم و احترام گذاشتمبھ

  حرکت کردمی واقعنی ارتمثل
 .. جون برادرم ، دوستم انداختمی نگاه اخر رو بھ جسم بی واقعنی ارتمثل

  خارج شدملای از در وو
 ھم با روھای از نیکی ختی ری صدا اشک می نشستھ بود و بنای از ماشیکی ی توترنم

 .. بودستادهی انی اب کنار در ماشوانی لھی
  اب رو از دستش گرفتم و بھش اشاره کردم کھ برهوانیل

  گذاشت و ازم دور شدی نظاماحترام
  رو باز کردم و نشستم بھ طرف ترنم کھ عقب نشستھ بود برگشتمنی ماشی جلودر

  گفتختی ری داده بود و اشک مھی تکنی ماشی طور کھ سرش رو بھ صندلھمون
 

 ؟! باند نبود نھنی اسیرئ_ 
 

 ! نھ_ 
 

  زدمی حدس میمن لعنت.. زدمیحدس م_ 
 

 حدس؟_ 
 

 ی بانده تعجب نکردسی ازاد رئایلی بھت گفتم ایوقت_ 
 !ی رو بردم تعجب نکردایلی شد اسم ای چی تو مھمونیدی ازم پرسی اومدیوقت
 

  رو تکون دادمسرم
  شد و ماشبن رو ، روشن کردنی سوار ماشی محمدسروان

 
   ادارهمیسروان اول خانم رو برسون بعد بر_ 
 

 ...!!چشم قربان فقط_ 
 

 ؟یفقط چ_ 
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 ییبازجو_ 
 

  جوش اوردم و بلند گفتمعیسر
 

 ؟؟ی گی بھ من میتو دار_ 
  ھآ؟؟؟ینی بی خانم رو نمحال

 
 .. جسارتم ببخشدیقربان برا_ 
 
  رو تکون دادمرمی

 .. دادم و چشمام رو بستمھی تکی خوب نبود سرم رو بھ صندلحالم
 

  گفتمی رو بھ سروان محمدنای خونھ ترنم اادرس
 می خونھ بودی ساعت بعد جلومی نحدود

  شدم و در رو براش باز کردم حالش خوب نبودادهی پنی ماشاز
  کنمشی راھنمااتاقشی و تا تورمی شد دوست داشتم دستش رو بگادهی پنی ماشاز

  بودفی ضعیلی خجسمش
  کرده بودھی گریلی خری چند ساعت اخنی ای توو
  رو زدم کھ در باز شدفونیا

 
 ام؟یباھات ب_ 
 

  زدپوزخند
 ... حالش خوب نبودنکھی ابا
  جون بود بھ روم پوزخند زدی لباش بنکھی ابا

 !!.. ندارمی ارزشنی ارتی گھ من کھ برای حتما با خودش مالان
  دعا نکردمشی سلامتی دونھ چھ شبا کھ برای کھ نمی حالدر
 .. بودفتی وظنیارت
 ..ی عشقت دعا کنی سلامتی بود کھ برافتیوظ
 !! بھ خودم اومدم در بستھ بود و ترنم رفتھ بودیوقت
 دمی کشیقی عماه

  راه بھم نشون بدهھی من یخدا
  رفتم و سوار شدمنی و بھ طرف ماشنیی رو انداختم پاسرم
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 حرکت کن_ 
 

 بلھ قربان_ 
 

  رو روشن کرد و بھ طرف اداره حرکت کردنی ماشی محمدسروان
  دادمھی تکنی ماششھی رو بھ شسرم

 !! فرو رفتمیقی چشمام رو بستم کھ بھ خواب عمو
 

 !...قربان_ 
 

 سرگرد راد_ 
 
  سروان چشمام رو باز کردمی صدابا
 

  قربانمیدیرس_ 
 

  شدمادهی پنی رو با انگشت شصتم فشار دادم و از ماشچشمام
  

  دادم بھ طرف اتاقم رفتم و وارد شدمی احتراما رو با سر مجواب
 !! چشمام برادرم جون دادی کس رو نداشتم جلوچی ھاعصاب

 .. چشمام روح برادرم رفت بھ اسمونآیجلو
 .. پروندشی رو باز کردم و شروع کردم بھ برسای نشستم و پرونده پوری صندلیرو
 
 

 )) ترنم(( 
 

 ! رو بستمدر
 .. کھ نفسم بھ نفسش بستسی کسی روبستم

  دادمھی در تکبھ
  اه کھ از اون سمت در بھ گوشم خوردی صداو

  کھ گرمم کرد از وجودشیصدا
 ! منیخدا

 ! و حرکتنی باز و بستھ شدن در ماشیصدا
 ! زدمخی! سرد شدم! رفت
 ! رفتنفسم
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 برام گھی دادم دھی ھا نشستم سرم رو بھ در تکی کاشی خوردم و ھمون جا روسر
 زمی نمونده بود کھ بریاشک

 زمی نداشتم کھ بخوام اشک بری جونگھی دو
  جا نشستمھمون

 ... داشتمایلی کھ با ای خاطره ھاادی ھی
 .. کردمی فکر می بود و من دربارش چسی بود ، پلسی پلایلیا

  زود قضاوت کرده بودم چقدر زودچقدر
 .. بھ درزدمی رو اروم مسرم
 ...! ندارهی رودخونھ پر اشک خشک سالنی شد انگار ای جاراشکم

  رفتملای زحمت از سرجام بلند شدم و بھ طرف در وبھ
  ھنوز ھم ساکت بودخونھ

 !ھتر بچھ
 ...!نھی تا خورد شدنم رو ببسی نی بھتر کھ کسچھ
 نھی رو ببختنمی تا اشک رسی نی بھتر کسچھ
  پلھ ھا رفتم بالا و وارد اتاقم شدماز

 ! بود و بسنای ازدواج تدمی تنھا امی زندگنی شده بودم از اخستھ
  تخت انداختم و چشمام رو بستمی رو ، روخودم

 !!.. فرو رفتمیقی بھ خواب عمکھ
 
 
  نھ نھ نھنھ
  شدمزی خمی جام نی و تودمی خواب پراز

 ختی ری ممیشونی از پعرق
 ..دمی لرزی کرده بودم و موحشت

 ..شی خونراھنیپ
 ... بستشیچشما
 ..  کردنی تر منی تو گلومو، سنگنِیِ و ھمھ بغض سنگھمھ

 
 ...!! رو با من نکن خدا نھنکاری اچوقتی من ھیخدا

  تحمل نداشتمگھید!! نداشتم
 رمی بغضم رو بگی تونستم جلوی نمگھی کنترلم دست خودم نبود دگھید
 

 ھی گرری ززدم
 

 ..   چشمام بودی جلوصورتش
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 ..  رفتی نمرونی لحظھ از فکرم بھی
 .. منیخدا

 .. بستشیچشما
  کردمی مھی و گرختمی ری ماشک

 ...تی اون وضعی تودنشید 
 ...مثل تمام ادما... ظالم نبودم منم قلب داشتممن
 چھارسال دی پر کرده بود،  شایکی جاش رو دی قلبم نداشت شای تویی جاگھی ددیشا

 ..  ھم احساسم نسبت بھش عشق نبودشیپ
 .. کرده بودمی بود باھاش خاطره داشتم باھاش زندگی ھرچیول
 ... کنھمی قلب شکستم رو ترم کنھ کھمیی کھ راھنمای ھمدم داشتم بھ کسھی بھ ازین

 .. داشتم تا گرم بشمازی تنگ شده بود بھ وجودش ننی ارتی برادلم
  گفتم؟؟ی بھش می چی تونستم بھش زنگ بزنم ولی الان میکاشک

 ؟؟ی گفتم چیم
 .. خوادی صدات رو می گفتم دلم گرمای برات تنگ شده؟؟ اره مدلم

  وجودتو؟یگرما
 .. نداشتمی براش ارزشمن

 .. امانت بودمھی
 ..امانت..امانت...امانت

 .. شکستھ بودقلبم
 .. روز ھم از عشق سابقم و ھم از عشق حالم شکست خوردمھی یتو
  

 .. رفتمیی تخت بلند شدم و بھ طرف دستشوی رواز
 نشد حالم بھتر ی تا حالم بھتر بشھ ولدمی مشت اب بھ صورتم پاشھی رو باز کردم و اب
 ...!نشد
 !! شکستم بھتر نشدقلب

 
  رفتی چشمام کنار نمی لحظھ ھم صورتش از جلوھی یحت
  شدمرهی کھ جلوم بود خیدی سفی کارم نشستم و بھ برگھ زی می صندلیرو

  کھ کنار برگھ بود رفتی بھ خود دستم بھ طرف مداد طراحخود
 کھ یزی چدنیگذاشتم و شروع کردم بھ کش A4  برگھدی صفحھ سفی مداد رو رونوک

 ھی دونستم چی خودمم نمیحت
 دمی کشی و مدمی کشیم

   شده بود گذاشتماهی کھ سی در اومده بود کھ مداد رو کنار برگھ ادیخورش
 ...دمی اخر دی ھاقھی کھ دقی بودم صورتش رو، اون صورت معصومدهیکش
  پر از خواھشی چشمااون
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  دی اشکم جوشی شدم کھ دوباره چشمھ رهی چشماش خیتو
 !!ختمیره اشک ر دوباکھ

  اسمونا؟؟ی توی الان رفتایلیا
  نھ؟؟ی شدیبھشت

  ؟ی بخشی منو نمایلیا
 کردم حالم دست خودم ی مھی بلند گری منو کھ بھت تھمت زدم ؟ با صدای بخشینم

 نبود
  منو ببخش، ببخشم کھ زود قضاوت کردمایلیا

  کھ با تنفر بھت نگاه کردمببخش
 ..و
 کھ نتونستم برق نگاھت رو بخونم!!  ببخش کھ عاشق نبودمو

 .. دادی کھ عشق رو نشون میبرق
  داد ھوس قضاوت کردمی من برق چشمات رو کھ عشق رو نشون میول

 ..ی و نفرت گرفتی کھ بھم عشق دادببخش
 ... بھ منلعنت
 ... زدمی مزجھ

 
 ...." نفسمو خاطره ھاترهیگیم"...

 
 ی راھھی... دونمی نمآایلی بھ بعد انی کنم از ای با خاطره ھات زندگی دونم چطورینم 

 ... کھ دارم کم بشھی عذاب وجداننیرو بھم نشون بده تا از ا
 

 ..." ھواتی نفسھ من برهیگیم"....
 

 ..." ھر چقد دلت بخوادسوزمی مادی زیلیمنو تو خاطره خ"...
 
  کنم؟؟کاری حالا با خاطره ھات چایلیا
 ھ؟؟ی خاطره چی دونیم
 

 ...." خوابویداری عذاب خاطره درده منھ توو بیعنی سکوت یعنیخاطره ".....
 
 

 ی و بھم نگاه می کشم و تو راحت نشستی کھ من الان دارم می زجریعنی خاطره
 ..یکن
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 ...." مردابھی تاب توی قلب بھی ھی غمھ دائمیعنیخاطره "....
 
  شکست قلبم از خاطره ھات شکست از رفتنتایلیا

 
 ..." نکردیبعد تو خنده با من آشت"....

 
 ..." دردھی دوتا عکسو یعنیخاطره "... 

 
 ..." سردھی روزاھی تنھا توھی منو عطره لباس تنھایعنیخاطره "...

 
 ...." کمھ مروره خاطره ھا عادتمھنجای ایکی یعنیخاطره "...

 
 ..." باز تنگھ براترهیگی دلم میھ"....

  
  بارنی دومی شکست از رفتنت براآایلی است؟؟؟ی من کھ سنگ ندلھ
 

 ..."فھمھی بگم بھش آخھ نمیچ"....
  

  دل ؟؟؟ کھ الان تنگھ برات؟؟؟نی بگم بھ ایچ
 

 ..."شھی تنگ نمیدلھ تو چھ جور"....
  

  شھ نامرد؟ی من تنگ نمی برادلت
 !!ی کھ دل سنگ نبودتو
 

 ..."شھیآدم کھ دلش از سنگ نم"....
 

 ..."تو رگو جونو تنم یتو رفت"....
 

 ..."شھی عاشقتم ھمشھیھم"...
 

 ..." عذابیعنی سکوت یعنیخاطره "....
 

 ..." خوابویداریخاطره درده منھ توو ب"....
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 ..." مردابھی تاب توی قلب بھی ھی غمھ دائمیعنیخاطره "....
 

 ..." نکردیبعد تو خنده با من آشت"....
 

 ..." دردھی دوتا عکسو یعنیخاطره "... 
 

 ..." سردھی روزاھی تنھا توھی منو عطره لباس تنھایعنیخاطره "..
 

 ..." کمھنجای ایکی یعنیخاطره "...
 

 ..."مروره خاطره ھا عادتمھ"....
 

 ..." باز تنگھ براترهیگی دلم میھ"...
 

 ..."فھمھی بگم بھش آخھ نمیچ"...
 
 

 ..  رفتمنیی از پلھ ھا پارونی رو باز کردم و رفتم بدر
  نشستھ بودنزی دور مھمھ

   خوردنی داشتن ناھار مو
  بودمومدهی ننیی صبحانھ پایبرا

  وحشتناک قرمز شده بودچشمام
 ...دمھی کردم و شب نخوابھی کھ گردنی فھمی ھمھ منیی اومدم پای اگھ مو

  نشستمنای تی کناری صندلی کردم و روی لبری زسلام
  سلامم رو دادنجوابم
  بھم نگاه کرد و گفتمامانم

 
 غذا بکش بخور ترنم_ 
 

  خورم مامانیم_ 
 

  رو تکون داد و مشغول غذا خوردن شدسرش
 .. بشقابمی توختمی و ردمی کم غذا کشھی

 .. رو برداشتمقاشقم
   کردمی با غذام بازکمی بھ غذا نداشتم یلیم
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  بلند شدزی از پشت منای تکھ
 

 رونی بمی ری منی با ارگھی ساعت دکیترنم اماده شو _ 
 می کندی خرکمی می برمی خوایم

 ی عروسی برایدی نخریچی ھم ھنوز ھتو
 میری بگمی با ھم برایب
 

  کردم گفتمی می بود و داشتم با غذام بازنیی طور کھ سرم پاھمون
 

 امی تونم بی نمسیممنون حالم خوب ن_ 
 

 .. نکنتیاه ترنم اذ_ 
 

 .. بود کھ داشتمی نداشتم دلش رو بشکنم تنھا کسدوست
  برام ارزش قائل بودکھ
 ..چوقتی ھکھ
  تنھام نذاشتیطی شراچی ھی توکھ

 ..ادمھی
 .. رفتایلی موقع کھ ااون

 ..ی بھونھ خارج و خوشبختبھ
  گلوم نشستھ بودی توبغض

  دادی ممی بود کھ دل دارنای زمان تنھا تاون
  بود کھ باھام بودنای تنھا تشھی و ھمشھیھم
 شی اتفاق زندگنی بھتری تونستم تنھاش بذارم توینم

  خونھ رو ھم نداشتمتحمل
  گفتنای رو تکون دادم کھ تسرم

 
  برو اماده شوعی پس سرولیا_ 
 
  بلند شدم کھ مامان گفتزی پشت ماز
 

  غذاتو بخور بعدنی بشی نخوردیچیترنم تو ھنوز ھ_ 
 ی ھم نخوردصبحانھ

 
  بشقابم اشاره کرد و ادامھ دادبھ
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 !ی خوردی قاشق مھیحداقل _ 
 

  تونم مامان دستتون درد نکنھینم_ 
 

 دستت بھتره؟؟_ 
 

  بھتر شدهیلیاره خ_ 
  کجاس؟؟؟ایبرد

 
  برگشتشیرفتھ دور کارھا_ 
 

 !!برگشتش
 

  برگشت؟؟_ 
 

 .. گرده لندنی بر مگھیاره د_ 
 نای تی از عروسبعد

 
  زدمیودن ھمون جا زانو م نبنای مامان ااگھ

  تحمل وزنم رو نداشتپاھام
  گرفتمی رو بھ صندلدستم

 رمی زانو زدنم رو بگی جلوتا
  خورد نشمشتری بنی از اتا

  گفت؟ی چمامان
 نھ نھ نھ نھ... نھیوا

 ایاون نھ خدا... خواد برهی نھ مگھی تو دایبرد
 رمی بغضم رو نتونستم بگیجلو

 ..نتونستم
 دی کھ از گوشھ چشمم چکی قطره اشکو

  رو بستمچشمام
  چشمام رد شدی از جلولمی فھی اتاق مثل ی تولای وی اون روز توخاطره

 
 ؟یای یترنم تو ھم باھام م_
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 اره چرا کھ نھ؟_
 
  قول بھ من بدهھیفقط _
 
 ؟یچ_
 
  نگویچی کس ھچیبھ ھ_
 

 ... روزاون
 .. تونم ھمراھش برمی شدم کھ مدواری امچقدر
 ..چقدر

 ! عارفیول
 !ندمی شوھر اھھ
 .. کھ مجبور بودم باھاش ازدواج کنمیکس
 .. کسمنی ترزی عزی خوشبختیبرا
 

  کردم؟ی مکاری چدی بااونو
 

 می بدو بریاه ترنم کجا رفت_ 
 

  منو بھ خودم اوردنای تیصدا
  رو باز کردم و سرم رو تکون دادمچشمام

  طرف پلھ ھا رفتمبھ
 .. رو نداشتمیچی ھحوصلھ

 رو برداشتم و از اتاق رفتم می گوششی و بدون ارادمی دستم اومد رو پوشی جلویھرچ
 رونیب
  با بھت بھم نگاه کرد و گفتدی منو دنکھی بھ محض انایت
 

 !ترنم_ 
 

 بلھ_ 
 

 ؟یای بی خوای مینطوریا...نیا_ 
 ؟ی اافھی چھ قنیا
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 ... نگویچی ھامی کھ باھات بی خوای اگھ منایت_ 
 

 ..باشھ اصلا ولش کن_ 
 ؟یدی پوشاهی چرا سیول

 ست؟ی من نی عروسگھی چند روز دمگھ
 ی شاد باشدی الان باتو
 اه؟یاصلا چرا س! نی غمگنھ
 

 ..ی دونی نمیچی تو کھ ھنای تھھ
 !! تنھام گذاشت و رفتشھی ھمی براایلی کھ ای دونینم

 !! کشھی ازم دوره نفس منکھی دونستم با ای می قبلدفعھ
 ... ھا باھام فاصلھ دارهلومتری کنکھی ابا
 !! بودیول
 .. الانیول

 سی نگھید!!..شھی ھمیبرا..رفت
 !! کشھی نفس نمگھید

  بکشم؟؟دی رو من بای بدبختی چرا ھرچایخدا
  من؟؟چرا

 
  طرف پلھ ھا رفتمبھ
  در ھمون حال گفتمو
 

  الاننیھم.. بسھ تمامش کننایت_ 
 
 
 ..اه ترنم_
 
 ستادمی ناگھید

  سالن نشستمی مبل توی و رونییلھ ھا رفتم پا پاز
 .. ھم اومد و کنارم نشستنایت

  گرم کردی رو در اورد و سرش رو با گوششیگوش
 .. کردی دادم وحشتناک درد مھی مبل تکی رو بھ پشتسرم

  رفتمی نمیکاشک
  نکرده بودمنای تی عروسی برای کارچی من ھیول

  تنھا خواھرمی عروسیبرا
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 ... ھمراھش باشمشی شادی رفتم تا توی باھاش محداقل
 

  خدایدونیم"....
 
  اتی دنتو
 

   خوادی رسن کھ دلشون می میی اوقات آدما بھ جایگاھ
 

   بزنن و بگنداد
 
 "  کشمی نمگھیبسھ د"
 
  دمی من بھ اونجا رسیدونیم
 

   کنمی خورد شدنم رو حس میصدا
 

 ......" زدن ندارمــــــــــــــــــــــــــــــادی فری عرضھ اما
 

 ...."یای بعی اگھ داد بزنم سردیشا
 

  بلند شد و گفتنای بعد تقھی دقپنچ
 

  دم درهنیبدو ترنم کھ ار_ 
 

  مبل بلند شدمی رو تکون دادم و از روسرم
 رونی بمی اومدلای و از ومی کردی خداحافظنای مامان ااز
  بودتھی نشنشی ماشی تونیار
  در جلو رو باز کرد و نشستنای تمی رفتنی طرف ماشبھ

  در عقب رو باز کردم و سوار شدممنم
 

 سلام_ 
 
  بھم انداخت و گفتی نگاھنھی ای از تونیار
 

 ن؟یسلام ترنم خانم خوب ھست_ 
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 ممنون_ 
 

 خانم من چطوره؟_ 
 

 ی تو خوبییخوبم اقا_ 
 

  منم خوبمیتو خوب باش_ 
 
  سرشنمی بابا حالم بد بود ایا

 .. رو تماشا کنمنای ای دل و قلوه ھاسمی وادی باحالا
 
 

 .. دادمھی تکنی ماششھیچشمام رو بستم و سرم رو بھ ش    
 .. خوابم بردکھ
 

 ..ترنم_ 
 

 ..اه ترنم پاشو_ 
 

 .. رو اروم باز کردمچشمام
  بودنایت
 

  نھ؟ی بوددهی نخوابشبیتو د_ 
 

 !نھ_ 
 

 ..شک کرده بودم اخھ_ 
 

 .. شدمادهی پنی توجھ بھ حرفاش از ماشبدون
 .. کنھمیی خواست راھنمای مشھی ھممثل
 .. کنھحتمینص
  شدادهی پنی از ماشاونم

 
  زدمیمثلا داشتم باھات حرف م_ 
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 ن؟یار_ 
 

 ... زنگ زد کارش داشتنیارت_ 
 ... ھم رفتنیار
 

 گھی دنھی خو ھمنشیوا کجا رفت ماش_ 
 
  اشاره کردمنی ارنی با دست بھ ماشو
 

 .. ھا قرار گذاشتنیکی نزدنی شاپ ھمینھ تو کاف_ 
 ..ششونی پمی تمام شد بردامونی گفت ماھم خرنیار
 

 ..اھا باشھ_ 
 
 ..می رفتی طرف مجتمع تجاربھ
 .. ترنممیری تو لباس بگی طبقھ بالا اول برامیبر_ 
 

  رو تکون دادمسرم
 

 ..میبر_ 
 .. من حوصلھ پرو ندارمیول
 

 .. خواھر منی حوصلھ داشتی بابا تو کیا_ 
 

 .. طبقھ بالامی رفتباھم
 ..می نگاه کردیکی یکی مغازه ھا رو تمام
 .. اوردمی مشکل براش مھی گفت ی منای رو کھ تی لباسھر

 ..می کردی بھ مغازه ھا نگاه ممی فقط داشتی ساعت الککی
  جوش اورد و گفتنای تاخرش

 
 اه ترنم چتھ تو امروز؟_ 

 ؟؟ی شدینطوری اچرا
 ..دی خرمیای ی پسرا بعد ھمھ مون باھم مشی پمی اول برای بستی حالت خوب نمعلومھ
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 !!...نایت_ 
 

 .. نگو ترنم فقط بھ حرفم گوش بدهیچیھ_ 
 

 .. و دنبال خودش برددی رو کشدستم
 کھ ی زنگ زد و ادرس کافھ شاپنی بھ ارنیی طبقھ مامی رفتی ممی طور کھ داشتھمون

 ..دیرفتھ بودن رو پرس
 ..شی داخل کوچھ کنارمیفت و ررونی بمی مجتمع اومداز
 

 .. ول کن دستم رو شکستنای تیوا_ 
 

 ..ناھاشیاھا ا_ 
 

 .. رو باز کرد و رفت داخلدر
 

 .. و ھمراه خودش برددی منم کشدست
 .. تا دور کافھ رو نگاه کردمدور

 ..دمشونی نقطھ دنی دور تری توکھ
  و گفتدی دستم رو کشنایت
 

  کردمداشونیبدو کھ پ_ 
 .. اونم جا کھ نشستن اخھاخھ
 ..اه اه اه.. کھ مردنحقا

 
 .. ھم غر غر نکننقدری تروخدآا دستم رو ول کن انایت_ 
 

 .. بابایا_ 
 

  رو پرت کرد و گفتدستم
 

 .. ھستزتی چھیترنم تو _ 
  تو اخھ؟؟ھآا؟؟ی شدینطوری اچرا

 
 ..میستادی شاپ ای بھ من بسھ زشتھ وسط کافی دادری تو امروز گنایت_
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 دیباشھ ببخش_ 
 
 .. رفتنای انی ارزی بھ طرف مو

  رفتم دنبالشمنم
 
 .. نشستنی سلام کرد و کنار ارنی ارتبا

 .. بودنی کنار ارتی خالی جاتنھا
 

  رو براش تکون دادم و اروم گفتمسرم
 

 ..سلام_ 
 

 .. سرش رو برام تکون دادفقط
 ؟ی کنی ادمھ کھ بھش سلام منمی ترنم اخھ اھھ
 .. سرم عآشق شدمریخ

 .. نشستمی خالی صندلیرو
 .. شاپ پخش شدی کافی اھنگ توی لحظھ صداھمون
 .. بشمرهی خنی کرد خود بھ خود بھ ارتی کھ کاریاھنگ
 .. چشمامی شد تورهی ھم ھمون لحظھ سرش رو بلند کرد و خنیارت

 ..می شدی غرق مگھی ھم دی عمق چشم ھای تومیداشت
 .. دادی بھم ارامش مچشماش
 .. بشمرهی چشماش خی و فقط تونمی ھمون جا بشای داشتم تا اخر دندوست

 .. بھتر شده بودحالم
 .. شدمی مرهی چشماش خی توی کنارش بودم وقتیوقت

 .. کردمی ارامش ماحساس
 .. دستم و فشار بدمی تورمی داشتم دستش رو بگدوست

 ... کردم کم بشھی قلبم احساس می کھ توی از دردتا
 

 .. مغزم بودی اھنگ تویصدا
 
 

 ..."من چقد دوست دارم چھ عاشقونھ    "....
 

 ..."دونھی کھ خدا می تو خوبنقدهیا"...
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 ..."تی نھایمن چقد دوست دارم تا ب"...
 

 ..." عالمھ عشق و محبتھیتو رو با "...
 

 ..."  من باششی بدو خوبو پیلحظھ ھا"...
 

 ..." من باششی غروبو پیلحظھ لحظھ "...
 

 ..." من باششی پی کھ غصھ دارییوقتا"...
 

 ..." من باششی پی قراری اوج بھیتو"...
 

 ..."نجاستی ای چھ عشقنی من باشو ببشیپ"...
 

 استی تموم دنی کھ اندازه یعشق
 

 ..."دمی کھ بھ خاطرش جونمو میعشق"...
 

 ..."دمی عشق و عمرمو تنھا امییتو"....
 

 ..."ی بگو دوسم دارنی بششمیپ"...
 

 ..."یذاریبگو بگو تنھام نم"...
 

 ..." چشمامھی تونی ببنی بششمیپ"...
 

 ..." خوامی میتو رو با چھ شور و شوق"...
 

 ...""نجاستی ای چھ عشقنی من باشو ببشیپ"...
 

 .."استی تموم دنی کھ اندازه یعشق"...
 

 ..."دمی کھ بھ خاطرش جونمو میعشق"...
 

 ..."دمی عشق و عمرمو تنھا امییتو"...
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 .. بابایا_

 ..گھی انتخاب کن دترنم
 

  اخھ؟ی کنی غر غر منقدری تو چرا انای تیوا_ 
 

 م؟؟ینجای چند ساعتھ ای دونیم_ 
 گھی لباس انتخاب کن دھی بدو

 
 .. ھمشون زشتھنایخوب ا_ 
 

 ..ی اقھی تو بد سلستنیزشت ن_ 
 

 ..عجبآا_ 
 

  چطوره،؟؟دهی سفاه،یترنم اون س_ 
 .. نازهیلیخ
 

 .. خوشگلھیلی خنای تولیا_ 
 

 دی کشیقی عمنفس
 

 .. شکرتای خداشییییاخ_ 
 

 ..دی بھش رفتم کھ خندی غره اچشم
 .. بھتر شده بودیلی حالم خدمی رو دنی کھ ارتی وقتاز
  بھ طرف فروشنده رفتنایت
 

 .. سرتونھی کھ بالای اون لباس شبدیاقا ببخش_ 
 ...دهی ، سفاهیس

 .. براموننیاری از ھمون اندازه خواھرم بیکی لطفا
 

 ..بلھ الان_ 
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  بھ طرفم برگشت و گفتنایت
 

 .. بدهکمیترنم فقط رنگش _ 
 

 ..من از رنگش خوشم اومد_ 
 

 ؟ی بپوشاهی سی خوایاه ترنم م_ 
 

 ھ؟یاره مشکلش چ_ 
 

 ..!یچیھ_ 
 

 خوبھ_ 
  لباس رو اورد و بھ طرفم گرفتفروشنده

 
 دییبفرما_ 
 

 ..ممنون_ 
 .. کردمشی برسکمی
 

 !!ھی عالنی ھمنای تیوا_ 
 

 ؟؟..یدیتو کھ نپوش_ 
 

 گفتم کھ حوصلھ پرو کردن ندارم_ 
 .. پوشمی رم خونھ میم
 

  اندازتھ؟ی دونیالان از کجا م_ 
 

 !! نای ھآا تی گی میزی چھی_ 
 !! دونمی خودم رو نمزی من سااخھ

 
 .. رو انداخت بالا و بھ فروشنده گفت ھمون لباس رو برامون بزاره تو جعبششونش
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 رونی بمی مجتمع اومداز
  نشستھ بودننی ماشی توپسرا

 ..می و نشستمی عقب رو باز کرددر
  با بھت بھ طرفمون برگشت و گفنیارت
 

 تمام شد؟؟_ 
 

 نھ تازه شروع شد_ 
 

 ن؟؟یشما بھ ساعت نگاه کرد_ 
 
 .. شب بود٩ لحظھ مخم ھنگ کرد ساعت ھی ی نگاه کردم برامی ساعت مچبھ

 می زدی رکورد جھانولی ابابا
  بازم خودمو نباختمیول
 

 ..قھی دق٩:٠٢ساعت درست ..اممم_ 
 چطور؟؟

 
 نی دو نفر تو ماشنی گی نمی حتنی ھستی کگھیبابا شما د.. بگمی دونم چی نمیعنی_ 

 منتظر ما نشستن؟
 

 ن؟یاه مگھ شما منتظر ما بود_ 
 .. دور کار خودتوننی رفتی خوب من؟؟ی منتظر باشمی ما گفتمگھ

 
 .. ضربھ بھ شونش زدھی برگشت و نی با خنده بھ طرف ارتنیار
 

 .. اخھی کنی بحث رو شروع منی چرا ایاری ی کم می دونی تو کھ منیبسھ ارت_ 
 

  بھم رفت و گفتی چشم غره بامزه انیارت
 

 .. پرو بھ من چھنیا_ 
 
  حرص بھش نگاه کردم و گفتمبا
 

 ..استغفرالله... بایپرو تو_ 
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 ن؟یاه خواھر خوب ھست_ 
 

  برادر؟؟یدکتر_ 
 
 دنی خندی ھم فقط منی و ارنای وسط تنیا

 
 ..نھ پرستارم_ 
 

  خوبھ خوبھ خوشم اومدنی افرنیافر_ 
 ..ی خورد رفتگر باشی مافتی قبھ

 .. خوبھپرستارم
 

 بھ تی با حرص نگاھم کرد و صاف سرجاش نشست با عصبانی اورده بود اساسکم
  گفتنیار
 

 ؟؟؟ی خندی می بھ چگھیحرکت کن د_ 
 
  کرد گفتی رو روشن منی ھمون طور کھ داشت ماشنیار
 

 .. بسوزهی پدر عاشقیا_ 
 

 .. خندهری بلند زدن زی با صدانای و تخودش
  داشت؟؟؟ی چھ ربطوا
 م؟؟ی بودنی خدا نکنھ منظورش من و ارتای

 ..ھھ
 .. دوسم داشتھ باشھنکھی اونارزش ندارم چھ برسھ بھ ای برامن
  دستش رو برد بالامی بھ علامت تسلنی بھش نگاه کرد کھ ارتی با عصباننیارت
 

 خوب شد؟..بابا من غلط کردم_ 
 

 ..حالا حرکت کن! خوبھ_ 
 
  حرکت کرددیند خی مزی رزی ھمون طور کھ داشت رنیار
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 .. شھی باورم نمنای تیوا_ 

 ...یماه شد..ی خوشگل شدچقدر
 

 واقعآا؟؟_ 
 
 ؟؟یدی دنھی ایخره خودتو تو_  

 .. منا جان محشر شده دستت درد نکنھیوا
 

 ... خوشگلھیلیفدات گلم خواھر خودت خ_ 
 

 غی جدی درخشی بلند داشت مدی اون لباس سفی افتاد کھ تونای ھا تا چشمشون بھ تبچھ
 ..دنیزدن و بھ طرفش دو

  چشمام جمع شده بودی تواشک
  خواھر منھ؟؟نی من ایخدا

 .. خوشگل شدهچقدر
 شھ؟؟ی عروسامروز

  گرده؟؟ی من بر نمشی شب پگھید
 ..دی قطره اشک از چشمم چکنیاول
 بھ طرف اومد..  دور نموندنای از چشم تکھ
 

 ؟ی کنی مھی گریخواھر_ 
  خوشگلمی کنی خراب مشتوی ارایدار
 .. نکنھیگر
  کنمآآھی نکن منم گریکار

 
 دیباشھ باشھ ببخش_ 
 

 .. منا گفت داماد اومدهی از شاگردایکی رو با سر انگشتم پاک کردم کھ چشمام
 
 .. من استرس داشتمنای تی جابھ
  طرف رھا برگشتمبھ
 

 رھا خوب شدم؟؟_ 
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 ..ی بودی عالی کردی ھم نمشی ترنم تو اگھ ارایوا_ 
 

  ناقلای خوشگل شدیلیتو ھم خ_ 
 

  کس رو ندارمچی ھس من کھ ھی عروسی بابا تو نامزدت تویا_ 
 
 .. دلم نشستی کلمھ نامزد دوباره غم تودنی شنبا

 .. نوبتھ منھنای از تبعد
 .. اما مندی بھ عشقش رسنای حداقل تخوبھ

 .. کمکم کنایخدا..ھھ
  شدشگاهی ھم وارد ارانی موقع ارھمون

 ..ستادی افتاد سر جاش انای بھ ت نگاھشتا
 کردیش م  نگاهرهی ھم داشت خنایت

  گذشت کھ گفتمی ھمون طورقھی دو دقحدود
 

 .. شد مردم منتظرنریاھممم د_ 
 

 دنی خندی مزی ردخترا
 نیی سرخ شده بود و سرش رو انداختھ بود پانایت
 .. رو اورد بالانای بھ طرفش رفت و با انگشت صورت تنیار 

  شده بودنرهی ھم خی چشمایتو
 

 .. خانوممیمحشر شد_ 
 
 .. گرفتی گوچھ شده بود و داشت لبش رو گاز مھی شبنایت

 میدی خندی ممی دخترا ھم داشتھی و بقمن
 .. با خجالت از دستش گرفتنای گرفت کھ تنای دستھ گل رو بھ طرف تنیار
 
 
  شدننی و سوار ماشرونی رفتن بشگاهی ھم از ارابا

 ..می بود رفتی کھ عروسی شدم و باھم بھ طرف باغتای اناھنی سوار ماشمنم
 .. خودشون اومدننی دخترا ھم با ماشھیبق
 ..ھی اول رفتن اتلنی و ارنایت

 ..می شدادهی پارک کرد و پنگی پارکی رو تونیماش
  مھمونا اومده بودن و منتظر عروس و داماد بودنھمھ
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 .. بودمنی دنبال ارتی اون شلوغیتو
 نگ شده بود براش تدلم

 دمی رو دلدای رفتم کھ از دور ی باغ بود می کھ توی بھ طرف ساختمکنداشتم
 !!ایلی سر خاک امی قبل با ھم رفتھ بودروز

  داداشش رفتدهیند
  کندای گفت داداشم رو پبھم

  کردمدایپ
  کشھی نفس نمگھی دی رفت ولیول

  رفتی مچی گسرم
 دی بھم رسلدای

  زد و گفتی تلخلبخند
 

 سلام ترنم_ 
  خودتیان شآ عروس..مبارکھ

 
  چشماش نشستھ بودی تواشک

 
 ..ترنم_ 
 

  دادی گلوش اجازه حرف زدن رو بھش نمی توبغض
  بغض کردممنم

 
  دوست داشتایلی چقدر ای دونیترنم نم_ 

 ...کنار خودش..نتی ببی لباس عروسی دوست داشت توچقدر
 

   کردی زد و ھق ھق می محرف
  شکستبغضم

 ختمی اشک رھمراھش
  از پشت سرم مارو بھ خودمون اوردیصدا
  چشمام رو پاک کردم و بھ عقب برگشتمعیسر
  افتادنی چشمم بھ ارتکھ
   بوددای کھ غم کاملھ ازش پی با چشماکھ

  کردی بھمون نگاه مداشت
 

 !!نھی بیم_ 
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   با تعجب بھش نگاه کرد و گفتلدای
 

  رو؟یچ_ 
 

 ..دی لباس سفیترنم رو تو_ 
 

  گفت؟؟ی چنی استادی اقلبم
  بود؟ی چمنظورش

  حرف ازمون دور شدنی از ابعد
  با تعجب بھم نگاه کرد و گفتلدای
 

 ؟؟ی کنی ازدواج میدار_ 
 

 نیی انداختم پای رو با ناراحتسرم
 .. شھی سرش نمیزی کنم کھ از عشق چی ازدواج میدارم با کس..اره بھ اجبار..ھھ
 

 اره_ 
 

 ؟؟یبا ک...بـ_ 
 

 ..عارف_ 
 

 عارف؟؟ پسر عموت؟؟؟...یچ_ 
 .. ترنم نگونگو

 
  شدمرهی خدشی رو با تعجب بلند کردم و بھ رنگ پرسرم

 ھآآا؟؟
  شد؟؟یچ
  شد؟؟ینطوری چرا انیا

 نکنھ؟؟
  امکان ندارهنی نھ نھ انھ
 
 
  رفتھ بودلدای امی بھ خودم بتا
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  افتھ؟؟ی داره می من چھ اتفاقیخدا
 

  اومدننای انایاه ترنم بدو کھ ت_ 
 
  بھ طرفش برگشتمتای ارمی صدابا
 

  امی یباشھ باشھ الان م_ 
 
  با سرعت بھ طرفم در باغ حرکت کردمو

  وارد باغ شدنی ارنی موقع ماشھمون
   مھمون ھا بلند شدنھمھ

  زدی دست میکی زد ی مغی جیکی
  رو باز کردنای شد و در سمت تادهی پنیار

  گرفتنای رو بھ طرف تدستش
  شدادهی گذاشت و پنی دست اری دستش رو تونایت

 .. گفتنی رفتن  و بھشون خوش امد می مزای ھمھ مکنار
  شده بودمرهی خھی بقی نشستھ بودم و بھ شادزی مھی ی تنھا رومنم
  ساعت خوش امد گفتنکی ازحدود بعد

  خودشون رفتن و نشستنگاهی بھ طرف جانی و ارنایت
 ..دنی رقصی بودن وسط و مختھی مدت ھمھ رنی تمام ایتو
 
 ؟؟ی فکریتو_
 
  ترس بھ طرفم صدا برگشتمبا
 

  چھ طرز ظاھر شدنھ اخھ؟ از ترس مردمنی خدا بکشت اای بردیوا_ 
 

 ی خواھرنیببخش_ 
 نم؟ی اجازه ھس بشحالا

 
  نازک کردم و گفتمی چشمپشت

 
 دییبفرما_ 
 

  من نشستی کناری صندلیرو
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 ست؟ی خواھرت نیمگھ عروس_ 
 ؟یستی شاد نھی چرا مثل بقتو
 ی جمع خوشحال باشنی الان ده برابر ادی کھ باتو
 ..یستی ناما
 

 ی تو از دل من خبر ندارایبرد
  کھ چقدر پر از غصھ اسی دونینم
 ..دمی چقدر درد کشی دونینم
  کشمی چقدر درد می دونینم

 ..نمی عاشق ارتمن
 ..دنھی عشق نرسنی اخر ایول

 دنھی تمام عشقا نرساخر
  تونستم بھش بگم کھ چقدر دوست دارمی میکاشک
  بشھ؟؟ی کھ چیول..کاش

  ندارمی ذره ھم ارزشھی نی ارتی برامن
 
  اومدی کھ داشت بھ طرفمون مدمی رو دنی دور ارتاز
 

 نآآیباھم خلوت کرد_ 
 

  بودیجات خال_ 
 

  مایدوستان جا_ 
 
  طرف من برگشت و گفتبھ
 

 ن؟؟ی دی مری بنده حقنی دور رقص رو بھ اھیترنم خانم افتخار _ 
 

  خندهری بلند زد زی با صداایبرد
 

 !! خوشم اومدی باحال حرف زدیلی پسر خولی اولیا_ 
 

 اه خوب بود؟_ 
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  بودیعال_ 
 
  رقص بھم دادشنھادی الان پنی خدا ایوا

  بود پرواز کنم برم تو اسموناکینزد
 

  رو بھ طرفم گرفت و گفتدستش
 

 ن؟ی دیافتخار م_ 
 

  دستش گذاشتم و گفتمی اروم تویلی رو خدستم
 

  اسوونھی دنی کنار اتنی ھست بھتر از نشیھرچ_ 
 

  بھ اعتراض گفتایبرد
 

 ..وونھی دمی حالا شدگھیبلھ د_ 
 

  کردی داشت غر غر می طورھمون
 .. وسط سالنمی توجھ بھ حرفاش رفتبدون

  بودیمی ملااھنگ
   بودی اھنگ تندنھ
  حرفانی اھن تانگو و از انھ
  برگشتم کھ گفتنی چرخ زدم و دوباره بھ طرف ارتھی
 

 ی خوشگل شدیلیخ_ 
 

  بند اومدنفس
  تونم نفس بکشمی نمگھی کردم دی ماحساس

  زدی تند تند مقلبم
  گفت؟ی الان چنی ایوا

  شده بودگرمم
 

 .. ممنون_ 
 نمی شھ من برم بشی ماگھ
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  وسط کھمیتازه اومد_ 
 

 ..تشنمھ اخھ_ 
 

 میپس باھم بر_ 
 
  ھا رفتیدنی نوشزی جلوتر از من بھ طرف مو

  رفتم دنبالشمنم
  اب پرتقال برداشت و بھ طرفم گرفتوانی لھی
 

 ..ایب_ 
 

 نھ من از پرتقال متنفرم_ 
 

 اه چرا؟_ 
 

  بدهیلیبوش خ_ 
 

  کنھینظرت فرق م_ 
 

  کنمی فرق مھیمن خودمم با بق_ 
 
 می شدرهی ھم خی چشم ھایتو
  چشماش رو تحمل کنمی تونستم گرماینم

  کھ بھ خودش اومدنیی رو انداختم پاسرم
 

 پس اب اناناس چطوره؟_ 
 

  شمی ممنون میعال_ 
 
  اب اناناس بھ طرفم گرفتوانی لھی
 

 ممنون_ 
 

 کنمیخواھش م_ 
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 م؟ینی بشمیبر
 

 میبر _ 
 
 
 می و نشستمی رفتزای از میکی طرف بھ

 ی مخصوصشون رفتن و نشستن برازی ھم بھ سمت منی و ارنای بود تدهی شام رسزمان
  داشتی بردار ھم کھ دست از سرشون بر نملمی فنیشام ا

  کنارشون بودقھی دقھر
  بوددهی از شام نوبت رقص عروس و داماد رسبعد
 دنی رقصی دور تا دورشون داشتن مھمھ

  شھی ره و ازم جدا می از خونمون مشھی ھمی برانای باورم نشده بود کھ تھنوز
  شوک بودمیتو

  داد کھ ھمھ شادن ھمھ خوشحالنی نشون منویا..غی دست و جیصدا
   چرا مناما

 ستم؟ی عروس خوشحال نخواھر
  خوشحال باشم؟دی باچرا

  شھی داره ازم جدا مخواھرم
 می زندگدیام

 ... بزرگمخواھر
  کردمی خنده اتک

  از مھمونا رفتھ بودنی نصفبای شب بود تقر١  ی طرفاساعت
  چشمام جمع شده بودی رفتم اشک تونای طرف تبھ
 

 زمیمبارک باشھ خواھر عز_ 
 
  بھم برامون سخت بودمی شده بودرهی خی اشکی چشمابا

  قل کھ از لحظھ تولد باھم بودندوتا
  بوددهی رسیی الان لحظھ جداو

 می رو بغل کرده بودگھی ھم دسفت
 

  ی شینھا نم تو تزمیترنم عز_ 
 شتی پامی ی مقھی روز ھر دقھر
 
 دی فھمی کنم خواھر دوقلوم بود و می فکر می دونست دارم بھ چیم
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 گذرهی داره می ترش چکی ذھن خواھر کوچی بود کھ تودهیفھم
 

  دارماجی خونھ احتیمن بھ وجودت تو..نای شھ تینم_ 
  دارمازی خونھ نی گرمات توبھ
 

 شتی ھستم پرمی خوام برم بمی انگار مھی حرفا چنیاه ا_ 
 
 ریزبونتو گاز بگ_
 

  و مامان ھم بھ طرفمون اومدنبابا
  و گفتدی رو بوسنای تیشونی پبابا
 

 ..مبارک دختر گلم_ 
  برات نبودمی کھ پدر خوبدیببخش

 
 ی بعدی و قطره ھادی چکنای قطره اشک از چشم تنی حرف بابا اولنی ابا
  طرف مامان رفت وحکم بغلش کردبھ

  اغوش مادریگرما
  داشتازی ننای بود کھ الان تیزی چتنھا
  اوردشرونی بھ طرفش اومد و از بغل مامان بنیار
 

  خانوممگھیاه بسھ د_ 
  چرا؟ھیگر
 

  چرخوندمنی سرم رو بھ طرف ارتناخداگاه
  کنھی اونم داره بھ من نگاه مدمی دکھ

  زدی برق مچشماش
 

 ؟؟؟ گھی دمیخوب بر_ 
 
  کھ بغض توش مشھود بود گفتی با صدانایت
 

 میبر_ 
 

  رفتن و سوار شدنناشونی بھ طرف ماشھمھ
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  نکردمدای رو پتای اناھی اون شلوغیتو
 گھی دی ھانی و بھ دنبالش ماشرونی بود کھ از در باغ رفت بینی ماشنی اولنی ارنیماش

  طرف در باغ رفتمبھ
  کجاستتای اناھنی حالا ااه

 خورد کھ نی ارتنی گشتم کھ چشمم بھ ماشی متای اناھنی داشتم دنبال ماشیھمونطور
  شدیداشت سوار م

  رو بلند کرد کھ چشمش بھ من افتادسرش
 

 ؟ی دارنیماش_ 
 

  از دوستامم با اون اومدمیکینھ دنبال _ 
 

  رفتھدی شامی با من برایپس ب_ 
 

  روباز کردم و نشستمنی رو تکون دادم و در جلو ماشسرم
  پخش شده بودنی ماشی توعطرش

  رو روشن کرد و حرکت کردنیماش
 
 

  عطرش رو نداشتمی بوتحمل
 دمی پری دادم و می ممکن بود کنترلم رو از دست مرمی خودم رو بگی تونستم جلوینم

 ..!بغلش
 نیی رو دادم پانی ماششھیش

  لب زدری کھ زی و حرفدمی پوزخندش رو شنیصدا
 

 ! عطرم رو ندارهی تحمل بویحت_ 
 

  بھ طرفش برگشتم و گفتماهناخداگ
 

  عطرت رو نداشتھ باشمی من تحمل بودیشا_ 
 !!ی تو کھ کلا تحمل منو نداریول
 

 یدیاه چقدر خوب کھ فھم_ 
 
  بھش نگاه کردمتی عصبانبا
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  ندارمی دونستم کھ برات ارزشیھھ از اولم م_ 
 
  و گفتدی بھ فرمون کوبی مشتی کلافگبا
 

  یبرام ارزش دار_ 
 

 ندارم_ 
 

  داد زدبلند
 

 ی تو برام ارزش داری گم داریدارم بھت م_ 
 

 ... ندارم اگھ داشتمنیندارم ارت_ 
 

 .. ھمونطور ادامھ دادمختی ری از چشمام ماشک
 

 ی شده برای حتی اومدیم.... شمی پمارستانی بی اومدیم... اگھ بودمستمیبرات مھم ن_ 
 ..بودم و من مرده می اومدیدی پرسیحالم رو م...قھی دقکی

 یومدی نامرد نیومدی ناما
 یومدی نی ولیایمنتظر بودم تا ب.. ھفتھ چقدر منتظرت بودمکی اون ی توی دونینم
 
 و محکم دی رو نگھداشت منو بھ سمت خودش کشنی ماشنی پاارتی زدم روی مشت مبا

 بغلم کرد
 

  شھ عشقم برام مھم نباشھی مگھ میترنم تو عشق من_ 
 

  گفت؟ی الان چنی لحظھ بھ گوشام شک کردم اھی یبرا
 ...! منیخدا

  شدمرهی چشماش خی بلند کردم و تونشی سی رو از روسرم
 

   دوتا چشمنی نگاھم نکن با اینجوریا_ 
  نزن بھ جونم ترنممشیات
 

 دی چشمم رو بوسیرو
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 عاشقتم ترنم_ 
 

  ھمون حال گفتمی توھی گرری بلند زدم زی با صدادی ترکبغضم
 

 نیمنم دوست دارم ارت_ 
 
   شدرهی چشمام خی بھت توبا

   بغلشی تودی بھ خودش اومد محکم منو کشیوقت
 

 ی دونی چقدر خوشحالم نمی دونی ترنم نمیوا_ 
 

 ....مارستانی بنیاما ارت_ 
 
  ازم دور شد و گفتکمی
 

   شب نتونستم بخوابمھی سرت بودم ترنم تمام مدت یتمام مدت بالا_ 
 
  شدمرهی چشماش خی عشق توبا
 

  سرش  رو خم کرد نگاھش بخ لبام بود خود بھ خود نگاھم بھ طرف لبش رفتکھ
  رو بستمچشمام

  لبش بود کھ قلبم رو گرم کردی گرماو
 
 

  شده بودمرهی چشماش خی تومی از ھم جدا شداروم
 می کردی رو نگاه مگھی عشق ھم دبا
   چشمم رو ازش گرفتمنی ارتی گوشی صدابا
  شدمرهی داشبورد بود خی کھ رولشی بھ موباو

  نگاه کردی داشبورد برداشت و با تعجب بھ صفحھ گوشی رو از رویگوش
  بلندگوی اتصال رو لمس کرد و صدا رو گذاشت رودکمھ
 ومدی از ادن طرف خط نیصدا

 
 دییبلھ؟ بفرما_ 
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 سلام_ 
 

  بند اومدنفسم
 ستادی اقلبم

  عارف بودی ، صداصدا
 

 عارف؟_ 
 

 خودمم_ 
  اقا ارشی با نامزدم گرم گرفتخوب

 
  سرم رو بلند کردم و بھ جلو نگاه کردمعیسر
 .. نبودنبود

  نبودنجایا
  برگردوندمی عقبی اشھی رو بھ طرف شسرم

 ! عارفھنیا..نی خدا اای
  کنھ؟ی مکاری چنجایا..نیا

  و ادامھ داددی کشیقی عمنفس
 

   باھاتون ندارمینترس ترنم من کار_ 
 ..نی دوتا عاشق واقعشما

 
 دعا تی سلامتی برامارستانی نمازخونھ بی داشت تونی کھ ارتدمی دی رو زمانعشق

 ! کرد ترنمی مھی کرد و گریم
 
  شدمرهی خنی ارتبھ

  و بھش چشم دوختمختمی نگاھم ری عشقم رو توتمام
 

 ...نی نگاه ترنم خوندم ارتیعشق رو از تو_ 
  زدی مادی کھ عشق رو فرینگاھ

  شمی کنم منم دارم عاشق می ماحساس
 ..نشیشناسیم
 !!لدای

 .. لرزهی شم قلبم می مرهی چشماش خی تویوقت
 .. عشق منم مثل شما دونفر خالص باشھ و پاکدوارمیام
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 ..کنمی می خوشبختی ارزوبراتون
 

 .. کردیمکث
 

 خدانگھدار_ 
  شکستی رو منی بود کھ سکوت ماشی بوق گوشی صداو

  خندهری زمی و زدمی شدرهی خبھم
  بغلش و گفتی محکم منو پرت کرد تونیارت
 

 عاشقتم دوست ندارم ازت جدا شم خانومم_ 
 
  یوا

 خانومم
  کلمھنی داشت ای خوبی حسچھ
 
. 

  خوشگل خانوم؟؟؟ی خواستگارمیای بیحالا ک_ 
 

  اقانی دونیھروقت شما صلاح م_ 
 

   ازش جدا شدم کھ گفتمیدی دو خندھر
 

  کجا؟میحالا بر_ 
 

  بام تھرانمیبر..بام..اممم_ 
 

  و گفتدیخند
 

 .. چشممیچشم رو_ 
 
  رو روشن کردنی ماشو
 ..میدی خندی روند ھر دو فقط میبا سرعت م 

 ..می ھمھ بفھمن کھ شادمیدوست داشت..می بودشاد
  شدادهی رو پارک کرد و پنیماش

  طرف در سمت من اومد و بازش کردبھ
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 .. بانو مندییبفرما_ 
 

  و گفتمدمیخند
 

 ..ییممنونم اقا_ 
 

 ھا ی از صندلیکی دستش و بھ طرف ی رو بھ طرفم گرفتم دستم رو گذاشتم تودستش
 می و نشستمیرفت

 
 ..دمتی دشی بار پنج سال پنی من اخری دونیترنم م_ 
 ..دی ھمون نگاه اولم قلبم لرزی تونم بگم توی جرعت مبھ
  کردم؟؟؟ی مکاری چی دوستم بودنی تو دوست دختر بھتراما

 .. سال مثل چشمام مراقبت بودم٤ نی اطول
 نگ؟؟؟ی رو بردم پارکنتی اون روز کھ ماشادتھی
 اومده بود سر چھار راه ی انتظامیروی مامور نھی کھ چطور ی لحظھ فکر نکردھی
 !نگی برد پارکی کرد و می ممھی رو جرنای بود ماشستادهیا
 !ستی نی انتظامیروی مامور نھی ی افھی کارا کھ وظنیا
 !!ھی رانندگیی راھنماسی پلفھی وظنایا

 
  و زد نوک دماغمدی علامت سوال بھش نگاه کردم کھ خندبا
 

 ..تی ماموری توارمتیکھ ب..می خواستم کھ با ھم اشنا بشیم_ 
 !!ی ترمز کردی وقتانی شاپ کی کافی اون روز توای
 رهی کھ دوستات نشستھ بودن بھت خیزی شاپ تا کنار می اون موقع از دم در کافادتھ؟ی

 شده بودم
 
 کردم کاملا ی خودم حس می رو رویکی نگاه ینیاه اه اه نگاه کنآآ اون موقع سنگ_
 ..ادمھی
 

 .. شدمطونی شی الھی من مسخ دو چشم تی رو برداشتنکتی عی پارک وقتیترنم تو_ 
  من عاشقمدمی موقع بود کھ فھماون
 باختم بھت وقتھ قلبم رو یلی کھ خدمیفھم
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 دستم زد و منو بھ طرف ی کرد بوسھ روکی دستش گرفت و بھ لبش نزدی رو تودستم
  دیخودش کش

 .. بغلش فرو رفتھ بودمی توی صندلی رو گذاشت پشت کمرم رودستش
 میدی خندھردو

  اخر داستان خوش بودی ولمی کھ ازش نگذشتبای چھ فراز و نشوفتادی کھ نی اتفاقاچھ
  بوددنی داستان ما رساخر

 
 نیعاشقتم ارت_
 

  خانوممشتریمن ب_ 
 
  فضا پخش شد خلوت ما رو کامل کردی کھ توی اھنگی صداو
 

 ..."میی آدم و حوام،ییمن و تو تنھا "....
 

 ..."میی رو ابرای انگار، اما ولمینیرو زم"...
 

 ..."میمونی ھمصدا مم،یمن و تو بارون"...
 

 ..."میخونی کھ با ھم مم،یمثل اون آھنگ"...
 

 ..." تو بارونادیمن و تو بھ "...
 

 .."مونی بازوونھیمن و تو د"...
  

 ..." قانونی عشق بنیمال ماست ا"...
 

 ..."من و تو"...
 

 ..."ییای دنی ھر جاسیبنو"...
 

 ..."یی تنھای وقتاسیبنو"...
 

  ییای عشق رونیمال ماست ا"...
 ...."سیبنو
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 ..." حسکی با میا آدم ما دو توونھ،یما دو تا عاشقو د"...

  
 ..." تو دو تا جسممی روحھی ما ده،ی دی کی جورنیمثل ما ا"...

 
 ..."  ھمھ رو عشقمون حساسناس،ی جلد دنیعکس ما رو"...

 
 ..."شناسنی ما رو بھ اسم ھم ما،ی دنی آدمایھمھ "...

 
 ..."وارهی دنمونی بباره،یاگھ شب م"...

  
 ..." دل بھ دل راه داره،یتو بھ من دل بست"...

 
 ..."ی وقتای ھمھ دن،یبا تموم سخت"...

 
 ..."ی خوشبختیعنی نی ادن،یما رو نشون م"....

 
 ..." تو بارونادیمن و تو بھ "...

 
 ..."مونی بازوونھیمن و تو د"...

 
 ..." قانونی عشق بنیمال ماست ا"....

 
 ...." من و تو"....

 
 ..."ییای دنی ھر جاسیبنو"....

 
 ..."یی تنھای وقتاسیبنو"...

  
 ..." ییای عشق رونیمال ماست ا"...

 
 

  پارت رمان اواز خوشنیاخر
 ١:٠٠:  ساعت
 ١٣٩٥/٢/١٧:  مورخ
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  یموچی لھیمھد:  سندهینو


